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  تقدیم به

  ثقلین شناسان مجاهد و نستوه 

 :ناپذیرشان در گسترش و تعمیق معارف قرآن و اهل بیت  هاي خستگی به پاس تلاش

  بخصوص مورخ، مفسر و حدیث پژوه بزرگ شیعه

  ; االله علامه سید مرتضی عسکري   یۀحضرت آ

توسعه و تبیین معارف تاریخی، حدیثی و قرآنی پالایش، درهاي خالصانه  به پاس مجاهدت
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  اند، صمیمانه سپاسگزارم جانب لطف داشته نامه، نسبت به این ي بزرگوارانی که در تحقیق و تدوین این پایان از همه
  به ویژه

  پور فر االله نقی الاسلام و المسلمین دکتر ولیحجۀ از استاد 
  هاي جدید در تفسیر قرآن شودن افقو گهاي ارزنده  به پاس راهنمایی

  راد ابراهیمیالاسلام و المسلمین دکتر حجۀ از استاد 
  گشا هاي راه به پاس مشاوره

  زاهديالاسلام و المسلمین دکتر حجۀ از استاد 
  هاي فراوان به پاس زحمات و دلسوزي

  

  از دانشکده اصول الدین قم
  ها ها و همکاري به پاس  همراهی

  ران دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضويهمکااساتید و از 
  ها ها و همکاري به پاس راهنمایی

  
  

  مفداکارعزیز و و از همسر 
  ها به پاس همراهی، همدلی و بردباري
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  :چکیده
قرآن و حدیث است کـه هـدف آن تبیـین پیونـد      ةاز مهمترین مباحث حوز : ائمه ةتحلیل قرآنی سیر 

 7؛ بخصوص امـام علـی   :رفتار سیاسی و اجتماعی اهل بیت . دباش قرآن و عترت می وثیق و عمیق
الگـویی درس آمـوز بـراي     9باشد، به عنوان اولین وصی و جانشین پیامبر  که موضوع این پژوهش می

در این پژوهش بر این اساس که هر یـک از رفتارهـاي سیاسـی و اجتمـاعی     . باشد پیروان آن حضرت می
باشد، سعی شده است این رابطه و پیوند بـه صـورتی شایسـته تبیـین      یبر پایۀ قرآن کریم م 7امام علی 

و سـپس   7ترین بخش این پژوهش ارائۀ سیرة سیاسی اجتماعی مـولاي متقیـان    گردد؛ بنابراین محوري
  .باشد بیان مستندات و مؤیدات قرآنی آن سیره می

رورت، هـدف و پیشـینۀ آن بـه همـراه     به تبیین موضوع، ض) کلیات(نامه ابتدا با عنوان مقدمه  در این پایان
بخشـی قـرآن و    هاي تحقیق پرداخته شده و در فصل اول نیز طی سه بخش از هدایت روش و محدودیت

  . ، فهم قرآن، و سیره سخن به میان آمده است:اهل بیت 
، در دو بخش حکمت حکومت و اصـول  7سیاسی امام علی   در فصل دوم، با عنوان تحلیل قرآنی سیره

یت به موضوعاتی چون ضرورت تشکیل حکومت، ارزش حکومت، مانـدگاري حکومـت، عـدالت،    حاکم
  .سالاري و آزادي بیان پرداخته شده است  گرایی، شایسته قانون

داري و  م ورزي، مـرد  بخش کرامت انسانی، مهـر  چهاردر  7در فصل سوم نیز سیرة اجتماعی امام علی  
نوازي، کمک به فقـرا   م به شخصیت مردم، آبروي مؤمن، یتیماصلاح اجتماعی، موضوعاتی همچون؛ احترا

نوازي، امر به معروف و نهی از منکر، و سرانجام ترك امر به معـروف و   داري، مهمان و نیازمندان، همسایه
گیـري از بحـث     در پایان نیز با عنوان خاتمه به نتیجه. نهی از منکر مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است

ه ؛ که مهمترین محور آن پیوند ناگسستنی قرآن و عترت، و سیاسـی اجتمـاعی بـودن احکـام     پرداخته شد
  .باشد اسلام می

 . اجتماعی/ سیاسی/ سیره/ 7امام علی / 7مولاي متقیان / قرآن کریم: ها واژه  کلید
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  مقدمه

 :كليات

تحقیـق،   و ضـرورت  برخی از مسائل همچـون تبیـین موضـوع، اهـداف     است در هر پژوهشی ابتداء لازم
از  ؛تا تحقیق بر اساس قاعده و چارچوبی معین مسیر خود را طی کنـد  ؛مشخص گردد... تحقیق  و روش

  :پردازیم میمسائل توضیح این رو قبل از هر سخنی به  این
     

  ين موضوعتبي

در زنـدگی   ،اسوه هاي به تمام معنـا و هاي واقعی انسان کامل  نمونه :معصومینو ائمه  9پیامبر اکرم
  . بهترین سرمشق براي افراد خداجو و حق پرست است بشر به شمار می روند و سیره و روش آنان

مـام وصـف ناپـذیري    اصغر با ثقل اکبر پیوندي تفکیک ناپـذیر داشـته و اهت   به عنوان ثقل :ائمه اطهار
گفتار آنها را تجلـی   کتاب خدا از خود نشان داده اند؛ به گونه اي که می توان هر یک از رفتار و نسبت به

  :باشد خود بیانگر این پیوند ناگسستنی می 7سخن امام باقر. اي از آیات خدا دانست آیه
  

َبشِی ُثْتُکمدتاَبِ اللَّ إذَِا حنْ کی مألَُونفاَس ء1... ه ،  
  .از کتاب خدا سؤال نمایید) جایگاه آن را ( اي گفتم؛ پس از من  هر گاه من به شما سخن تازه 

در ایـن تحقیـق   ، 7ة سیاسی ـ اجتماعی مولاي متقیان علـی   تحقیق پیش رو تحلیلی قرآنی است از سیر
ثی و سیره نقـل شـده،    هاي حدی  از کتاب7سعی بر آن بوده است که ابتدا رفتار سیاسی و اجتماعی امام 

ایم که  در حقیقت در این پژوهش در پی آن بوده. و سپس مستندات و مؤیدات آن از قرآن استخراج گردد
  .را با قرآن شریف نشان دهیم7پیوند عمیق و ناگسستنی رفتار و گفتار امام

شـمارد و   یدر روایت متواتر ثقلین سنت و عترت خود را همراه و همگام بـا قـرآن برم ـ   9رسول خدا 
  .ها موجبات سعادت و رستگاري خود را فراهم کنند  نماید با تمسک به آن همگان را دعوت می

پیوندي عمیق و سازگاري تمام و کمال وجـود دارد؛   :بر اساس این بیان شریف بین قرآن و اهل بیت 
را  اوي نمـوده؛ آن پس چه نیکوست که ما نیز به عنوان دوستداران ایشان این پیونـد را بـیش از پـیش واک ـ   

  .تبیین کنیم
  
  

                                                
  ۶۰، ص ۱جكليني، محمد بن يعقوب، كافي،  -١
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  ضرورت موضوعاهميت و 

  :فرمایند در تبیین حدیث ثقلین ودر رفع مهجوریت ثقل اصغر و اکبر می ;امام خمینی 
اشاره باشد به این که بعد از وجـود مقـدس رسـول االله    » لن یفترقا حتیّ یردا علی الحوض«شاید جمله ... 

ت، بر دیگري گذشـته اسـت و مهجوریـت هریـک، مهجوریـت      هرچه بر یکی از این دو گذشته اس 9
  ...وارد شوند» حوض«دیگري است، تا آنگاه که این دو مهجور بر رسول خدا در 

مسـائل   9اکنون ببینیم چه گذشته است بر کتـاب خـدا، ایـن ودیعـه الهـی و مـا تـرك پیـامبر اسـلام          
خودخواهان . شروع شد  7ت علی انگیزي که باید براي آن خون گریه کرد، پس از شهادت حضر اسف

ران حقیقـی قـرآن و       و طاغوتیان، قرآن کریم را وسیله اي کردند براي حکومت هاي ضـد قرآنـی، و مفسـ
» انیّ تارك فیکم الثقلین«دریافت کرده بودند و نداي  9آشنایان به حقایق را که سراسر قرآن را از پیامبر
هاي از پیش تهیه شده، آنـان را عقـب زده و بـا قـرآن در      در گوششان بود، با بهانه هاي مختلف و توطئه

که براي بشریت تا ورود به حوض، بزرگ ترین دستور زندگانی مادي و معنـوي بـوده    -حقیقت قرآن را 
که یکی از آرمان هاي این کتاب مقدس بـوده   -از صحنه خارج کردند، و بر حکومت عدل الهی  -است 

حراف از دین خدا و کتاب و سنّت الهی را پایه گذاري کردند، تا کار به خطّ بطلان کشیده و ان -و هست 
  1!جایی رسید که قلم از شرح آن شرمسار است

و  :هاي ارتقاء بینش شیعیان نسبت به اهل بیت  توان دریافت که از مهمترین و بهترین راه روشنی می به
ي  سلمان، تبیین پیوند عمیق و وثیـق سـیره  هاي افراطی م هاي فرقه جویی نیز پاسخگویی به شبهات و بهانه

  .باشد می  با قرآن، :معصومین 
  

  پيشينه تحقيق

هاي بسیاري تـألیف   نامه ها، مقالات و پایان کتاب 7 معصومین؛ بخصوص امام علی  در رابطه با سیره
ي  و سـیره  یابیم که مؤلفان محترم به زوایاي مختلفی از زندگی با مراجعه به این مجموعه درمی. شده است

  :توان به موارد ذیل اشاره کرد از جمله آثاري که در این زمینه تألیف شده است می. اند پرداخته : ائمه
  باشد، مقاله از اندیشمندان و علماء می 110اکبر رشاد که حاوي  زیر نظر علی7 دانشنامۀ امام علی -1
  سبحانی،... آیت ا» فروغ ولایت« -2
  شوران، مهریزي و هادي ربانی،از نگاه دان7 امام علی -3
  .ذاکري و موارد متعدد دیگر» ان علی ابن ابیطالبسیماي کارگزار« -4

                                                
  ;یامام خمين لهيا- سياسي نامه وصيت مقدمه -١
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باشـد کـه البتـه در جـاي خـود       می 7 ي مولاي متقیان امام علی وجه مشترك این آثار توجه به سیره
اینرو وجود تألیفاتی کـه  اما استناد سیره به قرآن در این آثار کمتر انجام شده است؛ از . باشد بسیار مهم می

  .رسد دار باشد ضروري به نظر می این مهم را عهده
  

  پيش فرضهاي تحقيق

 . است» سیر الی االله«ترین دستور قرآن کریم کتاب هدایت انسان و عالی -1

براي انسان بـه ارمغـان   » لدن«قرآن را از مقام ي الهی است که  ترین خلیفه ملاک 9رسول اکرم  -2
  1.آورد

ر رسیدن به کمال و سعادت خـویش نیازمنـد راهنمـایی و رهبـري رسـولان الهـی       انسان در مسی -3
 2.است

؛ از اینـرو سـیره   مبین قرآن شـریف هسـتند  همراه و : بر اساس حدیث ثقلین ائمه معصومین -4
 .باشد می 9ایشان بر اساس قرآن و سنت پیامبر اعظم 

مند براي پیروان آن تواند به عنوان راه و روشی ارزش می 7سیره سیاسی اجتماعی امام  - 5
 .حضرت باشد

 .را کشف نمود 7توان مستندات قرآنی سیره امام با تحقیق و بررسی می - 6

  

  تحقيق سؤالات

  :از عبارتند آنهاست جواب در جستجوي نامه پایان این که یسؤالات
  : اصلی سؤال
  ؟است ترتیبقرآنی آن به چه  تحلیل چگونه بود و 7مولاي متقیان  یجتماعا - سیاسی سیره

  :فرعی سؤالات
 بود؟ چگونه 7امام علی  سیاسی سیرة  - 1

 بود؟ چگونه 7علی  امام اجتماعی ةسیر  - 2

 کدام است؟ 7مستندات قرآنی سیرة سیاسی و اجتماعی امام  - 3

  داد؟ نشان را قرآن و 7امام  سیره  ارتباط توان می چگونه  - 4
                                                

 ۱۸۳جوادی آملی، عبداالله، تفسير موضوعي قرآن كريم ؛ قرآن در قرآن، ص   - ١
  ۱۸۲همان، ص  - ٢
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  تحقيق هاي هفرضي

  :باشد عبارتند از می که در این تحقیق مد نظر هایی هفرضی
  .اند در امور سیاسی و اجتماعی حضوري فعال داشته 7امام علی   - 1
 .دین از سیاست جدا نیست 7از نظر امام   - 2

  .اي در اسلام دارد اجتماع و احکام آن جایگاه ویژه 7از نظر امام   - 3
 .منطبق بر قرآن است سیاسیدر بعد  7سیره عملی مولاي متقیان   - 4

  .نطبق بر قرآن استم اجتماعیدر بعد  7سیره عملی مولاي متقیان   - 5
  

  ف تحقيقاهدا

 شناخت و آگاهی نسـبت  باید به توجه لازم داشته باشد؛ نامسلم شخص ی کهیکی از مهمترین مسائل
شناخت ولی الهی و سیرة او گامی مهم در جهت رسیدن  باشد، می، :معصومینائمه به شئون الهی 

 خـدا را بشناسـد؛   ولـی  مسـلمان نتوانـد   اي که اگر گونه به 1باشد؛ به سعادت و کمال واقعی انسان می
  .ناگزیر به بیراهه خواهد رفت

  :اهدافی که در این تحقیق مد نظر بوده است عبارتند از

و مستند نمودن آن بر آیات قرآن  7علیامام اجتماعی و  سیاسیسیره  برجسته نمودن - 1
  .کریم

  .بیین سیرة خودوضیح و تقرآن براي تآیات به  7استدلال امام علی  دستیابی به سبک - 2
 . اثبات بیش از پیش پیوند ناگسستنی ثقل اکبر و اصغر - 3

 .اثبات عدم جدایی دین از سیاست - 4

 .اثبات اجتماعی بودن بسیاري از احکام اسلام - 5

 به مقام و جایگاه رفیع آنها 7ارتقاء و استحکام اعتقاد شیعیان و محبان اهل بیت  - 6

                                                
 اكَم ءٍبِشَي ينَاد لَم و الْولَاية و الْحجِ و مِالصَّو و و الزَّكَاة الصَّلَاة لَيع ؛سٍخَم لَيع الْإِسلَام بنِي «:اند فرموده 7امام باقر -١

ية نُود١٨، ص ٢کافی، ج» بِالْولَاي  
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  منابع تحقيق

  کتب حدیثی) الف
  :ر آنها سیره ائمه اطهار آمده و مورد استفاده قرار گرفته عبارتند ازکتب حدیثی که د

 گردآوري سید رضی» البلاغه  نهج«  -1

  علامه مجلسی » بحار الانوار« -2
 شیخ حر عاملی» وسائل الشیعه «  -3

 محمدي ري شهري» میزان الحکمه «  -4

و » خصال صـدوق  « ، »العقول  تحف« ، »غررالحکم « : علاوه بر این از کتب حدیثی دیگري از جمله
  .توان نام برد می... 
  

  :کتب سیره و سرگذشت ائمه) ب
... الصـحابه و   دانشنامۀ امیرالمؤمنین یا موسوعه علی بن ابیطالب، دانشنامۀ امام علی، مروج الذهب، فضائل

  .باشد ها می از جمله این کتاب
  
  کتب تفسیري) ج

شده است، که در مجموع بـه دو قسـمت قابـل تقسـیم      نامه تقریبا از بیست تفسیر استفاده در این پژوهش
  .اي که رجوع به آنها کمتر بوده است اي که رجوع به آنها بیشتر و دسته هستند، دسته

  
  :دسته اول مانند

 ;علامه طباطبایی » المیزان فی تفسیر القرآن «  -1

 مرحوم طبرسی» مجمع البیان «  -2

 مکارم شیرازي آیۀ االله» نمونه «  -3

 جوادي آملی ۀ االلهآی» تسنیم «  -4

 حویزي» نور الثقلین «  -5

 الاعلی سبزواري مرحوم سید عبد» مواهب الرحمان فی تفسیر القرآن «  -6

 سیوطی» الدر المنثور «  -7

 قرائتی سلامحجۀ الإ» تفسیر نور «  -8
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  :دسته دوم مانند
   طیب سید عبد الحسین» أطیب البیان فی تفسیر القرآن «  -1
 زمخشري» کشّاف «  -2

  قرشى» یث احسن الحد«  -3

 فخر رازي» مفاتیح الغیب «  -4

  آلوسی» روح المعانی «  -5
  

  روش تحقيق

از کتب حدیثی و سـیره   7ي سیاسی اجتماعی امام علی  اي، ابتدا سیره در این پژوهش به روش کتابخانه
سـپس برخـی از موضـوعات سـیره     . بندي شد استخراج، و پس از موضوع بندي در عناوین مختلف طبقه

  .آنی انتخاب گردیدجهت تحلیل قر
  :هاي زیر انتخاب شد در قسمت تحلیل قرآنی نیز ابتدا آیات مؤید و مستند سیره از یکی از راه

  قرار گرفته بود، 7ي مورد نظر مورد استناد مولاي متقیان آیاتی که در سیره -1
 ي مورد نظر بیان فرموده بودند،  موضوع با سیره در احادیث هم :آیاتی که ائمه  -2

 .هشگر در آیات قرآن و یافتن آیات مناسب با سیرهتدبر پژو -3

باشـد، بـا مراجعـه بـه      هاي این پژوهش مـی  پس از دستیابی به آیات مستند سیره که یکی از دشواري
  .تفاسیر شیعه و اهل سنت به تحلیل و تفسیر آن پرداخته شد

  
  

  :هاي تحقيق محدوديت

  :کنیم می هاي تحقیق اشاره در این قسمت به دو مورد از محدودیت

  .7امام ) در مقابل سیرة گفتاري(ها و روایات تاریخی پیرامون سیرة عملی و فعلی  ـ فقدان نقل1
اي از موضـوعات سیاسـی و اجتمـاعی در ذهـن      توضیح اینکه در ابتداي تحقیق به طور طبیعی هندسه

بـه ناچـار آنهـا از    ترسیم شد، اما در طی تحقیق به جهت فقدان نقل سیرة عملی در بعضی از موضوعات، 
  .مجموعۀ تحقیق حذف گردید
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یادآوري این نکته نیز ضروري است که همانگونه کـه در روش تحقیـق گفتـه شـد، در ایـن پـژوهش       
کمتـر  خیلـی  باشد؛ لذا از سیرة گفتاري حضـرت بـه نسـبت رفتـاري      امام می عملیمحوریت سیره، رفتار 

  .استفاده شده است
  
تفسـیر  «، »المعارف قرآن کریم ةدائر«هایی همچون  یات قرآن در کتاببندي آ ـ آنچه به عنوان موضوع2

کند، لذا پژوهشـگر   آمده است، نیاز محقق را به طورکامل برطرف نمی... و » فرهنگ معارف قرآن» «راهنما
باید با استفاده از انس خود با قرآن ـ معلومات قرآنی خود ـ و مراجعۀ مستقیم به تک تـک آیـات قـرآن،      

باشـد کـه در    و آنچه در این میان حـائز اهمیـت اسـت ایـن مـی     . ها را پیدا کند هر یک از سیره مستندات
ا در مـواردي دیگـر       مواردي آیات انتخاب شده به شکلی گویا و شفاف بر اجزاء سـیره مطابقـت دارد، امـ

و بـه  باشـد   برخلاف جستجوهاي گسترده آیات به دست آمده تأییدي بسیار کلی براي سیره موردنظر مـی 
  .کند جزء سیره را استنادسازي نمی صورت جزء به
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 مبانی: فصل اول

   : هدایت بخشی قرآن و اهل بیت: بخش اول

 قرآن برترین نعمت الهی -1

    قرآن تجلی خداوند -2

 قرآن طبیب روح و فکر بشر   -3

  انسان نیازمند رهبري و راهنمایی -4
 قرآن کتاب هدایت و نور -5

    آنشمولی و جاودانگی قر جهان -6

 فطرت یزبان جهان -7

 معجزة الهی -8

 اعجاز قرآن در محتوا و معارف -9

 اهداف اجتماعی قرآن و کتب آسمانی -10
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  قرآن برترين نعمت الهي

اي از  فهرسـتی از موجـودات جهـان آفـرینش و مجموعـه     » الـرحمن «خداي سبحان در سورة مبارکـۀ  
خرت، از انسان و فرشته و جـنّ، از آفـرینش   فرماید؛ از دنیا و آ هاي مادي و معنوي خود را بیان می نعمت

  ...هاي ظاهري و باطنی و  هاي ابدي، و از نعمت انسان و سیر کمالی او، از بهشت و سعادت
 خداوند، سخن از تعلیم قرآن به انسان درمیان آمده» رحمانیت«ازذکر صفت  درصدر این سوره و پس

   1»علَّمه الْبیانَ* خَلقََ الإنْسانَ * علَّم الْقرُْآنَ * نُ الرَّحم«                                 .است
تـرین و پربـارترین نعمـت الهـی      این آیات نورانی نشانگر این نکته است که قرآن کریم، اولین و مهـم 

رسـد و   است؛ زیرا انسان، تنها در سایۀ تعلیم خداوند و دریافت و تلقیّ قرآن، به کمال نهایی خویش مـی 
  .   یابد قرآن نباشد، کسی به مقام انسانیت راه نمیتا 

نیز هست؛ بهترین سخن و زیبـاترین کلامـی   » احسن الحدیث«برترین نعمت خداوند یعنی قرآن کریم 
است که خداي سبحان نازل فرموده؛ چه از نظر الفـاظ و عبـارات و فصـاحت و بلاغـت، و چـه از نظـر       

داشت، یقیناً خداي سـبحان   تر از قرآن کریم امکان می ر و عمیقاگر کلامی بهت. سازش محتواي غنی وانسان
اگر کلامی برتر از قـرآن فـرض شـود و خداونـد آن را بـه      . فرمود نازل می 9 آن را براي خاتم انبیایش

آورش ندهد، منشأ آن، یا ندانستن است یا نتوانستن و یا بخل ورزیدن؛ که همۀ اینهـا از   دست آخرین پیام
است که ثبوت آنها بر خداي سبحان محال است؛ وجودي که علم، عـینِ هسـتیِ محـض     اي صفات سلبیه

ممکن نیست چیزي موجود باشد و خدایی که عینِ علمِ نامحدود اسـت،  . اوست و جهلی در او راه ندارد
چگونه ممکن است چیزي امکـان وجـود داشـته باشـد و ایجـاد آن در تحـت قـدرت        . خبر باشد از او بی

  است نباشد؟» و هو علی کلی شیء قدیر«وندي که لایتناهی خدا
گیرد کـه کمـال نامحـدود خداونـد،      از طرف دیگر، بخل و نبخشیدن، از نقص و ضعف سرچشمه می

آورد جـاودانی و برتـرین نعمـت الهـی      تـرین ره  بنابراین، قرآن کریم بهترین پیام و کامـل . منزه از آن است
  2.است و کلامی برتر از آن ممکن نخواهد بود

  
  

  

  

                                                
  )٤-١رحمن،(.راآموخت»بيان«و به او )٣(،آفريد انسان را)٢(را تعليم فرمود، قرآن)١(خداوند رحمان، -١
 .٢٤- ٢٣، ص ١قرآن در قرآن ، ج  -٢
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  قرآن تجلي خداوند

  : فرماید خداي سبحان، عظمت قرآن را با تمثیلی چنین بیان می
» ضْـرِبها للنَّـاسِ لَعلَّهـم یتَفَکَّـرُونَ    لَو أنَزْلَْناَ هذَا الْقرُْآنَ علَى جبلٍ لرَأََیتَه خاَشعا متصَدعّا منْ خَشْـیۀِ اللَّـه وتلْـک الأمثَـالُ نَ    «

کردیم، کوه بـا همـۀ اسـتحکامش، تـوان تحمـل آن را       یعنی، اگر ما این قرآن را بر کوه نازل می )21/حشر(
اینکـه کـوه   . شـد  داشت و از ترس و هراس خداوندي که گویندة این کلام آسمانی است، متلاشی می نمی

  .س اله استذات اقد» تجلیّ«استوار، توان تحمل قرآن را ندارد، براي آن است که قرآن کریم، 
رؤیـت خـدا را از او   7در ماجراي میقات موساي کلیم و تکلم خداي سبحان با او، آنگاه که موسـی  

بینی ولیکن به کوه بنگر که اگر برجاي  تو هرگز مرا نمی  :تقاضا نمود، و خداي سبحان در جواب او فرمود
نمود، کوه را منـدك و متلاشـی   » جلیّت«آنگاه که خداوند بر کوه . خود برقرار ماند، تو نیز مرا خواهی دید

  . ساخت
ظرُْ إلَِى الْجبلِ فإَِنِ استَقرََّ مکاَنَه فَسوف ولَما جاء موسى لمیقاَتناَ وکَلَّمه ربه قاَلَ ربِّ أَرنِی أنَْظرُْ إلِیَک قاَلَ لَنْ ترََانی ولَکنِ انْ«

بلَّى را تَجی فَلَمترََانلُ الْمأنَاَ أَوو کَإلِی تتُب َانکحبا أَفاَقَ قاَلَ سقاً فَلَمعى صوسخرََّ ما وکد لَهعلِ جبلْجل ینَهن1.2»ؤْم  
  

  :فرمایند در این زمینه می7 مولاي متقیان علی

   3»فتجلّی لهم سبحانه فی کتابه من غیر أن یکونوا رأوه«
  .کرد؛ بدون آنکه بتوانند او را ببینند» تجلیّ«تابش براي مردم خداوند متعال در ک

  

  :نیز به همین مضمون روایتی وارد شده است که 7از امام صادق 

  4.»لقد تجلیّ االله لخلقه فی کلامه ولکنهّم لا یبصرون « 
  يابند خداوند در كلام خود براي خلقش تجلي كرده است؛ اما آا در نمي

  
  

                                                
. ، تا در تو نظر كنميپروردگار من، بنما يا: به ميعادگاه ما آمد و پروردگارش با او سخن گفت، گفت يچون موس -١

چون پروردگارش بر . ديد يخود قرار يافت، تو نيز مرا خواه يبه آن كوه بنگر، اگر بر جا. ديد يهرگز مرا نخواه: گفت
، به تو بازگشتم و من يتو منزه: چون به هوش آمد گفت. بيهوش بيفتاد يكرد، كوه را خرد كرد و موس يكوه تجل

 ).١٤٣/اعراف. ( نخستين مؤمنانم

 ٢٥همان، ص  -٢

  ١٤٧البلاغه،خطبه نهج -٣
 ١٠٧، ص ٨٩/مجلسي، محمد باقر، بحارالانوار، ج  -٤
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  فكر بشرقرآن طبيب روح و 

قرآن کریم در ارتباط با انسان، مقاماتی را داراست مقام هدایت و رهبري، تذکر و ارشـاد و بشـارت و   
  :انذار و غیره، از میان این مقامات، مقامی خاص وجود دارد که دو خصوصیت مهم را داراست

  .اغلب مقامات دیگر در این مقام، نهفته است: اول
شـود؛   شأن و مقام، در برخورد با بشریت گمراه و درمانده محسوب میترین  ترین و ضروري اولیه: دوم

  :دهد باشد؟ قرآن پاسخ می این کدام شأن و مقام می
  

   1»ونُنزَلُِّ منَ الْقرُْآنِ ما هو شفاَء ورحمۀٌ للْمؤْمنینَ ولا یزِید الظَّالمینَ إلاِ خَسارا«
  

باشـد؛ اصـلاح اندیشـۀ فاسـد و درمـان فاسـد اخلاقـی و         فکر بشر می روح و» مقام طبابت«این مقام، 
آلودگی روح، و این مقامی است که بشر به بن بست رسیده، دربـِدر، بـه دنبـال یـافتن آن در جسـتجو و      

  .تکاپوست
کنندة دردهـا و امـراض    باشد؛ این خداست که درمان این مقام در واقع شأن انحصاري خداوند عالم می

  :خوانیم دردمندانه او را چنین می» جوشن کبیر و کمیل«شد، از این رو در دعاي با بشر می
  

  .»...یا من اسمه دواء و ذکرُه شفاء «، » یا طبیب القلوب، یا طبیب من طبیب له«
  2.)اي كسي كه اسمش دارو و يادش شفاست(، )اي طبيب دلها، اي طبيب آنكه برايش طبيعي نيست(

  

،  امیـر مؤمنـان   هاي دیگر متفاوت اسـت مهم می باشد این است که طبابت قرآن با طبابت  در این میان آنچه
  :را که به اذن الهی برعهده دارد چنین معرفی می کند9طبابت پیامبر اکرم 7
  

  »طبیب دوار بطبه، قد أَحکَم مراهمه و أَحمی مواسمه یضع ذلک حیث الحاجۀ الیه«
گرد به همراه طبش، براستي مرحمها را محكم كرده و ابزار داغ را سخت گداخته است، آنرا هر رسول خدا، طبيبي است دوره 

  3.جا كه نياز افتد قرار مي دهد و درمان مي كند
  
  

  

                                                
 .افزايد نمى) و زيان(كنيم و ستمگران را جز خسران  شفا و رحمت است براى مؤمنان، نازل مىو از قرآن، آنچه  -١
 )٨٢/اسراء(

 .٥٨االله،  تدبر در قرآن، ص  پور فر، ولي نقي -٢

 ١٠٨/ نهج البلاغه، خ -٣
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 ٢٦

  نيازمند رهبري و راهنمايي انسان

  :خداوند سبحان در ماجراي خلقت انسان، خطاب به فرشتگان فرمود
  

  )72- 71/ص(» فإَذَِا سویتهُ ونَفخَْت فیه منْ روحی فقََعوا لهَ ساجِدینَ*  إنِّی خاَلقٌ بشرًَا منْ طینٍ«
ام که بشري را از گل بیافرینم، پس آن هنگامی که او را بـه حـد تسـویه و تعـادل      یعنی اي فرشتگان؛ به درستی که من اراده کرده

  .اید حالی که سجده کننده درآوردم و از روح خود در او دمیدم، براي او افُتید در
  

  : فرماید در آیۀ کریمۀ دیگر نیز می
  .دهم اي فرشتگان بدانید که من در زمین خلیفه و جانشینی براي خود قرار می) 30/بقره(» إنِّی جاعلٌ فی الأرضِ خَلیفَۀً«

اول : شـود  یاز این آیات کریمه و دیگر آیاتی که دربارة خلقت انسان است، دو نکتۀ اساسی روشـن م ـ 
آنکه انسان، معجونی است که از فطرتی الهی و طبیعتی مادي تکون یافته، موجودي است طبیعی و مجـردّ  

  .»ماوراي طبیعت«وابسته است و فطرتش به » طین«که طبیعتش به 
رسیدن او به کمال درخور خـویش، و رسـیدن     دوم آن است که هدف از خلقت این موجود دوبعدي،

آنچه در انسان نقد و بالفعل است و از آغاز ولادتش با اوست، همان طـین و  . است» ۀ اللهّیخلیف«به مقام 
طبیعت اوست و بدن جسمانی و دستگاه جـذب و دفـع، شـهوت و غضـب اوسـت کـه از عـالم مـاده و         

فطرت که از طبیعت و ماده و حس جداست و سرسپردة خداوند . طبیعت، و هماهنگ و همسان با اوست
رسیدن انسان بـه مقـام   . ند طبیعت او بالفعل نیست، بلکه وجودي بالقوه و نهفته و خوابیده استاست، مان

  ... .گیرد که این فطرت خوابیده، بیدار شود و  خلافت خداوند، زمانی صورت می
اند تا ایـن فطـرت نهفتـه و ایـن گـنج پنهـان را کـه در         انبیاي الهی که انسانهایی ماورایی هستند، آمده

اي نشسـته اسـت،    شهوت و غضب، و در آمدوشد جذب و دفع بدن، ساکت و خاموش در گوشه غوغاي
به انسان بشناسانند و به او بگویند که از بعد اصلی وجود خود که مایۀ سـعادت و عـروج و عظمـت تـو     

   1.خبري است، بی
  

  

  

  

                                                
  ١٨١-١٨٢، ص ١قرآن در قرآن، ج  -١
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 ٢٧

  قرآن كتاب هدايت و نور

  :نور معرفی کرده است خداوند در آیات فراوانی قرآن کریم را کتاب هدایت و

  ء   شى    هؤلُاَء  و نزََّلْناَ علیَک الْکتاَب تبیناً لِّکلُ  أُمۀٍ شهَیِدا علیَهمِ منْ أنَفُسهمِ  و جئِْناَ بکِ شهیِدا على    و یوم نبَعثُ فىِ کلُ
  )89/نحل(  للْمسلمین  و هدى و رحمۀً و بشرْىَ

و ما اين ! دهيم انگيزيم و تو را گواه بر آنان قرار مى روزى را كه از هر امتى، گواهى از خودشان بر آا برمى) به ياد آوريد(
   !كتاب را بر تو نازل كرديم كه بيانگر همه چيز، و مايه هدايت و رحمت و بشارت براى مسلمانان است

  
ه  یهف  بیلاَ ر تَبالْک کینذَالتَّقْى لِّلم1-2/بقره(  د(  

  .آن كتاب با عظمتى است كه شك در آن راه ندارد و مايه هدايت پرهيزكاران است
  

و هْالنُّورِ بإِذِن إلِى اتنَ الظُّلُمم مهخرِْجی لمَِ ولَ السبس انَهرضِْو عنِ اتَّبم اللَّه ى بِهدهیإلِى ِیهمدهی   یم صرَِاطتَقسم      
كند و به فرمان خود، از  هاى سلامت، هدايت مى خداوند به بركت آن، كسانى را كه از خشنودى او پيروى كنند، به راه

  )16/مائده( .نمايد برد و آا را به سوى راه راست، رهبرى مى تاريكيها به سوى روشنايى مى
  

  )1/ابراهیم( صرَاط الْعزِیزِ الحَمید  نَّاس منَ الظُّلُمات إلِى النُّورِ بإِذِْنِ ربهمِ إلِىالر کتاَب أنَزلَْنَه إلِیَک لتُخرْجِ ال
ايمان و عدل و (به سوى روشنايى ) ى شرك و ظلم و جهل،(كتابى است كه بر تو نازل كرديم، تا مردم را از تاريكيها ) اين(الر، 

  .ى، بسوى راه خداوند عزيز و حميدبفرمان پروردگارشان در آور) آگاهى،
  

  
  :از جمله پرسشهایی که در رابطه با قرآن مطرح می باشد این است که

  

  آیا هدایت بخشی قرآن به عصر خاصی اختصاص دارد یا خیر؟ 
  اگر قرآن جهانی است زبان آن چه زبانی است؟ پیوند و ارتباط مردم با آن چگونه است؟

  

  .دامه بحث مورد بررسی قرار می دهیمپاسخ به این پرسشها را در ا 
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 ٢٨

  شمولي و جاودانگي قرآن جهان

   :نور هدایت قرآن تا آن جا که مرز بشریت است مى تابد
  2» و ما هو الا ذکر للعالمین « ،  1»و ما هى الا ذکرى للبشر« 

  .و اختصاصى به عصرى یا اقلیمى مخصوص و یا نژادى ویژه ندارد
  :مى فرماید9رسالت پیامبر اکرم  خداى سبحان در تبیین قلمرو

   3»رسلناك الا کافۀ للناسأو ما « 
بنابراین، رسالت آن حضرت جهان شمول و ابدى ، و کتاب او جهانى و جاودانـه و قـوم او نیـز همـه     

نیز، گستره عالمین و همـه افـراد بشـر    9قلمرو انذار پیامبر اکرم . افراد بشرند، نه گروهى از مردم حجاز
  : ست معرفى شده ا

   »5نذیرا للبشر«  ، 4» تبارك الذى نزل الفرقان على عبده لیکون للعالمین نذیرا« 
  

کتابى که براى هدایت همگان تنزل یافته و از نظر وسعت حوزه رهنمود جهان شمول اسـت ، بایـد از   
  :دو ویژگى برخوردار باشد

د و هیچ کس بهانه نارسایى زبان به زبانى جهانى سخن بگوید تا همگان از معارف آن بهره مند باشن 1
  .و بیگانگى با فرهنگ آن را خار راه خود نبیند و از پیمودن صراط سعادت بخش آن باز نایستد

محتوایش براى همگان مفید و سودمند بوده ، احدى از آن بى نیـاز نباشـد؛ هماننـد آبـى کـه عامـل        2
  .6صرى از آن بى نیاز نیستحیات همه زندگان است و هیچ موجود زنده اى در هیچ عصر و م

  

  فطرت يزبان جهان

در فهـم معـارف   . ، سخن درباره ویژگى نخست ، یعنى جهانى بودن زبـان قـرآن اسـت     گفتاردر این 
قرآن کریم نه بهره مندى از فرهنگى خاص شرط است ، تا بدون آن نیل به اسرار قرآنى میسـور نباشـد و   

شتن آن مدنیت مخصوص از لطایف قرآنى محروم باشـند و یگانـه   نه تمدن ویژه اى مانع ، تا انسانها با دا
                                                

  )٣١/مدثر( !و اين جز هشدار و تذكّرى براى انسانها نيست...  - ١
  ) ٥٢/قلم( !جز مايه بيدارى براى جهانيان نيست) قرآن(در حالى كه اين  - ٢
  )٢٨/سبأ(  و ما تو را جز براى همه مردم نفرستاديم -٣
 )١/فرقان(. دهنده جهانيان باشد اش نازل كرد تا بيم زوال ناپذير و پر بركت است كسى كه قرآن را بر بنده -٤

  )٣٦/مدثر( انسانها هشدار و انذارى است براى همه -٥
  ٣٢، ص ١ي آملي، عبداالله، تفسير تسنيم، ج جواد - ٦
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 ٢٩

زبانى که عامل هماهنگى جهان گسترده بشرى است ، زبان فطرت است که فرهنـگ عمـومى و مشـترك    
همه انسانها در همه اعصار و امصار است و هر انسانى به آن آشنا و از آن بهره مند اسـت و هـیچ فـردى    

ن را در سر بپروراند و دست تطاول تاریخ به دامان پاك و پایـه هـاى اسـتوار    نمى تواند بهانه بیگانگى با آ
  : آن نمى رسد، که خداى فطرت آفرین آن را از هر گزندى مصون داشته است 

  

   1قم وجهک للدین حنیفا فطرت االله التى فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق االله ذلک الدین القیمأف
قال ، لغت و ادبیات نیست ؛ زیرا روشن است که معارف قرآن کـریم در  مراد ما از زبان قرآن در این م

چهره لغت و ادبیات عربى بر انسانها نمودار گشته است و غیر عرب زبانـان ، پـیش از فراگیـرى زبـان و     
  .ادبیات عربى با لغت قرآن کریم نا آشنایند

انسانها گرچه در . مردم است  مراد ما از زبان قرآن و مردمى بودن آن ، سخن گفتن به فرهنگ مشترك
لغت و ادبیات از یکدیگر بیگانه اند و در فرهنگهاى قومى و اقلیمى نیز بـا هـم اشـتراکى ندارنـد، امـا در      

انسانى که همان فرهنگ فطرت پایدار و تغییرناپذیر است ، با هم مشترکند و قرآن کریم با همـین   فرهنگ
طرت انسانهاست و رسالت آن شکوفا کردن فطرتهاسـت  فرهنگ با انسانها سخن مى گوید، مخاطب آن ف

  .و از این رو زبانش براى همگان آشنا و فهمش میسور عموم بشر است 
جهانى بودن زبان قرآن کریم و اشتراك فرهنگ آن ، در چهره اجتماع دلپذیر سلمان فارسـى ، صـهیب   

پیامبر جهانى حضرت محمد رومى ، بلال حبشى ، اویس قرنى و عمار و ابوذر حجازى در ساحت قدس 
آفاق شد، متجلى اسـت ؛ زیـرا در    ي او شهره ،»مرحلأسود و االأو  بیضالأرسلت الى أ« که شعار9 بن عبداالله

وحـدت  «محکـوم   »کثـرت صـورت  «پیشگاه وحى و رسالت که ظهور تام وحدت خداى سبحان اسـت ،  
وامـل گونـاگون بیرونـى مقهـور اتحـاد      است و تعدد زبان ، نژاد، اقلیم ، عادات و آداب و دیگر ع »سیرت

  .فطرت درونى است 
عمومى بودن فهم قرآن و میسور بودن ادراك معارفش براى همگان در آیاتى چند تبیین شـده اسـت ؛   

  :مانند
هل الکتاب قد جاء کم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب و یعفو عن کثیر قد جـاءکم مـن االله نـور و    أیا  .1 
   2تاب مبینک

                                                
اين فطرتى است كه خداوند، انسانها را بر آن آفريده دگرگونى در ! پس روى خود را متوجه آيين خالص پروردگار كن -١

  )٣٠/روم( !دانند آفرينش الهى نيست اين است آيين استوار ولى اكثر مردم نمى
سازد، به سوى  كرديد روشن مى پيامبر ما، كه بسيارى از حقايق كتاب آسمانى را كه شما كتمان مى! كتاباى اهل  -٢

از طرف خدا، نور و كتاب ) آرى،. (نمايد صرف نظر مى) كه فعلًا افشاى آن مصلحت نيست،(شما آمد و از بسيارى از آن، 
  )١٥/مائده( .آشكارى به سوى شما آمد
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   1نزلنا الیکم نورا مبیناأیها الناس قد جاءکم برهان من ربکم و أیا  .2
   2نزلناأفامنوا باالله و رسوله و النور الذى  .3
   3ولئک هم المفلحونأنزل معه أفالذین امنوا به و عزروه و نصروه و اتبعوا النور الذى  .4

تعبیـر  ) نور سپید و درخشان (برهان  ،)وشن و روشنگرر(در این آیات ، از قرآن کریم به نور، کتاب مبین 
گرچه نور درجات و مراتب مختلفى دارد و برخى چشمها از دیدن درجات شدید آن محروم . شده است 

 .4است ، اما هیچ کس نمى تواند تیره بودن نور یا عجز از شهود اصل آن را ادعا کند
  
  

  معجزة الهي

داند و بر آن اذعـان و ایمـان دارد    ی دارد، این مطلب را به یقین میهرکس با تاریخ اسلام و قرآن آشنای
تمام ملل جهان را به سوي اسلام دعوت کرده، با قرآن بـر آنـان احتجـاج و اتمـام حجـت      9که محمد 

نموده است و به وسیلۀ اعجاز قرآن قدم به میدان مبارزه نهاده، با صداي رسـا و بلنـد بـه جهانیـان اعـلام      
همگان دست به دست هم دهند و کتابی را به مانند این قرآن عرضه کنند تـا او از دعـوت   داشته است که 

  .و ادعاي خویش دست بردارد
هاي قرآن اکتفـا نمـوده،    ولی پس از مدت کمی از این مرحله تنزل و به آوردن ده سوره به مانند سوره

ي خـود   بدین گونه به تحدي و مبارزهبازهم تنزل کرد و آوردن تنها یک سوره از قرآن را پیشنهاد نمود و 
طلبی ادامه داشته، تا دامنـۀ رسـتاخیز همچنـان ادامـه خواهـد       ادامه داد تا به امروز نیز این تحدي و مبارزه

  .داشت
اما براي عرب آن زمان که در فصاحت و بلاغت و در شعر و ادب، تخصص و بلکه یک نبوغ داشت، 

هاي کوچک قـرآن را بیـاورد و جوابگـوي     ن این بود که یکی از سورهترین راه مبارزه با قرآ بهترین و ساده
گردیده با بلاغت و فصـاحت قـرآن مجیـد، معارضـه و مبـارزه کنـد و       9رسول خدا  تحدي و پیشنهاد

کوبیـد، محکـوم نمایـد و از ایـن      آداب آنان را می  ترین سنن و ترین عقاید و روشن ادعاي وي را که رایج
بت و نام خـویش را در تـاریخ مانـدگار سـازد و بـر ارزش و موقعیـت خـویش        طریق پیروزي خود را ثا

                                                
 )١٧٤/نساء(  از طرف پروردگارتان براى شما آمد و نور آشكارى به سوى شما نازل كرديم دليل روشن! اى مردم -١

  )٨/تغابن(ايم ايمان بياوريد حال كه چنين است، به خدا و رسول او و نورى كه نازل كرده -٢
نمودند، آنان پس كسانى كه به او ايمان آوردند، و حمايت و ياريش كردند، و از نورى كه با او نازل شده پيروى  -٣

 )١٥٧/اعراف(. رستگارانند

  ٣٤ -٣٣همان، ص  - ٤
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هـاي سـنگین و    هاي کوبنده و صرف هزینه بیفزاید و با این معارضه و مبارزه ساده، ملت عرب را از جنگ
ها و اوطانش،  نمودن خانه ها و فشارها و ترك هاي رنگین راحت و آسوده کند و از تحمل سختی نثار خون

  .طر شودخا آسوده
ولی عرب فصیح و بلیغ آن روز دربرابر قرآن قرار گرفت و در فصاحت و بلاغت آیات قـرآن دقـت و   
تفکر کرد، هرچه زودتر به معجزه بودن آن اذعان نمود و به این حقیقت پی بـرد کـه مبـارزه بـا قـرآن بـا       

ز و نـاتوانی  شکست قطعی مواجه خواهد شد و جز تسلیم و سـرفرودآوردن دربرابـر حـق و اظهـار عج ـ    
  .دربرابر قرآن چاره و راه دیگر ندارد

اي از آنان وحی بودن قـرآن را پذیرفتـه، نبـوت پیـامبر اسـلام را       روي همان اذعان و یقین بود که عده
تصدیق نمودند و دربرابر دعوت قرآن سرتسلیم فرود آورده، با تشرف به دین اسلام به سعادت ابدي نائل 

اه عناد و لجاجت درپیش گرفته، مبارزه بـا شمشـیر را بـر مبـارزه بـا سـخن       گردیدند ولی گروه دیگري ر
  .ترجیح دادند و به جاي معارضه با بیان، معارضه با نیزه و سنان را انتخاب نمودند

باشـد و ثابـت    بودن قرآن مـی  ترین گواه بر وحی ترین دلیل و روشن این عجز و درماندگی، خود بزرگ
  1.قرآن از دایره قدرت بشر بیرون و از حد امکان او خارج استکند که آوردن کتابی مثل  می

در ادامه این مبحث به وجوه دیگري از اعجاز قرآن می پردازند که از نوشتار ایشان  ; مرحوم آیۀ االله خویی 
  .به ذکر وجه اعجاز فصاحت و بلاغت قرآن بسنده کردیم

  . آیۀ االله جوادي آملی می پردازیم در ادامه به یکی از مهمترین وجوه اعجاز قرآن با بیان 
  

  اعجاز قرآن در محتوا و معارف

ونزََّلْناَ علَیک الْکتاَب تبیاناً لکلُِّ شَیء وهدى ورحمۀً وبشرْىَ « :فرماید خداي سبحان در سورة مبارکۀ نحل می
کند و علاوه بر این جنبۀ تعلیمی،  ق را بیان مییعنی ما کتابی را بر شما نازل کردیم که همۀ حقای »للْمسلمینَ

  .مایۀ هدایت و رحمت و بشارت براي مسلمین است
. قرآن مانند کتب عقلی و علمی نیست که تنها مبین و مفسر باشد و به تعلـیم معـارف پرداختـه باشـد    

ري، کنـد و نـوري اسـت کـه عـلاوه بـر روشـنگ        بلکه انسان را در مقام عمل به سوي هدفش هدایت مـی 
اول : در معناي این آیۀ کریمه، دو نظر وجـود دارد ، ) 174/نساء(»وأنَزْلَْناَ إلِیَکمُ نُورا مبیِناً« کند دستگیري نیز می

آنکه قرآن کریم همۀ حقایق لازم براي سعادت انسان را در بردارد، و نظر دوم آنکه نه تنهـا همـۀ حقـایق    

                                                
 .۶۶- ۶۵زادة هريسي، ص   مخويي، ابوالقاسم، البيان، ترجمه، هاش -١
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ق شامل است لیکن استنباط از آن در اختیـار همگـان نیسـت،    لازم، بلکه همۀ حقایق هستی را به طورمطل
  .پس قدر مسلّم آن است که آنچه در سعادت انسان دخالت دارد، در قرآن آمده است

شان این بود کـه   اي منکر نبوت عامه بودند و سخن دو گروه بودند؛ عده9منکران رسالت رسول االله 
اي دیگـر   و عـده . اشد فقط براي فرشـتگان خواهـد بـود   تواند پیغمبر باشد و اگر نبوت صحیح ب بشر نمی

پذیرفته بودند که اصل نبوت و رسالت از طریق بشر ممکن است ولی منکر نبوت خاصه بودند و رسالت 
  .پذیرفتند را نمی9حضرت رسول اکرم 

  :فرماید خداي سبحان به وسیلۀ قرآن دربرابر گروه دوم، در مقام تحدي، می
»ُلا أَنْ تصلَووو کاتآی ِولا فنََتَّبعسناَ رَإلِی ْلتسلا أَرناَ لَوبقُولُوا رَفی ِیهمدَأی تمَا قدۀٌ بِمیبصم مهینَیبنؤْمنَ الْمنَکُونَ م«   

  )47/قصص(                                                                                                                                    
ایم تا مبادا او در اثر اعمـال بـد خـود بـه حادثـۀ       ما براي انسان، رسول و آیات و کلام خود را فرستاده

کنـیم و   اي خدا، چرا براي ما پیامبري نفرستادي تا ما آیات کتاب تو را پیروي می: دردناکی برسد و بگوید
  :فرماید سپس خداي سبحان می. ناك دور بمانیماز این عاقبت سیاه و درد

وقتی که رسول ما به همراه آیات، ، )48/قصص(» فَلَما جاءهم الْحقُّ منْ عنْدناَ قاَلُوا لَولا أُوتی مثلَْ ما أُوتی موسى« 
یامـده اسـت؟ چـرا    ن» ید بیضاء«و » عصا«چرا این پیامبر همچون موسی با : به سوي آنان اعزام شد، گفتند

  یک کتاب تدریجی آورده و مانند تورات، کتابش را یکباره دریافت نکرده است؟
گردند تا خود را از قیـد و بنـد    اي می چنین منکرانی اصل رسالت بشر را قبول دارند، اما به دنبال بهانه

  : فرماید دین خاتم برهانند، از این رو خداوند می
  )48/قصص(» وتی موسى منْ قَبلُ قاَلُوا سحرَانِ تَظاَهرَاأَولمَ یکْفرُُوا بِما أُ«

مگـر  . ي همانهـا هسـتند   گونـه بودنـد و ایشـان وارث افکـار بهانـه جویانـه       گذشتگان اینها نیز همـین 
ندادند؟ مگر ایشان نگفتند که موسی و هارون، و یا موسـی  7گذشتگانشان نسبت سحر به موساي کلیم 

ها نبودنـد کـه    دو ساحرند که به تظاهر و پشتیبانی یکدیگر برخاستند؟ مگر همین) اللهمعاذا(و رسول اکرم 
  .آوریم به هیچ یک از این دو ایمان نمی )48/قصص(» إنَِّا بِکلٍُّ کاَفرُونَ« گفتند می

  :فرماید خداي سبحان دربرابر چنین افرادي تحدي می
 »وه اللَّه نْدنْ عتاَبٍ ما قلُْ فَأتُْوا بِکمْنهى مدگویید و اگر واقعاً در پی حقیقت و  اگر راست می )49/قصص(» أَه

هدایت هستید، کتابی را از سوي خدا بیاورید که هدایتگري آن از این دو کتاب آسـمانی قـرآن و تـورات    
  .تحریف نشده بیشتر باشد

ا آنچه که در هـدایت  این کریمه، صریح در تحدي به محتواي قرآن است نه به فصاحت و بلاغت؛ زیر
نقش دارد همان محتوا و معارف کتاب است و از طرف دیگر عدة زیادي از یهودیان متصلّب آشنا به زبان 
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 آیـاتی نظیـر  . عربی نبوده و نیستند تا به آنها اعلام هماوردي درآوردن کتاب عربی مانند قرآن کریم، شـود 
سـاز قـرآن و قـوانین فـردي و      ناظر به محتـواي عـالی و انسـان    )9/اسراء(» ومإِنَّ هذَا الْقرُْآنَ یهدي للَّتی هی أَقْ«

آوري علمی  اجتماعی آن است و قرآن کریم همۀ متخصصان و دانشمندان علوم انسانی و تجربی را به مثل
  1.کند دعوت می

را مـورد بررسـی   در پایان این بحث به بررسی اهداف اجتماعی قرآن پرداخته و شئون اجتماعی احکام اسلام 
  .دهیمقرار می 

  

  اهداف اجتماعي قرآن و كتب آسماني

هـا و معـارف آن بـه خـوبی آشـکار اسـت؛ زیـرا         اجتماعی بودن شئون اسلام و قرآن کریم در برنامـه 
  :شود دستورهاي آن به سه دسته تقسیم می

نمازجمعه، نماز اعمالی که بدون تشکیل جامعه و حضور مردم در جمع، میسر نیست، نظیر : دستۀ اول
  ... .عید فطر و قربان و حج و جهاد و 

احکامی است که به طور غیرمستقیم، جماعت و حضور مـردم را لازم دانسـته ماننـد نمـاز     : دستۀ دوم
جماعت، رسیدگی به همسایه و همکار، عیادت بیماران، تشییع جنازه، قرض الحسنه و تعاون بـر قسـط و   

دیگر که گرچه ذاتاً اعمالی فردي هسـتند ولـی بـدون جماعـت نیـز       ها حکم اخلاقی اجتماعی عدل و ده
  .بودن آن اعمال تأکید فراوان شده است ظهوري ندارند و بر جمعی

معارف و خطوط اصلی قرآن کریم که جامعه را به سمت شکوفایی و رشد و تکامل سـوق  : دستۀ سوم
در شکل و قالب جامعه و اجتماع قابـل   اي است که دهد و علاوه بر این، محورهاي اصلی دین به گونه می

  .تبیین است نه در فرد و انزوا
و قـرآن کـریم جامعـه را بـه     9همۀ انبیاي الهی و کتب آسمانی به ویژه وجود مبارك پیـامبر خـاتم   

شناسـی   اند و به کشف جهـان طبیعـت و نژادشناسـی و جامعـه     سمت شکوفایی و رشد انسانی پیش برده
روز اگر رشد و تکامل دارد در اثر رهنمودهاي پیامبران الهی و کتب آسمانی بوده جهان ام. اند ترغیب کرده

میـل بـه سـودجویی شخصـی و       منـد نشـده باشـد،    است و گرنه طبع بشر مادي که از هدایت الهی بهـره 
  2.گري و ظلم و تعدي و تخریب دارد سلطه

                                                
 ١٣٨-١٣٦، ص ١قرآن در قرآن، ج  -١
  ۲۴۹همان، ص  - ٢
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.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 



 ٣٤

  
  
  
  
  
  

  فهم قرآن: بخش دوم
  
  قابل فهم بودن براي مردم -١
 قرآن و اهمیت آن درتدبر  -٢

 امکان و ضرورت تفسیر قرآن -٣

   يقرآن و تفسیر به رأ -٤
 منابع تفسیر قرآن -٥

  قرآن و معصوم -٦
 پیوند ناگسستنى قرآن و عترت -٧

  مدار هم بستگى ثقلین -٨
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  مقدمه
دربارة فهم قـرآن دو نظـر   . بودن قرآن می باشد فهماولین اصل اساسی و حاکم بر محتواي فرآن کریم، اصل قابل 

  . نظر اخباریین -2نظر اصولیین  -1: ود داشته استاساسی وج
اخباریان معتقد بودند که گرچه قرآن قطعی الصدور است؛ اما از جهت دلالت؛ ظنّی الدلاله می باشد و ظواهر آن 

در مقابل اصولیین با رد نظرات آنها بر حجیت ظواهر قرآن تأکید کرده و دلایل متعددي بر . براي ما حجت نیست
   .  در این قسمت پیرامون فهم، تدبر و تفسیر قرآن به بحث و بررسی می پردازیم 1.ه کرده اندآن اقام

  
  

  قابل فهم بودن براي مردم

  )29/ص(» کتاَب أنَزْلَْناَه إلِیَک مبارك لیدبرُوا آیاته ولیتَذکََّرَ أُولُو الألْبابِ«
  )82/؛ نساء24/محمد(» م علَى قُلُوبٍ أَقْفاَلهُاأَفَلا یتَدبرُونَ الْقرُْآنَ أَ«

باشند؛ نظري گذرا  هايِ قرآن می قرآن براي مردم نازل شده است و آنان، مخاطب پیامها و دستورالعمل
یا اهل «، »یا عباد«، »یا ایها الناس«، »یا ایها الانسان«، »یا معشرَ الجنّ و الإنس«، »آدم یا بنی«بر خطابهايِ، 

أیه «، »یا ایها الذین آمنوا«، »یا ایها الرسول«، »یا ایها النبی«، »یا ایها الرُّسل«، »یا بنی اسرائیل«، »کتابال
  .دهد و تعبیرات دیگر، به روشنی مقصود ما را شهادت می» المؤمنون

قوم و ها، قرآن، به زبانِ تودة مردمی از هر قشر و طبقه و از هر کیش و آیین و از هر  در این خطاب
آدم را تا روزِ قیامت برعهده  گوید؛ چرا که مسؤولیت هدایت تمام بنی قبیله و نژاد که باشند، سخن می

دارد و در مقابل، مردم مسؤولیت تبعیت و اطاعت را باید به گردن بگیرند؛ این مسؤولیت دوطرفه، در 
هايِ مردمی، بناچار قابل فهم بودنِ  تودههايِ مستقیم به انبیاء و مؤمنین، کفار و مشرکین و  کنارِ این خطاب

  .نماید انگیز می ي در آن، بسیار شگفت و حیرت نماید که شبهه ها را به ضرورت، مطرح می خطاب
هاي قرآن، نسبت به عدم تدبر مستقیم مردم حتی مشرك در محتواي  علاوه بر آن، اعتراضات و توبیخ

  :نماید ، زایل میقرآن، هرگونه شک و شبهه را از شخص سلیم النفس
  

  )24/محمد(» ؟أَفَلا یتَدبرُونَ الْقرُْآنَ أمَ علَى قُلُوبٍ أَقْفاَلهُا«
  !انديشند؟ مگر بر دلهايي قفلهاي آن مستقر شده است؟ پس چرا در اين قرآن ژرف نمي

قرار داشته دهد که اگر مانعی هم بر سر راه تدبر مستقیم مردم  نشان می» أم علی قلوب أقفالها؟«تعبیر 
هاي اعتقادي و اخلاقی است و بس، و براي تدبر به چیزي بیش از طهارت قلبی، نیاز  باشد، همان آلودگی

  2.... نیست
                                                

  ۲۰، ص ۱معجم رجال الحديث، ج خويي، ابوالقاسم،   - ١
 ٢٦٠تدبر در قرآن، ص  -٢
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  :فرماید در این باره می7 امام باقر
  ؛»فمن زعم أنّ كتاب االله مبهم فقد هلك و أهلك « 

  1.گران را هلاك گردانيده استهر كس گمان كند كتاب خدا مبهم است، پس بطور قطع هلاك شده و دي
  

  تدبر در قرآن و اهميت آن

: باشد؛ این واژه چهار بار در قرآن به کار رفته است می» اندیشی اندیشی و عاقبت ژرف«در لغت » تدبر«
در سه آیه، قرآن کریم مخاطبین خود را به تدبر در اعماق و مقاصد پیام خویش دعوت نموده است؛ 

  :ات نوعی توبیخ و اعتراض را به همراه داردآهنگ و سیاق این آی
  

  )68/مؤمنون(» ... أَفَلمَ یدبرُوا الْقَولَ «
  ، ژرف نیندیشیدند؟)قرآن(پس چرا در این سخن 

  

  )24/محمد(» أَفَلا یتَدبرُونَ الْقرُْآنَ أمَ علَى قُلُوبٍ أَقْفاَلهُا«
  یی قفلهاي آن چیره گشته است؟اندیشند؟ مگر بر دلها پس چرا در قرآن ژرف نمی

  

  )82/نساء(» أَفَلا یتَدبرُونَ الْقرُْآنَ ولوَ کاَنَ منْ عندْ غیَرِ اللَّه لَوجدوا فیه اخْتلافاً کَثیرًا«
  

  .یافتند بود، در آن ناهماهنگی و تضاد بسیاري می اندیشند؟ و اگر از نزد غیر خدا می پس چرا در این قرآن ژرف نمی
  

مخاطبین این آیه کسانی هستند که به حقانیت الهی این کتاب به دیدة تردید نگریسه و یا منکرِ آن 
اند، و در حقایقش اندیشه  باشند و نیز کسانی هستند که به تقلید و بدونِ معرفت، به آن ایمان آورده می

  .نمایند نمی
ا بواسطه تدبر در آن، از برکات عظیم آن کند ت در آیۀ چهارم، محتواي پرخیر و برکت قرآن را بیان می

  :مند گردند بهره
  2»کتاَب أنَزْلَْناَه إلِیَک مبارك لیدبرُوا آیاته ولیتَذکََّرَ أُولُو الألْبابِ«

  

معلوم » تدبیر در آن«، بدون »الهی بودن قرآن«: یابیم که با دقت و تأمل در این آیات و سیاق آن می
اي  توان از ذخائر بیکران و پرخیر و برکت کلام خدا بهره نمی» تدبر در قرآن«گشت، و نیز بدون  نخواهد

توان از ظلمت شک و تردید و حیرت و سرگردانیِ نفاق، خود را رهانید و به  چنین نمی جست؛ و هم
  .ایمانی راسخ و یقینی استوار، دست یافت

                                                
 ٩٠، ص ٨٩ر، ج بحارالانوا - ١
  )٢٩/ص( !ايم تا در آيات آن تدبر كنند و خردمندان متذكّر شوند است پربركت كه بر تو نازل كرده ياين كتاب -٢
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آورش  توان دریافت و به حقایق شگفت و حیرت را نمیعمق و مغز آیات » تدبر در قرآن«و نیز بدون 
تواند با تمام وجود و با تمام مشاعرش، در جاي جاي قرآن،  نشیند، می پی برد؛ آنکه در آیات به تدبر می

این معنی را به » لوجدوا«تعبیر (حضورِ خدا را حس کند و دل و جانش را از نور خدا سرشار نماید 
است که مغز و حقیقت ناب و خالص اسلام را شخص  7 یان حضرت امیر؛ در ب)دهد خوبی نشان می

  : یابد متدبر درمی
» َفَجعله)الإسلام ( قَه، ولن عمرَ ... أمنا لنْ تدبما لقلَ و لُبن عمماً لَو فه... «)106، خ البلاغه نهج(  

و فهم قرار داد براي آنكه تعقل كند و مغز قرار داد ...  پس خداوند اسلام را امنيت قرار داد براي آنكه بدان متصل شود و
  .براي آنكه تدبر نمايد

  1.دهد این بیانات نقش اساسی تدبر را در وصول به حقیقت قرآن و اسلام به ما نشان می 
  

  امكان و ضرورت تفسير قرآن

اس قـانون محـاوره و   تفسیر به معناى روشن کردن و پرده بردارى از چهره کلمه یا کلامى است که بر اس ـ
قهرا لفظى که معناى آن بدیهى اسـت  . فرهنگ مفاهمه ایراد شده باشد و معناى آن آشکار و واضح نباشد 

بى نیاز از تفسیر است ؛ چنانکه کلمه یا کلامى که با تعمیه و الغاز ادا شده و از سنخ معما و الغاز باشد بر 
بنابراین ، لفظ مـرد یـا جملـه    . کم ویژه خود را دارد محور فرهنگ محاوره و تفاهم ایراد نشده است و ح

اى که با تدبر و تاءمل خردمندانه در آن ، مبادى تصورى و تصدیقى روشـنى پیـدا مـى کنـد، نیازمنـد بـه       
تحلیل مبادى مزبور و رسیدن به مقصود متکلم و مدلول بسیط و : تفسیر است و تفسیر آن عبارت است از

گر چه شرح خصـوص  . عنا اختصاصى به متون دینى مانند قرآن کریم ندارد مرکب لفظ و تفسیر به این م
  .قرآن به فن تفسیر معروف شده است 

تفسیر قرآن گر چه شرایط و آداب متعددى دارد، لیکن مهمترین شرط محورى آن لزوم روشن بودن قرآن 
ودن مفسر از سوى دیگـر، تـا   از یک سو، تا براى مراجعه کننده قابل دیدن و فهمیدن باشد و بصیر و بینا ب

لایق دیدن و فهمیدن معارف آن باشد؛ زیرا گر چه مثلا خورشید تابان روشن است ، لیکن اعمى ، اعـور،  
قرآن کریم گرچه نـور  . احول و اکمه یا اصلا آن را نمى بیند و یا آن را چنان که هست مشاهده نمى کند 

  : است 

                                                
 ٣٣-٣٢تدبر در قرآن، ص  -١
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 نزلناأفامنوا باالله و رسوله و النور الذى  « ،)174/نساء( » نزلنا الیکم نورا مبیناأم و یها الناس قد جاء کم برهان من ربکأیا « 
، لیکن )15/مائده( »قد جاء کم من االله نور و کتاب مبین « ،)157/اعراف( »و اتبعوا النور الذى اءنزل معه  «، )8/تغابن( »

  .) 5/مزمل( »قولا ثقیلا انا سنلقى علیک  « :نورى است ثقیل و وزین ، نه خفیف و سخیف 
عمیـق علمـى نیسـت ؛      اى جز تحصیل بصر حدید و بینش  از این رو براى دیدن چنین نور وزینى چاره 

قرآن طلبکارى است که هرگز وام او پرداخت نمى شـود و غریبـى اسـت کـه     : بلکه درباره قرآن گفته اند
  : هیچ گاه حق او ادا نخواهد شد

  ؛» ه و غریب لا یؤ دى حقهالقرآن غریم لا یقضى دین« 
  : است :زیرا اوج معارف آن و عمق مطالب آن فقط ممسوس دست اندیشه تابناك معصومین 

  . )79-77/واقعه(» لا یمسه الا المطهرون  فى کتاب مکنون انه لقرآن کریم«  
، ضـمن  بنـابراین  . از این جهت در تعریف مفهوم تفسیر قرآن ، قید به قدر طاقت بشرى اخذ شده اسـت  

لزوم بصیر و بینا بودن مفسر لازم است براى بهره ورى بیشتر از معارف قرآن کریم به مطهرون کـه همـان   
بـر اسـاس آنچـه تبیـین شـد، قـرآن کـریم اولا        . هستند رجـوع شـود    :اهل بیت عصمت و طهارت 

  .تفسیرپذیر است و ثانیا تفسیر آن ضرورى است 
گزند تفریط بداهت منـزه و از آسـیب افـراط تعمیـه مصـون       تفسیر پذیرى قرآن بدین جهت است که از 

است ؛ نه آن قدر ساده است که نیازى به تحلیل مبادى تصورى و تصدیقى نداشته باشـد و نـه آن چنـان    
پیچیده و مبهم است که نظیر معما از قانون مفاهمه و فرهنگ گفتگو خـارج باشـد و در دسـترس تفسـیر     

نور بودن معارف بلند و ژرفى دارد که آن را تفسیرپذیر مى کند؛ زیرا نـور   قرآن کریم در عین. قرار نگیرد 
بودن قرآن در مقابل ظلمت ابهام است ، نه در برابر نظرى و ژرف بودن به معناى بدیهى بودن آن باشـد و  

  .نیازى به تفسیر نداشته باشد 
ادراك نیسـت ، بـراى همـان     اما این که تفسیر آن ضرورى و لازم است و بدون تفسیر براى عمـوم قابـل  

است که ضمنا اشاره شده و راز آن را خود قرآن بازگو مى کند؛ قرآن کریم از یک سو براى خود اوصافى 
یاد مى کند که ضرورت تفسیر آن را به همراه دارد و از سوى دیگر علومى را طـرح مـى کنـد کـه بـدون      

:  ن رصین و گفتار وزین و پر مغـز مـى سـتاید   تفسیر ادراك نمى شود؛ زیرا از طرفى خود را به عنوان سخ
و نیز سلسله جبال را در پیشگاه هیمنه و سیطره خود خاضع و خاشع و  )5/مزمـل (انا سنلقى علیک قولا ثقیلا  

مثـال نضـربها   الا نزلنا هذا القران على جبل لراءیته خاشعا متصدعا من خشیۀ االله و تلـک ألو : متصدع و متلاشى مى داند
و همچنین همگان ، اعم از پرى و انسان را به مصاف و مبارزه فرا مى خواند  )21/حشر(م یتفکرون للناس لعله

قل لئن اجتمعت الانـس و الجـن علـى اءن یـاءتوا     : و عجز آنان را در این تحدى نفس گیر و جامع اعلام مى دارد
ایـن اسـت    )تون ألا ی( ظهور اطلاقى جمله .  )88/اسراء(بمثل هذا القران لا یاءتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 



 ٣٩

که جامعه مجتمع انس و جن براى همیشه در این پیکار اعجازآمیز، فرسوده و ناتواننـد؛ چنانکـه از جملـه    
عجز جاودانه محاربان در  )24/بقره(تفعلوا و لن تفعلوا فاتقوا النار التى و قودها الناس والحجارة اءعدت للکافرین  فان لم

  .علوم مى شود این نبرد م
اسماى حسناى الهى ، صفات  از سوى دیگر، قرآن کریم علوم و معارف ویژه اى در جهان بینى توحیدى ،

علیاى ازلى ، قضا و قدر، جبر و تفویض و اختیار، تجرد روح ، عصمت فرشـتگان ، عصـمت و طهـارت    
اتـب دیگـر، شـرح ره توشـه     ، امامت و رهبرى نظام اسلامى ، داورى درباره مک:انبیا و ائمه اهل بیت 

انبیاى سلف ، دستور اولیاى خلف و دهها مسائل عمیق حکمت نظرى و عملى دیگر را ارائه مى کند کـه  
  .بدون شرح و توضیح خردمندان ، ادراك عمومى آن میسور نیست 

یکى آن که کتاب عمیق علمـى و وزیـن نظـرى قطعـا     : از این رو ضرورت تفسیر قرآن از دو لحاظ است 
ان : و دیگر آن که کتاب هدایت اگر پیامش این باشد که ) از جهت علمى ( ن تفسیر ادراك نمى شود بدو

بـراى اهتـداى    )9/اسـراء (هذا القران یهدى للتى هى اءقوم و یبشر المؤ منین الذین یعملون الصالحات اءن لهم اءجرا کبیـرا  
  )از جهت عملى (  جامعه بشرى چاره اى جز تبیین مفاهیم و تفسیر معانى آن نیست

از این رو تفسـیر قـرآن از   . ضرورت تفسیر قرآن براى متضلعان علوم متنوع و فنون متعدد آشکارتر است 
عصر نزول تاکنون به عنوان سنتى حسنه به وسیله حضرت رسول اکرم صلى االله علیه و آله و سلم و اهل 

متاخران از علماى دین دارج و رایج بیت عصمت و طهارت و همچنین صحابه ، تابعان اصحاب ، قدما و 
گرچه بعضى از گذشتگان از مبادرت به تفسیر قرآن مجید تحاشى داشـته ، از آن پرهیـز مـى    . بوده است 

   1.لیکن همگی از تفسیر به مأثور بهره برداري می کردند کردند،
  

  : فرمایند امکان و ضرورت تفسیر قرآن، آنجا که مینیز مؤیدي بر 9سخن پیامبر اعظم
  2»فإذا التبست علیکم الفتن کقطع اللیل المظلم فعلیکم بالقرآن«

  !هنگامى که فتنه ها همانند پاره هاى شب تار بر شما مشتبه شد، بر شما باد قرآن
  

  :فرمایند نیز می 7امام على
ى، و والحدیث عن الماض ـ ألا إنّ فیه علم ما یأتى، ;ذلک القرآن فاستنطقوه ولن ینطق، ولکن أخبرکم عنه« 

او خود سخن نخواهد گفـت، ولـى    این قرآن است، آن را به سخن بیاورید 3،»دواء دائکم، و نظم ما بینکم

                                                
 ۵۳-۵۶تسنيم، ص  - ١
  ۵۹۹، ص ۲ كافي، ج - ٢
 ١٥٨ البلاغه، خ نهج -٣
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و  بدانید که علم امور آینده و سخن مربوط به گذشته در قرآن وجود دارد،: من از آن به شما خبر مى دهم
  .نظم روابط اجتماعى شماست] مایه[نیز داروى درد شما و 

  
   یر به رأقرآن و تفسي

وافرى از علم داشـته   ي که بهره کنند که تدبر در قرآن، جز براى کسى گروهى از مسلمانان چنان تصور مى
دانند که در آنهـا از تفسـیر قـرآن بـه رأى      باشد، روا نیست، و گواه این پندار خود را بعضى از روایات مى

  .نهى شده است
که خداى متعال، در آن هنگام کـه بنـدگان خـود را بـه      ولى این گمان کاملا غیر منطقى است، بدان سبب

تدبر در قرآن فرمان داده، و بلکه هر انسان را در هر زمان و هر سـرزمینى مخاطـب قـرار داده، بـر کتـاب      
  .هاى خویش دانا بوده است خود و آفریده

  :خداوند سبحان در کتاب خود چنین گفته است
»وم و دىه اسِ ولنيانٌ لهذا بينقتلْمظَةٌ ل١٣٨/آل عمران( »ع(  

  .این گفتار و بیانى براى مردم، و راهنما و پندى براى پرهیزگاران است
و آیا ممکن است که خدا بیانى براى همه مردم فراهم آورد و آن گاه ایشان را از کوشش براى فهمیدن آن 

  توانسته است بوده باشد؟ چه مى یعنى تدبر در آیات قرآن حکیم منع کند؟ در این صورت فایده آن
همه مؤمنان مخاطـب کـلام    »يا أَيها الَّذين آمنـوا «عموم مردم، یا با  »يا أَيها الناس«خطابهاى قرآن که در آنها با 

تـوان   آیا با این حال مى. شوند، براى آن است که همگان کلام خدا را بشنوند و آن را بفهمند خدا واقع مى
  که تدبر در کلام خدا روا نیست؟ تصور کرد

بلکـه گفتـار   . انـد  ممکن نیست گفته شود که روایات از تدبرى که خدا به آن فرمان داده است نهـى کـرده  
یـا  . اند و آیه قرآن به چیز دیگرى فرمان داده است منطقیتر آن است که بگوییم روایات چیزى را نهى کرده

  .اند که تجاوز از آن جایز نیست دهاین که روایات حدودى از تدبر را بیان کر
  اند؟ پس آیا روایات چه چیز را نهى کرده

بایستى از حقى که از آن آگاهى دارد پیروى کند، و آنچه را که بـر آن علـم    واقع امر آن است که انسان مى
   :گوید خداوند سبحانه و تعالى مى. ندارد فروگذارد
» لْمع بِه لَك سما لَي قْفلا ت لًاوؤسم هنكانَ ع ككُلُّ أُولئ الْفُؤاد و رصالْب و عم٣٦/اسراء(»إِنَّ الس(  

  .گیرند از آنچه به آن علم ندارى پیروى مکن، که گوش و چشم و قلب همه مورد پرسش و مؤاخذه قرار مى
خداونـد  . نـدارد  به همین گونه بر انسان، در شریعت اسلام، روا نیست که چیزى بگویـد کـه بـه آن علـم    

  )٢/بقره(» و أَنْ تقُولُوا علَى اللَّه ما لا تعلَمونَ«  :گوید متعال مى
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شـمارد و   دانـد کـه خـدا آن را بـزرگ مـى      و قرآن گفتن چیزى را که شخص به آن علم ندارد، گناهى مى
  :شمارند مردمان آن را کوچک مى

  
» لَكُم سما لَي كُمقُولُونَ بِأَفْواهت ويمظع اللَّه دنع وه ناً ويه هونبسحت و لْمع ١٥/نور(» بِه(  

  .شمارید، در صورتى که در نزد خدا بزرگ است گویید که به آنها علم ندارید و آن را آسان و روا مى هاتان چیزهایى مى با دهن

گر این که یقین داشته باشـیم کـه از   که اندیشه یا کارى را به کسى نسبت دهیم م نیستو بنا بر این جایز 
و به همین گونه تفسیر کردن سخن کسى به گونه خاصى که قصد وى آن نبوده است، تا در این . او است

باره یقین قطعى نداشته باشیم، روا نیست، و اگر چنین کنـیم سـخن او را تحریـف کـرده و بـه او نسـبت       
  .                        ایم نادرست داده

مت این نهى در آنچه به خداى بزرگ نسبت داده شود بیشتر آشکار است، و بنا بر این هـر گفتـارى   و عظ
دهیم، با علم یقینى باید بدانیم که گفته خدا است، و چون جز این شود، دروغى را  را که به خدا نسبت مى

  .ایم بر خدا بسته، و به او نسبت داده
  )١١٦/نحل(» ه الْكَذب لا يفْلحونَإِنَّ الَّذين يفْترونَ علَى اللَّ«

  .کسانى که دروغى را بر خدا ببندند، رستگار نخواهند شد
به همین گونه هر تفسیر کلام خدا که از مطابقت آن با حقیقت واقع یقین نداشـته باشـیم، نـوعى از دروغ    

  .شود بستن به خدا محسوب مى
کـه از دیـن بـراى مصـالح شخصـى خـویش        -سـتند و هنـوز هـم ه   -انـد  در میان مسلمانان کسانى بوده

و بـدین   -گرفتنـد  یا از آن براى اثبات هواهاى نفس زیـانبخش خـویش مـدد مـى     -کردند بردارى مى بهره
خواهنـد کتـاب    این گونه کسان مى. پرداختند ترتیب به تفسیر آیات قرآنى بر حسب آراء شخصى خود مى

  .تواند آنها را تحمل کند کنند که نمى یزهایى تحمیل مىخدا را پیرو افکار خویش قرار دهند و بر آن چ
  :آنچه مقصود اسلام بوده آراء این گروه است، و در قرآن چنین آمده است

  

 »ا الَّذفَأَم شابِهاتتم رأُخ تابِ والْك أُم نه كَماتحم آيات هنم تابالْك كلَيلَ عزي أَنالَّذ وي قُهف ين   هشـابونَ مـا تبِعتغٌ فَييز لُوبِهِم
هأْوِيلغاءَ تتاب و ةنتغاءَ الْفتاب هنلْمِ. مي الْعونَ فخاسالر و إِلَّا اللَّه أْوِيلَهت لَمعما ي إِلَّا أُولُـوا  . و ذَّكَّرما ي نا وبر دنع نكُلٌّ م ا بِهنقُولُونَ آمي

  )٧/آل عمران(» لْأَلْبابِا
هایى دیگر متشابه، پس کسانى که در دلهاى ایشان شـک   هایى از آن محکم است و آیه آیه: اوست آنکه به تو کتاب فرو فرستاد 

و تأویل آن را کسى جـز خـدا و   . کنند تا از این راه فتنه برانگیزند و به تأویل قرآن بپردازند است، پیروى از آیات متشابه آن مى
گویند که ما به آن ایمان داریم و همه آن از جانب پروردگار ما رسیده و جز خردمندان  اینان مى. داند استواران در علم کسى نمى

   .گیرد کسى پند نمى
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 ٤٢

  

از تأویـل قـرآن بـراى     -قـاطع   به صـورتى  -و قرآن بدین گونه مقاصد این گروه فاسد را آشکار ساخته و
  .رده استرسیدن به هدفهاى نادرست نهى ک

ولى این نهـى  . گونه نهى شده است روایاتى در دست است که در آنها نیز آنچه در قرآن نهى شده به همان
به تعبیر دیگر نهى از تفسیر به رأى است که به معنى پیروى از هواى نفس و میل شخصى اسـت، کـه در   

ن منسوب به کسـى بـه رأى   و با وجود آنکه تفسیر هر سخ. مقابل تفسیر بر وفق حقیقت و واقعیت است
حرام است، این حرمت در مورد کلام خـدا شـدیدتر اسـت، و از همـین رو در روایـات ایـن مطلـب بـه         

  .صورتى خاص بیان شده و از قواعد عمومى خارج نیست
  

  :و اینک بعضى از این گونه روایات
ق برسد پاداشـى بـه   هر کس قرآن را به رأى خود تفسیر کند، اگر به ح«: است که گفت7از امام صادق 

  1.»شود، و اگر خطا کند سقوط کرده و از آسمان دور شده است او داده نمى
  

هر کس قرآن را به رأى خود تفسیر کنـد و بـه حـق برسـد،     «: روایت شده است که گفت9و از پیغمبر 
   2.»خطا کرده است

  

  3.»تن او در آتش استهر کس قرآن را به رأى خود تفسیر کند، جاى نشس«: و نیز از او است که گفت
مخصوصـا در تفسـیر قـرآن     -پس حقیقتى که در آن شکى نیست این است کـه گفتـار بـه رأى شخصـى    

  .حرام است و حرمتى شدید دارد -حکیم
ولى این مطلب ربطى به تدبر در قرآن ندارد، چه تدبر به معنى اندیشیدن تمرکز یافتـه در آیـه بـه منظـور     

  .ن شده در آن آیه استدست یافتن به شناخت حقیقت بیا
پس تدبر براى به دست آوردن علم به قرآن است، تا چنان شود که آدمى در تفسـیر قـرآن از روى رأى و   

  .4پذیر شود هواى نفس تفسیر نکند، بلکه این کار از روى علم و دانش صورت
 

  

  

  

                                                
  ٢٣، ص ١فیض كاشاني، محسن تفسیر صافي، ج  - ١
  ھمان - ٢
  ھمان - ٣
  ۴۷-۴۴، ص ۱ ج ترجمه، احمد آرام، تفسير هدايت،مدرسي، محمد تقي،  -٤
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 ٤٣

  منابع تفسير قرآن

ى مطرود است ، أده ، مصداق تفسیر به رچون تفسیر قرآن بدون علم و قبل از بررسى و تحقیق مذموم بو
لازم است بررسى شود که منابع علم تفسیر و اصول بررسى و تحقیق بـراى دسـتیابى بـه معـارف قرآنـى      

ى و مذموم بوده و با دستیابى به آنهـا تفسـیر درایـى و    أچیست تا تفسیر قرآن بدون تحقق آنها تفسیر به ر
  .ممدوح باشد 

ضـرورت تفسـیر قـرآن بـه     . م است که مبین ، شاهد و مفسر خویش اسـت  مهمترین منبع خود قرآن کری
قرآن و تاءثیر عمیق آن در دستیابى به معارف قرآنى مبرهن است و فصـلى از ایـن پیشـگفتار را بـه خـود      

  .اختصاص داده است 
 :است که طبق حدیثت متواتر ثقلـین ، عتـرت طـاهرین     :منبع دیگر علم تفسیر، سنت معصومین 

رآن بوده ، تمسک به یکى از آن دو بدون دیگرى مساوى با ترك هر دو است و اعتصـام بـه هـر    همتاى ق
ضرورت جمع بین قرآن و حدیث در تفسـیر قـرآن کـریم در    . کدام باید همراه با تمسک به دیگرى باشد 

  .فصول بعد تبیین خواهد شد 
مـراد از عقـل   . ل مصـون باشـد   منبع سوم ، عقل برهانى است که از گزند مغالطه وهـم و از آسـیب تخی ـ  

برهانى همان است که با علوم متعارفه خویش ، اصل وجود خدا و ضرورت وحدت ، حیـات ، ابـدیت ،   
ازلیت ، قدرت ، علم ، اراده ، سمع ، بصر، حکمت ، عدل و سایر صـفات علیـاى او را ثابـت کـرده و در     

پس اگر عقـل  . یل نقلى ، هم اثبات مى کند این تثبیت ، استوار است ؛ گرچه برخى از اسماى مزبور را دل
برهانى مطلبى را اثبات یا نفى کرد، حتما در تفسیر قرآن باید آن مطلب ثابـت شـده ، مصـون بمانـد و بـا      
ظاهر هیچ آیه اى نفى نگردد و مطلب نفى شده ، منتفى باشد و با ظاهر هیچ آیه اى ثابت نشـود؛ چنانکـه   

و جز یک محتمل معین همه آنها عقلا منتفى بود، باید به کمـک عقـل    اگر آیه اى داراى چند احتمال بود
برهانى آیه مورد بحث را فقط بر همان محتمل حمل کرد و یا اگر آیه اى داراى چند محتمل بود که یکى 
از آنها برابر عقل برهانى ، ممتنع بود، حتما باید آن محتمل را نفى کـرد و آیـه را بـر یکـى از محتملهـاى      

  .حمل کرد ) در صورت فقدان رجحان ( ون ترجیح ممکن بد
گر چه ره آورد علم را نمى توان بر قرآن تحمیل کرد، لیکن براهین قطعى علمى یا شواهد طماءنینه : تذکر

بخش تجربى ، تاریخى ، هنرى و مانند آن را مى توان حامل معارف و معانى قرآن قرار داد، به طورى که 
براى درك خصوص مطالب مربوط به بخشهاى تجربى ، تاریخى و مانند آن  در حد شاهد، قرینه و زمینه

   1.باشد، نه خارج از آن
  

                                                
 ٥٧همان، ص  - ١
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 ٤٤

  قرآن و معصوم

فراموش نکنیم که این طبیب، مستقیماً با ما سخن نخواهد گفت و باید توسط طبیب ناطقی او را به سخن ... 
ا اخذ کرده و در عمق جانش نشانده به مقام باشد که تمام طبابت قرآن ر درآورد و این همان نیاز به معصوم می

  :همترازي با قرآن رسیده و صلاحیت تفسیر را پیدا کرده است
»  ِهمَا نزُلَِّ إلِیلنَّاسِ میِّنَ لتُبکّرَْ لالذ کَأنَزْلَْناَ إلِی44/نحل(» ... و(  
  )158نهج، خ (» ذلک القرآن فاستنَْطقوه و لَن ینطقَ ولکنْ أخبرکم عنه«

آن قرآن عظیم الشأن است پس او را به سخن درآورید در حالیکه هرگز سخن نخواهد گفت لیکن من 
  .کنم از جانب قرآن شما را آگاه می

کند؛ رسول خدا  رهنمایی می7دقت در آیات و روایات و سیرة پیامبر ما را به حقیقت شأن قرآن و معصوم  
به حساب 9باشد و طبیب مستقل از رسول  می9ت رسول ي شفابخش در دس طبیب دوار و قرآن، نسخه9
  .آید نمی

در قرآن عامل اخراج بشر از ظلمات کفر و فساد بسوي نورِ هدایت و صلاح را به خداوند اصالتاً و به پیامبر 
  !:تَبعاً نسبت داده است و در این رابطه قرآن را وسیلۀ اخراج معرفی کرده است نه عامل اخراج

  ):از تاریکی به سوي نور(ل اخراج االله عام: الف
  )43/احزاب(» .. .هو الَّذي یصلّی علیَکمُ وملائکَتهُ لیخرِْجکمُ منَ الظُّلُمات إلِىَ النُّورِ «
  )9/حدید( »... هو الَّذي ینزَلُِّ علَى عبده آیات بیِّناَت لیخرِْجکمُ منَ الظُّلُمات إلِىَ النُّورِ «
  )257/بقره(» ... اللَّه ولی الَّذینَ آمنُوا یخرِْجهم منَ الظُّلُمات إلِىَ النُّورِ «
لُمات یتْلُو علیَکمُ آیات اللَّه مبیِّناَت لیخرْجِ الَّذینَ آمنُوا وعملُوا الصالحات منَ الظُّ رسولاًقد أنزل االله إلیَکم ذکراً  «

  )11/طلاق(» ...إلَِى النُّورِ 
  )از تاریکی به سوي نور(عامل اخراج 9رسول خدا : ب

»الْع رَاطإلَِى ص ِبهِّمإلِىَ النُّورِ بإِذِْنِ ر اتنَ الظُّلُمم النَّاس تُخرِْجل کَإلِی أنَزْلَْناَه تاَبالر کیدمْزِیزِ الح«  
رسول خدا » یتلوا«باشد همانگونه که فاعل 9اعلِ اخراج رسول خدا در آیۀ قبل نیز ممکن است ف

شأن اخراج با قید اذن الهی به پیامبر نسبت داده است یعنی که صاحب 7ي ابراهیم  در آیه سوره. باشد می9
  1.اختیار مردم خداست پس هیچ کس حق ندارد بدون اجازه خدا ادعاي هدایت بشر را اعلان و برعهده گیرد

 

                                                
  ٧٦-٧٥تدبر در قرآن، ص  -١
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 ٤٥

   قرآن و عترت یناگسستن پيوند

در تفسـیر قـرآن    :و عترت پـاك آن حضـرت    9در مباحث گذشته ضرورت رجوع به پیامبر اکرم 
در این مبحث نیز به شرح حدیث شریف ثقلین و بیان محدوده هم بسـتگى ثقلـین مـى    . کریم تبیین شد 

   :پردازیم
  

میراث رسالت مـن  : ل کرده اند، فرمودنددر حدیث متواتر ثقلین که فریقین آن را نق 9پیامبر اکرم صلى 
و ایـن دو هرگـز از یکـدیگر جـدا      :یکى کتاب خدا و دیگرى عترت طـاهرین  : دو وزنه وزین است 

نخواهد شد، تا در کنار حوض کوثر با هم بر من وارد شوند و شما نیز اگر به این دو وزنه وزین تمسـک  
: خرکبر من الآأحدهما أالثقلین ما ان تمسکتم بهما لن تضلوا بعدى و انى قد ترکت فیکم : کنید، هرگز گمراه نخواهید شد

   .لا و انهما لن یفترقا حتى یردا على الحوضإهل بیتى أرض و عترتى کتاب االله حبل ممدود من السماء الى الأ
قرآن و عترت عصاره نبوت و تداوم بخش رسالت هستند که هدایت بشر را تا قیامت تضمین مى کننـد و  

حضور این دو وزنه متحد در جامعه انسانى مایه گسستن رشته نبوت و مستلزم دائمى نبودن رسالت عدم 
است ؛ زیرا فرض بر آن است که ثمره رسالت رسول اکرم صلى االله علیه و آله و سلم مرتفع شده و پیامبر 

  .دیگر هم نخواهد آمد و این همان محذور ارتفاع اصل نبوت در عصرى از اعصار است 
علام جدایى ناپذیرى ثقلین ، خبرى غیبى است که لازمه صدق و صحت آن ، بقاى امام معصوم تا قیامت ا

، عصمت امام ، علم امام به معارف و حقایق قرآنى و همچنین اشتمال قرآن بر احکام و معارف ضـرورى  
  .و سودمند براى بشر و نیز مصونیت قرآن از گزند تحریف است 

جـدایى ناپـذیرى ثقلـین    . این مطلب پرداخت که عدم افتراق ثقلین به چـه معناسـت   اکنون باید به تبیین 
همواره مصحفى را به همراه خود دارد؛ بلکه به معناى عدم انفکـاك امامـت    7بدین معنا نیست که امام 

مبین و مفسر قـرآن و شـارح جزئیـات و تفاصـیل و نحـوه       :و وحى قرآنى از یکدیگر است ؛ امامان 
  .ارجاع و به سنت آنان بها مى دهد  :ت آن هستند و قرآن نیز انسانها را به معصومین اجراى کلیا

اگر پیامبر اکرم صلى االله علیه و آله و سلم در حدیث ثقلین ، سخن از جدایى ناپذیرى ثقلین به میان نمـى  
امـا بخـش   آورد، جاى این توهم بود که تمسک به هر یک ، به تنهایى ، براى هدایت بشر کـافى اسـت ؛   

پایانى حدیث شریف ثقلین بر خلاف این پندار باطل قرآن و عترت را به عنوان دو حجت مستقلى کـه در  
مدار تبیین دین کامل ، یعنى دین قابل اعتقاد و عمل به هم بستگى دارند و هیچ کدام از دیگـرى مسـتغنى   

  .نیستند مطرح مى کند 
و همچنین در دلالت ظواهر مستقل اسـت و وابسـتگى آن   بنابراین ، قرآن کریم با این که در اصل حجیت 

روایات نیز گرچه پس از .به روایات در این بخش ، مستلزم دور خواهد بود، هرگز حجت منحصر نیست 
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و بعـد از احـراز   ) چه در سنت قطعى و چه در سنت غیرقطعـى  ( تثبیت اصل حجیت آن به وسیله قرآن 
حجتى مسـتقل اسـت ؛ لـیکن حجـت مسـتقل      ) غیر قطعى در خصوص سنت (عدم مخالفت آن با قرآن 

منحصر نیست و این دو حجت مستقل غیر منحصر همراه با حجت مستقل سوم ، یعنى برهان عقلى ، سه 
منبع مستقل غیر منحصر معارف دین است که با ملاحظه و جمع بندى نهایى هر سه منبع مى توان به پیام 

فاد حدیث شریف ثقلین این نیست که تمسک به هر یـک از  پس م. خدا و حکم قطعى الهى دست یافت 
  .قرآن و عترت ، بدون تمسک به دیگرى مایه هدایت است 

استقلال در حجیت بدین معنا نیست که یک دلیل با قطع نظر از سایر ادله راهگشا باشد و در هیچ مرحله 
بر یکدیگر احتجاج کنند و ایـن کـه   اى به غیر خود توقف نداشته باشد و مولا و عبد بتوانند به وسیله آن 

در بحثهاى اصولى و فقهى گفته مى شود کتاب و سنت و عقل از منابع و مستندات احکام اسـت ، بـدین   
معنا نیست که هر یک حجت مستقل و مستغنى از ادله دیگر است ؛ بلکه بدین معناست که اینها سه منبـع  

اى دستیابى به احکام الهى باید همه ادله سـه  مستقلى است که چون حجیت هر یک انحصارى نیست ، بر
گانه را ملاحظه و جمع بندى کرد؛ مثلا اگر درباره فرعى از فروع فقهى هماننـد وجـوب عـدل و حرمـت     

اقامه شد به منزله آن است که سه آیه از قـرآن بـر فـرع مزبـور     )  قرآنى ، روایى و عقلى (ظلم ، سه دلیل 
  .دلالت داشته باشد 

دلال به آیات قرآن براى اعتقاد و عمل ، هرگز بـا قطـع نظـر از روایـات نخواهـد بـود؛ زیـرا        استناد و است
مقیدات ، مخصصات و شواهد آیات قرآن در روایات آمده است و اگر پس از فحص در روایـات ، هـیچ   

ى و شارحى براى آیه معینى یافت نشد، مى توان گفت پیام و رهنمود آیه مزبور بـرا   گونه مقید، مخصص 
  .اعتقاد یا عمل چنین است 

روش فقیهان نیز چنین است که بدون فحص از مقید و مخصص در روایات ، به آیات قرآن استدلال نمى 
کنند؛ زیرا رجوع به قرآن بدون فحص در روایات از قبیل رجوع به عام قبل از فحص از مخصـص اسـت   

. توان براى اعتقاد یا عمل اسـتناد کـرد    به عام قبل از فحص از مخصص نمى. که آن را روا نمى شمارند 
باید ابتدا آن را بر قرآن عرضه و با آن ارزیـابى  ) خصوص سنت غیرقطعى  در( در استدلال به روایات نیز 

بنابراین ، بازگشت حجت دوم . کرد؛ تا در صورت عدم مخالفت با قرآن دومین حجت دینى تاءمین گردد
که گویا آیه دیگرى از قرآن برفرع فقهى مزبور دلالت داشته باشـد   ، یعنى حدیث تام و معتبر به این است

.  
. دلالت عقل بر آن فرع فقهى که با محکمات قرآنى هماهنگ اسـت نیـز دلیـل سـوم را فـراهم مـى آورد       

اجماع نیز به سنت معصوم باز مى گردد و همانند روایات باید بر قرآن کریم عرضـه شـود و در صـورت    
  .جت خواهد بود عدم مخالفت با آن ح
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با این بیان روشن شد که ثقلین از یکدیگر جدایى ناپذیرند؛ قرآن کـریم ثقـل اکبـر اسـت و دلالـت ادلـه       
گوناگون عقلى و نقلى بر مطلب معین به منزله دلالت آیاتى از قرآن بر آن مطلب خواهد بود و ادله قرآنى 

  .د است ، روایى و عقلى بر روى هم به منزله دلیل یگانه و حجت واح
حاصل این که ، قرآن و عترت براى ارائه دین کامل و صالح براى اعتقاد و عمل دو ثقل متحدند، نـه یـک   

حدیث شریف ثقلین ، عترت منهاى قـرآن ، عتـرت منهـاى      بر اساس .واحد و نه دو ثقل جدا از یکدیگر 
پـس قـرآن و   . اهـد بـود   عترت خواهد بود و همچنین قرآن منهاى عترت به منزله قرآن منهاى قـرآن خو 

محدوده استقلال قرآن و سـنت و همچنـین   . عترت در ارائه دین جامع ، به منزله یک حجت الهى هستند 
  1.قلین در مبحث بعدى روشن خواهد شدمنطقه هم بستگى ث

  
  ثقلين يمدار هم بستگ

ه اسـتقلال و  پس از تبیین پیوند ناگسستنى قرآن و عترت و تشریح مرجعیت قـرآن کـریم ، بایـد محـدود    
  .همچنین منطقه هم بستگى قرآن و حدیث تبیین شود 

  :بر اساس مباحثى که در فصول گذشته مطرح شد، قرآن کریم در سه جهت مستقل است 
در اصل حجیت ؛ زیرا قرآن معجزه اى الهى است که حجیت آن ذاتى و در ناحیه سند قطعى و بى نیاز  1

  .این جا ذاتى نسبى است و گرنه حجت ذاتى همان مبداء اولى است البته مراد از ذاتى در . از غیر است 
آن گونـه کـه   ( در ایـن بخـش    :در دلالت ظواهر الفاظ؛ زیرا وابستگى قرآن به احادیث معصـومین   2

بنابراین ، آنچه از الفاظ قرآن استفاده مى شود، اعم از آن . مستلزم دور محال است ) اخباریان مى پندارند 
گرچه مستفاد از ظهور مطلبى است ظنـى ، نـه   . اشد یا ظهور به طور استقلال حجت است که طبق نص ب

  .قطعى 
  .در ارائه خطوط اصلى و کلى دین  3

پس قرآن در همه شئون خود مستقل است و وابستگى به غیر خود ندارد؛ لیکن چون دیـن در ارائـه پیـام    
، از این رو در محدوده ارائه دین قابـل  : نهایى خود هم به قرآن وابسته است و هم به سنت معصومین

اعتقاد و عمل قرآن و سنت جدایى ناپذیر است ؛ بدین معنا که قرآن عهده دار تبیـین خطـوط کلـى دیـن     
  .است و سنت عهده دار تبیین حدود و جزئیات و تفاصیل احکام 

ات قطعى الصدور؛ اما یکى روایات ظنى الصدور و دیگرى روای: و اما روایات به دو دسته تقسیم مى شود
هم در سند وابسته به قرآن کـریم  ) سنت غیر قطعى (ظنى است  :روایاتى که صدور آن از معصومین 

 9است و هم در دلالت ؛ اما در سند، از این جهت که قرآن کریم نسبت به کسى که نبوت رسول اکرم 
                                                

 ۱۵۰- ۱۵۲تسنيم، ص  - ١
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اسـت بـى واسـطه ، و پشـتوانه      9رم با معجزه دیگر براى او اثبات نشد پشتوانه اعتبار سخنان پیامبر اک
است با واسطه ، و اما در دلالت ، از این جهت که حجیت محتواى احادیـث   :سخنان عترت طاهرین 

غیر قطعى در گرو عدم مخالفت محتواى آن با قرآن کریم است و عرضه روایت غیر قطعى بر قرآن بـراى  
  .ل تشخیص حجت از غیر حجت است و تمیز صدق و کذب و حق و باط

نسـبت بـه   ) نه سند مصـطلح رجـالى   (اما احادیث قطعى الصدور تنها در ناحیه سند، یعنى اصل حجیت 
از راه معجزه دیگر براى وى ثابت نشده باشد بـه قـرآن وابسـته اسـت و      9کسى که نبوت رسول اکرم 

طـول   پس از تاءمین اصل حجیت آن به وسیله قرآن در همه شئون همتاى قـرآن کـریم اسـت ؛ یعنـى در    
قرآن کریم حجت مستقل غیر منحصرى است که همانند قرآن محتوایش حجـت و همسـان قـرآن میـزان     

از این رو احادیث عرض بر کتاب ، سنت قطعى را هماننـد قـرآن میـزان    . سنجش سنت غیر قطعى است 
  .ارزیابى سنت غیر قطعى مى داند 

د، بلکه با هم متحدند و بـر روى هـم یـک    حاصل این که ، اولا، ثقلین هرگز از یکدیگر جدا نخواهند ش
قـرآن و  ( حجت الهى هستند؛ منتها یکى اصل و دیگرى فرع و همچنین یکى متن و دیگرى شرح اسـت  

پس دین در ارائه پیام نهایى خود هم به قرآن وابسته است هم بـه  ) . عترت نه جدایند و نه در عرض هم 
  .سنت 

حجت ظواهر و هم در ارائه خطوط کلى دیـن نیازمنـد بـه غیـر      ثانیا، قرآن کریم که هم در سند و هم در
خود، یعنى احادیث نیست و حدوثا و بقائا مستقل است ، نسبت به روایات که حدوثا و بقائـا تـابع قـرآن    

از ایـن رو  . است ، ثقل اکبر به شمار مى آید؛ چون مراد از استقلال ، اسـتقلال نسـبى اسـت ، نـه نفسـى      
  .یى در فهم معانى الفاظ قرآن منافى استقلال آن در حجیت و دلالت نخواهد بود اعتماد به اصول عقلا

چـه در سـنت قطعـى و چـه در     ( ثالثا، محدوده وابستگى روایات به قرآن هم در ناحیه اعتبار سند اسـت  
اما پس از تـاءمین اصـل   ) . در خصوص سنت غیر قعطى ( و هم در ناحیه اعتبار متن ) سنت غیر قطعى 

  1.مستقل غیر منحصرى است همتاى قرآنسنت به وسیله قرآن ، سنت نیز حجت  اعتبار
  

بنابر آنچه که ذکر شد پیوند ناگسستنی قرآن و عترت تبیین گردید و علاوه بر آن بطلان سخن آن دسته از 
مـن   انما یعرف القـرآن «: کسانیکه فهم قرآن را در پیامبر و عترت ایشان منحصر دانسته و به روایاتی مانند

؛ استناد می کنند؛ روشن و بیان شد که قرآن کتابی روشن و روشنگر است و مردم را به تعقل 2»خوطب به

                                                
  ۱۵۴-۱۵۵همان، ص  - ١
  ۱۳۶، ص ۱۸حر عاملي، وسائل الشيعه، ج  - ٢
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نیز همین بوده است کـه مـردم را بـه    7و تدبر در آن فر خوانده است؛ علاوه بر این سیره پیامبر و ائمه 
  : می فرماید7تدبر در قرآن دعوت می کردند، چنانکه امام صادق 

  ؛1»کتاب االله فخذوه وما خالف کتاب االله فدعوه فما وافق«
  .آنچه موافق کتاب خداست اخذ کنید و آنچه مخالف آن است را رها کنید

  

  2»وکل حدیث لا یوافق کتاب االله فهو زخرف« : و نیز می فرمایند
 .هر حدیثی که با کتاب خدا موافق نباشد بی ارزش است                         

                                                
  ۲۲۷، ص ۲ بحارالانوار، ج - ١
  ۶۹، ص ۱ كافي، ج - ٢
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  تعريف سيره
  1»السین و الیاء و الراء اصل یدلّ علی مضی و جریان«، »سیر«از واژه  »سیره«ي  کلمه

  .2ي زمین، راه رفتن در زمین و گذشتن و عبور کردنسیر یعنی حرکت در رو: نویسد راغب اصفهانی می
اسـت  » فعلـَه «بر وزن » سیره«یعنی آن حالتی که انسان دارد، نوع خاص حرکت انسان، نوع رفتار؛ » سیره«

  3.کند بر نوع عمل که در این وزن، واژه دلالت می» فطرهَ«مثل 
   4.گاهی نیز بر سنت و روش و شیوه زندگی اطلاق شده است

وجه به آنچه از اهل لغت ذکر شد، که سیره را به معناي سنت، روش مذهب، هیئت، حالت، طریقه، و با ت
  5.را نوع رفتار و سبک رفتار معنی کرد» سیره«توان  اند، می نظایر آن گفته

  :گوید راغب اصفهانی می
لـه سـیرة حسنــۀ و سیــرة قبیحـه و قــوله       السیرة الحالۀ التی یکون علیها الانسان و غیره غریزیا کان او مکتسبا یقال فلان  

  من کونها عوداً، سنعیدها سیرتها الأولی، اي الحالۀ التی کانت علیها
سیره حالت و روشی است که انسان و غیر انسان ، نهاد و وجودشـان بـر آن قـرار دارد، خـواه غریـزي و      

ي  ره و روشی زشت دارد؛ و آیهشود فلانی سیره و روشی نیکو یا سی خواه اکتسابی باشد، چنانچه گفته می
  6.؛ یعنی آن حالتی که بر آن بوده که همان چوب بودن آن است»سنعیدها سیرتها الأولی «
  

  انواع سيره

توان سه معنی براي سیره در اصطلاح یاد کرد کـه بـا آنچـه کـه در روایـات آمـده اسـت        -در مجموع می
  .نیز اشاره شده استسازگاري دارند، یا دست کم، در روایات به این معناها 

  
  روش علمي. ١

در روایـات بسـیار،   . توان از آن به عنوان سیره یاد کـرد  بخشی از سنت، فعل یا عمل معصوم است که می
  .سیره به معناي عمل و رفتار آمده و شیوه برخوردي که معصوم با دیگران داشته است

  

                                                
  ۱۲۰، ص ۳جاحمد بن فارس زكريا، معجم مقاييس اللغه،  ابوالحسن - ١
  ۲۴۷، مفردات، ص حسين بن محمدراغب اصفهاني،  - ٢
 ۱۷۸، ص ۱۶جطباطبايي، محمد حسين، الميزان،  - ٣
 ۳۱۲فارسي، ص  -آذرنوش، آذرتاش، فرهنگ معاصر عربي - ٤
  ۳۵، ص ۱جدلشلد تهراني، مصطفي، سيره نبوي،  - ٥
 ۲۴۷مفردات، ص  - ٦
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زي و راهنمایی و ادب دیگران، با سیره کند به خودسا رهبر جامعه اسلامی را سفارش می 7امیرالمؤمنین
  :و منش

  ».ولیکن تَأدیبه بسیرته قبل تأدیبه بلسانه«
  .باید آموزش به کردار، پیش از آموزش به گفتار باشد] حاکم[و 

هـا الگـوي دیگـران     منظور حضرت، تمامی گفتارها و رفتارهاست؛ زیرا رهبر اسلامی، باید در تمام زمینـه 
  .باشد

چون شخصیتی هدفمنـد   »و لکم فی رسول االله اسوة حسنه«ها حجت است  پیامبر در تمام زمینه بنابراین، رفتار
  .است

  :روش عملی رهبران جامعه دو گونه است
  .روش و سيره فردي. الف

... خوراك، لباس، مسکن و: کند، مانند منظور از روش فردي، کارهایی است که به دیگران ارتباط پیدا نمی
هـاي   ها نیز، الگـوي دیگـران اسـت و چـه بسـا وظیفـه       جامعه اسلامی در این زمینهروشن است که رهبر 

  .اي براي وي باشد ویژه
الملـبس  . المطعم  سیرة الامام فی نفسه و فی«: کلینی، در اصول کافی، بابی را در این باره گشوده، با عنوان

رده است که بـه حضـرت خـرده    نقل ک 7و در آن گفتگوي سفیان ثوري را با امام صادق» .إذا ولی الأمر
  :گیرد می

  پوشید؟ اید، در حالی که پیامبر لباس زبر و پشمین می چرا لباس نو پوشیده
گردد و درست نیست و آنچه پوشیده لباس  پوشیدن چنان لباسی سبب شهرت می: دهد حضرت پاسخ می

  .رایج و معمول جامعه اسلامی است
  .روش و سيره اجتماعي. ب

  .تماعی،روش برخورد با دیگران در مسائل گوناگون اجتماعی، سیاسی و اقتصادي استمنظور از سیره اج
در موارد بسیار به معناي راه و روش برخـورد اجتمـاعی بـه کـار رفتـه      7سیره در سخنان امیر المؤمنین

  :است
»تَهنيت م١».من ساءت سيرته سر  

  .رداندهر که سيرت و راه او بد باشد، مرگ او، مردم را شادمان گ
  ٢».ةعنوان حسن السرير ةحسن السير«

  .نيکويي سيرت و راه عنوان نيک باطني است
                                                

  ۱۹۳، ص ۵جآمدي، غررالحكم، ترجمه خوانساري،  - ١
  ۳۹۱، ص ۳جهمان،  - ٢
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  روش و احکام جهاد. ٢

بـه کـار   ) مغـازي ( 9اي روایات، سیره در روش جنگی رسول خـدا   در میان فقیهان و لغویان و در پاره
  . رفته و کتاب سیر در کتابهاي حدیثی و فقهی، هم معناي با کتاب جهاد است

کتاب الجهاد وسیرة السیر و در کتاب نهایه، مبسوط «در میان فقیهان شیعه، شیخ طوسی در خلاف، عنوان 
  .را براي مسائل جهاد برگزیده است» کتاب الجهاد و سیرة الامام«و تهذیب الاحکام عنوان 

  
  نگارش شرح حال بزرگان. ٣

تر اسـت و اکنـون    و معناي پیشین، گستردهاین معنی، از د. معناي دیگر سیره بیان شرح حال بزرگان است
  .رواج دارد

ز اچـون هـدف   . سرگذشت و رفتار پیامبرنـد  ?در بردارند... سیره ابن هشام، سیره حلبی، سیره ابن کثیر و
  ١.شود این گونه سیره نگاریها، پیروي و الگوگیري است دیدگاههاي عقیدتی افراد نیز، ارائه می

  

  حجيت سيره

  :نویسد خود می کتابه حجیت سیره دربارشهید مطهري در

 اختلافى. ندارد وجود مخالفى و نیست بحثى کلى نظر از آن، »حجیت« و » سنّت« مورد در«
 یا است  حجت نبوى سنّت تنها آیا اینکه یکى: است جهت دو در است سنّت مورد در که

 حجت ار نبوى سنتّ تنها تسننّ اهل است؟ حجت هم :معصومین ائمه از مروى سنّت
 رسول از متواتر احادیث و مجید قرآن آیات از برخى حکم به شعیان ولى شمارند مى

 نیز :اطهار ائمه تقریر و فعل و قول به... اند کرده روایت تسننّ اهل خود که 9اکرم
  .کنند مى استناد
 و قطعى گاهى :اطهار ائمه و 9 رسول خدا از مرویه سنّت که است این دیگر جهت
 قطعى غیر سنن به آیا. است »واحد خبر« اصطلاح به و است ظنىّ گاهى و تاس متواتر
 تفریط و افراط حد تا نظریات که است نه؟ اینجا یا کرد مراجعه باید نیز 9 خدا رسول
  2».است کرده پیدا نوسان

  

                                                
  ۸۷-۹۰، ص ۷۸، شماره ۱۳۷۵ذاكري، علي اكبر، مجله حوزه،  - ١
 ٢٢ ، ص٣جمطهری، مرتضي، آشنايي با علوم اسلامي،  - ٢
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  تفاوت سيره و سنت

  .سنت در لغت به معناي راه و روش و سیره آمده است، پسندیده یا ناپسند
  :اند-ن بر اینها، دو معناي اصطلاحی نیز بر آن یاد کردهافزو

شود به اعتبار این که واجب چیزي -سنت در بسیاري از موارد، بر امور مستحبی اطلاق می :تعريف نخست
است که خداوند آن را واجب کرده و مستحب چیزي است که پیامبر آن را انجام داده که بازگشـت همـه   

  .به راه و روش است
گروهی این سه را مقیـد  . اند-اصولیان و فقیهان، سنت را قول، فعل، تقریر پیامبر یا امام دانسته :دومتعريف 

  .گیرد-اند؛ یعنی سخنان و کارهاي معمولی معصوم سنت نام نمی-به غیر عادي کرده
هـی،  انـد و گرو  ها و کارهاي خلفاء راشدین نیز، سریان داده شماري از علماي اهل سنت، سنت را به گفته

کرخـی، قاضـی ابوزیـد،    : انـد، ماننـد   ها و کارهاي تمام صحابه گسترش داده پا فراتر نهاده و آن را به گفته
  .سرخسی، فخرالاسلام، ابن نجیم و از علماي معاصر خضري در کتاب اصول الفقه

  

روایی و سنن  ها و کارهاي صحابه را در کتابهاي بندند؛ زیرا گفته اهل سنت، در عمل نیز به این عقیده پاي
اما از دیدگاه علماي شیعه، سـنت تنهـا گفتـه، کـار و امضـاي      . اند خویش نقل کرده و به آنها استناد جسته

بر اساس تعریفی که از سنت ارائه شد آن را بـه سـه قسـم تقسـیم     . گیرد پیامبر و امام معصوم را در بر می
  :اند-کرده

  .سنت قولی
  .سنت فعلی و عملی

  سنت تقریري
ی در واقع همان سیره عملی است و بازگشت بخش عمده سنت تقریري نیز بـه سـیره و عملـی    سنت فعل

. شـود  کنـد حـدیث یـا خبـر نامیـده مـی       آنچه از سنت حکایت مـی . است که معصوم آن را پذیرفته است
  .گیرد بنابراین، سیره، سنت عملی پیامبر و امام و تقریرات عملی آنان را در بر می

آن گونه کـه امـروز   بگیریم  » حرکت یا رفتارى است که جهت خاص را پى مى گیرد «معناي ما اگر سیره را به 
تر از سنت خواهد بود، گرچه سمت و سوي بحثهاي اصلی آن جنبه تـاریخی   مشهور است، سیره گسترده

ره و بین سـی : توان گفت اما اگر سیره را به معناي رفتار و عمل نوعی بدانیم، یعنی معناي نخست، می. دارد
سنت عموم و خصوص من وجه است؛ زیرا در سنت عملی با هم هماهنگی دارند و سیره برخی از گفتار 
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رفتار پیـامبر آمـده اسـت، سـنت      هگیرد و از سوي دیگر گزارشهایی که در قرآن دربار-پیامبر را در بر نمی
  1.شوند، گویا در این موضوع اختلافی نیست نامیده نمی

  منابع سيره

قرآن کریم، بخشی از سـیره و رفتـار رسـول    . قیق ترین منبع براي سیره نبوي، قرآن کریم استبهترین و د
آنچه از سیره دیگران نیـز در قـرآن نقـل شـده و نقـد      . را در جنگها و برخوردها، بیان کرده است9خدا

  .گردیده، براي ما حجت است
اند، از مهمترین منابع سیره پیامبر و -کتابهاي حدیثی، مغازي و تاریخی که از قرن سوم به بعد تدوین شده

صحیح، باید با دقت و ژرف اندیشی و همه سونگري به  ي هبشمارند؛ ولی براي دستیابی به سیر7امامان
توان هر نقلی را پذیرفت و بر هر منبعی مهر تأیید نهاد و یا به آسـانی آن را رد  -و نمی. این آثار نگریست

... ، گوناگونی منابع، زیاد بودن احادیث سـاختگی و 9با زمان پیامبر  فاصله زمانی نگارش این آثار. کرد
  .نماید اندیشی را می ضرورت نیاز به دقت و ژرف

اگر بخواهیم سیره مسلمانان را . نیاز به بررسی و دستیابی به سیره صحیح، منحصر به سیره معصوم نیست
بنابراین پـیش از  . به این گونه بررسی داریمهاي اسلامی بهره ببریم، نیاز -به دست آوریم و از روش اسوه

طرح و ارائه هر گونه سیره، نیاز به ارائه روشهایی داریم که ما را در این هدف به کار آید و از آن جـا کـه   
  2.نماید گر سیره است درنگ در معناي آن پیش از بیان روشها مفید می-حدیث حکایت

  
  

  اصول و قواعد شناسايي سيره صحيح

 ت و مخالفت با قرآنموافق.  ١

سیره منقول در قـرآن  خلاف  نقل شده باشد و آن نقل برهاى پیامبران  از سیره اي اگر در احادیث سیره    
  . شود که آن خبر که بیان کننده سیره بوده اشتباه است  قطعاً دانسته مى باشد،
 :هاى ذیل عنایت شود  به آیه

  .)159:آل عمران(» نفَضُّوا منْ حولک لَو کُنت فَظاًّ غَلیظَ القَْلْبِ لا «
 .شدند  اگر خشن و تند بودى ، و قلب سختى داشتى ، مردم از اطراف تو دور مى

 .تو بر خلق و سرشت بزرگ و نیکوئى هستى  .)4:قلم(» وإِنَّک لعَلىَ خُلُقٍ عظیمٍ  «
                                                

  ۹۵-۹۶، ص ۷۸، شماره ۱۳۷۵مجله حوزه،  - ١
  ۹۹همان، ص  - ٢

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 



 ٥٦

کـه خلـق و خـوى     شود  دارد ، ثابت مىاز این دو آیه شریفه و آیاتى که به مضمون و معناى آن وجود     
اى مورد ستایش و پذیرش مردم بوده ، که خداوند متعال بارها از آن تعریـف کـرده و    رسول خدا به گونه

 آن را ستوده است، پس شخص رسول خدا بر یک سیره اخلاق و روش اخلاقى بسیار نیکوئى بوده اسـت 
نشسته بـود   9زى ثروتمندى در حضور رسول خدا در بسیارى از تفاسیر اهل سنّت نقل شده که رو.. .

و با ایشان گرم صحبت بود که عبداللَّه بن مکتوم نابینا وارد شد ، رسول خدا از دیدن او ناراحـت شـده و   
  : سوره عبس نازل شد  9چهره درهم کشید ، در مذمت رسول خدا 

  .)1 – 3:عبس(لعَلَّه یزَّکَّىوما یدرِیک  *أَن جاءه الأعَمى  *عبس وتَولَّى  «
دانى شاید او خودش  روى در کشید ، و پشت کرد ، به خاطر آن که کورى به سوى او آمد ، و تو چه مى 

  را تزکیه کرده باشد
 ـاى از مفسران شیعه همچون  این سبب نزول چنان در تفسیرهاى گوناگون نقل شده که حتى پاره       ۀآی

اند تا توضیح دهند که  ست اندرکاران تفسیر نمونه مورد تأثیر قرار گرفته و کوشیدهاللَّه مکارم شیرازى و د
که نویسندگان تفسیر نمونه کـه بسـیار متـأثر از     جالب آن ،شود این کار براى رسول خدا نقص شمرده نمى

ن مورد به نقد در ای ؛تفسیرنمونه همان ترجمه المیزان است اى از موارد باشند ، و در پاره تفسیر المیزان مى
 .اند از سبب نزول این آیه توجه نکرده ; علّامه محمد حسین طباطبائى

در نقد احادیث و روایات نادرست اصـول و قواعـدى را مراعـات کـرده ، و آن را      ; علّامه طباطبائى    
ده نـازل ش ـ  9اى که درمدح رسول خـدا   این حدیث با آیات شریفه: داند، او فرموده  ملاك و میزان مى

ولى از آن طـرف   .)4:قلم(»إِنَّک لعَلىَ خُلُقٍ عظیمٍ«: گوید  توان پذیرفت که قرآن مى سازگار نیست ، مگر مى
وجـود دارد   7روایتى از امام صادق . رسول خدا مراعات شخصیت یک نفر از مسلمانان را نکرده باشد

بـه آن شـخص    »عبس«ضمیر فاعلى  شخصى که روى برگردانده ، مردى امُوى بوده ، و: دهد که نشان مى
ها وقتى دیدند این آیه شریفه تنقیص آنان اسـت ، مـدعى    ولى اموى ) 664ص،10/مجمع البیان،ج(،گردد برمى

ها را از این لکّه ننگ دور  است ، آنان براى اینکه ساحت امُوى 9رسول خدا  »عبس«شدند که مراد از 
  .سازند ، آن را به شخص رسول خدا نسبت دادند 

  
 عدم مخالفت با شأن معصوم.  ٢

هایى که مخالف شأن معصوم است ؛ در صحیح بخـارى و صـحیح مسـلم و سـائر      اى از روایت نمونه    
کان رسول اللَّه صلى االله علیـه وآلـه یبـول    «هاى روائى عامه به فراوانى نقل شده است مانند حدیث  کتاب
   .)134ص 3، ج عمدة القارى( »قائماً
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 يعبا سنّت قط مخالفت.  ٣

ها با سنّت قطعـى اسـت    هاى شناسایى سیره جعلى از سیره واقعى مخالفت روایت یکى دیگر از ملاك    
، دختر زینب را »امامه«روایاتى در منابع اهل سنت نقل شده ، که رسول خدا هنگام نماز ،  به عنوان نمونه

ایـن  .  )262و 187ص 3ضـائل الخمسـه ، ج  ف( گذاشـت  گرفت ، و هنگام سجود او را بـر زمـین مـى    بر دوش مى
اند، کـه   استناد کردهچنین  9فعل رسول خدا  و بهاند  حدیث را فقیهان نقل کرده ، و به نقد آن نپرداخته

در نماز اشکالى ندارد زیـرا رسـول خـدا امامـه را درنمـاز بـر کـول و شـانه خـود          !! حمل عین نجاست 
المعتبر ، و محدث برجسـته شـیخ یوسـف بحرانـى در     گذاشت، این حدیث شریف را محقّق حلىّدر  مى

علّامـه عبـدالرزاق مقـرمّ در    در فقـه و  خوئى   آیۀ اللَّهمرحوم اند ،  نقل و بدان استناد کرده ةالحدائق الناضر
به این حدیث پرداخته است و آن را به دلائل گوناگون نقـد کـرده ،    »محاضرات فی الفقه الجعفري« کتاب

  .دان دانسته و مردود
  
 مخالفت با عقل.  ٤

ها و کارهـاى انسـانها و بـه     اگر عقل به عنوان حجت باطنى باشد ، ملاك و میزان براى سنجش انگیزه    
ه   9است، یعنى کارى که مخالفت آن با حکم عقل محرز است از رسـول خـدا    9ویژه پیامبر  و ائمـ

پس عقل ملاك تشخیص احادیث و  .نامید  9توان آن را فعل رسول خدا  شود ، و نمى صادر نمى :
روزى  ابوهریره نقل کرده است که: مثال .است 9گفتارها و کردارهاى صحیح از ناصحیح درباره پیامبر 

نمازش را خواند ، و سپس متوجه گفتگوى در گوشى مردم شد که درباره کوتاه کردن نماز یا  9رسول 
  .)86،ص 2/صحیح بخاري، ج( .دوباره خواند و آنگاه حضرت نماز را. گویند فراموشى ایشان سخن مى

  
 دين يمخالفت با اصول و قواعد كلّ.  ٥

مراد از اصول و قواعد کلى دین یعنى قواعد کلى که در شرع مقدس پذیرفته شده ، سپس اگر حـدیث      
داد که مخالف با آن قـوانین کلـّى باشـد ، قطعـاً آن خبـر نادرسـت        نسبت مى 9فعلى را به رسول خدا 

مثلاً اگر در اعتقادات پذیرفتیم ، و به عنوان یک قانون اعتقادى مورد پذیرش بزرگان دیـن بـود ، و   . تاس
  .حدیثى مخالف با آن نقل شد ، قطعاً این حدیث درست نخواهد بود

 
شریفه دیگر مفسران در ذیل آیه برخی فخر رازى  و  )52/حج(»وما أرَسلْنَا من قَبلک من رسولٍ  «. 1مثال
 :که اند سبب نزولى را نقل کردهاین 
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اى مشاهده کرد که تمایل ندارند بدو ایمان آورند،  مشرکین و اقوام خود را به گونه 9رسول خدا     
اى نازل شود که مشرکین ناراحت  روزى در یکى از مراکز اجتماع قریش نشسته بود و دوست نداشت آیه

را نازل فرمود ، رسول خدا این سوره را قرائت کرد ، تا به آیه « ىالنجم إذا هو»شده ، خداى متعال سوره 
شیطان بر زبان او این کلمات را .  )20و 19/سوره نجم(»ومنَاةَ الثَّالثَۀَ الأُخْرىَ *أفََرَأیَتُم اللاَّت والعْزَّى  «شریفه 

  ،»ترتجى هتلک الغرانیق العلى ، منها الشفاع«: جارى کرد 
سوره را خواند و مسلمین همه سجده  9 خن را شنیدند و خوشحال شدند ، رسول خداقریش این س 

 9کردند ، مشرکین نیز خوشحال شدند ، کافر و مؤمن سجده کردند ، شبانگاه جبرئیل بر رسول خدا 
ام، رسول  چیزى تلاوت کردى که من آن را بر تو نخوانده: عرض کرد که 9 نازل شد ، به رسول خدا

وما أرَسلْنَا من قَبلک من رسولٍ ولاَ نَبیِ  «ین جریان بسیار ناراحت شد ، و آیه شریفه از ا 9خدا 
  .) 439ص 8فتح البارى ، ج، 150لباب النقول ، ص( ،نازل شد )52/حج(،»

ود اند، ولى علماء اهل تحقیق آن را مرد این داستان را بسیارى از مورخین و مفسرین عامه روایت کرده
شود ناسازگار است ، و با آیات قرآن ، و با  اند چون با اصول و قواعد کلىّ که از دین استخراج مى دانسته

 :اند  باره آیات زیر مناسب استدلال در این: سنّت قطعى و با عقل هم ناسازگار است
  ).44 -46 /حاقهّ(»ثُم لقََطعَنَا منْه الْوتینَ *الْیمینِلأََخذَْنَا منْه بِ*ولَو تقََولَ علَیناَ بعض الأقََاویِلِ «: یکم    
    1... .و 
  
 
 

 
 

                                                
 درآمد كتاب پيش، :اصول ثابت سيره معصومين رباني بيرجندي، محمد حسن، - ١
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  7امام علی مولاي متقیان نگاهی به زندگی : بخش چهارم

  9 از آغاز تا هنگام هجرت پیامبر -1                 
  9 بعد از هجرت، در عصر پیامبر 7 حضرت علی -2
  در عصر خلفاء 7 حضرت علی -3
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  9پيامبر از آغاز تا هنگام هجرت 

  7 کعبه؛ زادگاه علی

امام علی ع در روز جمعه، سیزدهم ماه رجب، سی سال پس از عام الفیل در درون کعبه، دیـده بـه جهـان    
  1.گشود

  :گوید علامّه امینى درباره محلّ تولدّ امام و این فضیلت بى بدیل مى
. ها از آن، لبریز است آن، متواتر و کتاب اند واحادیث آن، متفّق تآشکار است که فریقین در اثبا این، حقیقتى

دهـیم، پـس از آن کـه گروهـى از بزرگـان و       نمـى  هاى یـاوه سـرایان، اهمیتـى    از این رو، به پراکنده گویى
  2.اند تصریح کرده یادگار تاریخى این روایات به متواتر بودن) سنّت شیعه واهل(سرشناسان هردو فرقه 

  
اغ مالکی از دانشمندان معروف اهل سنت در این باره می گویدابن صب:  

  !فرزند پاك، از نسل پاك، در جاي پاك به دنیا آمد، چنین شکوهی از چه کسی دیده شده است؟«
شریف ترین مکان مسجد، کعبه است، هـیچ کـس جـز    . شریف ترین مکان حرم، مسجد الحرام است

براین کودك کعبه، داراي شریف ترین مقام ها است، مولـودي  در کعبه دیده به جهان نگشود، بنا 7علی 
 7در خانـۀ خـدا، جـز امیـر مؤمنـان علـی       ) رجـب (در ماه صلح و صفا ) جمعه(که در بهترین روزها 

  3»کیست؟
  
  :می نویسد) از قول فاطمه بنت اسد(بن شهر آشوب دربارة چگونگی ولادت امام ا
ه از جانب تو آورده اند ایمان دارم، من سخن جـدم ابـراهیم   من به تو و به پیامبران و آنچ! پروردگارا«

به حق آن کس که این خانه را سـاخت  ! پروردگارا. را تصدیق می کنم، او بناي کعبه را ساخت 7خلیل 
  .»و به حق این مولدي که در رحم دارم، وضع حمل مرا آسان گردان

عبه وارد شد، آن دیوار ماند اول به هـم  به درون ک 3در همین لحظه، دیوار کعبه شکافته شد، فاطمه 
پیوست، حاضران حیران و شگفت زده شدند، شب و روز سخن از این حادثۀ عجیب در زبان ها بود، نـه  
کلید، در خانه را می گشود و نه کلنگ در ساختمان کعبه اثر می کرد، همه دریافتند که این حادثـه از امـر   

                                                
  ۳۵۸، ص ۲مروج الذهب، جمسعودي، علي بن الحسين،  - ١
  ۲۲، ص ۶الغدير، ج اميني، عبدالحسين،  - ٢
 ٨، ص ٣رياحين الشريعه، ج االله،  محلاتي، ذبيح - ٣
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.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 



 ٦١

انۀ کعبه بیرون آمد، دیدند کودکی نـورانی در آغوشـش دارد،   از خ 3الهی است، پس از سه روز فاطمه 
  :از او چندین پرسش نمودند، او در پاسخ گفت

هنگامی که وارد خانۀ کعبه شدم، از میوه هاي بهشتی که در آنجا بود خوردم، و چـون خواسـتم از خانـۀ    «
بگذار، و خداونـد علـی   » علی«نام فرزندت را ! اي فاطمه«: خدا بیرون آیم، از منادي غیبی شنیدم که گفت

  1.»من نام او را از خود گرفته ام«: اعلا، می فرماید
  
  

  مرد مسلمان نخستين 7 علی

از نظر تاریخ اسلام و روایات شیعه و سنیّ، قطعی است که نخستین شخصـی کـه بـه دعـوت پیـامبر      
در اسـلام، تنهـا   بود  این افتخار پیشگامی  7لبیک گفت واسلام را پذیرفت، حضرت علی   9اسلام 

در روز سـه شـنبه    7در روز دوشنبه به پیامبري رسید و علـی   9گردید، پیامبر  7نصیب امام علی 
  2.اسلام را پذیرفت

  
وارد مکـه شـدیم، از    9در آغاز بعثت، با چند نفر بـراي دیـدار پیـامبر    : عبداالله بن مسعود می گوید

راهنمایی کردنـد، نـزد او    9س عموي پیامبر کجاست؟ آنها ما را به عبا 9رهگذران پرسیدیم، محمد 
که در کنار چاه زمزم نشسته بودند رفتیم و نشستیم، در این هنگام دیدیم؛ مردي زیبا چهره از جانب کـوه  
صفا به سوي ما می آید که بدنش را با دو جامۀ سفید پوشیده است، در پهلوي راستش نوجوانی دیده می 

، این سه نفر کنار حجرالاسود رفتنـد و آن را بوسـیدند، سـپس    شد و پشت سرش بانویی حرکت می کرد
طواف کعبه شدند، آنگاه هر سه نفر رو به کعبه نماز خواندند و قنوت نماز را طول دادند، من آنها  مشغول

  »!اینها کیستند؟ و این دین تازه چیست که از آنها دیده می شود؟«: را نشناختم، به عباس گفتم
اسـت و آن نوجـوان کـه در جانـب      9زیباي که جلوتر آمده، برادرزاده ام محمـد  آن مرد : عباس گفت

مـی باشـد،          9همسـر محمـد    7پسر ابوطالب است و آن بانو، خدیجـه   7راستش آمد، علی 
  3.نیست) اسلام(سوگند به خدا در سراسر روي زمین هیچ کس جز این سه نفر، پیرو این دین تازه 

  
  

                                                
  ۱۷۴، ص ۲ جمناقب آل ابی طالب، مازندراني، محمد،  - ١
 ۱۲۹، ص ۱۳ جه، البلاغ شرح نهجابن ابی الحديد، ـ  ٢
 ۲۲۵ـ همان، ص  ٣
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  در شعب ابی طالب 7 مفداکاری و جانبازی اما

وارد شـدند ولـی نتیجـه     9هنگامی که مشرکان مکه از هر راه و وسیله اي براي جلوگیري از پیامبر 
که دره اي در پشـت  [نگرفتند، تصمیم گرفتند آن حضرت و بستگان او از بنی هاشم را در شعب ابوطالب 

رة شدید اقتصـادي نماینـد تـا آنهـا از     محاص] کوه ابوقیس بود و خانه هاي بنی هاشم در آنجا قرار داشت
  .شدت گرسنگی و تشنگی بمیرند

مشرکان در این مورد قطعنامه اي نوشتند و هشتاد نفر آن را امضاء کردنـد و آن را در میـان پارچـه اي    
محاصره در آغاز محرم سال هفتم بعثت شروع شد و حـدود دو سـال یـا    . نهاده و در داخل کعبه آویختند

افت، در این مدت بر بنی هاشم و زنان وکودکان آنها بسیار سخت گذشت، گاهی مخفیانه سه سال ادامه ی
  1...بعضی به آنها غذا می رساندند

ابوطالب غالباً در مورد شبیخون دشمن و آسیب رسانی شـبانه  «: ابن ابی الحدید در این باره می نویسد
می  9را در بستر پیامبر  7علی در هراس بود، شب از خواب بر می خاست و پسرش  9به پیامبر 
  2».خوابانید

می خوابید و جان خود را فـداي آن   9با کمال شهامت و خلوص در بستر پیامبر  7حضرت علی
  3.حضرت می کرد

  
  ها شكستن بت يپيامبر برا يها بالا رفتن از شانه

فرمـان بعثـت یافـت و    بدان روزگاران که پیامبر خـدا  . کعبه در هماره تاریخ، جلوه یکتا پرستى بوده است
هـاى   براى هدایت امت برانگیخته شد، جاهلیان از سـرِ جهـل و کژاندیشـى ایـن خانـه توحیـد را از بـت       

  .گوناگون آکنده بودند و بدین سان، مرکز توحید را با این عمل نابخردانه، به شرك، آلوده بودند
هـاى   را بـراى زدودن جلـوه   7به زدودن این همه زشتى و ناهنجارى همت ورزیـد و علـى    9پیامبر 

مولا بر دوش پیامبر خدا برآمد و بت بـزرگ قریشـیان و بـه نقلـى بـت      . شرك از خانه توحید، همراه برد
  .خزاعه را از فراز خانه توحید به زمین افکند

دارد؛ مـوهبتى کـه    7را در گستره تاریخ، فقط على ) بت شکنى بر دوش پیامبر خدا(این فضیلت عظیم 
  .آن بزرگوار در آن، شریک نیستکس با  هیچ

                                                
 ۱۰۶سيرة چهارده معصوم، ص ـ محمدي اشتهاردي،  ١
 ، جديدـ شرح نهج البلاغه ابن ابی الح ٢
 .۹۳، ص ۳۵، ج الانوارـ بحار ٣
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همان شبى که پیامبر خدا به من فرمان داد که در بسترش بخوابم و از مکـّه هجـرت کـرد،    : 7امام على 
هاى من  سپس پیامبر خدا از شانه. پس من کنار کعبه نشستم. »!بنشین«: ها برد و فرمود مرا با خود، نزد بت

پـس  . »!بنشین«: ند کردم و چون ضعفم را در زیر خود دید، فرمودمن او را بل. »!برخیز«: بالا رفت و فرمود
هاى من بالا  تو از شانه! اى على«: پیامبر خدا براى من نشست و به من فرمود .نشستم و او را پایین آوردم 

سپس پیامبر خدا مرا بلند کرد و چنان پنداشتم که اگر بخواهم، به آسـمان دسـت   . و من هم بالا رفتم» برو
  .ابمی مى

هـاى   را که از مس بـود و بـا مـیخ   ) قریش(روى کعبه رفتم و پیامبر خدا کنار رفت تا من، بت بزرگ آنان 
و » اى بـرایش بینـدیش   چـاره «: پس پیامبر خدا به من فرمود. آهنین به سقف کعبه محکم شده بود، بیندازم

  .»!دوباره! دوباره«: فرمود من دست به کار شدم و در کارِ آن بودم و پیامبر خدا مى
و من آن را درهـم  » آن را در هم بکوب«: فرمود 9پیامبر . پس من پیوسته در کار آن بودم تا موفّق شدم

  1.کوبیده، شکستم و پایین آمدم
  

  ايثار شگفت در شب هجرت

نيرنگ كردند  هنگامى كه كافران برايت« )30/انفال(  »و اذ یمکر بک الذین کفروا لیثبتوك« در ذیل آیۀ  از ابن عباس، در
چـون  : قریش، شبى در مکّه مشورت کردند و یکى از آنها گفـت : چنین نقل شده است »تا تو را در بند كشند

   .او را آواره کنید: و یکى هم گفت. او را بکُشید: و دیگرى گفت. صبح شد، محمد را محکم به بند کشید
 9خوابیـد و پیـامبر    9پیـامبر   آن شـب در بسـتر   7پس خداى پیامبرش را از آن آگاه کرد و على 

 9  کـه پیـامبر    بـه گمـان ایـن   7بیرون رفت تا به غار درآمد و مشرکان، شب را به نگهبانى از على 
اسـت، ناکـام شـدند و     7است، گذراندند و چون صبح شد، به او روى آوردنـد و چـون دیدنـد علـى     

  کجاست؟ ) 9پیامبر (مراهت ه: گفتند 7به على  پس. خداوند، مکرشان را به خودشان بازگرداندْ
  .»دانم نمى«: فرمود

از کوه، بالا رفتنـد و از  . پس در پى پیامبر خدا بیرون آمدند و چون به کوه رسیدند، امر برایشان مشتبه شد
جـا شـده بـود، تارهـاى      اگـر داخـل ایـن   : کنار غار گذشتند و چون بر درش تار عنکبوت دیدنـد، گفتنـد  

  2.سه شب در آن غار ماند9پیامبر پس . ماندْ عنکبوت، باقى نمى
  

                                                
  ۳۰۲، ص ۱۳ج : ، تاريخ بغداد۶، ص۳ج : الصحيحين يالمستدرك علحاكم نيشابوري، محمد،  - ١
  ٧٤٤، ص ١ل، ج بحمد بن حنمسند اشيباني، احمد،  - ٢
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 ٦٤

  9 بعد از هجرت، در عصر پيامبر 7 حضرت علی

  7 با  علی 9 پيامبرعقد برادری 

هشت ماه از آغاز هجرت گذشته بود، تمرکز مسلمانان مختلف و فرهنگ ها و نژادهاي گوناگون در مدینـه  
سـجم و فراگیـر بـین افـراد نیـاز      و تشکیل حکومت نوپاي اسلامی در زیر یک پرچم، به پیونـدي محکـم، منم  

بـین افـراد اقـدام    » عقد اخـوت «بر اساس مأموریت از جانب خداوند، به ماجراي  9داشت، از این رو پیامبر 
بـا   7ناگاه علـی  . سیصد نفر از مهاجران و انصار را دو نفر دو نفر، بردار نمود، این کار مهم پایان یافت. نمود

یاران خود را با یکدیگر برادر نمودیـد، پـس بـرادري مـن چـه      «: ردعرض ک 9چشم اشکبار به رسول خدا 
؛ تـو در دنیـا و آخـرت    أنت أخی فی الدنیا و الآخـرة : رو کرد و فرمود 7به علی  9در این هنگام پیامبر » شد؟

   1!برادر من هستی
  
  

  7 بسته شدن درهای خصوصی مسجد جز درِ خانة علی

بود که پس از پایان سـاختمان مسـجد، در اطـراف مسـجد     از اموري که در اوایل هجرت رخ داد این 
از هر خانه اي یک در خصوصـی بـه   . خانه هایی ساخته شد، هر یک از مسلمانان در خانه اي می زیست

مسجد باز بود، صاحب آن خانه از آن در وارد مسجد می شد، از طرف خداوند فرمان رسید کـه همـۀ آن   
سـدو  «، این موضوع بـه عنـوان حـدیث    7و علی  9امبر درهاي خصوصی بسته شود جز در خانۀ پی

  2.معروف گردید» الابواب
  
  

  7 رشادت و جنگ آوری امام علی
شـرکت داشـتند و در غـزوة     9به جز در غزوة تبوك در تمامی غزوه هاي پیامبر  7حضرت علی
را از گزنـد   حضرت را به عنوان جانشین خود در مدینه قرار دادند تـا ایشـان مدینـه    9تبوك نیز پیامبر 

  .منافقان و دشمنان حفظ نماید
ــی    ــه برخــی از رشــادت هــا و فــداکاري هــاي امــام عل ــرد اشــاره  7اکنــون ب ــدان هــاي نب   در می

  .می کنیم

                                                
 .۲۲۶، ص ۱، ج ه لذوي القربيينابيع المودقندوزي، سليمان، ـ  ١
 ۷۸بن حجر، صواعق، ص اـ عسقلانی،  ٢

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 



 ٦٥

  7 در جنگ بدر به دست علی مقتوليناز  نيميکشته شدن 

اه اسـلام  نفر بودد ولی سپاه کفر بیش از سـه برابـر بودنـد، سـپ     313در جنگ بدر، سپاه اسلام با اینکه 
سـیره  . پیروز گردید و سپاه کفر با دادن هفتاد کشته و هفتاد اسیر، شکسـت خـورد و عقـب نشـینی کـرد     

کشـته شـدند،    7نیمی از کشته شدگان سپاه کفر به دست پر تـوان حضـرت علـی    : نویسان می نویسند
  .بعضی را تنها خود حضرت کشت و در کشتن بعضی دیگر با رزمندگا اسلام شرکت داشت

در میدان نبرد بدر، دشمنان را یکی پس از دیگري کشت تا سپاه اسـلام پیـروز    7شیر براّن علی شم
  1.سال داشت 25 7گردید، در این هنگام علی

  
  : آورده است 7ابن شهر آشوب دربارة علی 

این نام را در جنگ بدر به او دادند، بـه دلیـل بزرگـی    . می نامیدند» مرگ سرخ« را  7کافران، علی 
  2.ها و جراحاتی که بر آنان وارد ساخت ضربه
  
  

  7 جنگ احد و هلاکت پرچمداران دشمن به دست علی

در این جنگ بسیار چشمگیر و استثنایی بود، آن حضرت در این چنـگ   7جانبازي و فداکاري علی 
  3.نفر تجاوز نمی کرد 22دوازده  نفر از دشمن راکشت، با توجه به اینکه شمار کشته شدگان دشمن از 

در این هنگام سـپاه دشـمن   . پرچم را به دست گرفت 7در جنگ احد پس از شهادت مصعب، علی 
نفر از پرچمداران خود را که از قهرمانان خود بودند یکی پس از دیگري به میدان فرستاد و همۀ آنها به  9

  4.به هلاکت رسیدند 7دست پرتوان حضرت علی 
  

شمشـیري جـز   « : در جنـگ احـد، منـادي نـدا داد    : ده استآور  -ابن ابی نجیح -ابن هشام به نقل از
  ٥.»ذوالفقار، و جوانمردي جز علی نیست

  

                                                
 ۲۹۱، ص ۱۹ـ بحارالنوار، ج  ١

  ۶۳، ص ۴۱ج : بحارالانوار ك.نيز ر ،۶۲، ص ۲ج : طالب مناقب آل ابي - ۲
 ۱۳۵، ص ۳ج  ه النبويه،سيرال عبدالملك، ،حميري ـ ابن هشام ٣
 ۵۱، ص ۲۰ـ بحارالانوار ، ج  ٤
  ١٠٦، ص ٣النبويه، ج  هالسير - ٥

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 



 ٦٦

  در جنگ خندق 7 علی شمشيرارزش ضربت 

را از بدن جـدا نمـود و پیروزمندانـه بـه حضـور      » عمروبن عبدود«سر  7پس از آنکه حضرت علی 
  :رمودف 7آمد، حضرت دربارة ارزش ضربت و پیروزي علی  9پیامبر اکرم 

در جنگ خندق بر دشمن فرود آورد، از ارزش  7ارزش ضربتی که علی ؛ ضربۀ علی یوم الخندق افضل من عبادة الثقلین
  1.عبادت جن و انس برتر است

لو وزن الیوم عملـک بعمـل أمـۀ محمـد، لـرجح عملـک علـی        : و در عبارت دیگر آمده است که حضرت فرمد
امت برتری می  سنجيده شود، ارزش عمل تو پرارزش عمل همه امت من هبا ارزش عمل هم اگر امروز ارزش عمل تو؛ ...علیهم
، به همۀ خانه هـاي مسـلمانان، عـزتّ و شـکوه،     »عمروبن عبدود«زیرا با کشته شدن «: سپس فرمود. یابد

  2.»وارد شد
  
  

  7 فتح مکه و گشودن در کعبه به دست علی

هجري براي فـتح مکـه،    8روز اول یا دوم ماه رمضان سال  با ده هزار نفر از سپاه اسلام در 9پیامبر 
از مدینه حرکت نموند و پس از چند روز به مکّه رسیدند  آن را محاصره کـرده و از هـر سـو وارد مکـّه     

رمضان همان سال رخ داد، هنگامی که  17شدند و بدون جنگ، مکّه را فتح کردند و این حادثه بزرگ در 
تصمیم گرفت درون کعبه و اطراف آن را از لوث بت  9نار کعبه آمدند، پیامبر سپاه اسلام تکبیرگویان ک

ها، پاك سازد، در این هنگام عثمان بن طلحه، کلید دار کعبه، درِ کعبه را قفل کرد و بر بـالاي پشـت بـام    
محمـد  (اگـر مـی دانسـتم کـه ازو     «: کلید در خانه کعبه را از او خواست، او گفت 9کعبه رفت، پیامبر 

بر بـالاي   7در این لحظه حضرت علی . »رسول خدا است، از دادن کلید به او مضایقه نمی کردم) 9
وارد خانـۀ کعبـه    9پشت بام کعبه رفت و دست عثمان بن طلحه را گرفت و در کعبه را گشود، پیامبر 

در این . »کلید را به من بسپار«: شد و دو رکعت نماز خواند و سپس بیرون آمد، عموش عباس عرض کرد
  :هنگام این آیه نازل گردید

  )58/ نساء (ان االله یأمرکم أن تؤدو الامانات الی اهلها 
  .بدهيدهمانا خداوند به شما فرمان می دهد که امانت ها را به صاحبش 

دستور داد تا کلید را بـه عثمـان بـن طلحـه بدهـد و از او       7به علی  9در این هنگام رسول خدا 
چطـر  ! اي علـی «: ا کمال رفق و مدارا، کلید را بـه عثمـان داد، عثمـان گفـت    ب 7علی . عذرخواهی کند

                                                
 ۵۵و  ۵۴، ص ۶، ج و ازهاق الباطل احقاق الحقشوشتري، نوراالله، ـ  ١
 ۲۱۶، ص ۲۰، جـ بحارالنوار ٢

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 



 ٦٧

هنگام گرفتن کلید با خشم و تندي آن را از من گرفتی، ولی هنگـام دادن آن بـا ملایمـت و مـدارا رفتـار      
  »!کردي؟

آیه اي نازل شده است که امانت را به صاحبش رد کنید و آن گاه آیـۀ فـوق   : فرمود 7حضرت علی 
کلیـد   9ند عثمان بن طلحه چنان تحت تأثیر اخلاق اسلامی قرار گرفت که مسلمان شد، پیـامبر  را خوا

  1.کعبه را از او نگرفت، بلکه ادامۀ کلید داري او را تثبیت کرد
  
  

  7 مسلمان شدن مردم يمن به دست علی

وي اسـلام،  را همراه جمعی براي دعوت مردم یمن به س ـ» خالد بن ولید«در سال دهم هجري،  9پیامبر 
ماه در یمن ماندند و مردم را به اسـلام دعـوت کردنـد ولـی حتـی       6خالد و همراهان او مدت . به یمن فرستاد

را  7آن حضـرت ناراحـت شـد و حضـرت علـی      . رسـید  9این خبر به پیامبر . یک نفر پاسخ مثبت نداد
دینه بازگرداند و خود و همراهـانش  طلبید و به او فرمان داد که به سوي یمن برود و خالد و همراهانش را به م

  .در یمن بمانند و مردم را به اسلام دعوت کند
براء بـن عـزاب   . به سوي یمن روانه شد  خالد و همراهانش را به مدینه بازگردانید 7حضرت علی 

پس از  7حضرت علی . به مردم یمن رسید، آنها اجتماع کردند 7خبر ورود حضرت علی : می گوید
مردم سخنرانی کرد و آنان را به اسلام دعوت نمود آنان چنـان مجـذوب گفتـار حضـرت      نماز صبح براي

امیـر  . مسـلمان شـدند  ) بزرگترین قبیلـۀ یمـن  (» همدان«شدند که در همان روز همۀ مردم قبیلۀ  7علی 
پـس از   9پیـامبر  . خبـر داد  9ماجراي مسلمان شدن آنها را در ضمن نامه اي به پیـامبر   7مؤمنان 

  .ن نامه، بسیار خوشحال شد، سجدة شکر به جا آورد و بر قبیلۀ همدان سلام و درود فرستادخواندن آ
و ایـن از   2.به اسـلام گرویدنـد  ) از جمله خاندان مذحج و دودمان نخع(بعد از قبیله، قبایل دیگر یمن 

  .می باشد 7افتخارات ممتاز زندگی حضرت علی
  

                                                
 ۴۰۱، ص ۱ جمناقب آل ابی طالب،  ـ ١
 ۳۶۳، ص ۲۱ جـ بحار الانوار،  ٢

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 



 ٦٨

  7 آموختن هزار باب علم به علی

، حضرت در حالیکه بیماري شدیدي داشتند خطاب به حاضران 9خر عمر پیامبر اکرم در روزهاي آ
  : فرمودند

  .بيايدجا ينا بيدبرادر و همدمم را بطل، ادعوا الی اخی و صاحبی
همان جمله را تکرار کرد  9، ولی پیامبر ...به دنبال دیگران رفتند 9بعضی از همسران رسول خدا 

را  7علـی  «: گفـت  9ام سلمه یکی از همسران نیک پیـامبر  . »ینجا بیاوریدبرادر و همدمم را به ا«که 
او آمـد، پیـامبر   . را طلبیدنـد  7علـی  . »جز او کس دیگري نیست 9بطلبید تا بیاید، زیرا منظور پیامبر 

را در آغـوش گرفـت و مـدتی     7علـی   9او نزدیک آمد، پیامبر . به او اشاره کرد که نزدیک بیا 9
  .برخاست و نشست 7از گفت، سپس علی طولانی با او ر

: مردم از او پرسیدند. برخاست و از خانه بیرون آمد 7علی . اندکی خوابید 9در این هنگام پیامبر 
  :در پاسخ فرمود 7علی » چه رازي به تو گفت؟ 9پیامبر «

تعـالی؛ پیـامبر    أوصانی بما أنا قائم به إن شاء االله علّمنی ألف باب من العلم، فتح لی کلّ باب الف باب
هزار باب علم را به من آموخت که هر بابی، هزار باب دیگر را به رویم گشود و مرا به آنچه کـه بـه    9

  1.خواست خدا باید انجام دهیم وصیت نمود

                                                
 ۴۶۹ـ  ۴۷۰، ص ۲۲ج، الانوارـ بحار ١
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  در عصر خلفاء 7 حضرت علی

  در عصر خلافت ابوبکر 7 علی

امیـرى از  : ن عباده جمع شدند و گفتندانصار، در سقیفه بنى ساعده، گرد سعد ب: از عایشه منقول است که
پس، ابو بکر و عمر بن خطّاب و ابو عبیدة بن جراّح بـه سـوى آنـان در سـقیفه     . ما باشد و امیرى از شما

  .رفتند
به خدا سوگند، از این کـار  : گفت در آن جا عمر رفت تا سخن بگوید که ابو بکر، ساکتش کرد و عمر مى

ترسیدم که ابـو بکـر    آورد و مى آماده کرده بودم که مرا به شعف مى قصدى نداشتم، جز آن که سخنى مهم
  .بدان نرسد

  .ما امیریم و شما وزیر: ترینِ مردم سخن گفت و در سخنانش گفت سپس ابو بکر همچون بلیغ
  .امیرى از ما و امیرى از شما! نه، به خدا سوگند: حباب بن منذر گفت

هـاى عـرب و داراى    تـرین خانـدان   شایسته) مهاجران(آنان . وزیر نه؛ بلکه ما امیریم و شما: ابو بکر گفت
  .با عمر یا ابو عبیدة بن جراّح بیعت کنید. اند بهترین دودمان
. ترین مـا نـزد پیـامبر خـدایى     کنیم، که تو سرور و بهترین ما و محبوب بلکه با تو بیعت مى: اما عمر گفت

: کسـى گفـت  ] در این هنگام. [بیعت کردند م هم با اوپس، عمر دستش را گرفت و با او بیعت کرد و مرد
  1!خدا او را بکشد: گفت[نیز در پاسخ [عمر . سعد را کشتید

  
  

  سقيفه ياز ماجرا يپس از آگاه يسخن امام عل

بیعت کردنـد، مـردى نـزد     کنندگان، با وى چون ماجراى بیعت ابو بکر پایان گرفت و بیعت: نقل است که
مردم با ابو بکـر بیعـت کردنـد و    : کرد، آمد و به او گفت مبر خدا را با بیل صاف مىامیرمؤمنان، که قبر پیا

، )ابـوبکر (به بیعـت بـا آن مـرد    ] فتح مکّه[شان خوار شدند و آزادشدگان  انصار، به سبب اختلاف داخلى
  .به شما برسد ]خلافت[مبادرت ورزیدند که مبادا 

أَحسب النَّـاس أَن  * الم* بِسمِ اللَّه الرَّحمنِ الرَّحیمِ«: نهاد و گفت سرِ بیل را بر زمین زد و دستش را بر آن7امام 
أَم حسب الَّذینَ * ولَقَد فَتَنَّا الَّذینَ من قَبلهمِ فَلیَعلَمنَّ اللَّه الَّذینَ صدقُوا ولیَعلَمنَّ الْکاَذبیِنَ* یترْکَُوآا أَن یقُولُوآا ءامنَّا وهم لاَیفْتَنُونَ

                                                
  ۱۳۴۱، ص ۳صحيح بخاري، ج بخاري،محمد،  - ١

  
  

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 



 ٧٠

تنها به [شوند تا  برند که رها مى آیا مردم گمان مى. الف، لام، میم )1-4عنکبوت(؛ یعملُونَ السیِّـئاَت أَن یسبِقُوناَ سآء ما یحکُمونَ
شـک،   ایـم و بـى   ن را آزمـوده پیشـینیانِ آنـا   گمان، شوند؟ و بى آزمایش نمى[برند که  آیا گمان مى[بگویند ایمان آوردیم و [زبان 

گیرنـد؟   برند که بر ما پیشى مى کنند، گمان مى آیا آنان که کارهاى زشت مى. دارد خداوند، راستگویان و دروغگویان را معلوم مى
  1.»!رانند چه بد حکم مى

  
   :فرموده انددرباره خلافت  7در روایت دیگري امام علی 

همراهى پیامبر صـلی االله  «مشروط به  آیا مقام خلافت،! شگفتا ن بالصحابۀ و القرابۀ؟واعجبا أتکون الخلافۀ بالصحابۀ، ولا تکو
  2!نیست؟» همراهى و خویشاوندى پیامبر صلی االله علیه و آله «است و مشروط به » علیه و آله 

  
  

  هجوم به خانة فاطمه دختر پيامبر

، بـا  )دختر پیامبر خـدا ( 3زل فاطمه به ابو بکر و عمر خبر رسید که گروهى از مهاجران و انصار، در من
آنـان داخـل خانـه    .... پس با گروهى آمدند تا به خانـه هجـوم برنـد   . اند گرد آمده 7على بن ابى طالب 

  .شدند
کنم و به خدا  به خدا سوگند، یا بیرون روید، یا موهایم را باز و پریشان مى: بیرون آمد و گفت 3فاطمه 

ن رفتند و هر کس هم درون خانه بود، بیرون آمد و چند روزى بیعـت  بیرو ]مهاجمان[پس . برم شکوه مى
  3.بیعت نکرد، مگر پس از شش ماه 7نکردند و سپس یکى پس از دیگرى بیعت کردند، و على 

  
  :در نقل دیگري دربارة این واقعه چنین آمده است

و را بـزرگ و گرامـى بـدارد ـ     على ـ که خداوند ا  ابو بکر، از کسانى که از بیعتش سر باز زده بودند و نزد
  .بردند، جویا شد و عمر را به دنبال آنان فرستاد به سر مى

. پـس، از بیـرون آمـدن خـوددارى نمودنـد     . بودند، ندا داد7عمر، آنان را، در حالى که درون خانه على 
را با  آیید، یا خانه سوگند به کسى که جان عمر به دست اوست، یا بیرون مى: عمر، هیزم خواست و گفت

  .سوزانم هر که در آن است، مى
  حتىّ اگر فاطمه، درون خانه باشد؟! اى ابو حفص: به او گفته شد

                                                
  ۵۱۹، ص ۲۲بحارالانوار، ج  - ١
  ۱۱۱ه، ص خصائص الأئم، )شريف رضي(موسوي، محمد  - ٢
  ۲۶، ص ۲ج : يتاريخ يعقوبيعقوبي، احمد بن ابي يعقوب،  - ٣
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: گفـت  کـه مـى   7پس بیرون آمدند و بیعت کردند، جز على ]. فاطمه درون خانه باشد[حتىّ اگر : گفت
  .»ورمام که بیرون نیایم و ردا بر دوش نیندازم، تا آن که قرآن را گرد آ سوگند خورده«

در یـاد و خـاطرم، گروهـى بـد     «: ـ که خداوند از او خشنود باد ـ بر در خانه ایستاد و گفـت   3فاطمه 
از ما . پیکر پیامبر خدا را در میان ما وا نهادید و خلافت را براى خود تمام کردید. محضرتر از شما نیست

  .»نظر نخواستید و حق را به ما باز نگرداندید
  کنى؟ چرا این متخلّف از بیعتت را دستگیر نمى: د و به او گفتعمر، نزد ابو بکر آم

  .برو و على را فرا بخوان: اش بود ـ، گفت ابو بکر به قُنفذُ ـ که بنده آزاد شده
  .»خواهى؟ چه مى«: به او گفت7على . رفت7او نزد على 

  .خواند جانشین پیامبر خدا تو را فرا مى: گفت
  .»]!و ابوبکر را خلیفه پیامبر خدا خواندید[ا دروغ بستید چه زود به پیامبر خد«: گفت7على 

  .پس، قُنفذُ باز گشت و پیام را رساند و ابو بکر، زمان درازى گریست
به سوى او باز گرد و به او : ابو بکر به قُنفذُ گفت .این متخلّف از بیعتت را مهلت نده: عمر، بار دوم گفت

  .خواند تا با او بیعت کنى جانشین پیامبر خدا، تو را فرا مى: بگو
  .قنفذ به نزد او آمد و آنچه را فرمان یافته بود، رساند

  .»کند که از آنِ او نیست چیزى را ادعا مى!  سبحان اللّه«: صدایش را بلند کرد و گفت 7على 
  .قنفذ باز گشت و پاسخ را ابلاغ نمود

او به راه افتادند تا به در خانـه فاطمـه    سپس عمر به پا خاست و گروهى با. ابو بکر، زمان درازى گریست
  .رسیدند و در زدند 3

پـس از تـو   ! اى پیـامبر خـدا  ! اى پدر«: صدایشان را شنید، با بلندترین صدا فریاد برآورد 3چون فاطمه 
  .»!چه چیزها که از پسر خَطّاب و پسر ابو قُحافه ندیدیم

هایشـان چـاك    گشتند و نزدیک بـود کـه دل   کنان باز را شنیدند، گریه 3چون قوم، صدا و گریه فاطمه 
را بیرون کشـیدند و او   7پس، على . چاك و جگرهایشان پاره پاره شود؛ ولى عمر با گروهى باقى ماند

  .بیعت کن: را نزد ابو بکر آوردند و به وى گفتند
  .»اگر نکنم، چه؟«: گفت
  .زنیم ا مىدر آن صورت، سوگند به خدایى که جز او خدایى نیست، گردنت ر: گفتند
  .»اید در آن صورت، بنده خدا و برادر پیامبرش را کُشته«: گفت

  !بنده خدا را آرى؛ اما برادر پیامبر خدا را نه: عمر گفت
  .گفت و ابو بکر، ساکت بود و سخن نمى

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 



 ٧٢

  دهى؟ آیا فرمانت را درباره او نمى: عمر به ابو بکر گفت
  1.کنم وادار نمىدر کنار اوست، وى را به چیزى  3تا فاطمه : گفت

  
  3 بيعت امام پس از درگذشت فاطمه

 ـ ، به ابـو بکـر پیـام داد کـه میـراث خـود از پیـامبر خـدا را         9، دختر پیامبر 3 فاطمه: نقل از عایشه 
کـرده بـود و    9جنگ و خونریزى در مدینه نصیب پیـامبر   آنچه را خداوند، بى] میراثش[خواهد، که  مى

شد؛ اما ابو بکر، از این که چیزى از آنها را بـه فاطمـه بـاز     را شامل مى.. .نیز فدك و باقیمانده خمس خیبر
  .گرداندَ، خوددارى ورزید

  .بر ابوبکر خشمناك شد و با او قهر کرد و تا هنگام مرگ با او سخن نگفت 3رو فاطمه  از این
دفـن  او را شبانه  7 شش ماه زیست و چون وفات یافت، همسرش على 9پس از پیامبر  3فاطمه 

  .کرد و ابو بکر را از آن آگاه نساخت و خود بر او نماز خواند
در گذشت، مردم،  3، نزد مردم، آبرویى داشت؛ ولى چون فاطمه 3 در زمان حیات فاطمه 7على 

پس با ابو بکر به مصالحه برخاست و بـا وى  . شناختند چنان رفتار نمودند که گویى او را نمى 7 با على
  2.بیعت نکرد] زنده بود، هرگز  3 که فاطمه [ن چند ماه بیعت کرد؛ اما در آ

  
  موضع امام در برابر خلافت عمر

 ـ7امام على  . تر اسـت  و چنین دیدم که صبر بر این امر، شایسته: ـ درباره سقیفه و ماجراهاى پس از آن 
رفـت، تـا    راج مىدیدم که میراثم به تا مى. پس با خارى بر دیدگان و گلویى گرفته از استخوان، صبر کردم

در ) ابـو بکـر  (شـگفتا کـه او   ...    آن که اولى به راه خود رفت و خلافت را پس از خود بـه فـلان سـپرد   
چـه  !خواست تا وى را از خلافت معاف دارند؛ اما براى پس از وفاتش، آن را به دیگرى سـپرد  حیاتش مى

   ]!دوشیدند و نوشیدند[ردند ، سفت و محکم به پستان خلافت چسبیدند و آن را میان خود قسمت ک
سپس آن را به جایى ناهموار و جانفرسا و پر گزند در آورد و در اختیار کسـى قـرار داد کـه پـى در پـى      

اگـر  ] کـه [ماندْ که بـر مرکبـى چمـوش اسـت      مىسوارى را] نیز[طلبید و همراهش  لغزید و پوزش مى مى
  .ش کند، بجهد و سرنگونش سازداش پاره گردد و اگر رهای مهارش را محکم کشد، بینى

به انحراف و چموشى و رنگ به رنگ شدن و کجروى دچـار  ] در نتیجه کارهاى او[به خدا سوگند، مردم 
  1.گشتند

                                                
  ۲۰۷، ص ۱ج  اللجاج، علي اهل حتجاجلاااحمد بن علي، طبرسي،  -۱
  ۱۵۴۹، ص ۴صحيح بخاري، ج  -۲
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  مشورت عمر با امام در مشكلات

  :آمده است ـ به نقل از عمر ـ »المستدرك على الصحیحین«در کتاب 
  2.برم ر میانشان نباشى، به خدا پناه مىمن از زندگى با کسانى که تو د! اى ابو الحسن 

  
  3.شد اگر على نبود، عمر هلاك مى: بن خطاب منقول است کهاز عمر در کافی نیز 

  
  

  عمر يامام از سو يپذيرش آرا

  مبدأ تاريخ

تاریخ، از چه روزى نوشته شود؟ : عمر، مردم را گرد آورد و از آنان پرسید: ـ به نقل از سعید بن مسیب  ـ 
عمـر  . از روزى که پیامبر خدا هجرت کرد و سرزمین شرك را تـرك نمـود  : گفت 7ن ابى طالب على ب

  4.نیز چنین کرد
  
  

  رفتن شخص عمر به جنگ با روميان

 ـ خدا خود، حفظ عـزتّ حـوزه اسـلام را بـه     : هنگامى که عمر براى رفتن به جنگ روم، با او مشورتکرد 
و بى یاورى، مسلمانان را یارى داد و با آن که انـدك و   عهده گرفته است؛ خدایى که در حال اندك بودن

  .میرد زنده است و هرگز نمى[او که [بى دفاع بودند، از دشمن، حفظشان نمود؛ 
هر گاه، تو خود به سوى دشمن روى و با آنـان رو بـه رو شـوى و سـپس آسـیبى ببینـى، مسـلمانان تـا         

. ت و پس از تو کسى نیست که بدو روى آورندترین شهرهایشان، دیگر پناهگاهى نخواهند داش دوردست
  .پس، مردى جنگاور را به سوى آنان روانه کن و کارآزمودگان خیرخواه را با او همراه ساز

یـاور مـردم و   [همچنان [اى دیگر شد، تو  اى و اگر گونه ات رسیده داد، به خواسته] پیروزى[پس اگر خدا 
  5.مرجع و پناه مسلمانان خواهى بود

                                                                                                                                              
  ۳خطبه : نهج البلاغة - ١
  ۶۲۸، ص ۱ج : الصحيحين يالمستدرك عل - ٢
  ۴۲۴، ص ۷ج : كافى - ٣
 ۳۹، ص ۴ج : يتاريخ طبرطبري، محمد بن جرير،   - ٤
  ۹۳، ص ۴۰ج : بحارالانوار - ٥
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  كوفه يها مينتقسيم ز

: برخى به او گفتند. هاى حاصلخیز کوفه با اصحاب پیامبرخدا مشورت کرد عمر درباره زمین نقل است که
  .آنها را میان ما قسمت کن

اگر امروز آنها را تقسیم کنى، براى افرادى که پس از مـا  : گفت[7على . [مشورت کرد7سپس با على 
در ایـن صـورت اسـت کـه     [ست آنان وا گذار تا روى آن کار کنند و آنها را به د. ماندَ آیند، چیزى نمى مى

  .شود و هم براى آیندگان ما خراج آنها، هم براى ما مى[
  1.این نظر، درست است! خدا تو را موفّق بدارد: عمر گفت

  
  

  سهم خليفه از بيت المال

تاجر بودم که خداونـد،   من مردى: پس از فتح قادسیه و دمشق، عمر، مردم را در مدینه جمع کرد و گفت
اید، به نظـر شـما چـه مقـدار از      مرا به کار خود گمارده] که[اکنون . کرد نیاز مى ام را با تجارت، بى خانواده

  من حلال است؟] مصرف شخصىِ[بیت المال براى 
  .ساکت بود7حاضران پرگویى کردند؛ اما على 

  گویى؟ چه مى! اى على: عمر گفت
آورد و جز ایـن، هـیچ چیـز از آن بـراى تـو حـلال        و و عیالت را به سامان مىمقدارى که زندگى ت: گفت

  .نیست
  2.نظر، همان نظر على بن ابى طالب است: همه گفتند

  
  :در نقلی دیگر آمده است

رى از آنـان خواسـت تـا         چون عمر در گذشت و اعضاى شورا گرد آمدند ، عبدالرحمان بـن عـوف زهـ
  .، او شخصى را از میان بقیه برگزیند]آن[، کنار کشد و در برابر خویشتن را از نامزدىِ خلافت

خدا را بـر تـو   : خلوت کرد و گفت7آنان چنین کردند و او سه روز درنگ کرد و با على بن ابى طالب 
و سیره 9گیریم که اگر این امر به تو سپرده شد، در میان ما به روش کتاب خدا و سنّت پیامبر  شاهد مى

  .ر، عمل کنىابو بکر و عم
  .کنم هر اندازه که بتوانم، مطابق با کتاب خدا و سنّت پیامبرش عمل مى: گفت] 7على [

                                                
  ۵۱، ص ۲ج : يتاريخ يعقوب - ١
 ۶۱۶، ص ۳ج : يتاريخ طبر - ٢
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گیریم که اگر این امر به تـو   خدا را بر تو شاهد مى: خلوت کرد و به او گفت] نیز[عبد الرحمان با عثمان 
  .عمر، عمل کنى سپرده شد، در میان ما به روش کتاب خدا و سنّت پیامبرش و سیره ابو بکر و

حقّ شماست که در میانتان، مطابق با کتاب خدا و سنّت پیامبرش و سیره ابـو بکـر و   ] این،: [عثمان گفت
  .عمر، عمل کنم

خلوت کرد و گفتـه نخسـتین خـود را بـه او بـاز گفـت و علـى        7با على ] عبد الرحمان دوباره[سپس 
  .نیز همان پاسخ پیشینش را گفت7

و گفته نخستین خود را به او باز گفت و عثمان نیز همـان پاسـخ پیشـینش را     سپس با عثمان خلوت کرد
  .گفت

خلوت کرد و گفته نخستین خودرا به او باز گفـت وعلـى   7با على ] عبد الرحمان براى بار سوم[سپس 
تـو  . خدا وسنّت پیامبرش، بـه سـیره کـس دیگـرى نیـاز نیسـت       گمان، با بودن کتاب بى: نیز پاسخ داد7
  !ه خلافت را از من دور کنىکوشى ک مى

با عثمان خلوت کـرد و سـخن را بـه او بـاز گفـت و او هـم همـان پاسـخ         ] براى بار سوم[عبد الرحمان 
  1].و با او بیعت کرد[را داد و عبد الرحمان دست بر دستش زد ] پیشینش[
  
  

  موضع امام در برابر نتيجه شورا

وارد شدم 7ز بیعت مردم با عثمان، بر على بن ابى طالب در مدینه و پس ا: ـ   نقل از جندب بن عبد اللّه
  قومت چه کردند؟: به او گفتم. ناك و اندوهگین دیدم و او را اندیشه

  .»باید صبرى نیکو داشت«: گفت
  .به خدا سوگند که تو صبورى!  سبحان اللّه: به او گفتم

  .»چه کنم؟] اگر صبر نکنم،[«: گفت
دهى که تو بـه خـاطر    خوانى و به آنان خبر مى آنان را به سوى خود مى خیزى و در میان مردم برمى: گفتم

تـرى و از آنـان بـر ضـد ایـن گـروه گردآمـده در برابـرت، یـارى           نزدیک9ات، به پیامبر  فضل و سابقه
اگـر  . گیـرى  اگر ده نفر از صد نفر به تو پاسخ مثبت دادند، با آن ده نفر، بر صد نفر سخت مى. خواهى مى

  .جنگى خواهى و اگر خوددارى نمودند، با آنان مى سر فرود آوردند، همان چیزى است که مى در برابرت

                                                
   ۱۶۲، ص ۲ج : يتاريخ يعقوب  - ١
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ترى و  اگر بر آنان غلبه کردى، همان سیطره الهى است که خدا به پیامبرش داد و تو از آنان به آن، شایسته
میـراث پیـامبر   تر اسـت و بـه    اى و عذرت در پیشگاه خدا پذیرفته اگر در طلبش کشته شدى، شهید گشته

  .خدا سزاوارترى
  .»کنند؟ ده درصد مردم با من بیعت مى] به نظر تو[آیا ! اى جندب«: گفت
تو را از علـّت  [من . [اما من امید ندارم که حتىّ دو درصد مردم، با من همراه شوند«: گفت .امیدوارم: گفتم

خود را از سـایر مـردم برتـر    9حمد خاندان م: گوید قریش مى. نگرند مردم به قریش مى: کنم آن آگاه مى
اگر خلافت به آنان رسد، هیچ گاه از میان آنـان  . دانند را صاحب خلافت مى) و نه قریش(دانند و خود  مى

  .چرخد رسد؛ ولى اگر در غیر آنان باشد، میان شما مى شود و به کس دیگرى نمى خارج نمى
  .»روى اطاعت و رضایت به ما نخواهد دادبه خدا سوگند، هرگز قریش، این امارت و سیطره را از 

  آیا باز نگردم تا مردم را از این سخنت آگاه کنم و آنان را به سوى تو بخوانم؟: به او گفتم
  .»اکنون زمان آن نیست! اى جندب«: به من گفت

و 7هـاى علـى بـن ابـى طالـب       پس از آن به عراق باز گشتم و هر گاه که براى مردم، چیزى از فضیلت
راندنـد، تـا    داشتند و مى مرا با تندى و درشتى باز مى] حاکمان عراق،[کردم،  و حقوق او را ذکر مى مناقب

او بـه دنبـال مـن فرسـتاد و مـرا      . رسید) در دوران حکومتش بر ما(آن که سخنانم به گوش ولید بن عقْبه 
  1.زندانى نمود، تا آن که برایم شفاعت شد و آزادم ساخت

  
  

  به حکومت عثمان 7علیام ام شديداعتراضهای 

چنانکـه در  . به شدت از حکومت عثمان ناراضی بود و آن را غیر قانونی می دانست 7حضرت علی
  :فرازي از خطبۀ شقشقیه می فرماید

به پا خاست، او همانند شتر پر خور و شکم بر آمده، هوس و هدفی جز انباشتن ) عثمان(سرانجام سومی «
به همکاریش برخاستند، آنها همچون شتران گرسنه ) بنی امیه(بستگان پدرش  .و خوردن بیت المال نداشت

اي که بهاران به علفزار بیفتند و با حرص و آز عجیبی گیاهان را ببلعند، براي خورد اموال خـدا، دسـت از   
رش را پنبه شد و کردار ناشایستش، کا) براي استحکام خلافتش(آستین بر آوردند، اما سرانجام بافته هایش 

  2».تباه ساخت و در نتیجه شکم خوارگی و زراندوزي او را براي همیشه نابود کرد
  

                                                
  ۲۴۱، ص ۱ج : االله العباد في معرفه حجج الإرشاد، )شيخ مفيد(عكبري، محمد - ١
  خطبه شقشقيه: نهج البلاغه - ٢
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  شورش بر عثمان و دفاع امام از او

  : فرمود ـ در دفاع از عثمان ـ7امام على 
   1.به خدا سوگند، آن قدر از او دفاع کردم که ترسیدم به گناه افتم

  
  : ن نقل شده استچنی 7امام زین العابدین در روایتی دیگر از 

از 7منظور او دفاع علـى  . در میان مردم، هیچ کس چون بزرگ شما از بزرگ ما دفاع نکرد: مروان گفت
  .عثمان بود

  دهید؟ پس چرا بر منبرها او را دشنام مى: گفتم
  2.شود ، جز با آن، برپا نمى]حکومت[چون کار : گفت

  
  

  موضع امام در برابر قتل عثمان

اگر بدِان فرمان داده بودم، قاتل بودم و اگـر از آن بـاز داشـته    «: کشته شدن عثمان  ـ ـ درباره7امام على 
مـن از آن  : تواند بگوید حقیقت، این است که کسى که او را یارى داد، نمى. گشتم بودم، یاور محسوب مى

 ـ  : تواند بگوید و آن که او را وا نهاد، نمى. کس که او را وا نهاد، بهترم ارى داد، از مـن  آن کـس کـه او را ی
  .بهتر است

خود و خویشانش را بر همـه مقـدم داشـت و    ] عثمان،: [گویم من، همه ماجرا را در این سخن برایتان مى
روى نمودیـد خـدا هـم     تابى، زیـاده  این بى تابى کردید و در شما نیز بى. این خودخواهى را از حد گذراند

  3.»اردشدنى د درباره خودخواه و نیز ناشکیبا، حکمى واقع
  
  

  

                                                
  ۲۴۰نهج البلاغه، خطبه  - ١
  ۴۳۸، ص ۴۲ج : تاريخ دمشق، )ابن عساكر(دمشقي، علي بن الحسن، - ٢
  ۳۰نهج البلاغه، خطبه  - ٣
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  :دومفصل 

  7تحلیل قرآنی سیرة سیاسی امام  

   حکمت حکومت: بخش نخست
  اصول حاکمیت: بخش دوم
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 ٧٩

  

  

  

حکمت حکومت: نخستبخش 
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  نگاه امام به حكومت

گرانه از مفهوم حکومت بوده است و این؛ مفهوم رایـج   تاریخ بشر پیوسته شاهد دریافت مفهومی سلطه
آمده است؛ گاه صریح و آشکار و خشـن، و گـاه غیرمسـتقیم و در     ر میاز دریافت مفهوم حکومت به شما

فـرازي، و برخـورداري    کشـی و گـردن   دریافت متداول از حکومت، حکمرانی و گـردن . پرده و فریبکارانه
اي خاص از همه چیز و اعمال ارادة فردي یا گروهی اندك بر ارادة جمعـی و گروهـی کثیـر     گروه و طبقه

  . بوده است
حکومت را به مفهوم تسلط بر جان و مال و ناموس مردمان و اختیار اعمال قدرت به هرگونـه   بسیاري

هاي  اند و بر این اساس حکومت دانسته که خواستند، و تصرفّ همه جانبه و همه گونه در امور مردمان می
مین دریافـت  شوندگان نیز ه اند؛ و در بسیاري مواقع چون حکومت خودکامۀ فردي یا جمعی را شکل داده

انـد، و   گري و فرمانفرمایی را امري طبیعی دانسته و بدان تن داده اند، این سلطه را از مفهوم حکومت داشته
در . انـد  گري رایـج رضـایت داده   بارتر، به سلطه گاهی نیز براي اجتناب از وضعی بدتر و رفتاري خشونت

ست که حکومـت بـه مفهـوم سیاسـت     مواقعی مفهوم حکومت چنان از جایگاه حقیقی خودش دور شده ا
حد و مرزي حاکمان درآمده، و به صورت به بندگی کشیدن مردمان و دست به دسـت کـردن    مطلقه، و بی

ها و به زیر کشیدن برخی دیگر جلـوه   ها و گروه گروه کردن جامعه و برآوردن برخی گروه اموال و دارایی
  .کرده است

انـد و حکومـت    دیـده  ا خودرأیی و خودکامگی مترادف میبسیاري از حکومتگران، مفهوم حکومت را ب
اند و بالطبع براي  دانسته اند و بر این اساس حکومت را حق خویش می یافته را به مفهوم حکمفرمایی درمی

و از این رو اجازة اندیشیدن، سـخن  . اند دیگران هیچ گونه حقی در حکومت و مدیریت جامعه قائل نبوده
اند و  پسندیده جز در آنچه آنان می. اند داده نتقاد نمودن، نصیحت کردن به کسی نمیگفتن، انتخاب کردن، ا

  .اند گذاشته اند؛ و آن هم از سر منّتی که حکمفرمایان بر مردمان می داده بدان رضایت می
مشـارکت، هـدایت و     محبـت،  اما مفهوم حکومت در اندیشه و سیرة علوي جز بـه مفهـوم مـدیریت،    

آن حضـرت  . این مفهوم به زیبایی تمام در سخن و عمل امیرمؤمنـان جلـوه یافتـه اسـت    خدمت نیست و 
و در عمل آنچـه را   ١کرد تا چنین مفهومی را که با مفاهیم کهن و رایج ناسازگار بود تبیین نماید تلاش می

  .دید محقق سازد می 9 مطابق با سنت رسول خدا
  
  

                                                
  ۴۱-۴۲ص  دلشاد تهراني، مصطفي، حكمت حكومت، -١
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  حكومت طعمه نيست

انـد، مفهـوم    نوشـته » آذربایجـان «اسـتاندار  » اشعث بـن قـیس  «اي که به  در نامه 7مولاي متقیان علی
  :آموزند درست و انسانی حکومت را اینگونه به او می

  
و لا  لیس لک أنْ تَفْتـات فـی رعیـۀ،   . و انَّ عملکَ لیس لک بِطُعمۀ، و لکنَّه فی عنُقک أمانۀٌ، و أنت مسترَعی لمنْ فَوقکَ«

شَـرَّ    قۀٍ، و فی یدیک مالٌ منْ مال االله عزّوجلّ، و أنت منْ خزُّانه حتّی تُسلّمه إلی، و لعلی  ألاّ أکـونَ تُُخاطرَ الاّ بوثی
  ١.»ولاتک لک، و السلام

اي برايت نيست، بلكه امانتي است بر گردنت؛ و آن كه تو را بدان كار گمـارده،   همانا كاري كه به عهدة توست، طعمه
اين حق براي تو نيست كه . ات گذارده، و تو پاسخگوي آني نسبت به آنكه فرادست توست اني امانت را به عهدهنگهب

و در دسـت تـو   . در ميان مردمان به استبداد و خودرأيي عمل نمايي و به كاري دشوار جز با دستاويز محكـم درآيـي  
اميـدوارم بـراي تـو بـدترين     . آن را به من بسـپاري داري تا  هاي خداي عزوجلّ است، و تو آن را خزانه مالي از مال

  .واليان نباشم، و السلام
  

داري اسـت نـه    پـذیري و امانـت   مسـئولیت  7بر این اساس حکومت از دیـدگاه امیـر مؤمنـان علـی    
  :فرمایند حضرت در عهدنامۀ خود به مالک اشتر نیز چنین می. گري و خودکامگی سلطه
  
سلطانک أُبهۀ أو مخیلۀً، فانظرُ الی عظمَ ملک االله فوقکَ و قدرته منک علی ما لاتقـدر  و إذا أحدثَ لک ما أنت فیه من «

علیه من نفسک، فانّ ذلک یطامنُ من طماحک، و یکف عنک من غرَبکِ، و یفـئ الیـک بمـا عـزَب عنـک مـن       
  »...و أشعر قلبک الرحمۀ بالرعیه، و المحبۀ لهَم ...  ٢عقلک

رتي كه از آن برخورداري، نخوتي در تو پديد آورد و خود را بزرگ شمردي، بزرگي حكومـت پروردگـار را   و اگر قد
كه برتر از توست بنگر، كه چيست، و قدرتي را كه بر تو دارد و تو را بر خود، آن قدرت نيست، كه چنين نگريسـتن،  

و قلـب خـود   ... گرداند  ات را به تو بازمي رفته نشاند و عقلِ از دست خواباند و تندي تو را فرومي سركشي تو را مي
  ...را از مهرباني و دوستي و لطف به مردمان لبريز ساز 

  
گـري و   مفهـوم حکومـت بـه مفهـوم قدرتمـداري و سـلطه       7بنابراین در اندیشۀ سیاسی امـام علـی  

  ٣ .اري، پاسداري و مهرورزي استزفرمانفرمایی و خودکامگی نیست، بلکه امانتداري، خدمتگ

                                                
 .۵نهج البلاغه، نامة  -١

  .۵۳همان، نامة  -٢
 ۴۹حكمت حكومت،  ص  -٣
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  حكومت امانتي در دست حاكمان

  :شمرد حکومت را امانتی در دست حاکمان برمی خداوند در قرآن

إِنَّ اللَّه کاَنَ  عدلِ إِنَّ اللَّه نعما یعظُکمُ بِهإِنَّ اللَّه یأْمرکُمُ أَنْ تُؤدَوا الأماناَت إلَِى أَهلها وإذَِا حکَمتمُ بینَ النَّاسِ أَنْ تَحکُموا باِلْ«
  )58/نساء(»سمیعا بصیرًا

كنيد به عـدالت   و هنگامي كه ميان مردم داوري مي! ها را به صاحبانش بدهيد دهد كه امانت خداوند به شما فرمان مي
  ! ...داوري كنيد

  
اس نظام این آیه شریفه و آیۀ پس از آن از مهمترین آیات قرآنی است که قانون زندگی مؤمنان را براس

ترین اعمال صالح که نظام اقتصادي و  خداوند حکیم تبیین کرده و آنها را به برخی از اساسی
که دربردارندة مهمترین احکامی است که  همچنان. کند شان بر آن استوار است راهنمایی می اجتماعی

بق بر یکدیگر کند بازگشت جامعۀ اسلامی را به نظامی مطمئن که در آن عقیده و عمل منط تضمین می
مانند حفظ امانت . کند است و روابط افراد جامعه را با یکدیگر و از سوي دیگر با پروردگارشان تنظیم می

  ١.و حکم به عدالت که هر دو پایه و اساس نظامی استوار و صالح است
  

  توضيح آيه

  »إِنَّ اللَّه یأْمرکُمُ أَنْ تُؤدَوا الأماناَت إلَِى أَهلها«
مقصود این آیه اقوالی بیان شـده اسـت کـه بـه      دربارة : ذیل آیۀ شریفه نوشته است ;حوم طبرسی مر

    :باشد ترتیب ذیل می
امانت الهـی باشـد یعنـی اوامـر و     . هر امانتی است که بدست انسان سپرده شود» امانات«ـ منظور از 1

ن قول ابـن عبـاس، ابـی بـن کعـب، ابـن       ای. (نواهی پروردگار یا امانت بندگان خدا از قبیل مال یا غیر آن
  ).نیز روایت شده است8چیزي است که از امام باقر و صادق  مسعود، حسن و قتاده است، و همان

ـ مقصود والایان و زمامداران هستند که خداوند به آنها فرمان داده اسـت بـه رعایـت حـال مـردم و      2
  ).باشد می... م، مکحول و این قول از زید بن اسل(وادار کردن آنها به دین و شریع 

  
  :نیز روایت شده است که فرمودند8از امام باقر و امام صادق 

  »أمر االله تعالی کل واحد من الائمۀ أن یسلم الامر الی من بعده، و یعضده أنّه سبحانه أمر الرعیه بعد هذا بطاعۀ ولاة الامر«

                                                
 .٣٠٢، ص ٨الأعلي، مواهب الرحمان، ج  موسوي سبزواري، سيد عبد -١
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را به شخص بعد از خود واگذار نمایند و مؤید را فرمان داده است که امر حکومت  : خداوند هر یک از امامان
  .آن این است که خداوند بعد از این، مردم را به اطاعت از زمامداران مأمور ساخته است

  
  :نیز روایت شده است که فرمودند :از ائمه 

  :خداوند فرمود. دو آیه است که یکی بر ما و دیگري براي شماست
مرِ لایا أَیها الَّذینَ آمنُوا أطَیعوا اللَّه وأطَیعوا الرَّسولَ وأُولی ا«: سپس فرمود» ؤدَوا الأماناَت إلَِى أَهلها إِنَّ اللَّه یأْمرکُمُ أَنْ تُ «

ُنْکم١»م  
لذا امام باقر . البته این قول، داخل در قول اول است؛ چون از جمله امانتهاي الهی ائمه بزرگوار هستند

  :فرمود 7
إنّ أداء الصلاة و الزکاة و الصوم و الحج من الأمانۀ و یکون من جملتها الامر لولاة الامر بقسم الصدقات و الغنائم و غیـر  «

  »ذلک مما یتعلق به حقّ الرعیۀ
ها دستوري اسـت كـه بـه واليـان امـر دربـارة تقسـيم         اداء نماز، زكات، روزه و حج از امانت است و از جملة امانت

  .گيرد، داده شده است م و امور ديگري كه حق رعيت به آا تعلق ميصدقات، غنائ
  

لا تَخُونُوا اللَّه «و  ٢»یعلمَ خاَئنۀََ الأعینِ«: خداوند به قدري این اطاعت را بزرگ شمرده است که فرمود
  ٣.»والرَّسولَ

  
گرفته بود، به » بن طلحهعثمان «است که کلید کعبه را که در روز فتح مکه از  9ـ خطاب به پیامبر3

داري و سقایت کعبه هر دو  قصد داشت کلید را به ابن عباس بدهد که پرده 9او پس دهد، زیرا پیامبر
  ).قول ابن جریح(. را برعهده داشته باشد

  :گوید پس از ذکر این اقوال می  ; مرحوم طبرسی
رست و روایت آن صحیح باشد، اگرچه قول اخیر نیز د آنچه مورد اعتماد است دو قول اول می

باشد و باید توجه داشت که به مقتضاي دلیل هرگاه امري در موردي خاص صادر شد نباید آن امر را  می
  ٤.به آن مورد اختصاص داد، بلکه باید به عموم آن عمل کرد

                                                
! را] اوصياي پيامبر[و اطاعت كنيد پيامبر خدا و اولوالامر ! اطاعت كنيد خدا را! ايد اي كساني كه ايمان آورده -١
  ).٥٩/نساء(
 ).١٩/غافر(داند  گردد را مي ي كه به خيانت مياو چشمهاي -٢
  ).٢٧/انفال(به خدا و پيامبر خيانت نكنيد  -٣
 .٩٩-٩٨، ص ٣مجمع البيان، ج  ، فضل بن حسني، طبرس -٤

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 



 ٨٤

  ها پيام 
  ١،»أهلها«. ـ هر امانتی صاحبی دارد و هرکس لیاقت و استعداد کار و مقامی دارد1
ها به اهلش و قضاوت عادلانه برقراري نظام و  لازمۀ سپردن مسئولیت. ل حکومت لازم استـ تشکی2

  ،»تؤدوا الامانات«. حکومت الهی است
ـ موعظۀ خوب، آن است که علاوه بر پندهاي اخلاقی، به مسائل اجتماعی و قضایی هم توجه کند 3

  ٢.»إنّ االله نعما یعظکم به«
  
  

  ز غرورتوجه به قدرت خدا و پرهيز ا

اي به آن  یکی دیگر از مسائلی است که حاکمان باید توجه ویژه توجه به قدرت خدا و پرهیز از غرور
  :داشته باشند

  

الآخـرَةِ تَـوفَّنی   ی فـی الـدنیْا و  ربِّ قَد آتیَتَنی منَ الْملکْ وعلَّمتَنی منْ تَأْوِیلِ الأحادیث فاَطرَ السماوات والأرضِ أنَْت ولیِّ«
  )101/یوسف(» مسلما وألَْحقْنی باِلصالحینَ

اي آفرينندة آسماا ! ها آگاه ساختي از حكومت به من بخشيدي، و مرا از علم تعبير خواب) عظيم(بخشي ! پروردگارا
  !ملحق فرما تو وليّ و سرپرست من در دنيا و آخرت هستي، مرا مسلمان بميران و به صالحان! و زمين

  
است که حضرت یعقوب و  7این آیۀ شریفه در ادامۀ آن قسمت از داستان حضرت یوسف 

  .شوند پسرانش براي دیدار با حضرت وارد مصر می
و آنها  ٣وارد شدند او پدر و مادر خود را در آغوش گرفت 7هنگامی که بر یوسف :  فرماید قرآن می

در این هنگام خطاب به پدر  7یوسف . سجده افتادندرا بر تخت نشاند و همگی به خاطر او به 
سپس نعمت رهایی از زندان . این؛ تحقق همان خوابی است که قبلاً دیدم! اي پدر: فرماید بزرگوارش می

و در ادامه نسبت به نعمت حکومت و علم تعبیر  ٤کند و ورود پدر و برادران به مصر را خاطرنشان می
  .نماید ی خود را به خداوند متعال ابراز میخواب مراتب شکر، سپاس و فروتن

  

                                                
 .من تقدم علي قوم و هو يري فيهم من هو افضل، فقد خان االله و رسوله و المؤمنين 7قال علي  -١
 .٣١١، ص ٢قرائتي، محسن، تفسير نور، ج  -٢
 .٩٩/سورة يوسف، آية  -٣
 .١٠٠/همان، آية  -٤

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 



 ٨٥

  توضيح آيه

»یثادنْ تَأْوِیلِ الأحی متَنلَّمعو ْلکنَ الْمی متَنَآتی بِّ قَدر«  

  ١.باشد مقصود ملک نبوت و ملک مصر می: »من الملک«
  ٢.مقصود رؤیا و خواب است: »الأحادیث«

رادران و سایر بستگان شرح تفضلات  الهی را نسبت پس از آنکه حضرت یوسف براي پدر و مادر، ب
چه اندازه تفضلات ! به خود بیان کرد از مقام شکرگزاري و مناجات با پروردگار خود برآمد که پروردگارا

تو شامل حال من شده است که کسی را که به رسم غلامی، به چند درهم اندك فروختند را به مقام 
اي که مالک رقاب تمام مصریها باشد و تمام آنها در اطاعت او، و  نهسلطنت مصر رساندي؛ آن هم به گو

  .تمام مصر از منقول و غیرمنقول در ملکیت او درآید
و علاوه بر مقام نبوت و افاضه علم و حکمت، علم ) این از جهت ظاهري و اما از جهت معنوي نیز(

  ٣.تأویل رؤیا را نیز به من افاضه فرمودي
  
  
»مرَ السرَةِفاَطالآخا وْنیی الدیِّی فلو ضِ أنَْتالأرو اتاو«  

خواسته است  7این جمله در حقیقت اعراض از گفتۀ قبلی، و ترقی دادن ثناي خداست، و یوسف 
اي از مظاهر روشن و برجستۀ ولایت الهی، از قبیل رها ساختن از زندان، آوردن خاندانش  بعد از ذکر پاره

و سلطنت و تعلیم تأویل احادیث، به اصل ولایت الهی برگشته و این معنا را از دشت، دادن ملک 
خداوند رب عالم است، هم در کوچک و هم در بزرگ، و ولی است، هم در دنیا و «خاطرنشان سازد که 

  .هم در آخرت
او هر  ولایت او یعنی قائم بودن او بر هر چیز و بر ذات و صفات و افعال هر چیز، خود ناشی از اینکه

شیئی را ایجاد کرده و از نهان عدم به ظهور وجود آورده؛ پس او فاطر و آفریدگار آسمانها و زمین است، 
که به معناي (و به همین جهت دلهاي اولیاي او و مخلصین از بندگانش از راه این اسم، یعنی اسم فاطر 

  .شوند متوجه او می) وجود لذاته خدا، و ایجاد غیر خود است

                                                
 .٤٠٨، ص ٥مجمع البيان، ج  -١
 .همان -٢
 .٢٨٢، ص ٧طيب، سيدعبدالحسين، اطيب البيان في تفسير القرآن، ج  -٣

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 



 ٨٦

ا یوسف هم که یکی از فرستادگان و مخلصین او است در جایی که سخن از ولایت او به میان و لذ
یعنی من در تحت ولایت تامۀ تو  ،»فاَطرَ السماوات والأرضِ أنَتْ ولیِّی فی الدنیْا والآخرَةِ«: گوید آورد می می

اشم و در ذات و صفات و افعالم استقلالی هستم؛ بدون اینکه خودم در آفرینش خود دخالتی نداشته ب
  ١.داشته یا براي خود مالک نفع و ضرر، و یا مرگ و حیات، و یا نشوري باشم

  
  
  »تَوفَّنی مسلما وألَْحقْنی باِلصالحینَ«

مستغرق در مقام ذلت گردیـد و بـه ولایـت او در دنیـا و     » رب العزة«دربرابر  7بعد از آنکه یوسف 
هادت داد، اینک مانند یک برده و مملوك که در تحت ولایت مالک خـویش اسـت درخواسـت    آخرت ش

چنان قرار دهد که ولایت او بر وي در دنیا و آخرت مقتضی آن است، و آن اینکـه وي   کند که او را آن می
 ٢...د، را دربرابر خود تسلیم کند، مادامی که در دنیا زنده است، و در آخرت در زمرة صالحین قرارش ده ـ

ام بـرایم   این است که خدایا اخلاص و اسلام مـرا مـادامی کـه زنـده    ) مرا مسلم بمیران(معناي درخواست 
  .باقی بدار

به عبارت دیگر تا زنده است مسلم زندگی کند، تا در نتیجه دم مرگ هم مسـلم بمیـرد، و ایـن کنایـه     
معنایش این باشد که دم مرگ مسـلم باشـم،    است از اینکه خداوند تا دم مرگ او را پایدار بدارد، نه اینکه

الان کـه داراي  : هرچند در زندگی مسلم نبودم، و نه اینکه درخواست مرگ باشـد و معنـایش ایـن باشـد    
  .اسلام هستم مرا بمیران

شـود، و آن   اي از قدماي مفسرین نقل شـده، بخـوبی روشـن مـی     بنابراین، فساد آن تفسیري که از عده
است که از خداي سبحان طلب مرگ  7دعاي یوسف » توفّنی مسلماً«جملۀ : اند هتفسیر این است که گفت

اند که احدي از انبیاء تمنا و درخواست مرگ نکرده است، جـز   از ایشان اضافه کرده ٤و حتی بعضی ٣.کرده
  7.٥یوسف 

  
  
  

                                                
 .٣٤١، ص ١١الميزان، ترجمه، ج  -١
 .همان -٢
 .٦٠، ص ٧روح المعاني، ج  -٣
 .٤٠٨، ص ٥مجمع البيان، ج  -٤
 .٣٤٢، ص ١١ان، ترجمه، ج الميز -٥

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 
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  ها پيام
عامل اصلی اسـت،   ـ حکومت را نتیجۀ فکر، مال، قدرت، یار و طرح خود ندانیم، بلکه ارادة خداوند1

  ،»آتیتنی«
دانش یوسف وسـیله حاکمیـت او    ،»علَّمتَنـی ... آتیتنَی «. سوادان ـ حکومت، حق دانشمندان است نه بی2
  شد، 
تـوفّنی  « .ـ قدرت، حکومت و سیاست، زمینۀ خروج از دین است، مگـر اینکـه خداونـد لطـف کنـد     3
  ،»مسلماً
  ،»توفّنی مسلما«. ن تا آخر مهم استـ به ایمان فعلی خود مغرور نشویم، حفظ ایما4
  ١،»ألحقنی باِلصالحین«. خواهند ـ انسانهاي وارسته حکومت را براي خدمت و صلاح می5

                                                
 .١٦٨، ص ٦تفسير نور، ج  -١

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 
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  حكومتتشكيل ضرورت 

آید این اسـت کـه آیـا اساسـاً      در بحث حکومت از جمله نخستین پرسشهایی که براي انسان پیش می
بـدون حکومـت و فـارغ از نظـام حکـومتی و قـانون،       توانند  وجود حکومت ضروري است؟ آیا مردم می

  حیاتی معقول و مناسباتی انسانی داشته باشند؟
اي گرفتار مکر عمروعـاص شـدند بـر امـام فشـار آوردنـد کـه بایـد          در جنگ صفین پس از آنکه عده

اي تنظـیم   نامـه امام نیز به ناچار پذیرفتند و پیمان . پیشنهاد معاویه مبنی بر حکم قرار دادن قرآن را بپذیرند
پس از آگاهی دو سپاه از پیمان نامه، برخی از همان مقدس مآبانی که جنگ را بـه توقـف کشـانده و    . شد

کار را به حکمیت واگذاشته بودند، فریاد مخالفت برآوردند و اصـل پـذیرفتن حکـم و داوري غیرخـدا را     
  ١.ان حمله بردن، جنگیدند و کشته شدندبه صفوف شامی »لاحکم الاّ الله«و با فریاد شعار . نادرست خواندند

  
  

  سخن حقي كه بدان باطلي را خواهند 

  :آنگاه که سخن خوارج را شنیدند، فرمودند 7مولاي متقیان علی  

أو فـاجر   لاإمرَةَ الاّ الله؛ و انّه لابد للناس من أمیر، بـرّ : نَعم انّه لاحکم الاّ الله، و لکنّ هؤلاء یقولون! کلمۀ حق یراد بها باطلٌ«
و تأمن به الس ،به الفیء، و یقاتلَ به العدو عجمبلغُ االله فیها الأجل؛ و یمرتَه المؤمن، و یستمتع فیها الکافر، و یل، یعمل فی اب

  ٢.»و یواخذ به للضعیف من القوي، حتی یستریح برٌّ، و یستراح منْ فاجرٍ
  

گوينـد فرمـانروايي و    جز از آنّ خدا نيست، ليكن اينـان مـي   سخني است حق كه بدان باطلي را خواهند، آري حكم
حكومت، جز براي خدا روا نيست؛ درحالي كه مردم را دولتي و حاكمي بايد، نيكوكار يا تبهكار، تـا در حكومـت او   

 .حق سررسد و مدت هـر دو در رسـد   هخود برد، تا آنگاه كه وعد هانسان با ايمان كار خويش كند، و انسان كافر ر
حكومت او مال ديواني را فراهم آورند، و با دشمنان پيكار كنند، و راهها را ايمن سازند؛ و به نيروي او حـق   هدر ساي

  .ناتوان را از توانا بستانند، تا نيكو كردار روز به آسودگي به شب رساند، و از گزند تبهكار در امان ماند

                                                
  .٥٩حكمت حكومت، ص  -١
  .٤٠ نهج البلاغه، خطبة -٢
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  :فرمايد باره مي خداوند در اين

لّـه النَّـاس بعضَـهم بِـبعضٍ     إذِْنِ اللّه وقَتلََ داود جالُوت وآتاَه اللّه الْملکْ والْحکْمۀَ وعلَّمه مما یشاَء ولَولاَ دفعْ الفهَزَموهم بِ«
  »لَّفَسدت الأَرض ولَکنَّ اللّه ذُو فضَلٍْ علَى الْعالَمینَ 

نوجوان نیرومنـد و شـجاعی کـه در لشـکر     (» داود«ه دشمن را به هزیمت واداشتند و سپس به فرمان خدا؛ آنها سپا
خواست بـه او تعلـیم    را کشت و خداوند، حکومت و دانش را به او بخشید و از آنچه می» جالوت«، )بود» طالوت«

  )251/بقره.(کرد بعض دیگر دفع نمی هوسیل و اگر خداوند، بعضی از مردم را به. داد
  
  

  نظم و امنيت و دفاع از جان، مال و ناموس مردمبرقراري 

»  الُوتج داوقَتلََ دو م بإِذِْنِ اللّهوهزَمَفه«  
از جانب خدا به فرماندهی سپاه » طالوت«اسرائیل است که  آن قسمت از داستان بنی این آیه در ادامۀ 

را مورد امتحان قرار داد تا ببیند اسرائیل  لشکر بنی» طالوت«این قوم انتخاب شد، پس از این انتخاب 
کدامیک از آنها در عزم خود راسخ و تا آخرین لحظه در رکاب او خواهند ماند، متأسفانه تعداد بسیاري از 

  .لشکر در این آزمون مردود شدند
به جنگ با  ١»ةً بإِذِْنِ اللَّهکمَ منْ فئَۀٍ قَلیلَۀٍ غلََبت فئۀًَ کَثیرَ«با سپاهیان اندك خود و با این اعتقاد که » طالوت«

این آیۀ شریفه صحنۀ کارزار را چنین . دشمنی که از نظر تعداد چند برابر سپاهیان او بود. دشمن رفت
  :دهد گزارش می

فشردن خیک خشک یا   :در لغت به معنی فشردن چیزي است تا بشکند؛ مانند» هزم«: »فهزموهم«
  ٢.هندوانه

  .٣کست دادندخدا ش پس آنان را به ارادة
  :کند صاحب تفسیر نمونه این قسمت از جنگ را اینگونه تصویر می

با آن عدة کم اما مؤمن و مجاهد آمادة کارزار شد، آنها از درگاه خداوند درخواست شکیبایی » طالوت«
از لشگر خویش بیرون آمد و در بین دو » جالوت«ور شد،  و پیروزي کردند، همین که آتش جنگ شعله

در این میان . لرزاند و کسی را جرأت میدان رفتن او نبود آوري دلها را می بارز طلبید، صداي رعبلشگر م
که شاید بر اثر کمی سن براي جنگ هم به میدان نیامده بود، بلکه براي کمک به » داود«نوجوانی به نام 

                                                
  ).٢٤٩/بقره! (هاي عظيمي پيروز شدند هاي كوچكي كه به فرمان خدا، بر گروه چه بسيار گروه -١
 .٨٤٢مفردات، ص  -٢
  .٤٤، ص ١ج تفسير جلالين،   ،جلال الدين/ جلال الدين  يمحل ي،سيوط -٣
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با این حال  برادران بزرگتر خود که در صف جنگجویان بودند از طرف پدرش مأموریت داشت، ولی
بسیار چابک و ورزیده بود، با فلاخنی که در دست داشت یکی دو سنگ آن چنان ماهرانه پرتاب کرد که 

کوبیده شدند و او در میان وحشت و تعجب سپاهیانش به زمین سقوط » جالوت«درست بر پیشانی و سر 
  .کرد و کشته شد

داد و سرانجام از برابر صفوف  ترس و هراس عجیبی به سپاهیانش دست» جالوت«با کشته شدن 
  ١.اسرائیل پیروز شد فرار کردند و بنی» طالوت«لشکر 
  
  »وآتاَه اللّه الْملکْ والْحکْمۀَ وعلَّمه مما یشاَء  «

  :نویسد طبرسی ذیل این قسمت از آیه چنین می
. را به او عطا کرد و پس از هفت سال؛ سلطنت و فرمانروایی» جالوت«خداوند بعد از کشته شدن 

پیامبر نبود، پس خداوند در هنگام مرگ » جالوت«همچنین مقام نبوت را؛ در حالی که قبل از کشتن 
  ٢.پیامبري و فرمانروایی را در داود جمع کرد» طالوت«

  
»  ضالأَر تدضٍ لَّفَسعبِب مَضهعب النَّاس اللّه ْفعلاَ دلَوو«  

مرحوم علامه طباطبایی . چیست، اقوال مختلفی در میان مفسران وجود دارد» فعد«در اینکه مقصود از 
بندي ایشان به شرح  گزیدة نظر و جمع. بندي جامعی دارند ضمن بیان نظر خود در این رابطه جمع) ره(

  :باشد ذیل می
  

  اصل فطري بودن دفاع

و زمانی که  بشري جریان دارد، مسألۀ دفع و غلبه، معنایی است عمومی که در تمام شئون اجتماعی... 
شود از اینکه انسان از یک سو دیگران را به هر صورتی که ممکن باشد،  این مسأله را بشکافیم عبارت می

اش را برآورند، و در سوي دیگر هر چه مزاحم و مانع انجام خواستۀ اوست، از  وادار کند به اینکه خواسته
  .سر راه بردارد

شود و هم در صلح، هم در سختی و هم در  که هم در جنگ اعمال می و این معنایی است عمومی
هاي جامعه در جریان  ها و دسته به یک یا دو طبقۀ اجتماع اختصاص ندارد، بلکه در تمامی گروه. آسایش

کنند  کشی می کند تنها ستمگران بهره شود خیال می بله آدمی در حال عادي متوجه این حقیقت نمی. است

                                                
 .٢٣٤، ص ٢نمونه، ج مكارم شيرازي، ناصر،  -١
 .٦٢٠، ص ٢مجمع البيان، ج  -٢
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شود خودش هم این کاره است که کسی مزاحم و مانع حقی از حقوق حیاتی او و یا  جه میولی وقتی متو
کند به اینکه انسان مزاحم را از سر  شهوتی از شهوت او و امثال آن شود، آن وقت است که شروع می

کشی مراتبی از شدت و ضعف دارد، که یکی از آن مراتب،  راهش بردارد، و معلوم است که این بهره
  .و قتال است جنگ

دانیم که فطري بودن دفع و غلبه به مورد دفاع مشروع اختصاص ندارد، بلکه همۀ انحاء  این را هم می
شود چه آنجا که دفاع به عدل و از حقی مشروع باشد، و چه به ظلم و از حقی خیالی و  دفاع را شامل می

زد، نه مشروع و  از او سرنمی گرفت هرگز نامشروع، چون اگر از یک اصل مسلم و فطري سرچشمه نمی
برحقش و نه غیر آن، براي اینکه اعمال آدمی به بیانی که در سابق گذشت، همه مستند به فطرت اوست، 
پس اگر فطرتی مشترك میان مؤمن و کافر نبود معنا نداشت که تنها مؤمنین به داشتن فطرتی اختصاص 

  .نندگذاري ک یابند و اعمال خود را بر آن اصل فطري پایه
و این اصل فطري است که بشر در ایجاد اصل اجتماع به بیانی که گذشت، آن را مورد استفاده قرار 
داده، و بعد از آنکه اجتماع را به وسیله آن تشکیل داد باز به وسیلۀ آن، ارادة خود را بر غیر، تحمیل کرده 

همین اصل فطري آنچه ظالم و و به ظلم و طغیان آنچه در دست غیر بود تملک کرد، و نیز به وسیلۀ 
طاغی از دست او ربوده بود، به خود بازگردانید، و نیز به وسیلۀ همین اصل است که حق را بعد از آنکه 

شان را به آنها تحمیل نمود، پس مسألۀ دفاع،  به خاطر جهل در بین مردم مرده بود احیا کرد، و سعادت
  .بعد و دو بعد نیستمندي بشر از آن از یک  اصلی است فطري که بهره

در آیۀ شریفه، دفع کفار » دفع«اند مراد از  نظر بعضی از مفسران که گفته: فرمایند ایشان در ادامه می
وسیلۀ مؤمنین، درست نیست؛ چون هرچند که مطلب در جاي خود صحیح است، لیکن ظاهر آیه  است به

صلاحی است که اجتماع را همواره این است که مراد از صلاح زمین، مطلق صلاح و دائم آن است، 
شود، از قبیل صلاحی که  هاي کوتاه می اي زمان دارد، نه صلاحی خاص که در پاره محفوظ و باقی می

  .داستان طالوت و سایر داستانهاي کوتاه مدت و معدود در زمین پدید آورد
و آن نظر اینکه . انندد مرحوم علامه در پایان نظر دیگري نیز نقل کرده و آن را منطبق بر آیه نمی

 ١کند و در این رابطه روایتی اي هلاکت را از عدة دیگر دفع می خداوند به واسطه پاداش کارهی نیک عده
  .کنند نیز نقل می

                                                
و لولا دفع االله الناس بعضهم ببعض قال يدفع االله بمن يصلي عمـن لايصـلّي و بمـن يحـج عمـن      : عن ابن عباس في قوله -١

  )۳۲۰، ص ۱الدر المنثور، ج . (لايحج و بمن يزكي عمن لايزكّي
ان االله يصلح بصلاح الرجل المسلم ولده و ولد ولده و أهل دويرته و دويرات حوله، و لايزالون فـي حفـظ   : ۹ قال رسول االله
خداي تعالي به خاطر صلاح مردي مسلمان، وضع فرزند و نـوة او، حتـي اهـل    ) ۲۵۳، ص ۱نور الثقلين، ج (االله مادام فيهم 
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توان گفت بین آیات و روایات در این مورد انطباق است  اما علامه معتقد است تنها از این جهت می
  ١.نازل شده است و هم روایات در این مورد وارد شده است که بگوییم هم آیات در مورد دفع مردم

  
  داري مصر و خزانه 7يوسف

هاي حکومت را تدبیر اقتصادي جامعه بیان  یکی دیگر از ضرورت در سوره مبارکه یوسفخداوند 

  :فرماید می

»یملیظٌ عفّی حِضِ إننِ الأرلَى خزََائی علْنعقاَلَ اج«  
  )۵۵/يوسف. (قرار ده، كه نگهدارنده و آگاهم) مصر(سرپرست خزائن سرزمين مرا «: گفت )7يوسف( 

  

بر همه ثابت شد و حتی دشمنانش به پاکیش شهادت دادند، و ثابت  7سرانجام پاکدامنی یوسف ... 
شد که تنها گناه او که به خاطر آن وي را به زندان افکندند چیزي جز پاکدامنی و تقوا و پرهیزکاري نبوده 

  .است
گناه کانونی است از علم و آگاهی و هوشیاري، و استعداد مدیریت  در ضمن معلوم شد این زندانی بی

راه نجات از مشکلات ) سلطان مصر(» ملک«در یک سطح بسیار عالی، چرا که در ضمن تعبیر خواب 
  .پیچیدة اقتصادي آینده را نیز به آنها نشان داده است

فرستاد و او را به نزد خویش دعوت کرد و گفت تو  7یوسف  سلطان مصر فرستادة خود را به نزد
تو باید  ٢.امروز نزد ما داراي منزلت عالی و اختیارات وسیع هستی و مورد اعتماد و وثوق ما خواهی بود

امروز در این کشور، مصدر کارهاي مهم باشی و بر اصلاح امور همت کنی، چرا که طبق تعبیري که از 
  ...ران اقتصادي شدیدي براي این کشور در پیش است اي، بح خواب من کرده

  .دار کشور مصر باشد پیشنهاد کرد که خزانه 7و پس از آن یوسف 
  ٣.فرمود من هم حافظ و نگهدار خوبی هستم و هم به اسرار این کار واقفم 7یوسف : »حفیظ علیم«
  

                                                                                                                                              
ام كه آن مرد صالح در بـين آنـان هسـت ايشـان را در حمايـت خـود       كند، و ماد خانة او و بلكه اهل محلة او را اصلاح مي

  .دارد محفوظ مي
 .٤٤٦-٤٤٥، ص ٢الميزان، ترجمه، ج  -١
٢- »ينأَم ينكنَا ميلَد موالْي قَالَ إِنَّك ها كَلَّم٥٤/يوسف(» فَلَم( 
 .۵-۴، ص ۱۰نمونه، ج  -٣

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 
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  :باشد بدین شرح می کند که نقل می 7حویزي در ذیل این آیه شریفه روایتی را از امام رضا 

أصلحک االله کیف صرت الی ماصرت الیه من المأمون و کأنه أنکر ذلـک  : انه قال له رجل 7روي أصحابنا عن الرضا «
فأیهما أفضل مسـلم أو  : لا، بل النبی، قال: یا هذا أیهما أفضل، النبی أو الوصی؟ فقال: 7علیه؟ فقال له أبوالحسن الرضا 

نبیا، و إنّ المأمون مسلم و أنا وصی،  7فانّ العزیز عزیز مصر کان مشرکا و کان یوسف : ، قاللا، بل مسلم: مشرك؟ قال
و أنا أجبرت علـی ذلـک و قـال    »  اجعلْنی علَى خزََائنِ الأرضِ إنِّی حفیظٌ علیم «: و یوسف سأل العزیز أنْ یولیه حین قال

   ١.»حافظ لما فی یدي عالم بکل لسان: قال»  رضِ إنِّی حفیظٌ علیماجعلْنی علَى خزََائنِ الأ «: فی قوله 7
  

چگونه يافتي آنچه را كه از مأمون يافتي؟ گويا به آن حضرت » اصلحك االله«عرض كرد  7مردي به حضرت رضا 
عرض كرد پيغمبر افضل است يا وصي پيغمبر؟ ! اي مرد  :فرمود 7امام . اعتراض كرد كه چرا وليعهد مأمون شدي

 7عزيز مصر مشرك بود و يوسف : فرمود. مسلمان افضل است يا مشرك؟ عرض كرد مسلمان: بلكه پيغمبر، فرمود
يوسف خود از عزيز مصر خواست كه او را وليعهـد كنـد ولي   . پيغمبر بود و مأمون مسلمان است و من وصي پيامبر

  .من مجبور بر وليعهدي مجبور شدم
  

  
  ها پيام

  ،»...قال اجعلنی «. هاي حساس شد اشد، باید داوطلب مسئولیتـ هرجا لازم ب1
  ،»...اجعلنْی «. ـ نبوت، از حکومت و سیاست جدا نیست، همچنان که دیانت، از سیاست جدا نیست2
  ،»...اجعلنی « .ـ وقتی در کاري مهارت دارید، اعتماد به نفس داشته باشید و خود را عرضه کنید3
و دو صفتی که  »مکینٌ امینٌ«) در آیه قبل(بیان کرد  7پادشاه از یوسف  ـ از مجموعه دو وصفی که4

قدرت، امانت، : آید اوصاف کارگزاران شایسته به دست می »حفیظ علیم«براي خود بیان نمود  7یوسف 
  ٢.پاسداري و تخصص

  

                                                
 .٤٣٣، ص ٢ن، ج نورالثقلي ، بن جمعه يعبد عل ي،حويز يعروس -١
 .١٠٧، ص ٦تفسير نور، ج  -٢

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 
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  :توان اشاره کرد ذیل میآیات به کند،  که ضرورت تشکیل حکومت را بیان میدیگري از آیاتی 
  

  ـ تدبیر فرهنگ جامعه1

»ّَزکیو هاتآی ِهمَلیتْلُو عی ِهمنْ أنَْفُسولا مسر ِیهمثَ فعینَ إذِْ بنؤْملَى الْمع نَّ اللَّهم إِنْ کاَنُوا لَقَدۀَ وکْمالْحو تاَبالْک مهّملعیو ِیهم
  .»منْ قَبلُ لَفی ضَلالٍ مبیِنٍ

هنگامی که در میان آنها، پیامبري از خودشان برانگیخت کـه آیـات او را   ) نعمت بزرگی بخشید(مؤمنان منتّ نهاد  خداوند بر
  )164/آل عمران. (بر آنها بخواند، و آنها را پاك کند و کتاب و حکمت بیاموزد هرچند پیش از آن در گمراهی آشکاري بودند

  
  

  ـ رفع اختلاف میان امت اسلامی2

  »حکمُ بینَ النَّاسِ فیما اخْتَلَفُوا فیهاس أُمۀً واحدةً فبَعثَ اللَّه النَّبیِیِّنَ مبشرِّینَ ومنْذرِینَ وأنَزْلََ معهم الْکتاَب باِلْحقِّ لیکاَنَ النَّ«

طبقات پدید آمـد و اختلافـات و   به تدریج جوامع و . و تضادي در میان آنها وجود نداشت(یک دسته بودند ) در آغاز(مردم 
خداوند، پیامبران را برانگیخت تا مردم را بشارت و بیم دهند و کتب آسمانی، کـه  ) تضادهایی در میان آنها پیدا شد، در این حال

  )213/بقره. (کرد، با آنها نازل نمود تا در میان مردم، در آنچه اختلاف داشتند، داوري کند به سوي حق دعوت می
  
  

  ایی قسط و عدالتـ برپ3

»طسباِلْق النَّاس قُومییزَانَ لالْمو تاَبالْک مهعأنَزْلَْناَ مو یِّناَتلَناَ باِلْبسلْناَ رسأَر لَقَد«  

) شناسایی حق از باطـل و قـوانین عادلانـه   (و میزان ) آسمانی(ما رسولان خود را با دلایل روشن فرستادیم، و با آنها کتاب 
  )25/حدید. (ل کردیم تا مردم به عدالت قیام کنندناز

  

  سوي نور هها ب ـ خارج کردن مردم از تاریکی4

  »اللَّه ولی الَّذینَ آمنُوا یخرِْجهم منَ الظُّلُمات إلَِى النُّورِ«
  )257/بقره. (برد ن میها، به سوي نور بیرو اند آنها را از ظلمت خداوند ولی و سرپرست کسانی است که ایمان آورده

  

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 
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  ارزش حكومت

از مسائل مهمی که دربارة حکومت مطرح است این است که ارزش حکومت در دیدگاه مولاي متقیان 
چیست؟ آیا حکومت فی نفسه باارزش است یا اینکه ارزش آن بخاطر چیز دیگـري اسـت؟ در    7علی 

  گردد چیست؟ صورت دوم آنچه حکومت به واسطۀ آن ارزشمند می
کننـد و از   این زمینه دو دیدگاه کلی وجود دارد، برخی حکومت را هدف و مقصد نهایی تلقـی مـی   در

. و حاضرند براي رسیدن به قدرت از هـر امکـانی اسـتفاده کننـد    . خواهند این رو همه چیز را براي آن می
امور یـا دنیـایی    که البته این. خواهند برخی دیگر حکومت را وسیله و راهی براي رسیدن به امور دیگر می

شـدن خواهشـهاي نفسـانی و یـا اینکـه وسـیله یـا ابـزاري بـراي           و مادي هسـتند و در خـدمت بـرآورده   
  . باشند خدمتگزاري و دادگري می

  
  .حکومت را چگونه دیده و چه ارزشی براي آن قائل هستند 7اکنون باید دید امیرمؤمنان علی 

  

  ارزش حكومت و كفش كهنه و بي

آن . رفـتم  7نـزد امیرمؤمنـان    ١»ذي قـار «در : است که عبداالله بن عباس گویـد  شریف رضی آورده 
  : چون مرا دیدند، فرمودند. حضرت مشغول پینه زدن کفش خود بودند

  بهاي این کفش چقدر است؟، »ما قیمۀ هذا النّعل؟«
  بهایی ندارد، »لاقیمۀ لها«: گفتم
ارزش نـزد مـن    بـه خـدا سـوگند ايـن كفـش بي      ٢.»أقیم حقاّ أو أدفعَ باطلاً واالله لهی احب الی من امرتکم الاّ أنْ«: فرمود
  .تر است از حكومت بر شما، مگر آنكه حقي را برپا سازم يا باطلي را براندازم محبوب

  
باشد که حکومت ارزشی ندارد مگر براي احقاق  به خوبی آشکار است این می 7آنچه از سخن امام 

  .کن کردن باطل حق و ریشه
  

  

                                                
 )پيش از جنگ جمل(است نزديك بصره محلي بوده  -١
  ٣٣البلاغه، خطبة  نهج -٢

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 
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  برپايي حق و دفع باطل

در خطبۀ دیگري اصرار مردم و فشار آنها بر پذیرش حکومت از یـک سـو و    7مولاي متقیان علی  
اتمام حجت خداوند بر عالمان مبنی بر ایستادگی دربرابر شکمبارگی سـتمگران و کمـک بـر گرسـنگان و     

  :فرمایند آن میشمرند و در توصیف  مظلومان را دلیل پذیرفتن حکومت از سوي خود می
  ١.»و لَألفیتمُ دنیاکم هذه أزهد عندي من عفطَۀِ عنزٍْ«

حكومت شما نـزد مـن از آب   (گذارم  شمارم و حكومت را پشيزي ارزش نمي ديديد كه دنياي شما را به چيزي نمي و مي
  ).تر است ارزش بيني بز هم كم

  
  :فرمایند اي دیگر می حضرت در خطبه

  ٢»...ه لم یکن الذي کان منا منافسۀً فی سلطان، و لا الْتماس شیء من فضول الحطام اللهّم إنکّ تعلم انّ«
داني آنچه از ما رفت، نه به خاطر رغبت در قدرت بـود، و نـه بـه خـاطر رسـيدن بـه چيـزي از         تو خود مي! خدايا
  .هاي ناچيز دنيا ره

  
  برتري پاداش آخرت بر دنيا

  :کند گو می مت دنیا را چنین بازقرآن برتري پاداش آخرت بر حکو

»یعُلا نضو نْ نَشاَءناَ متمبرَِح یبُنص شاَءثُ ییا حْنهأُ موتَبضِ یی الأرف فوسیکَّنَّا لم کَکَذلینَ ونسحرَ الْمأَج  
  )57-56/یوسف(» ولأجرُ الآخرَةِ خیَرٌ للَّذینَ آمنُوا وکاَنُوا یتَّقُونَ
و تصـرف  (گزيـد   خواسـت در آن مـترل مـي    قدرت داديم، كه هرجا مـي ) مصر(و اينگونه ما به يوسف در سرزمين 

  .كنيم بخشيم و پاداش نيكوكاران را ضايع نمي مي) و شايسته بدانيم(ما رحمت خود را به هر كس بخواهيم )! كرد مي
  .ري داشتند، تر استپاداش آخرت، براي كساني كه ايمان آورده و پرهيزگا) اما(

  
  »رضِ یتَبوأُ منهْا حیثُ یشاَءالاوکَذلَک مکَّنَّا لیوسف فی «

بـه وجـود آمـد و ایشـان بـه مقـام        7آموزي که براي حضرت یوسف  پس از اتفاقات مهم و عبرت
مـا یوسـف را بـر    : فرمایـد  داري مصر رسید، خداوند در این آیه با اشاره به آنچه گذشته اسـت مـی   خزانه

به معناي قـدرت دادن،  » تمکین«کلمۀ . سرزمین مصر مسلط کردیم که هرگونه بخواهد در آن تصرف کند

                                                
 .٣همان، خطبه  -١
  ١٣١ البلاغه، كلام نهج -٢
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اشاره است به داستانی که تا رسـیدن یوسـف   » کذلک«به معناي جاي گرفتن است، و کلمه » تبوء«و کلمه 
  ١.به مقام عزیزي مصر بیان کرد

زحمت زندان را که از او سلب آزادي اراده کرده بـود برداشـتیم، و    ما اینچنین«معناي آیه این است که 
اي از زمین که  اي و قطعه توانست در هر بقعه اي نافذ گردید، که می در نتیجه صاحب مشیتی مطلق و اراده

و کذلک مکنّـا لیوسـف فـی الارض و لنعلّمـه مـن      «بخواهد منزل گزیند، پس این جمله به وجهی محاذي جمله 
که قبلاً درباره واردشدن یوسف به خانۀ عزیـز فرمـوده بـود     )21/یوسف(» لاحادیث و االله غالب علی امرهتأویل ا

  .قرار گرفته است
    در اینجـا بـه معنـاي جملـۀ     » نصیب برحمتنا من نشـاء «گردد که جملۀ  با مقایسۀ بین دو آیه روشن می

د این است که خـداي سـبحان وقتـی بخواهـد     شود که مرا در آنجاست، و معلوم می »و االله غالب علی أمره«
تواند او را از بـه   رحمت خود را به شخصی برساند، کسی در خواستن او معارضه ندارد و هیچ مانعی نمی

  .کار بردن اراده و خواستش جلوگیري کند
توانست که مشیت خدا را در مورد احدي باطل سازد هر آینه دربارة یوسف  و اگر سببی از اسباب، می

هـایی کـه هرکـدام جداگانـه در ذلیـل       کرد، زیرا در خصوص او تمامی اسباب، آن هم سبب ین کار را میا
کردن وي کافی بود دست به دست هم دادند، ولـی نتوانسـتند او را ذلیـل کننـد، بلکـه بـرخلاف جریـان        

  ٢.»آري حکم تنها از آن خداست«اسباب، خداوند او را بلند و عزیز کرد؛ 
  
»برَِح یبُنصنْ نَشاَءناَ متم«  

  ٣.دهیم یعنی به نعمت دین و دنیا هر کس را بخواهیم اختصاص می
  
  »ولا نضُیع أَجرَ الْمحسنینَ«

  .کنیم کنندگان و به قول ابن عباس صابران را تباه نمی یعنی پاداش اطاعت
ت کرد و او نیـز بـه   پادشاه را به ایمان به خدا دعو 7از مجاهد و دیگران نقل شده است که یوسف 

  ٤.همراه جمع بسیاري از مردم ایمان آوردند و این همان پاداش دنیایی بود
  
  

                                                
 ٢٧٤، ص ١١الميزان، ترجمه، ج  -١

 .۲۷۵همان، ص  -٢

 ۳۷۲، ص ۵مجمع البيان، ج  -٣

 .همان -٤
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  »ولأجرُ الآخرَةِ خیَرٌ للَّذینَ آمنُوا وکاَنُوا یتَّقُونَ«
پس در حقیقت این جملـه وعـده جمیلـی اسـت کـه      . یعنی اجر آخرت براي اولیاي از بندگان اوست

  .دهد اي خود که یوسف یکی از ایشان است میخداوند به خصوص اولی
است که دلالت » و کانوا یتقون«دلیل بر اینکه این جمله وعده به عموم مؤمنین نیست جملۀ حالیۀ 

دارد بر اینکه ایمان ایشان که همان حقیقت ایمان است لامحاله مسبوق به تقواي استمراري ایشان بوده؛ 
یابد، پس ایمان بعدي،  چنین تقوایی بدون ایمان تحقق نمی) معلوم است که(آن هم تقواي حقیقی، و 

  :اش فرموده ایمان بعد از ایمان و تقواست، و چنین ایمانی همان اجراي ولایت االله است که درباره
  »١لاخرةا ألاّ ان اولیاء االله لاخوف علیهم و لا هم یحزنون الذین ءامنوا و کانوا یتقون لهم البشري فی الحیاة الدنیا و فی« 

پرهیـز  ) از مخالفـت فرمـان خـدا   (همانا که ایمان آورنـد، و  ! شوند اولیاي خدا، نه ترسی دارند و نه غمگین می) دوستان و(آگاه باشید 
  )64-62/یوسف. (کردند در زندگی دنیا و آخرت، شاد و مسرورند می

                                                
  ۲۷۵، ص ۱۱جالميزان، ترجمه،  -١
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  ماندگاري حكومت

  تغيير دولت

ن را به انحراف کشیده است اعتقـاد بـه دوام و پایـداري    از مواردي که همواره اکثر زمامداران و حاکما
برخی حاکمان بر این باورند که تا آخر و براي همیشه بر طبل حکومت خواهند کوبید، . باشد حکومت می

گو اینکه حکومت ملک مطلق آنهاست؛ غافل از اینکه دنیا بـه کسـی وفـا نـدارد و خداونـد متعـال نظـام        
مـولاي متقیـان بـا    . است که چرخش ایام بین مردم از عناصر ذاتی آن استاي سرشته  آفرینش را به گونه

اشراف و توجه به این امر همچنان که خـود نیـز از ابتـدا فرمودنـد رغبتـی بـه حکومـت ندارنـد و آن را         
  .فرمودند که هر دولتی را عمري است پذیرند مگر براي احقاق حق ستمدیدگان و مظلومان، تأکید می نمی

  
  .اي است هر دولتي را برهه ١»ۀٍ برهۀٌلکلِّ دول«

  .كند آورد، پشت مي دولت همچنان كه روي مي ٢»الدولۀُ کما تُقبل تُدبرِ«: فرمایند و در بیان دیگري می
  

  :فرماید باره می قرآن شریف در این

ولِهُا بینَ النَّاسِ ولیعلمَ اللَّه الَّذینَ آمنُوا ویتَّخـذَ مـنْکمُ شُـهداء    إِنْ یمسسکمُ قرَْح فَقَد مس الْقَوم قرَْح مثْلُه وتلکْ الأیام نُدا«
  )140/عمران آل(» واللَّه لا یحب الظَّالمینَ

، جراحتي همانند آن )در ميدان بدر(به آن جمعيت نيز ) اي وارد شد و ضربه(به شما جراحتي رسيد ) در ميدان احد(اگر 
ـ و اين خاصيت زندگي دنياسـت  (گردانيم  را در ميان مردم مي) ي پيروزي و شكست(و ما اين روزها . گرديد وارد

و خداوند از ميان شما، شاهداني بگيرد، و خدا ظالمـان  ) و شناخته شوند(اند، بداند  تا خدا، افرادي را كه ايمان آورده) ـ
  .دارد را دوست نمي

  
  شأن نزول

شود که این  ن آیات، روایات متعددي وارد شده است و از مجموع آنها استفاده میدربارة شأن نزول ای
آیه ادامۀ آیاتی است که قبلاً درباره جنگ احد داشتیم، و در حقیقت تجزیه و تحلیلی است بر نتایج جنگ 

اي است براي  احد و عوامل پیدایش آن به عنوان یک سرمشق بزرگ براي مسلمانان و در ضمن وسیله
لی و دلداري و تقویت روحی آنها، زیرا جنگ احد بر اثر نافرمانی و عدم انضباط نظامی جمعی از تس

                                                
  )١٧٨٠ـ  ٤نقل از ميزان الحکمه، ج ( ٧٢٨٥غررالحكم،  -١
  ١٢٢٦همان  -٢
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هاي برجستۀ اسلام از جمله  ها و چهره سربازان اسلام، در پایان به شکست انجامید و جمعی از شخصیت
  .میدان شربت شهادت نوشیدنداین  عموي پیامبر، در» حمزه«

ود به میان کشتگان رفت و براي بزرگداشت ارواح شهداء بر سر جنازة پیامبر همان شب با یاران خ
نمود، و سپس اجساد همه آنها در دامنه کوه  ریخت و طلب آمرزش می نشست و اشک می یکایک آنها می

احد در میان اندوه فراوان به خاك سپرده شد، در این لحظات حساس که مسلمانان نیاز شدید به تقویت 
  ١.ده معنوي از نتایج شکست داشتند آیاتی، از جمله آیۀ فوق نازل شدروحی و هم استفا

  
  چرخش ايام ميان مردم

»ثْلُهم قرَْح مالْقَو سم فَقَد قرَْح ُکمسسمإِنْ ی«  
به » قرح«به فتح قاف، جراحتی است که از خارج برسد، مانند زخم شمشیر و » قرح«گوید  راغب می

  ٢.دمل: جراحتی است که از درون باشد، مانندضم قاف نیز به معنی 
  ٣.را به معنی قتل و جرح گرفته است» قرح«طبري در تفسیر خود 

این کلمه کنایه از آسیبی است که در جنگ احد به مسلمانان که : نویسد مرحوم علامه طباطبایی می
کشته و گروهی دیگر اند، از ناحیۀ دشمن رسید، یعنی جمعی از ایشان  همه یک فرد واحد فرض شده

  ٤.مجروح شدند و موقعیت پیروزي با اینکه نزدیک شده بود از ایشان فوت گردید
  
  »وتلکْ الأیام نُداولِهُا بینَ النَّاسِ«

  چیست؟ آیا روز در برابر شب است یا مقصود چیز دیگري است؟» ایام«مراد از 
  :نویسد علامه محمدجواد مغنیه در این رابطه می

کند این قدرت گاهی براي مسلمانان  در این آیه شریفه قدرت و قوت است که بیان می» ایام«اد از مر 
گاهی فقط در ثروت و . و قدرت در اعصار مختلف مصادیق متفاوتی دارد. بوده است و گاهی براي کفار

رار گرفته اما در عصر حاضر قدرت در علم و دانش و رشد صنعت و تکنولوژي ق. شود نیرو نمایان می
بدین گونه که کشور فاقد علم و تکنولوژي ناتوان و ضعیف است؛ اگرچه در طلاي سیاه و زرد . است

از طرف دیگر کشور داراي علم و فن آوري قدرتمند و قوي است؛ اگرچه . ثروتمندترین کشورها باشد

                                                
 ١٠٧، ص ٣تفسير نمونه، ج  -١
 .٦٦٥مفردات، ص  -٢
 ٦٨، ص ٤، جامع البيان في تفسير القرآن، ج محمد بن جرير ي،طبر -٣
  ٤٠، ص ٤الميزان، ترجمه، ج  -٤
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.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 



 ١٠١

فروتن و تابع کشور  و ضعیف و ناتوان چه بخواهد و چه نخواهد. سرزمین آن از تمامی معادن تهی باشد
  ١.قوي است

  
  :نیز بدین صورت است ;بیان مرحوم علامه طباطبایی 

اي از حوادث را دربر گرفته باشد، و  به معناي مقدار قابل ملاحظه از زمان است، که حادثه» یوم«کلمۀ  
 شود؛ هرچند که استعمالش بدین جهت کوتاهی و بلندي این زمان برحسب اختلاف حوادث، مختلف می

در مدت زمان بین طلوع و غروب خورشید شایع شده است، ولی چه بسا که در ملک و سلطنت و قهر و 
ظرف را که (غلبه و امثال آن نیز استعمال شود، و این استعمالی است مجازي، به علاقۀ ظرف و مظروف، 

، و در )کنند می اي که در ظرف واقع شده استعمال»قهر و غلبه«باشد در مظروفش یعنی » یوم«همان کلمۀ 
روز فلان «: گویند ، می»روزي که فلان جماعت در آن اجتماع کردند«: جاي اینکه بگویند نتیجه به
آل فرعون قدرت را «یا » روزگاري که آل بویه زمام را به دست داشتند«: جاي اینکه بگویند و به» جماعت

گاهی نیز در خود آن زمانی که این » رعونروز آل ف«و یا » روز آل بویه«: گویند می» به دست گرفته بودند
در آیۀ مورد بحث همین معنا » ایام«شود، و مراد از  زمامداري و قدرت در آن واقع شده است استعمال می

  ٢.است
  
کند بر انتقال و تحول، باب مفاعله و تفاعل دلالت دارند بر  مداوله یا تداول دلالت می: »مداولة«

  ٣.باشد تبادل دست به دست می استمرار، پس تداول به معنی
سنت الهیه بر این جاري شده است که روزگار را در بین مردم : بنابراین معناي آیۀ شریفه این است که

دست به دست بگرداند، بدون اینکه براي همیشه به کام یک قوم چرخانده شود و قومی دیگر را از آن 
که فهم شما انسانها جز به برخی از آن مصالح محروم سازد، و این سنت به خاطر مصالحی است عمومی 

  ٤.تواند همۀ آن مصالح را درك کند یابد، و نمی احاطه نمی

                                                
 .١٦٤، ص ٢، الكاشف، ج محمد جواد، مغنيه  -١
 .٤١، ص ٤لميزان، ترجمه، ج ا -٢
 .٢٨٠، ص ٣التحقيق في كلمات القرآن الكريم، ج  ، حسن ي،مصطفو -٣
 .٤٢، ص ٤الميزان، ترجمه، ج  -٤

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 



 ١٠٢

  »ولیعلمَ اللَّه الَّذینَ آمنُوا«
  :پرسش

اند،  تا خدا، افرادي را که ایمان آورده«: فرماید مگر خداوند متعال از حال مؤمنان آگاه نیست که می 
  ؟»بداند

جاهل به حال «ود ظهور ایمان مؤمنین بعد از بطون و خفاي آن است، و گرنه خداي تعالی مقص: پاسخ
، چون علم او به حوادث و اشیاء و از آن جمله ایمان مؤمنین، همان وجود آنها در عالم »مؤمنین نیست

کند،  هایی که از آنها در ذهن ترسیم است، آري موجودات به عین وجودشان معلوم خدایند، نه با صورت
گرفتن صورتی از آنها در ذهن : همانند ما مخلوقات صاحبان ذهن، که علممان به اشیاء عبارت است از

  .خود
کند، پس  و لازمۀ این حرف این است که وقتی خداي تعالی بخواهد به چیزي عالم شود او را خلق می

رد بحث مؤمنین را موجود و ارادة دانستن در خدا عبارت است از ارادة ایجاد کردن، و چون در جملۀ مو
این است که خدا خواسته است ایمان مؤمنین ظاهر شود، و چون » ...لیعلم «محقق گرفته؛ قهراً معناي 

ظاهرشدن ایمان مانند هرچیز دیگر باید بر طبق سنت جاریۀ در اسباب و مسببات صورت بگیرد، لذا 
اورد، تا ایمان مؤمنین که قبل از وقوع آن هایی را به وجود بی اي نیست، جز اینکه مورد و صحنه چاره

  ١.ها مخفی و در باطنشان پنهان بود ظاهر شود صحنه
  
»اءدُشه ُنْکمذَ متَّخیو«  

  :در این آیه به چه معناست، دو نظر است» شهداء«در اینکه 
  .شود ـ به معنی مصطلح شهید، یعنی کسی که در راه خدا کشته می1
  ٢).ه و شاهد بر گناهان مردمگوا(ـ به معنی گواهان 2
  

  :دلایل قائلین به رأي دوم بدین شرح است
شود در هیچ جاي قرآن نیامده است و بـه ایـن    که در راه خدا کشته می به معناي کسی» شهید«ـ کلمۀ 1

  ٣.معنا از الفاظی است مستحدث، که اخیراً در جامعه اسلامی اصطلاح شده است

                                                
 .٤٣، ص ٤الميزان، ترجمه، زج  -١
 .٨٤٥، ص ٢مجمع البيان، ج  -٢
 .٤٢، ص ٤الميزان، ترجمه، ج  -٣

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 



 ١٠٣

هـا   گواهان اعمال یا گواهان بر امـت » شهداء«اي است بر اینکه مراد از  قرینه »لایحب الظالمین«ـ جملۀ 2
  ١.باشد در روز قیامت می

  
در آیه را به معنـی کسـانی کـه    » شهداء«مرحوم سیدعبدالاعلی سبزواري ضمن پذیرش رأي اول کلمه 

ه بـه شـرح ذیـل    شوند گرفته و چهار دلیل بر رد ادلۀ قائلین قول دیگر آورده است ک در راه خدا کشته می
  .باشد می

باشد، چون در مقـام   به معنی گواهان نمی» شهداء«ـ سیاق آیۀ شریفه و مانند آن دلالت دارد بر اینکه 1
  .شود بیان خصوصیات قتال و جهاد در راه خدا، ربطی بین آنها دیده نمی

  .نداند، خود شاهدان و گواهان بر اعمال نیز هست ـ شهیدانی که در راه خدا کشته شده2
انـد و کسـانی کـه در راه     تفصیلی است بین کسانی که در راه حق کشته شده »لایحب الظالمین«ـ جملۀ 3

  .اند باطل از بین رفته
به معنی کشته شدگان در صحنۀ نبرد، با قواعد عربی فصیح مطابقت داشته و هیچ » شهداء«ـ استعمال 4

 ٢.در آن موارد است مانعی از ورود و استعمال آن در قرآن نیست و این مورد

  

                                                
 ٣٧١، ص ٦مان في تفسير القرآن، ج مواهب الرح -١
 .انهم -٢

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 
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  اصول حاکمیت: بخش دوم

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 
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  عدالت ورزي

  : ارزش و اهميت آن

  عدالتي تر از بي داشتني زنجير دوست خار و غل و

در سخنان گهربار خویش بارها به اهمیت عدالت و ارزش و جایگاه ویـژة آن در   7امیرمؤمنان علی 
از ایـن رو اقتضـاي عـدالت،    . دانسـت  و بیدادگري می عدالتی را همان ظلم کرد، و بی دین اسلام اشاره می

آن اسـوه عـدالت خـواهی و     7مـولاي متقیـان   . ظلم نکردن و با ستم و تبعـیض مبـارزه کـردن اسـت    
  :فرمایند ستیزي در بیانی نورانی می ظلم
» صفَّدا، أَحبرَّ فی الأغلال مداً، أو أُجهسعدان مک السسعلی ح ن أَنْ ألْقَی االلهَ و رسـوله یـوم القیامـه    و االله لَأنْ أبیتم الی

ظالماً لبعض العباد، و غاصباً لشیء من الحطام، و کیف أظلم احداً لـنفس یسـرعِ الـی البِلـی قفولهُـا، و یطـولُ فـی الثَّـري         
  ١.»!حلُولهُا؟

و زنجير به اين سـو يـا آن سـو     به سر ببرم، و يا با غُل ٢»سعدان«اگر تمام شب را بر روي خارهاي ! سوگند به خدا 
تر دارم تا خدا و پيامبرش را در روز قيامت، در حالي ملاقات كنم كه به بعضي از بندگان سـتم و   كشيده شوم، خوش

چگونه بر كسي ستم كنم براي نفس خويش، كـه بـه سـوي كهنگـي و     . چيزي از اموال عمومي را غصب كرده باشم
  كند؟ زمان طولاني اقامت ميرود، و در خاك،  پوسيده شدن پيش مي

  
  :فرمایند در روایات دیگر ارزش و منزلت عدالت را اینگونه بیان می 7علی 

  »العدلُ اساس به قوام العالمَ«
  .اي است كه جهان بر آن استوار است عدالت شالوده 

  ٣.»ه فی میزانه، و لاتُعارضه فی سلطانهان العدل میزان االله سبحانه الذي وضعه فی الخَلق، و نصَبه لإقامۀ الحقّ، فلا تُخالفْ«
. عدالت، ترازوي خداي سبحان است كه آن را در ميان خلق خود اده و براي برپا داشتن حق نصـب كـرده اسـت   

  .پس، برخلاف ترازوي او عمل مكن و با قدرتش مخالفت نورز
که حضـرت حتـی نسـبت    آنچنان جایگاه والا و ارزشمندي دارد  7برپایی عدالت نزد مولاي متقیان 

  . هاي گذشته نیز اهل سکوت و مدارا نیست عدالتی به بی
دانیم کـه عثمـان بـن عفـان در دورة خلافـتش امـوال عمـومی مسـلمین را تیـول خویشـاوندان و            می

زمام امور حکومت اسلامی را به دسـت گرفـت از    7نزدیکانش قرار داد، پس از آنکه امیر مؤمنان علی 
نسبت به گذشته کاري نداشته باشد و کوشش خود را به حوادثی معطـوف کنـد    آن حضرت خواستند که

                                                
  .۲۲۴نهج البلاغه، خطبة  -١
  .خاري سه شعبه كه خوراك شتران بوده و سخت گزنده است -٢
  .٣٤٩٢، ص ٧محمدي ري شهري، ميزان الحكمه، ج  -٣

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 
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ا حضـرت در پاسـخ بـه ایـن درخواسـت چنـین        . آیـد  که از آن پس در زمان خلافت خودش پیش می امـ
  :فرمودند

ن ضاقَ علیه العدلُ، فـالجور علیـه   و م. و االلهِ لَو وجدتُه قد تزوج به النساء، و ملک به الإماء؛ لرَددتُه؛ فإنَّ فی العدل سعۀً«
  ١.»!أضیَق

زنان يا اي كنيزان شـده باشـد، زيـرا     هگردانم؛ گرچه مهري اگر آن املاك را بيابم به مسلمانان بازمي! به خدا سوگند
اش بر او تنگ آيد ظلم و ستم تنگنـاي بيشـتري بـر او     ميدان عدالت وسيع است و كسي كه عدالت با همه گستردگي

  .خواهد كردايجاد 
  

  هدف اصلي بعثت انبياء

  :فرماید قرآن در ارزش و اهمیت عدالت می

»و طسباِلْق النَّاس قُومییزَانَ لالْمو تاَبالْک مهعأنَزلَْناَ مو ناَتیلَناَ باِلْبسلْناَ رسأَر لنَّلَقَدل عناَفمو یدشَد أْسب یهف یدداسِ أنَزلَْناَ الْح
  )25/حدید(» ولیعلمَ اللَّه من ینصرُه ورسلَه باِلْغیَبِ إِنَّ اللَّه قَوِي عزِیزٌ

شناسـايي حـق از باطـل و قـوانين     (و ميـزان  ) آسماني(ما رسولان خود را با دلايل روشن فرستاديم، و با آا كتاب 
آهن را نازل كرديم كه در آن نيروي شديد و منافعي بـراي مـردم   نازل كرديم تا مردم قيام به عدالت كنند و ) عادلانه

ناپـذير   آنكه او را ببينند خداوند قـوي و شكسـت   كند بي است، تا خداوند بدان چه كسي او و رسولانش را ياري مي
  !است

  
از آنجا که سبقت به سوي رحمت و مغفرت و بهشت پروردگار که در آیـات قبـل از ایـن آیـه بـه آن      

نیاز دارد، در آیۀ مورد بحـث کـه از پرمحتـواترین آیـات قـرآن      » رهبران الهی«ده است به رهبري اشاره ش
فرمایـد ارسـال    کند و مـی  است به این معنی اشاره کرده و هدف ارسال انبیاء و برنامۀ آنها را دقیقاً بیان می
او و پیـامبرانش را یـاري    رسولان براي این است که مردم به عدل و داد قیام کنند و خداوند کسانی را که

اي عدالت محـور   پس مهمترین هدف بعثت انبیاء عادت مردم به عدالت و ساختن جامعه. کنند بشناسد می
  .باشد می

  
شود که انبیاء و  می» دلایل عقلی«و » معجزات«اي دارد که شامل  معنی گسترده) دلایل روشن: (»بینات«

  ٢.رسولان الهی با آن مجهز بودند

                                                
 ١٥ نهج البلاغه، خطبة  -١
 ٣٧١، ص ٢٣نمونه، ج  -٢

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 



 ١٠٧

  :نویسد می  ; مرحوم طبرسی :»کتاب«
نیـاز مـردم اسـت، از حـلال و      کتابی است که متضمن احکام و چیزهایی است که مورد) مقصود(ـ 1 
  ١.تورات، انجیل و قرآن: مانند ،حرام
» کتاب«ـ منظور همان کتب آسمانی است، و از آنجا که روح و حقیقت همه یک چیز است تعبیر به 2

  ٢.شود گذشت زمان و تکامل انسانها، محتواي آن کاملتر میبصورت مفرد است، هرچند با 
کند که  نقل می 7حویزي در ذیل این آیۀ شریفه، حدیثی را از امام صادق . ـ منظور اسم اکبر است3

  :باشد بدین ترتیب می
  

هم عزّوجـلّ  و جرت من بعده فی الحواریین فی المستحفظین و انّمـا سـما   : 7حدیث طویل یقول فیه  7عن ابی عبداالله 
، یقـول االله  7المستحفظین لأنهّم استحفظوا الاسم الأکبر و هو الکتاب الذي یعلم به علم کل شیء الذي کان مع الأنبیـاء  

رِف مما یدعی الکتاب الکتاب الاسم الأکبر، و انّما ع» لَقَد أَرسلْناَ رسلَناَ باِلْبیناَت وأنَزلَْناَ معهم الْکتاَب والْمیزَانَ  «: عزّوجلّ
  ٣ ...التوراةُ و الإنجیلُ و الفرقانُ، فیها کتاب نوح و فیها کتاب صالح و شعیب و ابراهیم 

در حواريين مستحفظ جاري گشت و از اين جهت خدا ايشان را مستحفظ ناميد كه  7و امر وصيت پس از عيسي 
 7كه علم هر چيز از آن دانسته شود و همـراه پيغمـبران    نگهداري اسم اكبر به ايشان واگذار شد و آن كتابي است

به تحقيق كه ما رسولاني پيش از تو فرستاديم و به همراه ايشان كتـاب و ميـزان   : فرمايد خداوند متعال مي. بوده است
  .را نازل كرديم

اسـت، ولي در آن  ) قـرآن (تورات و انجيل و فرقان : كتاب همان اسم اكبر است، و از آنچه به نام كتاب معروف است
  ...هست  7كتاب نوح، صالح و شعيب ) كه همراه اوصياء است(كتاب 

  
   :»میزان«

است، که مصداق حسی آن ترازوهایی است که وزن اجناس را » وسیله وزن کردن و سنجش«به معنی 
نسـانها  سنجند، ولی مسلما در اینجا منظور مصداق معنوي آن است، یعنی چیزي که تمام اعمال ا با آن می

توان با آن سنجید، و آن احکام و قوانین الهی، و یـا آیـین او بطـورکلی اسـت، کـه معیـار سـنجش         را می
  .ها، و ارزشها و ضدارزشها است ها و بدي نیکی

                                                
 .۳۶۳، ص ۹مجمع البيان، ج  -١
 .۳۷۱، ص ۲۳نمونه، ج  -٢
 .۲۸۳، ص ۷نورالثقلين، ج  -٣

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 



 ١٠٨

دلائل روشن، کتب آسمانی و معیار سـنجش حـق از   : به این ترتیب پیامبران به سه وسیله مجهز بودند
باشـد، هـم کتـاب آسـمانی و هـم      » بینه«ارد که فی المثل قرآن مجید هم باطل و خوب از بد، و مانعی ند

  ١.کننده احکام و قوانین، یعنی سه بعد در یک محتوي بیان
  : گوید می» میزان«علی بن ابراهیم قمی در تفسیر 

  ٢ .باشد مي 7مراد از ميزان؛ امام معصوم  ،»7المیزان الإمام «
  
»  طسباِلْق النَّاس قُومیل«:  
هـدف ایـن   : فرماید گوید، نمی سخن می» خودجوشی مردم«نکتۀ جالب در این جمله این است که از  

هدف این بـوده کـه مـردم چنـان سـاخته      : گوید قسط کنند، بلکه می  بوده که انبیاء انسانها را وادار به اقامۀ
  ٣.شوند که خود مجري عدالت گردند، و این راه را با پاي خویش بپویند

  » زلَْناَ الْحدید فیه بأْس شَدید ومناَفع للنَّاسِوأنَ «
  :در مورد این قسمت از آیۀ شریفه این دو پرسش وجود دارد

  
  منظور از انزال حدید چیست؟ : پرسش اول

» انیـۀَ أَزواجٍ أنَْـزلََ لَکُـم مـنَ الأنْعـامِ ثَم    «مراد از انزال آهن، شبیه انزال چهارپایـان در  : »انزال حدید«مراد از 
وإِنْ منْ شَـیء إِلا عنْـدناَ   «باشد، زیرا براساس آیۀ  می) براي شما هشت زوج از چهارپایان ایجاد کرد( )6/زمر(

و خزائن همه چیز، تنها نزد ماست ولی ما جز به انـدازة معـین آن   ( )21/حجر(» خزََائنُه وما نُنزَلُِّه إِلا بِقَدرٍ معلُومٍ
  !)کنیم نازل نمی را

منشأ وجودي هر چیز نزد خداوند است و او هر موجودي را پس از تعیین حدود و وجودیش به این 
مؤید این نوع نزول یا به عبارت دیگر خلقت، حدیث  ٤.آورد، که این خود نوعی نزول است عالم می

 ٥»انزاله ذلک خلقه ایاه«: در تفسیر این قسمت از آیه شریفه است که فرمود 7شریف امیرمؤمنان علی

  .منظور از نازل کردن آهن، خلقت آن است
  
  

                                                
 .۳۷۱، ص ۲۳نمونه، ج  -١
 .۳۵۲، ص ۲تفسير قمي، ج  ، بن ابراهيم يعل ي،قم -٢
 .۳۷۲، ص ۲۳نمونه، ج  -٣
 .۳۰۲، ص ۱۹ج  الميزان، ترجمه، -٤
 .۲۸۲، ص ۷نورالثقلين، ج  -٥

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 



 ١٠٩

  ارتباط انزال حدید با کتاب و میزان و عدالت چگونه است؟: پرسش دوم
آیۀ فوق ترسیم گویایی از چهره اسلام در زمینۀ تعلیم و تربیت، و گسترش عدل و داد و اجراي قسط 

معیار سنجش ارزشها، و «و » کتب آسمانی«ئل روشن و و دلا» بینات«نخست از . در جامعه انسانی است
گذارد و از عقل و منطق  گیرد، یعنی پایه را بر انقلاب فکري و فرهنگی می کمک می» بیان احکام و قوانین

  .جوید استمداد می
اما اگر اینها مؤثر نیفتاد و کار به بن بست کشید، یعنی زورمندان قلدري پیدا شدند که نه در برابر 

» حدید«ارزشی قائلند، در اینجا نوبت به   »میزان«و » کتاب«آورند و نه براي  سر تسلیم فرود می» یناتب«
کوبند تا در برابر قسط و عدل  رسد، و با سلاح بر مغز این گردنکشان می است می» بأس شدید«که در آن 

  ١ .تسلیم شوند
  
  »غیَبِ ولیعلمَ اللَّه من ینصرُه ورسلَه باِلْ «

و انزلنا الحدید لکذا «این جمله غایتی است عطف بر غایتی که حذف شده، و تقدیر کلام چنین است 
نازل کردیم، و نیز براي اینکه خدا معلوم کند چه ... یعنی ما آهن را براي این و » ...و لیعلم االله من ینصره 

جهاد در راه او است، تا از » دن پیامبران خدایاري کر«و مراد از ... کند  کسی او و رسولان او را یاري می
این نصرت را به در نهان انجام : مجتمع دین دفاع نموده، کلمه حق را بسط دهند، و منظور از اینکه فرمود

کنند، حال یا غیبت رسول از ایشان مراد  دهند، این است که در حال غیبت رسول او را یاري می می
  ٢ .ولباشد و یا غیبت ایشان از رس می
  
  ها پيام 

و لقد ارسلنا «. دهیم باید ابزار کار او را در اختیارش قرار دهیم ـ در مدیریت به هر کس مسئولیت می1
  »الکتاب و المیزان... رسلنا بالبینات و 

لیقوم ... الکتاب و المیزان ... و لقد ارسلنا «. ـ در مدیریت صحیح، راهنمایی از مدیر، و عمل از مردم است2
  .»بالقسط الناس
  .شود مطلق آمده که شامل همه چیز می »بالقسط«. ـ عدالت در تمام ابعاد مطلوب است3
  ٣.»انّ االله قوي عزیز«ـ گمان نکنیم خداوند به نصرت ما محتاج است 4

                                                
 .۳۷۵، ص ۲۳نمونه، ج  -١
 .۳۰۳، ص ۱۹ج  الميزان، ترجمه، -٢
 ،۱۱تفسير نور، ج  -٣

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 



 ١١٠

  نزديكان و خويشاوندان

  گردنبند مرواريد

اسـلامی را بـه   پـس از آنکـه حکومـت     7نقل شده است که مولاي متقیان علی  7از امام صادق 
  :دست گرفتند، بر منبر رفته، پس از ستایش خداوند فرمودند

  

أما إنّی و االله ما أرزأکم من فیئکم هذا در هما ما قام لی عذق بیثرب، فلتصدقکم انفسکم، أفترونی مانعا نفسی و معطیکم؟ «
إجلس ما کان ههنا احد یتکلمّ غیـرك، و  : قالفتجعلنی و أسود فی المدینۀ سواء؟ ف: فقام الیه عقیل کرّم االله وجهه فقال: قال

  ١.»ما فضلک علیه إلِاّ سابقۀ أو تقوي
درست بينديشـيد كـه آيـا    . دارم المال چيزي برنمي سوگند به خدا، تا هنگامي كه يك نخل در مدينه داشته باشم از بيت

  ا بدهم؟توانم آن را به شم دهم مي المال مسلمانان به خود سهمي نمي وقتي من خود از بيت
  

مرا با سیاه پوستی که  7یا علی : از جا برخاست و گفت 7در این موقع عقیل برادر حضرت امیر 
بنشین برادر، مگر جز تو کسی در اینجا نبود که حرف بزنـد  : نهی؟ حضرت فرمود در مدینه است برابر می

  .يتو بر آن سیاه پوست هیچ برتري نداري؛ مگر به مزیت در ایمان و یا پرهیزکار
  

  :اینگونه نقل شده است 7در رخداد دیگري سیرة عدالت محور مولاي متقیان 

در . و نویسـنده او بـودم   7المـال حضـرت علـی     من عامل و کارگزار بیـت : علی بن ابی رافع گفت
روزي دختـر آن حضـرت   . المال گردنبندي از مروارید وجود داشت که از بصره به دسـت آمـده بـود    بیت

ام گردنبند مرواریدي نـزد توسـت، آن را بـه صـورت عاریـه       تاد و پیغام داد که شنیدهکسی را نزد من فرس
  . در اختیارم بگذار تا روز عید قربان از آن استفاده کنم) امانت(

کنی، تا در صورتی که خسـارتی بـه آن    من پیغام دادم که اگر آن را به صورت عاریه مضمونه قبول می
  .او پذیرفت و من نیز گردنبند را براي او فرستادم. گیري توانی از آن بهره وارد شود تاوان آن را بدهی، می

آن گردنبند را نزد دخترشان دیدند و آن را شناختند و از او پرسیدند کـه ایـن    7اتفاقاً امیرالمؤمنین  
  : حضرت مرا احضار کرد و چون نزدشان رفتم فرمودند. را از کجا آوردي؟ دختر جریان را گفت

  !کنی؟ المال آنها خیانت می ها در بیت و رضاي مسلمان بدون اذن
اي؟  پـس چگونـه گردنبنـد را بـه دختـرم داده     : فرمودنـد . پناه بر خدا که خیانتکار باشـم : عرض کردم 

  . ام به صورت عاریه مضمونه داده: عرض کردم

                                                
 .٧٩، ص ١١وسائل الشيعه، ج  -١
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ن پس چنین کاري همین امروز آن را بازپس گیر و در جاي خود بگذار، واي بر تو، اگر از ای: فرمودند
اگر دخترم آن گردنبند را به صورت عاریه مضمونه نگرفته بود . از تو سر بزند هرگز تو را نخواهم بخشید
  !شد اولین زن هاشمی بود که دستش بریده می

چون عقاب و ناراحتی آن حضرت بـا مـن، بـه گـوش دخترشـان رسـید نـزد          :علی بن ابی رافع گفت
دخترم به جهت هواي نفس خود : حضرت به او فرمودند... ر شما هستم من دخت: حضرت رفتند و گفتند
خواهی داشته  مگر همه زنان مهاجر در عید قربان چنین زینتی دارند که تو نیز می! از دایره حق بیرون مرو

  ١!باشی؟
  

  عدالت حتي بر ضرر خود ونزديكان

  :فرماید خداوند درباره عدالت ورزي نسبت به خویشان و نزدیکان می

 والأقرَْبیِنَ إِنْ یکُنْ غَنیـا أَو فَقیـرًا فاَللَّـه    یا أَیها الَّذینَ آمنُوا کُونُوا قَوامینَ باِلْقسط شهُداء للَّه ولَو علَى أنَْفُسکمُ أَوِ الْوالدینِ«
  )135/نساء(» لْووا أَو تُعرضُِوا فإَِنَّ اللَّه کاَنَ بِما تَعملُونَ خَبیِرًاأَولَى بهِِما فَلا تَتَّبِعوا الهْوى أَنْ تَعدلُوا وإِنْ تَ

به زيـان خـود   ) اين گواهي(براي خدا شهادت دهيد، اگرچه ! كاملاً قيام به عدالت كنيد! ايد اي كساني كه ايمان آورده
 و فقير باشند، خداوند سزاوارتر است كه از آنان اگر آا غني) چرا كه! (شما، يا پدر و مادر و نزديكان شما بوده باشد

  .حمايت كند
  

و اگر حق را تحریف ! بنابراین، از هوي و هوس پیروي نکنید که از حق، منحرف خواهید شد
  .دهید، آگاه است کنید، و یا از اظهار آن، اعراض نمایید، خداوند به آنچه انجام می

  
عبارت است از اجراي عدالت نسبت به همۀ افراد حتی این آیه به اصلی اساسی و قانونی کلی که 

هرکدام از اجزاء آیۀ شریفه به نکته یا لطائفی اشاره دارد که در ذیل . خود انسان و نزدیکانش، تأکید دارد
  .پردازیم به برخی از آنها می

  
»  طسینَ باِلْقامکُونُوا قَو«:  
نویسد قیام به شیئی  راغب می. باشد می) قیام(ن از قوام صیغه مبالغه و ریشۀ آ» قوام«جمع : »قوامین« 

  ٢.عبارت است از مراعات شیئی و حفظ و نگهداري آن

                                                
  ٧٠١فوائد الرضويه ص  -١
 ۶۹۰مفردات، ص  -٢
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أي دائمین علی القیام بالعدل، یعنی همواره باید عادت : نویسد می» قوامین«مرحوم طبرسی در توضیح 
  ١ .شما برپایی عدل باشد در عمل و گفتار

  
  ن و معناي آناستعمال صیغۀ مبالغه در قرآ

  :نویسد به نکتۀ قابل توجهی اشاره کرده و می» قوامین«مرحوم سیدعبدالاعلی سبزواري در تفسیر 
نیز صیغۀ مبالغه » قوام«درست است که قیام به شیئی عبارت است از مواظبت و ملازمت بر شیئی و 

، معنایی وجود ندارد؛ چرا که براي صیغه مبالغه به معناي رایج  هاي قرآن کریم، است، اما در استعمال
معناي رایج شایستۀ مقام عظیم این کتاب الهی نیست، بلکه آنچه از این نوع استعمال مراد است التفات 

ترین حالت  ترین و بادوام نظر و توجه مخاطب است نسبت به اینکه امر مورد نظر را به بهترین، کامل
اي که در قرآن  یر متفاوت است، بنابراین اسلوب مبالغهممکن انجام دهد و این نوع التفات با سایر تعاب
کند که امور دینی و در مورد بحث قسط و عدالت تا  کریم وجود دارد ما را به اینمطلب رهنمون می

کند،  زمانی که پایدار و دائمی نباشد اعتباري ندارد و انجام آنها به صورت یک بار یا چند بار کفایت نمی
اي  است، ملکۀ راسخه است و در رابطه با آیۀ شریفه نیز قیام به قسط باید به گونهبلکه آنچه مورد نظر 

  ٢ .ناپذیر ایمان آنان گردد باشد که به صورت عادتی براي مؤمنان درآید و جزء انفکاك
  
»  لَّهل اءدُشه«:  
راي خدا باشد، تان ب گواهانی باشید و این گواهی: فرماید به اصطلاح لام غایت است، می» لام«حرف  

یعنی در شهادت خود غایت و هدفی به جز رضاي خداي تعالی نداشته باشید، همچنان که در آیۀ شریفه 
»لَّهةَ لادوا الشَّهیمأَقبراي غایت آمده و معناي براي خدا بودن شهادت این است که » لام«نیز  )2/طلاق( »و

  ٣ .ه کردن حق باشدشهادت مصداق پیروي حق و به خاطر اظهار حق و زند
  
  :»ولَو علَى أنَْفُسکمُ أَوِ الْوالدینِ والأقرَْبیِنَ  «
است یعنی به حق و براي خدا شهادت دهید؛ هرچند به ضرر خودتان یا بر » ضرر«به معنی » علی« 

  ٤.تان باشد ضرر پدر و مادرتان و اقوام

                                                
 .۱۸۹، ص ۳مجمع البيان، ج  -١
 .۷، ص ۱۰مواهب الرحمان في تفسير القرآن، ج  -٢
 .۱۷۶، ص ۵ج  الميزان، ترجمه، -٣
 .۴۶۶، ص ۲، احسن الحديث، ج اكبر يسيد عل ي،قرش -٤
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  :»ولَى بهِِما إِنْ یکُنْ غَنیا أَو فَقیرًا فاَللَّه أَ «
شود، ثروتمند یا تهیدست باشند، نباید  اگر اشخاصی که به سود آنها یا به زیان آنها شهادت داده می 

  ١ .در راه سخن حق و شهادت به راستی، مانعیت ایجاد شود
  :گواهی انسان چند حالت دارد

  گاهی علیه ثروتمندان به خاطر روحیۀ ضد استکباري،
  ن به خاطر طمع به مال و مقام او،گاهی به نفع ثروتمندا

  اعتنایی به او، گاهی علیه فقیر به خاطر بی
  گاهی به نفع فقیر به خاطر دلسوزي براي ما،

  ٢ .داند ها را باطل و تنها قیام به عدل را حق می که این آیه همۀ این انگیزه
  

  :باشد بدین ترتیب می کند که نقل می 7علی بن ابراهیم ذیل این آیه شریفه روایتی از امام صادق 
ان علی المؤمن سبع حقوق، فأوجبها أن یقول الرجل حقا و ان کان علی نفسه أو علی والدیه فـلا یمیـل    7قال ابوعبداالله 
  ٣ .لهم عن الحق

ترين آا اين است كـه بـه او    همانا مؤمن به گردن مؤمن ديگر هفت نوع حقوق دارد، واجب: فرمود 7امام صادق 
پـدر و  (توانـد بخـاطر آـا     پس به سبب اين حق مؤمن نمي. ند به ضرر خودش و يا والدينش باشدحق بگويد، هرچ

  .از حق منحرف گردد) مادر
  
  »وإِنْ تَلْووا أَو تُعرضُِوا  «
لَوي لسانه «. به معنی تابیدن ریسمان» لیَ«شود  باشد که به صورت اعلان می می» لوي«، »تلوا«ریشه  
  ٤ .باشد سازي می ذب و دروغکنایه از ک» بکذا

أو «است و معناي » إن تبدلوا«، »إن تلوا«معناي جملۀ : اند در مجمع البیان آمده است که برخی گفته
بنابراین معناي آیه  ٥ .روایت شده است 7است و این قول از امام محمدباقر » أو تکتموها«، »تعُرضوا

  :شود چنین می

                                                
 .١٩٠، ص ٣مجمع البيان، ج  -١
 .۴۰۷، ص ۲تفسير نور، ج  -٢
 .۱۵۶، ص ۱ي، ج تفسير قم -٣
 .٧٥٢مفردات، ص  -٤
 .۱۹۰، ص ۳مجمع البيان، ج  -٥
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اید کتمان  اید بگویید و یا تمام آنچه را دیده یزي غیر از آنچه دیدهو اگر شهادت را تبدیل کنید و چ« 
  .»دهید اگاه است کنید، خداي متعال به آنچه انجام می

  
  :» فإَِنَّ اللَّه کاَنَ بِما تَعملُونَ خَبیِرًا «
از جزئیات گویند که  معمولا به کسی می» خبیر«تعبیر شده است نه علیم، زیرا » خبیر«در انتهاي آیه به  

هاي یک موضوع آگاه است، اشاره به اینکه خداوند کوچکترین انحراف شما را از حق و  و ریزکاري
دانید  پوشانید؛ می عدالت به هر بهانه و دستاویزي که باشد حتی در آنجا که لباس حق به جانب بر آن می

  ١ .و کیفر آن را خواهد داد
  

  ها پيام
  .»کونوا قوامین بالقسط«ن نیز باید مراعات شود، به اقتضاي اطلاق ـ عدالت، حتی نسبت به غیرمسلما1
2علی انفسکم أو الوالدین و الأقربین«. مقدم است  ـ ضوابط بر روابط و لَو«.  
ان یکن غیناً أو فقیراً فاالله أولی «. ـ سود واقعی فقرا و اغنیاء از طریق شهادت به ناحق تأمین نخواهد شد3

  .»بهما
  ٢.»إن تلووا«. ارشکنی، تأخیر و جلوگیري از اجراي عدالت، حرام استـ هر نوع ک4

                                                
 .۱۶۴، ص ۴نمونه، ج  -١
 .۴۰۸، ص ۲تفسير نور، ج  -٢
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  كارگزاران

  توبيخ و بركناري كارگزار متخلّف

بود بـر معاویـه   » همدان«که از قبیله » عماره«دختر » سوده«یک روز  7پس از شهادت حضرت علی 
شورانید به یـاد   ضد سپاه معاویه میمعاویه خاطرة فعالیتهاي او را که در جنگ صفین مردم را بر . وارد شد

  اي؟ آنگاه از او پرسید براي چه اینجا آمده... داشت؛ لذا او را سرزنش کرد 
اي معاویه خداوند تو را به واسطۀ سلب حقوق واجب ما بازخواسـت خواهـد کـرد، تـو     : سوده گفت

را  »بسر بـن ارطـاة  «اینک . کنند فرستی که ما را همچون گندم رسیده درو می پیوسته فرماندارانی براي ما می
اگر او را عزل کنی چه بهتر و گرنـه مـا   ... برد  کشد و اموال ما را به یغما می او مردان ما را می. اي فرستاده

  .خود قیام خواهیم کرد
» بسـر «ترسانی؟ تو را با بـدترین حالـت نـزد همـان      مرا به قبیلۀ خود می: معاویه عصبانی شد و گفت

  .ر چه بخواهد با تو انجام دهدفرستم تا ه می
  :اي سربرداشت و این شهر را خواند سر به زیر انداخت و پس از لحظه» سوده«

  قبر فأصبح فیه العدل مدفونا                              صلّی االله علی روح تضمنهّا       
  1نافصار بالحق و الایمان مقرو                 قد حالف الحق لایبغی به بدلاً      

  منظورت کیست؟: معاویه پرسید
  7هو واالله أمیرالمؤمنین علی بن أبی طالب : پاسخ داد» سوده«

  :نقل کرد 7اي را از حکومت و عدالت مولاي متقیان علی  آنگاه خاطره
آوري زکات شکایت کنم، وقتی رسیدم دیدم کـه بـراي    خواستم از مأمور جمع روزي نزد او رفتم و می

همین که چشمش به من افتاد، دست از نماز کشید و با رویی گشاده و مهـر و محبـت   نماز ایستاده است؛ 
به محض اینکـه سـخنانم را   . سپس ستم مأمور را شرح دادم! آري: آیا حاجتی داري؟ عرض کردم: فرمود

  :شنید شروع به گریه کرد و فرمود
  .»اللهّم أنت الشاهد علی و علیهم، و أنّی لم آمرهم بظلم خلقک«

ام بر مردم و خلق تو ستم كنند و حق تو را  تو بر من و آنان گواه و شاهد هستي كه من به مأموران نگفته! دگاراپرور
  :درنگ قطعه پوستی درآورد و بر آن نوشت آنگاه بی رها كنند

  
                                                

آن پيكري كه باحق هم پيمان بود، .درود خدا بر آن پيكر باد كه وقتي در دل خاك جاي گرفت عدالت نيز با او دفن شد -١
  .حقيقت پيوندي ناگسستني داشتكرد و با ايمان و  جز با عدالت حكومت نمي
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انَ ولا تَبخَسـوا النَّـاس أَشْـیاءهم ولا تُفْسـدوا فـی      قَد جاءتْکمُ بیِّنَۀٌ منْ ربِّکمُ فَأَوفُوا الْکیَلَ والْمیزَ» بسم االله الرحمن الرحیم«
  ، )85/اعراف( الأرضِ بعد إصِلاحها ذلَکمُ خیَرٌ لَکمُ إِنْ کُنْتمُ مؤْمنینَ

  .»فإذا قرأت کتابی هذا فاحتفظ بما فی یدك من عملنا حتی یقدم علیک من یقبضه منک، و السلام

ز طرف پروردگارتان براي شما آمده است؛ بنابراين، حق پيمانه و وزن را ادا كنيد؛ و از اموال مـردم  دليل روشني ا... 
اين بـراي  . اصلاح شده است، فساد نكنيد) در پرتو ايمان و دعوت انبيا(چيزي نكاهيد؛ و در روي زمين، بعد از آنكه 

ام هر چـه تـاكنون    آوري آنان را داده الي كه دستور جمعهمين كه نامه مرا خواندي امو. شما تر است اگر باايمان هستيد
  .والسلام. فرستم از تو تحويل بگيرد اي نگه دار تا كسي را كه مي گرفته

  

  .سپس نامه را به من داد و به آن شخص رساندم و با همان دستور از سمت خود برکنار شد
خواهد برایش بنویسند و او را  می» دهسو«پس از شنیدن این ماجرا معاویه ناگزیر فرمان داد که هر چه 

  ١.با رضایت به وطن خود بازگردانند
  

  متاع مردم را به بهاي اندك نخريد

  :فرماید خداوند در قرآن می

سدوا فی الأرضِ بعد إصِلاحها ذلَکمُ قَد جاءتْکمُ بینَِّۀٌ منْ ربِّکمُ فَأَوفُوا الْکیَلَ والْمیزَانَ ولا تَبخَسوا النَّاس أَشیْاءهم ولا تُفْ... «
  )85/اعراف(» خیَرٌ لَکمُ إِنْ کُنْتمُ مؤْمنینَ

دليل روشني از طرف پروردگارتان براي شما آمده است؛ بنابراين، حق پيمانه و وزن را ادا كنيد؛ و از اموال مـردم  ... 
اين بـراي  . اصلاح شده است، فساد نكنيد) ايمان و دعوت انبيا در پرتو(چيزي نكاهيد؛ و در روي زمين، بعد از آنكه 

  .شما تر است اگر باايمان هستيد
  

فرماید و عطف اسـت بـر داسـتان     این آیه سرگذشت قوم شعیب و نافرمانی و سرکشی آنها را بیان می
یـد  نیز مانند نوح و سایر انبیاي قبل از خود دعوت خـویش را براسـاس توح   7، چون شعیب 7نوح 

  .بنابراین در ابتداي آیه دعوت به یکتاپرستی و توحید ذکر شده است. قرار داده بود
  
»ُبِّکمنْ ریِّنَۀٌ مب ُتْکماءج قَد«  

چگونه چیزي بوده است، در آیات فوق سخنی از آن به میان نیامده، ) دلیل روشن(» بینه«در اینکه این 
  ١.است 7یب ولی ظاهر این است که اشاره به معجزات شع

                                                
 .١١٩، ص ٤١بحارالانوار، ج  -١
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  »فَأَوفُوا الْکیَلَ والْمیزَانَ«
کردند قوم خود را که در میان انواع فساد نسـبت   این بوده است که وقتی مشاهده می 7عادت انبیاء 

و از آنجـا کـه   . کردند به مورد خاصی اقبال و توجه بیشتري دارند، مبارزه خود را با همان فساد شروع می
فروشی، تقلب و تزویر در معاملـه بـود؛    سادي که گرفتار آن بودند فساد کمنیز بیشترین ف 7قوم شعیب 

  ٢.دهند بدین جهت حضرت پس از دعوت به توحید مبارزه با این انحراف را در رأس کار خود قرار می
  
»مهاءْأَشی وا النَّاسخَسلا تَبو«  
  ٣.باشد به معنی کم کردن و ناقص کردن شیئی از روي ظلم می» بخس«

فروشـی و تقلـّب و تزویـر در     بنابر روایتی که از ابن عباس نقل شده است، اولین قومی که سـنت کـم  
  ٤.بود 7گذاري کرد قوم شعیب  معامله را پایه

  

  »ولا تُفْسدوا فی الأرضِ بعد إصِلاحها«
یـاي خـود و   در زمین فساد ایجاد نکنید و برخلاف فطرت بشري ـ که همواره انسان را بـه اصـلاح دن   

گرچه فساد در زمین برحسب اطلاق شامل گناهان مربوط بـه  . کند ـ راه نروید  تنظیم امر حیات دعوت می
آید که مقصود از فسـاد، خصـوص    شود، ولیکن از ماقبل و مابعد جملۀ مورد بحث برمی حقوق اله نیز می

راهزنی، غارت، : شود، مانند آن گناهانی است که باعث سلب امنیت در اموال، اعراض و نفوس اجتماع می
  ٥.تجاوزهاي ناموسی، قتل و امثال آن

  
  ها پيام

ـ پیامبران، بر مسائل اقتصادي جامعه نیز نظارت داشـته و درصـدد سـلامت و بهبـود زنـدگی مـردم       1
  ،»لاتبخسوا الناس اشیاءهم«بودند، 

  ،»ءهملاتبخسوا الناس اشیا« هاي آن، از زندگی دنیا جدا نیست، ـ دین و برنامه2
  ،»اشیاءهم« :فرمود »أموالهم« فروشی است، به جاي کاري هم مثل کم ـ کم3
  ٦.»ان کنتم مؤمنین«... » لاتبخسوا الناس«. ـ ایمان، ضامن کسب و کار صحیح و عدالت اجتماعی است4

                                                                                                                                              
 .٢٥٠، ص ٦تفسير نمونه، ج  -١
 .٣١٣، ص ١٤، مفاتيح الغيب، ج ابوعبداالله محمد بن عمر ي،فخرالدين راز -٢
 .١١٠مفردات، ص  -٣
 .١٠٢، ص ٣الدر المنثور، ج   ،جلال الدين ي،سيوط -٤
 .٢٣٦، ص ٨الميزان، ترجمه، ج  -٥
 .١١٥، ص ٤تفسير نور، ج  -٦
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  دشمنان

  او را به همان ضربت قصاص كنيد

بسـتري شـدن، خطـاب بـه      پس از ضـربت ابـن ملجـم بـر فـرق مبارکشـان و       7امیر مؤمنان علی 
  :و دیگران چنین فرمودند) علیهماالسلام(شان امام حسن و امام حسین  فرزندان

انظروا . ألا لاتقتلنَّ بی الاّ قاتلی. »قُتل أمیرالمؤمنین«: ألفینَّکم تخوضُونَ دماء المسلمینَ خوضاً، تقولون«یا بنی عَبدالمطلب، 
إیاکم و المثلۀ و «: یقول 9اضربوه ضربۀً بضرَْبۀ، و لاتُمثلوا بالرَّجل، فانّی سمعت رسول االله اذا أنَا مت منْ ضربته هذه، ف

  ١.»لَو بالکَلْبِ العقور
: و بگوييـد ) و دسـت بـه كشـتار بزنيـد    (مبادا پس از من دست به خون مسلمين فرو بريـد  : اي فرزندان عبدالمطلّب

اگر من از ضـربت او مـردم،   ! درست بنگريد. من كسي ديگر نبايد كشته شود اميرمؤمنان كشته شد، بدانيد جز كشندة
: شـنيدم كـه فرمـود    9او را تنها يك ضربت بزنيد، و دست و پا و ديگر اعضاي او را مبريد، من از رسـول خـدا   

  .»بپرهيزيد از بريدن اعضاي مرده، هرچند سگ ديوانه باشد«
  

  

  :فرمایند می 7مندشان امام حسین حضرت در وصیت دیگري خطاب به فرزند برو
  .»و بالعدل علی الصدیق و العدو... أوصیک بتقوي االله فی الغنی و الفقر «

  ٢.و به رعايت عدالت با دوست و دشمن... كنم به تقوا داشتن از خدا در توانگري و يدستي  تو را سفارش مي
  

  عدالتي اي براي بي دشمني انگيزه

  :آمده است است؛ دشمنی که منشأ آنعدالتی با بیدر قرآن کریم در رابطه 
  

لا تَعدلُوا اعدلُوا هو أَقرَْب للتَّقْوى واتَّقُوا یا أَیها الَّذینَ آمنُوا کُونُوا قَوامینَ للَّه شهُداء باِلْقسط ولا یجرِمنَّکمُ شَنَآنُ قَومٍ علَى أَ«
  )8/مائده(» بیِرٌ بِما تَعملُونَاللَّه إِنَّ اللَّه خَ

دشمن با جمعيتي، شمـا را بـه   ! همواره براي خدا قيام كنيد، و از روي عدالت، گواهي دهيد! ايد اي كساني كه ايمان آورده
خدا بپرهيزيد، كـه از آنچـه   ) معصيت(و از ! عدالت كنيد، كه به پرهيزگاري نزديكتر است! گناه و ترك عدالت نكشاند

  !دهيد، باخبر است ميانجام 
  

                                                
 ٤٧نهج البلاغه، نامه  -١
   ٨٨، تحف العقول، ص ابن شعبه،  يحران -٢
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کند و آنها را از  سورة مبارکۀ نساء، مؤمنان را به رعایت عدالت دعوت می 135این آیۀ شریفه نظیر آیۀ 

  .کند عدالتی در رابطه با کسانی که نسبت به آنها کینه و دشمن دارند برحذر می بی

  :تفاوت کلی دو آیه
ها شما را منحرف نکند،  ها و دشمنی کینه: کند یتفاوت میان دو آیه این است که این آیه سفارش م 

آري، عوامل . ها شما را از مرز عدالت خارج نکند ها و وابستگی علاقه: فرماید ولی آیۀ سورة نساء می
  ١.انحراف از عدالت یا بغض و کینه است، یا حب و دوستی که هر آیه به یکی از آنها اشاره دارد

  
» لَّهینَ لامکُونُوا قَوطسباِلْق اءدُشه«:  

  در چیست؟  )135/نساء(» کُونُوا قَوامینَ باِلْقسط شهُداء للَّه«تفاوت این جمله با جملۀ 
  ؟ »شهداء بالقسط«و » شهداء الله«همینطور » قوامین بالقسط«در دیگري  »قوامین الله«: فرماید در یکی می

  
  :تفاوت تعابیر در دو آیه

تفاوت در تعبیر بخاطر تفاوتی است که در مقام این دو آیه : نویسند اطبایی میمرحوم علامه طب 
در آیه سورة مائده غرض این بوده که مؤمنین را از ظلم در شهادت به انگیزة سابقه دشمنی شاهد . هست

باید که شهادت شما به قسط «: نسبت به مشهود علیه نهی کند، لذا شهادت را به قسط مقید کرد و فرمود
، برخلاف آیۀ سورة »و به حق باشد و در شهادت دادن عداوت و غرضهاي شخصی را دخالت ندهید

نساء که سخن از شهادت دادن به نفع کسی به انگیزه دوستی و هوا و هوس دارد، و شهادت دادن به نفع 
چون غیرمستقیم حق خصم (دوست و محبوب ظلم به او نیست، گو اینکه خالی از ظلم هم نیست، 

شود؛ لذا  ولیکن از آن جهت که شهادت به نفع محبوب است ظلم شمرده نمی) بوبش را ضایع کردهمح
در آیۀ سورة مائده امر کرد به شهادت به قسط و آنگاه این شهادت به قسط را بر یک مسألۀ کلی که قیام 

ندادن هواها و و در سوره نساء اول امر کرد به شهادت دادن براي خدا و دخالت . الله است، تفریع کرد
  .ها در شهادت، و سپس آن را بر قیام به قسط تفریح کرد دوستی

را بر شهادت دادن به  »واتَّقُوا اللَّه  اعدلُوا هو أَقرَْب للتَّقوْى «و نیز به همین جهت در آیۀ سورة مائده جملۀ 
ه عدالت امر کرد، و این قسط تفریع کرد و در این جمله که نتیجه شهادت بر قسط است مؤمنین را ب

 «ولی در آیۀ سورة نساء قضیه را برعکس کرد، یعنی جملۀ . اي براي حصول تقوا شمرد عدالت را وسیله
  . را بر امر به شهادت خدا متفرع کرد »فَلا تَتَّبِعوا الهْوى أَنْ تعَدلُوا 

                                                
 ٤٠، ص ٣تفسير نور، ج  -١

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 



 ١٢٠

ترك تقوا نهی نموده، این  نخست امر کرد به اینکه براي خدا شهادت دهید، و سپس از پیروي هوا و
  ١.پیروي هوا و ترك تقوا را بدترین وسیله براي ترك عدل شمرده است

  
  » ولا یجرِمنَّکمُ شَنَآنُ قَومٍ علَى أَلا تَعدلُوا« 
»  ُنَّکمرِمجلا یرم«اصل : گوید راغب می :»ول به معنی قطع میـوه از درخـت اسـت و بطـور     » جبه فتح او

   ٢.اند به گناه کردن جرم گفته استعاره
کند  کند، اما از کسانی نقل می را قطع و کسب معنی می» جرم«سورة مائده  2مرحوم طبرسی ذیل آیه 

سه قول ) به فتح اول(و خلاصه آنکه در معناي جرم  ٣.باشد می) وادار نکند(» یحملنکُّم«که به معنی 
  :هست

به معنی گناه از ) به ضم اول(و مشهور آن است و جرم  ولی قطع معناي اولی. قطع، حمل، کسب
  . همین ماده است

بر آن اشراب شده ) وادار کردن(متعدي شده است؛ معناي » علی«چون مفعول دوم با » لایجرمنکّم«در
حمله علی الامر، یعنی او را به : گویند. شود متعدي می» علی«بر مفعول دوم با » حمل«دانیم  که می و چنان

  ٤.ن کار وادار کردفلا
  
  :»شَنَآنُ قَومٍ  «
و از لوازم آن در بعضی . عبارت است از بغضی که همراه با کراهت و دوري جستن باشد  »شنئان« 

است و » حب«خلاف » بغض«. موارد اقرار و اعتراف به امري است که شخص خواهان دوري از آن است
روشن » عداوت«و » بغض«، »شنئان«فرق بین  بنابراین. شود می» عداوت«هنگامی که شدید گردد 

  ٥.شود می
  ٦.البغْض: الشّناءة مثلُ الشفاعۀدر لسان العرب آمده است، 

  

                                                
 ٣٨٦، ص ٥الميزان، ترجمه، ج  -١
 ١٩٢مفردات، ص  -٢
 ٢٣٧، ص ٣مجمع البيان، ج  -٣
 ٢٩، ص ٢قرشي، علي اكبر، قاموس قرآن، ج  -٤
 ١٢٥، ص ٦قيق في كلمات القرآن، ج التح -٥
  ١٠١، ص ١، لسان العرب، ج  محمد بن مكرم ،ابن منظور -٦

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 



 ١٢١

  گرايي قانون

  قانون براي همه

نجاشی، شاعر نامی عراق و از اهل یمن و از مردان سرشناس کوفه در جنـگ صـفین از    نقل است که
بـه خـوردن   » ابوسمال اسدي«بارك رمضان به تحریک دوستش وي در روز اول ماه م .بود 7یاران علی 

و سروصـداي آنهـا    هطـوري کـه در حـال مسـتی عربـده کشـید       به. کباب و نوشیدن شراب سرگرم شدند
شکایت کرد و بـه امـر آن    7تا اینکه یکی از شیعیان به امیرالمؤمنین  ؛همسایگان را سخت ناراحت کرد

هـاي قبیلـه اسـدي پنهـان گشـت ولـی        گریخت و در میان خانـه ابوسمال . حضرت آنها را احضار کردند
نجاشی دستگیر شد و شبانگاه به دستور آن حضرت زندانی گردید و فردا صبح در برابر مسلمانان و پـس  

سپس بیست تازیانه دیگر به خاطر اینکه . اش کردند و هشتاد تازیانه بر بدنش نواختند از اثبات جرم برهنه
هشتاد تازیانه براي میگساري بود، بیسـت  : نجاشی گفت. کسته بود بر آن افزودندحرمت ماه رمضان را ش

به خاطر اینکه این عمل زشت را در ماه مبارك رمضـان مرتکـب     :فرمود 7ضربه دیگر براي چه؟ علی 
بودنـد   7فامیل و قبیلۀ نجاشی که همه یمنی و از دوستان علی . شدي و احترام ماه خدا را نگاه نداشتی

. ین پیش آمد سخت ناراحت گشته و در پیروي و تبعیت از آن حضرت دچار سستی و تردیـد شـدند  از ا
یکی از آنها به نام طارق بن عبداالله به آن حضرت عرض کرد ما مردم یمن از دوستان و مخلصان با سابقۀ 

نی و امروز سابقه کنند به یک چشم نگاه ک شما هستیم و انتظار نداشتیم ما را به آنها که با شما دشمنی می
دوستی ما را نادیده بگیري و در ملأ عام بین دوست و دشمن نجاشی، این مرد نامی ما را شلاق بزنـی تـا   

  !نزد دوست و دشمن خوار شویم
مگر من چه کـردم؟  . الهی براي گناهکاران سنگین است قانوناجراي عدالت و : فرمود 7امیرمؤمنان 

خدا جرأت کرده و من به دستور خداوند دربـاره او حـد جـاري     آیا جز این است که نجاشی بر معصیت
  ...کردم؟

از کوفـه   7نجاشی به اتفاق طارق به خاطر اجـراي حـق و عـدالت علـی     : گوید ابن ابی الحدید می
  ١.شبانه فرار کردند و در شام به معاویه پیوستند

  
  
  
  

                                                
  ٨٨، ص ٤ابن ابي الحديد، ج البلاغه  نهج شرح  -١

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 



 ١٢٢

  استقامت در اجراي قانون

  :فرماید احکام الهی می خداوند در قرآن درباره اجراي دستورات و

»تاَبٍ ون کم ا أنَزلََ اللَّهبِم نتقلُْ آمو ماءهوأَه ِلاَ تَتَّبعو رْتا أُمکَم متَقاسو عفاَد کَذلفَلُنَکمیلَ بدَأعل رْت15/شوري(» أُم(  
اى استقامت نمـا،   و آن چنان كه مأمور شدهپس به همين خاطر تو نيز آنان را به سوى اين آيين واحد الهى دعوت كن 

ام و مأمورم در ميان شما  به هر كتابى كه خدا نازل كرده ايمان آورده«: و از هوى و هوسهاى آنان پيروى مكن، و بگو
  »...  و عدالت كنم

  
»ماءهوأَه ِلاَ تَتَّبعو رْتا أُمکَم متَقاسو عفاَد کَذلفَل«  

 شده، در آیه مورد تفرقه امتها بر اثر بغى و ظلم و انحراف مطرح ۀآیات قبل مسالاز آنجا که در 
دهد که براى حل اختلافات و احیاى آئین انبیا بکوشد، و در این  را دستور مى 9 بحث پیامبر

انسانها را به سوى آئین واحد الهى دعوت کن، : فرماید مى .راه نهایت استقامت را به خرج دهد
  ١ات برهانو از اختلاف

  
» ُنَکمیلَ بدَأعل رْتأُمو «  

دارد،  کید راألام زائد است که تنها خاصیت ت »عدللأ«ۀ لام در جمل: اند بعضى از مفسرین گفته
  .»و أُمرنْا لنُسلم لرَب الْعالَمینَ« ۀدر جمل »لنسلم«نظیر لام در

ام بین شما عدالت برقرار کنم، یعنى  مور شدهأمن م: و معناى جمله مورد بحث این است که 
همه را به یک چشم ببینم، قوى را بر ضعیف و غنى را بر فقیر و کبیر را بر صغیر مقدم ندارم، 
. و سفید را بر سیاه و عرب را بر غیر عرب و هاشمى را و یا قرشى را بر غیر آنان برترى ندهم

  .گى در برابر آن مساویندپس در حقیقت دعوت متوجه به عموم مردم است و مردم هم
مساوى دانستن همه کتابهاى نازله است از حیث اینکه  »آمنْت بِما أنَزْلََ اللَّه منْ کتابٍ« پس جمله

مساوى دانستن همه مردم است از حیث  »و أُمرْت لأعَدلَ بینَکمُ« ۀو جمل. باید همه ایمان آورند
  .جه شرعى که نازل شده بشونداینکه همه را باید دعوت کرد، تا متو

  
لام تعلیل است و معناى آن این  »لأعَدلَ بینَکمُ« ۀلام در جمل: اند بعضى دیگر از مفسرین گفته

ام بدین جهت بوده که بین شما عدالت برقرار  ام بدانچه مامور شده این که من مامور شده: است

                                                
 ٣٨٦، ص ٢٠ جتفسير نمونه،  -١

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
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 ١٢٣

بعضى . آن، عدالت در داورى است مراد از: اند گفته و نیز در باره عدالت بعضى .کنم
این معانى از   اند، لیکن همه معناى دیگرى کرده و بعضى. عدالت در حکم است: اند دیگرگفته

  ١.سازد سیاق آیه به دور است، و سیاق با آن نمى

                                                
                       ٤٥، ١٨جالميزان، ترجمه،  -١

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 
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  7 شايسته سالاري در سيرة امام علي

  شايستگي معيار انتخاب

حضرت در سخنی . ن ویژگی مهم تأکید خاصی داشتندهم در گفتار و هم در رفتار بر ای 7امام علی 
  :فرمایند می

  ١؛...أیها الناس، انّ أحق الناس بهذا الأمر أقواهم علیه، و أعلمهم بأمر االله فیه 
اي مردم، همانا سزاوارترين شما به امر خلافت و رهبري امت، تواناترين بر ادارة آن و داناترين به فرمان خداونـد در  

  .باشد فهم مسايل مي
  

گردد که در تمامی مسائل مربوط به حکومت از صدر؛ که رهبري امت  از این روایت چنین استنباط می
  ٢.ها باید پیوسته، شایستگی محور باشد ترین مسئولیت است تا ذیل و پایین

مـولاي  . سفارش پیوستۀ حضرت به کارگزاران خویش نیز توجه و تأکید بـر شایسـته سـالاري اسـت    
  :ورزند، از جمله موارد متعددي از عهدنامۀ مالک اشتر بر این امر تأکید میدر  7متقیان 

  

و توخَّ منهم . ثم انظرُ فی امور عمالک، فاستعملهم اختیارا، و لاتُولهّم محاباةً و اثرَةً، فانهّما جماع من شعب الجور و الخیانۀ
فی الاسلام المتقدّمۀ، فانهّم اکرم اخلاقاً، و أصح اعَراضاً، و اَقلُّ فی  اهلَ التجربۀ و الحیاء من اهل البیوتات الصالحۀ و القَدمِ

  ٣ .المطامع اشرافاً، و ابلغََ فی عواقب الأمور نظراً
سپس در امور كارگزارانت بينديش، و پس از آزمايش به كارشان بگمار، و با ميل شخصـي، و بـدون مشـورت بـا     

كـارگزاران دولـتي را از ميـان    . دار نكن، زيرا نوعي سـتمگري و خيانـت اسـت   ديگران آنان را به كارهاي مختلف وا
هاي پاكيزه و باتقوي، كه در مسلماني سابقه درخشاني دارنـد انتخـاب كـن، زيـرا      مردمي باتجربه و باحياء از خاندان

  .است نگري آنان بيشتر شان كمتر، و آينده ورزي تر، و طمع تر، و آبرويشان محفوظ اخلاق آنان گرامي
  

او وقتی مالک اشتر را به استانداري مصـر  . ها پیوسته بر این اصل عنایت دارد حضرت خود در گزینش
  :کند هاي او را به مردم آن سامان چنین گوشزد می کند شایستگی منصوب می

الرَّدع، أشد علی الفجار من حریق اما بعد، فقد بعثت الیکم عبداً من عباداالله، لاینام ایام الخوف، و لاینکلُُ عن الاعداء ساعات 
  ٤ ...الناّر، و هو مالک بنَ الحارث أخو مذْحج 

                                                
  ۱۷۳نهج البلاغه، خطبه  -١
  ۱۳۲، ص 7خاتمي، سيداحمد،  سيره سياسي امام علي  -٢
  ۵۳نهج البلاغه، نامه  -٣
  ۳۸همان، نامه  -٤

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 
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خوابـد، و   اي از بندگان خدا را به سوي شما فرستادم، كه در روزهاي وحشت، نمي من بنده! پس از ستايش پروردگار
نـدتر اسـت، او مالـك پسـر حـارث      هاي آتـش ت  گرداند و بر بدكاران از شعله هاي ترس از دشمن روي نمي در لحظه
  .است ١مذحجي

  
  

این اصل از نظر امیر مؤمنان آن قدر مهم بود که چه بسا شخصی را در آغـاز بـراي مسـؤلیتی شایسـته     
جایی صـورت   تر لازم است؛ بلافاصله جابه دید که مسؤلی قوي دید، اما در ادامه اگر با تغییر شرایط می می
به عنوان نمونه محمدبن . تکریم از کارگزاري که از مسؤلیت کنار گذاشته بودداد؛ اما همراه با تجلیل و  می

پس از مدتی معاویه بر آن شد که بـا جملـه بـه    . ابی بکر یار وفادارش را به استانداري مصر منصوب کرد
بر این اساس عمروعاص را بـر ایـن مأموریـت گماشـت تـا      . مصر آن را از قلمرو حکومت مولا جدا کند

دید براي جلوگیري از این خطر باید فرد مقتدري را بـراي مسـئولیت مصـر     7شغال کند، امام مصر را ا
بر این اساس مسئولیت مصر را به مالک سپرد و محمد بـن ابـی بکـر را بـه     . برگزیند و او مالک اشتر بود

در تـلاش و  که این جابجایی به خاطر ایـن نیسـت کـه تـو      ٢اي به او یادآور شد مدینه فراخواند و در نامه
  .اي، بلکه اکنون به مصلحت است که تو در جاي دیگر قرار بگیري کوششت کندي ورزیده

  
  

  معيارهاي شايسته سالاري

  :فرماید خداوند در بیان معیارهاي شایستگی و شایسته سالاري می

أنََّى یکُونُ لَه الْملکْ علیَناَ ونَحنُ أَحقُّ باِلْملکْ منْه ولمَ یـؤْت سـعۀً   وقاَلَ لهَم نَبیِهم إِنَّ اللَّه قَد بعثَ لَکمُ طاَلُوت ملکاً قاَلُوا «
    لْکَـهی مْـؤتی اللّـهـمِ والْجِسلمِْ وی الْعطَۀً فسب هادزو ُکمَلیع طَفاَهاص الِ قاَلَ إِنَّ اللّهنَ الْمـ    م  لع ـعاسو اللّـهشَـاء وـن یم یم«                     

  )247/بقره(
: گفتنـد » .كـرده اسـت  ) و انتخـاب (را براي زمامـداري شمـا مبعـوث    ) طالوت(خداوند «: و پيامبرشان به آا گفت

خدا او را بر شمـا  «: گفت» !تريم، و او ثروت زيادي ندارد؟ چگونه او بر ما حكومت كند، با اين كه ما از او شايسته«
بخشـد و   خداوند، ملكش را به هركس بخواهد، مـي . جسم، وسعت بخشيده است) قدرت(در علم و  برگزيده، و او را

  .آگاه است) ها از لياقت افراد براي منصب(احسان خداوند، وسيع است و 
  

  

                                                
  .مذْحج، نام قبيلة مالك اشتر است -١
  ۱۳۵، ص ۷سيرة سياسي امام علي  -٢

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 
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  فضاي نزول آيه
براي اینکه فضاي نزول این آیه روشن شود به اتفاقاتی که قبل از آن افتاده است و آیۀ قبل و برخی 

پردازیم، تا مسألۀ شایسته سالاري که خداوند در این آیه بر آن تأکید  ر از آیات به آن اشاره دارد میدیگ
  .خاص دارد آشکارتر گردد

  
  انگيز اي عبرت حادثه

قوم یهود که در زیر سلطۀ فرعونیان، ضعیف و ناتوان شده بودند، بر اثر رهبریهاي خردمندانۀ موسی 
  .یافته و به قدرت و عظمت رسیدندانگیز نجات  از آن وضع اسف 7

قوم یهود . خداوند به برکت این پیامبر نعمتهاي فراوانی به آنها بخشیده که از جمله صندوق عهد بود
کردند و این قدرت و  با حمل این صندوق در جلو لشگر یک نوع اطمینان خاطر و توانایی روحی پیدا می

ها و نعمتها کم کم باعث غرور آنها  همین پیروزي ادامه داشت، ولی 7عظمت تا مدتی بعد از موسی 
شکنی تن دادند، سرانجام بدست فلسطینیان شکست خورده و قدرت و نفوذ خویش را  شد و به قانون

از دست دادند و به دنبال آن چنان دچار پراکندگی و اختلاف شدند که در برابر  ١همراه صندوق عهد
جایی که دشمنان گروه کثیري از آنها را از سرزمین خود  کوچکترین دشمنان قدرت دفاع نداشتند تا

  .بیرون راندند و حتی فرزندان آنها را به اسارت گرفتند
را براي نجات و ارشاد آنها » اشموئیل«این وضع سالهایی ادامه داشت تا آنکه خداوند پیامبري به نام 

گشتند، گرد او  و دنبال پناهگاهی می برانگیخت، آنها نیز که از ظلم و جور دشمنان به تنگ آمده بودند
اجتماع کردند، و از او خواستند رهبر و امیري براي آنها انتخاب کند تا همگی تحت فرمان و هدایت او 

  ٢.یک دل و یک رأي، با دشمن نبرد کنند، تا عزت از دست رفته را بازیابند

                                                
به امـر خـدا آن را از چـوب شـطيم      ٧صندوقي است كه موسي » تابوت عهد«تابوت سكينه، صندوق عهد يا مشهورتر  -١

و تورات را » من«لوح محتوي احكام عشره و عصاي هارون و حقّة  ساخت و بيروت و درون آن را با طلا پوشانيد، و دو
دادنـد،   اسرائيل بود، و در جنگها آن را پيشاپيش خود حركت مي تابوت عهد نمايندة خدا در ميان قوم بني. در آن قرار داد

زريـن دو طـرف آن    هـاي  دست زدن به آن گناه بود، براي حركت دادن آن چـوبي از حلقـه  . دانستند و وسيلة پيروزي مي
فلسطينيان آن را گرفتند، و اين امر سبب بدبختي ايشان شـد، و  . كردند گذرانيدند و چوبها را به دست گرفته حركت مي مي

از آن زمـان  . داود آن را به اورشليم آورد و سليمان آن را در معبد گذاشت. ناچار آن را به زمين اسرائيل پس فرستادند
 ).٢٤٨قرآن كريم، ترجمه و توضيحات بهاءالدين خرمشاهي، ذيل آية . (..ها پنهان شد  از ديده

 )۲۴۶/بقره( »اتلْ في سبِيلِ اللَّهأَلَم تَر إِلَى الْملإ من بنِي إِسرائيلَ من بعد موسى إِذْ قَالُوا لنَبِي لَهم ابعثْ لَنَا ملكًا نُقَ« -٢

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 
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واب گفت از آن بیم دارم که که به روحیات و سست همتی آنان به خوبی آشنا بود در ج» اشموئیل«
چون فرمان جهاد در رسد از دستور امیر و رهبر خود سرپیچی کنید و از مقابله و پیکار با دشمن شانه 

  ١.خالی نمایید
آنها گفتند چگونه ممکن است ما از فرمان امیر سرباز زنیم و از انجام وظیفه دریغ نماییم، در حالیکه 

مان را به اسارت برده  هاي ما را اشغال نموده و فرزندان نده و سرزمیندشمن ما را از وطن خود بیرون را
  ٢.است
ماندگی خود را  اند و گویا رمز عقب دید که جمعیت با تشخیص درد به سراغ طبیب آمده» اشموئیل«

اند، به درگاه خداوند روي آورد و خواسته قوم را به پیشگاه وي عرضه داشت به او وحی شد  درك کرده
  ٣.را به پادشاهی ایشان برگزیدم» لوتطا«که 

  
  »وقاَلَ لهَم نَبیِهم إِنَّ اللَّه قَد بعثَ لَکمُ طاَلُوت ملکاً  «

این آیه شریفه پاسخ پیامبر ایشان است و اگر وي تعیین فرماندهی را به خداي تعالی نسبت داده، 
عیین فرماندهی را به پیامبرشان نسبت دادند، و اسراییل را متوجه اشتباهشان کند، که ت خواسته است بنی

از خدا درخواست کن فرماندهی براي ما معین : تو یک پادشاه فرمانده براي ما معین کن، و نگفتند: گفتند
  ٤.کند، و قتال را بر ما واجب سازد

  

  طالوت كيست؟

. نشمند و باتدبیر بودطالوت مردي بلندقامت و تنومند بود، و از نظر قواي روحی نیز بسیار زیرك، دا
دانند، ولی با این همه شهرتی  را براي وي همان طول قامت او می» طالوت«بعضی علت انتخاب نام 

زیست و چهارپایان پدر را به چرا  اي می ها در ساحل رودخانه نداشت و با پدرش در یکی از دهکده
  .کرد برد، و کشاورزي می می

ن گم شدند، طالوت به اتفاق یکی از دوستان خود به جستجوي روزي بعضی از چهارپایان او در بیابا
آنها در اطراف رودخانه به گردش درآمد، این وضع تا چند روز ادامه یافت تا اینکه به نزدیک شهر 

ایم، بیا نزد  پیامبر رسیده» اشموئیل«شهر » صوف«ما اکنون به سرزمین : دوست وي گفت. رسیدند» صوف«

                                                
١- » تُميسلْ علُواقَالَ هتَالُ أَلا تُقَاتالْق كُملَيع بكُت ۲۴۶/بقره( »إِن( 
 )۲۴۶/بقره(» قَالُوا وما لَنَا أَلا نُقَاتلَ في سبِيلِ اللَّه وقَد أُخْرِجنَا من ديارِنَا وأَبنَائنَا« -٢
 ۱۶۶-۱۶۵، ص ۲نمونه، ج  -٣
 ٤٣٥، ص ٢الميزان، ترجمه، ج  -٤
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؛ هنگامی که وارد شهر شدند، وحی و فروغ رأي او به گم شده خویش راه یابیموي رویم شاید در پرتو 
  . برخورد کردند» اشموئیل«با 

» اشموئیل«همین که چشمان پیامبر خدا و طالوت به یکدیگر افتاد میان دلهاي آنان آشنایی برقرار شد، 
خداوند براي فرماندهی  از همان لحظه طالوت را شناخت و دانست که این جوان همان است که از طرف

  :جمعیت تعیین شده است، هنگامی که طالوت سرگذشت خود را براي پیامبر خدا شرح داد، او گفت
اما چهارپایان هم اکنون در راه دهکده رو به باغستان پدرت روانه هستند و از ناحیۀ آنان نگران مباش، 

اسرائیل  خداوند تو را مأمور نجات بنی کنم، تر از آن دعوت می ولی من تو را براي کاري بسیار بزرگ
   ١سپس او را به قوم خود معرفی کرد... شناخته است 

  
  »قاَلُوا أنََّى یکُونُ لَه الْملکْ علیَناَ ونَحنُ أَحقُّ باِلْملکْ منْه ولمَ یؤْت سعۀً منَ الْمالِ  «
باشد، و بر سرگردانی سران  ونگی و مکان میاز ادات استفهام براي سؤال از حالت و چگ: »أنیّ«
  .اسرائیل دلالت دارد، به جهت اینکه فرمانروایی آنها در اختیار طالوت قرار گرفته بود بنی

این مهم در حالی بود که به زعم آنها لازم بود فرمانروا از بیتی شریف و ثروتمند و صاحب عزّت 
  .اعتراض آنها شد نبود و همین امر سبب» طالوت«باشد و اینها در 

اسرائیل به آنها اختصاص ندارد، بلکه هر جماعت و گروه اشرافی هنگامی که  البته اعتراض سران بنی
گردان شده، از قضاء و قدر الهی غافل گردد و بر امور ظاهري و حسی اکتفا کند، به  از حقیقت روي

این مقام آنها بر ظاهر و آنچه مردم  در. مسائلی اذعان پیدا خواهد کرد که با حقیقت و واقع مخالف است
تواند ملک خود را تأسیس و اداره نماید که از بیتی  اند باور دارند که فرمانروا زمانی می به آن عادت کرده

شریف، ثروتمند و صاحب عزت باشد، در حالی که این دو در طالوت نبود، لذا به انتخاب او اعتراض 
  ٢.کردند
  

  :اند بعضی از مفسران گفته
سبب انکار آنها این بود که آنان از فرزندان لاوي یا یهودا بودند، یعنی کسانی که نبوت و ملک در آنها 

  ٣.جمع شده بود، و طالوت از فرزندان بنیامین بود و فقیر و مستمند

                                                
 ١٦٧، ص ٢جنمونه،  -١
 ١٤٥، ص ٤جمواهب الرحمان،  -٢
 ٦١٣، ص ٢جمجمع البيان،  -٣
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مرحوم سید عبدالاعلی سبزواري در ادامۀ توضیحات خود ذیل این آیۀ شریفه، پس از نقل این نظر با 
  :کند لیل آن را رد میذکر دو د

طالوت از فرزندان شمعون ـ بنا بر سفر تکوین ـ یا از فرزندان قهات ـ بنا بر سفر اخبار ـ و از : اول
که در   باشد، همچنان نیز می» شائول«پیامبر است که نامش » بولس«فرزندان بنیامین نبوده است، بلکه او 

اسرائیل قبل از طالوت پادشاهی نبوده است و او  نیضمن اینکه در ب. کتب تاریخی نیز چنین آمده است
  !شود که در فرزندان یهودا ملک و فرمانروایی بوده باشد؟ اولین پادشاه در میان آنهاست؛ پس چگونه می

باشد این است که او فقیر و مستمند نبوده، بلکه از جانب  آنچه در کتب تاریخی مذکور می: دوم
هر آیۀ شریفه نیز دلالت دارد بر اینکه مال او وسعت نداشته است و پدرش ثروتی نیز داشته است و ظا

این تعبیر اعم از فقر است، و همین مسأله دلالت دارد بر اینکه آنها نسبت به فرمانروایی خود را از 
  ١.اسرائیل بودند دانستند، چون بزرگ و ثروتمند بنی دیگران سزاوارتر می

ساز نیست،  است که پذیرفتن هر یک از این دو نظر مشکلرسد این  به هر صورت آنچه به ذهن می
چرا که قصد اصلی و هدف نهائی این آیۀ شریفه این است که مهر بطلانی زند بر این تصور مردم که 

ـ از خانواده و بیتی صاحب 2. ـ ثروتمند باشند1: افراد شایسته لزوماً باید دو خصوصیت داشته باشند
  .جلال، شکوه و شوکت باشند

  
  »قاَلَ إِنَّ اللّه اصطَفاَه علیَکمُ وزاده بسطَۀً فی الْعلمِْ والْجِسمِ  «

به معنی آن چیزي است که خالص از هر » صفو«به معنی اختیار کردن است و از ریشۀ » إصطفاء«کلمۀ 
  .باشد چیز است و کدر نمی

  :»اجتباء«و » انتخاب«با » إصطفاء«تفاوت 
  .ي است که کندن شیئی و خارج کردن آن از محلیّ مورد نظر استانتخاب در مورد

  .اجتنباء در موردي است که استخراج و انتخاب هر دو مورد نظر است
  ٢ .اما إصطفاء در موردي است که خالص بودن از کدورت یا کدر بودن مقصود است

خودشان سزاوارتر به ملک و  اسرائیل است، اما اعتراضشان به اینکه این کلام جواب به دو اعتراض بنی
باشند؛ چون داراي شرافت دودمان هستند، جوابش این است که وقتی خداي تعالی طالوت را  سلطنت می

اسرائیل و  کند مافوق شرافت سایر افراد بنی براي سلطنت انتخاب کند قهراً او و دودمان او شرافتی پیدا می

                                                
 ۱۴۶، ص ۴جمواهب الرحمان،  -١
 ۲۵۸، ص ۶ج، في كلمات القرآن الكريم التحقيق -٢
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ضیل خداي تعالی است، هر که او را برتر بداند، برتر سایر دودمانهاي آن، چون فضیلت همواره تابع تف
  .است

و اما اعتراض دوم آنها که ملاك پادشاه شدن پول است، جوابش را داد به اینکه سلطنت الهیه براي 
اي از  همین است که دیگر پول داري ملاك برتري قرار نگیرد، سلطنت و استقرار حکومت در جامعه

رفت، در  هاي متفرق مردم که با نداشتن حکومت همه به هدر می است که ارادهمردم، تنها و تنها براي این 
ها و  استقرار حکومت همه یک جا متمرکز شود، یعنی همه تابع اراده مسلمانان گردد، و تمامی زمام

اختیارات به دست یک نفر بیفتد و در نتیجه هر فرد از افراد جامعه به راه کمالی که خود لایق آن است 
و فقط به خاطر (د و در این راه تکامل احدي مزاحم فردي دیگر نشود و هیچ فردي بدون داشتن حق بیفت

  ١.جلو نیفتد، و فردي دیگر فقط به خاطر نداشتن ثروت عقب نماند) داشتن ثروت یا قدرت
  

  
  ها پيام

زل و نصب ـ دین از سیاست جدا نیست، انبیاء مستقیماً در مسائل نظامی دخالت و فرماندة نظامی ع1
  »ان االله قد بعث لکم«کردند،  می

  »نحن احق بالملک منه«ـ خودبرتربینی محکوم است، 2
ان االله اصطفاه علیکم و زاده بسطۀ فی العلم و «ـ انتخاب الهی، براساس لیاقت است، نه گزاف و بیهوده 3
  .»الجسم
  .»بسطۀ فی العلم و الجسم«ـ توانایی علمی و قدرت جسمی، دو شرط لازم براي فرماندهی لشکر است، 4
  .»الجسم«آمد، سپس » العلم«ـ توانایی علمی، از توانایی جسمی مهمتر است، ابتدا کلمۀ 5
  ٢.»و االله واسع علیم«ـ نه فقر و گمنامی، مانع لطف الهی است و نه ثروت و شهرت باعث آن، 6

                                                
 ٤٣٥، ص ٢الميزان، ترجمه، ج  -١
 ٣٩٢، ص ١تفسير نور، ج  -٢
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  آزادي عقيده و بيان 

  خواهي بپرس هر چه مي

امروز، یک معمـاي حـل شـده، و از حقـوق مسـلّم بشـر اسـت کـه اسـناد          آزادي عقیده، براي انسان 
دهد از ویژگیهاي دنیاي مدرن، آن است که حق انسان را بـراي قبـول    المللی حقوقی، بر آن گواهی می بین

شناسد وعقیده و مذهب را خارج از حیطـۀ دخالـت دولـت     یا انکار هر عقیده و اظهار آن، به رسمیت می
تاریخ جوامـع بشـري   . باشند کنندگان آن می اي خود از نقض رخی از مدعیان چنین عقیدهاگرچه ب ١.داند می

فجـایع  . هاي دشـوار در ایـن بـاره دارد    هاي فراوان و درگیري نیز، تا پیش از قرن اخیر، حکایت از چالش
اي از  مونـه فراوانی که به نام دین و به نام کلیسا در اروپاي به اصطلاح متمدن انجام گرفته اسـت، خـود ن  

این در حالی اسـت کـه پیـامبر اسـلام بـه عنـوان اولـین حـاکم اسـلامی بـه           . باشد انکار آزادي عقیده می
  :دهد فرمانروایان خود چنین دستور می

و من أجاب الی الاسلام فله ما لنا و علیه ما علینا، و من ثبت علی دینه من اهل الادیان، فانه لایضیق علیه، و علی کل ... « 
  » ...م من الجزیۀ علی قدر طاقته حال

هركس مسلمان شود حقوق و وظايف مسلمان را خواهد داشت و هركس از پيروان اديان، بر آيين خـود پايـدار   ... 
   ٢.پردازد شود و هر فرد بالغ، به قدر وسع خويش، جزيه مي ماند، با فشار و تنگنا مواجه نمي

  
و وصـی و جانشـین پیـامبر همـین سـیره را دنبـال        نیز به عنـوان حـاکم اسـلامی    7امیرمؤمنان علی

  : کند علامه مجلسی در کتاب خود روایتی بدین مضمون نقل می. فرمود می
سلونی قبل ان تفقدونی، فأنا لاأسأل عن شیئی : و هو یخطب بالکوفه و یقول 7روي أنّ قوما حضروا عند أمیرالمؤمنین «

فقال رافعاً صوته لعلی ... فقام الیه رجل من جنب مجلسه . ا مدع أو کذّاب مفتردون العرض الاّ أجبت فیه، لایقولها بعدي إلّ
فوثب الیه اصحابه و شیعته من کـلّ ناحیـه و   : قال. یا أیها المدعی لما لایعلم و المتقدم لما لایفهم أنا سائلک فأجب: 7

 وا به، فنهرهم علیلایقوم به حجج االله، و لا بإعجـال السـائل نظهـر     دعوه و لاتعجلوه، فانّ العجل و الطیش: و قال 7هم
  ٣.»...سل بکلّ لسانک و مبلغ علمک أجبک ان شاء االله تعالی : ثم التفت الی السائل فقال. براهین االله تعالی

كـرد و   در مسجد كوفه حاضر شدند، در حاليكه حضرت سخنراني مي 7روايت شده است گروهي نزد اميرمؤمنان 
آنكه مرا از دست دهد از من سؤال كنيد، كه من جز عرش، از هر آنچه سؤال شود پاسـخ خـواهم   قبل از : فرمود مي

مردي از گوشه مجلس با صداي بلند و بـا  . داد و چنين ادعايي را پس از من جز مدعيان و دروغگويان نخواهند كرد

                                                
 ۲۱۳الحسين، در قلمرو وجدان، ، ص زرين كوب، عبد -١
 ۶۱۶، ص ۲الرسول، ، ج  مد، مكاتيبميانجي، اح -٢
 ۱۲۶، ص ۱۰بحارالانوار، ج  -٣
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حاب و دوسـتان حضـرت از   اص ـ. من چيزهايي سؤال خواهم كرد كـه در آن درخـواهي مانـد   : لحني زننده فرياد زد
: آنان را منـع كـرد و فرمـود    7علي . ادبانه او خشمگين شدند و از هر طرف به سوي او هجوم آوردند برخورد بي

. گـردد  خـردي اسـتوار نمـي    هاي الهي با شتابزدگي و كم حجت. رهايش كنيد و او را به شتاب و دستپاچگي نكشانيد
داني بپـرس كـه ان شـاء االله     تواني و تا آنجا كه مـي  با هر زبان كه مي: ودقرار داد و فرم آنگاه سائل را مورد خطاب

  . پاسخت خواهم گفت
  

  ١.أیها الناس، انّ آدم لم یلد عبداً و لا أمۀً، و ان الناس کلهّم احرار: فرماید حضرت در روایتی دیگر می
  .مردم همه آزادند. اي زاييد و نه كنيزي آدم نه بنده! اي مردم

شریف هم نسبت به این امر آیات مختلفی وجود دارد که در این مجال به تحلیـل و بررسـی   در قرآن  
  .پردازیم ها می برخی از آن

  
  :فرماید باره می قرآن در این

»فَقَد نْ باِللَّهؤْمیو کْفرُْ باِلطَّاغُوتنْ ینَ الْغَیِّ فَمم نَ الرُّشْدیتَب ّینِ قَدی الدف ـا    لا إکِرَْاهَله ـامصثْقَى لا انْفةِ الْورْوباِلْع کستَماس
یملع یعمس اللَّه256/بقره(» و(  

بـت و  [بنابراين، كسي كه به طاغوت . راه راست از راه انحرافي، روشن شده است) زيرا. (در قبول دين اكراهي نيست
به دستگيرة محكمي چنگ زده است، كه گسستن براي كافر شود و به خدا ايمان آورد، ] شيطان، و هر موجود طغيانگر

  .و خداوند شنوا و داناست. آن نيست
  

  شأن نزول
 «از ابن اسحاق و ابن جریر از ابن عباس روایت شده است که در تفسیر آیۀ » الدر المنثور«در تفسیر 

یلۀ بنی سالم بن عوف به نام این جمله دربارة مردي از اهل مدینه از قب: گفته است »لا إکِرَْاه فی الدیّنِ 
عرض  9به رسول خدا . او دو فرزند داشت و خودش نیز مردي مسلمان بود. نازل شده است» حصین«

توانم آن دو را به پذیرفتن اسلام مجبور نمایم، چون حاضر نیستند جز نصرانیت آیین دیگري  آیا می: کرد
  ٢.برگزینند؟ در پاسخ او این آیۀ شریفه نازل شد

  
  
  

                                                
 ۱۹۸، ص ۱البلاغه، ج  ده في مستدرك نهجنهج السعا -١
 ۳۲۹، ص ۱الدرالمنثور، ج  -٢
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  اسب آيه با قبلتن
الکرسی از خداوند متعال شد، دیگر نیازي به اجبار نیست، زیرا فطرت  ةيباتعریف و وصفی که در آ

سلیم و مشاهدات هستی، انسان را به ایمان به خدا و وحدانیت حق تعالی و پذیرش اسلام به عنوان دین 
  ١ .امل سازگار نیستگذشته از آنکه اجبار در اصل دین با تک. کند و منهج حیات دعوت می

  

  اجباري نبودن پذيرش دين

  ٢.شمارد یعنی اجبار انسان بر آنچه آن را ناپسند و مکروه می» إاکراه« :»لا إکِرَْاه فی الدّینِ  «
در این جمله، دین اجباري نفی شده است، چون دین عبارت است از یک سلسله معارف علمی که 

و » اعتقادات«ۀ آن معارف، یک کلمه است و آن عبارت است از معارف عملی به دنبال دارد، و جامع هم
اعتقاد و ایمان هم از امور قلبی است که اکراه و اجبار در آن راه ندارد، چون کاربرد اکراه تنها در اعمال 
ظاهري است، که عبارت است از حرکات مادي و بدنی، اما اعتقاد قلبی براي خود، علل و اسباب دیگري 

اعتقاد و ادراك دارد و محال است که مثلاً جهل، علم را نتیجه دهد، و یا مقدمات غیرعلمی، از سنخ خود 
  .تصدیقی علمی را بزاید

  

  »لا إکِرَْاه فی الدّینِ  «خبري یا انشایی بودن جملۀ 
در این جمله دو احتمال وجود دارد، یکی اینکه جمله خبري باشد و   :گویند مرحوم علامه در ادامه می

اش حکمی شرعی  واهد از حال تکوین خبر دهد، و بفرماید خداوند در دین اکراه قرار نداده که نتیجهبخ
  : شود می

  .»اکراه در دین نفی شده و اکراه بر دین و اعتقاد جایز نیست«
اي انشایی باشد و بخواهد بفرماید که نباید مردم را بر اعتقاد و ایمان مجبور کنید، در  دیگر اینکه جمله

ین صورت نیز نهی مذکور بر یک حقیقت تکوینی متکی است، و آن حقیقت همان بود که بیان کردیم و ا
  ٣ .گفتیم اکراه تنها در مرحلۀ افعال بدنی اثر دارد، نه اعتقادات قلبی

  

  آیا اجباري نبودن پذیرش دین در رابطه با همۀ مسایل دینی است؟
اصول آن است نه منهاج و شریعت، یعنی فروع مقصود از دین در این جمله، همان خطوط کلی و 

فقهی و حقوقی و ولایی، زیرا در فروع دین بعد از قبول اصل آن، اکراه و اجبار هست؛ بخشی از این 
                                                

 ۱۶۵، ص ۱۲تسنيم، ج  -١
 ۷۰۷مفردات، ص  -٢
 ۵۲۴، ص ۲الميزان، ترجمه، ج  -٣
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کند که از انزجار قلبی آغاز شده و تا قتل متخلّف  اکراه در پوشش امر به معروف و نهی از منکر ظهور می
قسمتی دیگر از اکراه، به . از منکر براي پیشگیري و دفع گناه است امر به معروف و نهی. رود پیش می

کند که براي گناه جنبۀ رفع دارد؛ یعنی براي حفظ حیات معنوي فرد و  شکل حدود و تعزیرات نمود می
  گناه و درمان، » رفع«گناه باید امر به معروف و نهی از منکر صورت بگیرد، چنان که براي » دفع«جامعه و 

بعضی باید قانون حد یا تعزیر را عمل کرد، همان گونه که براي حفظ سلامتی جسمی انسانها دربارة 
  ١).بهداشت و درمان(گاهی پیشگیري لازم است و گاهی درمانهاي سخت و قطع عضو 

  
  :»قَد تَبینَ الرُّشْد منَ الْغَیِّ  «
  ٢ .ه معناي فرورفتن در فساد استب» غی«راه یافتن به سوي خیر و صلاح، و ضد » رشد«: »الرشد«

» رشَد«را اعم از » رشد«برخی نیز . کاربرد کلمۀ هدایت را دارد» رشد«واژة : گوید راغب اصفهانی می
اند، زیرا رشد دربارة امور دنیا و آخرت است؛ ولی رشدَ درخصوص امور اخروي استعمال  دانسته

نویسد بین واژة رشد مورد استعمال در دو  کند و می ه میراغب در ادامه به دو آیه از قرآن اشار. شود می
ولَقدَ آتیَناَ إِبرَاهیم رشْده منْ «و دیگري آیۀ  ٣»فإَِنْ آنَستمُ منهْم رشْدا«آیه تفاوت بسیاري وجود دارد، یکی آیۀ 

  )51/انبیاء... (اه بودیم او آگ) شایستگی(ما وسیله رشد ابراهیم را از قبل به او دادیم و از  ٤»قَبلُ
  
»الغی« :»٥ .باشد به معنی راه یافتن به شرّ و فساد می» غی  
  

  ; از نظر مرحوم علامة طباطبايي» ضلالت«و » غي«و » هدايت«و   »رشد«رابطة 

معنایی دیگر، جز اینکه با » هدایت«معنایی دارد و کلمۀ » رشد«حق این است که کلمۀ : اند ایشان گفته
شوند، و این معنا واضح است و در آیات زیر کاملاً به چشم  نایتی خاص به یکدیگر منطبق میاعمال ع

  :خورد می
   )51/انبیاء(» ولَقَد آتیَناَ إِبرَاهیم رشْده منْ قَبلُ«، ) 6/نساء(» فإَِنْ آنَستمُ منهْم رشْدا«

ه هر یک براي خود معنایی جداگانه دارند، به یک معنا نیستند، بلک» ضلالت«و » غی«همچنین کلمۀ 
شوند، و به همین جهت  اما این دو نیز با اعمال عنایتی مخصوص، در موردي هر دو با یکدیگر منطبق می

                                                
 .۱۶۶، ص ۱۲تسنيم، ج  -١
 .۳۴۸-۳۴۷، ص ۱، ج في كلمات القرآن الكريم التحقيق -٢
 )۶/نساء(، )اموالشان را به آنها بدهيد(اگر در آنها رشد كافي يافتيد  -٣
 .۳۵۵-۳۵۴مفردات، ص  -٤
 .۲۸۷، ص ۷، ج في كلمات القرآن الكريم التحقيق -٥
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به » غی«است، ولی ) با درنظر داشتن هدف و مقصد(به معناي انحراف از راه » ضلالت«قبلاً گفتیم که 
داند چه  گویند که اصلاً نمی به کسی می» غوي«اموشی هدف است، و معناي انحراف از راه با نسیان و فر

  ١.خواهد و مقصدش چیست می
حاصل این تعلیل این . باشد می »لا إکِرْاَه فی الدّینِ  «تعلیل براي جملۀ  »قَد تَبینَ الرُّشدْ منَ الغَْیِّ  «جملۀ 

گیرد  زند ـ وقتی مورد حاجت قرار می است که اکراه و اجبار ـ که معمولاً از قوي نسبت به ضعیف سرمی
مقصد مهمی ) البته به شرط اینکه حکم و عاقل باشد، و بخواهد ضعیف را تربیت کند(که قوي و مافوق 

حال یا فهم زیردست قاصر از (ه زیردست خود بفهماند، را درنظر داشته باشد، که نتواند فلسفۀ آن را ب
شود، و یا به زیردست  ناگزیر به اکراه متوسل می) درك آن است و یا اینکه علت دیگري در کار است

  ...دهد که کورکورانه از او تقلید کند و  دستور می
و آثار خیري هم که  و اما امور مهمی که خوبی و بدي و خیر و شر آنها واضح است، و حتی آثار سوء

معلوم است، در چنین جایی نیازي به اکراه نخواهد بود، بلکه خود انسان یکی از دو طرف   به دنبال دارند،
پذیرد و دین از قبیل امور است،  می) چه خوب و چه بد(خیر و شر را انتخاب کرده و عاقبت آن را هم 

تر  است، و سنت نبویه هم آن بیانات را روشن چون حقایق آن روشن، و راه آن با بیانات الهیه واضح
گردد که رشد در پیروي دین و غی در  روشن شده و معلوم می» غی«و » رشد«کرده است، پس معنی 

  ٢ .ترك دین و روگردانی از آن است؛ لذا دیگر معنا ندارد که کسی را بر دین اکراه کنند
  

  جهاد و آيات» لا إِكْراه في الدّينِ  «جمع بين آية 

  دو پرسش

گوید این آیه  این آیه با آیات جهاد و جنگهاي پیامبر چگونه قابل جمع است؟ آیا سخن کسانی که می
  باشد؟ اي که جهاد و قتال را واجب می کند، نسخ شده است، صحیح می به وسیلۀ آیه

  
دفاعی شود که قسمتی از این جنگها جنبۀ  از بررسی جنگهاي اسلامی به خوبی آشکار می :پاسخ

داشته و قسمت دیگري که جنبۀ جهاد ابتدایی داشته است جنبۀ کشورگشایی و اجبار افراد به آیین اسلام 
را نداشته است، بلکه براي واژگون کردن نظامات غلط و ظالمانه و اجازه یافتن مردم براي مطالعه آزاد 

  .هاي زندگی اجتماعی بوده است مذهب و شیوه  دربارة

                                                
 .۵۲۳، ص ۲، ج الميزان، ترجمه، -١
 ۵۲۴، ص ۲همان، ج  -٢
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شود که مسلمانان هنگامی که  سخن این است که در تاریخ اسلام کراراً دیده میشاهد گویاي این 
دادند، و اگر مالیات  ها آزادي می کردند پیروان مذهب دیگر را همانند مسلمان شهرهایی را فتح می

 شد، بخاطر تأمین امنیت و هزینۀ نیروهاي حافظ امنیت بود، زیرا مختصري به نام جزیه از آنان دریافت می
که جان و مال و ناموس آنها در پناه اسلام محفوظ بود و حتی مراسم عبادات خویش را آزادانه انجام 

  ١.دادند می
  

  :گوید در رابطه با نسخ آیه نیز مرحوم علامه چنین می
قدَ تَبینَ  «: فرماید یکی از شواهد بر اینکه این آیه نسخ نشده، تعلیلی است که در خود آیه است و می

خواهد این آیه را نسخ  اي که می اند و معقول نیست آیه از هم جدا شده» غی«و » رشد«، »شْد منَ الغَْیِّ الرُّ
بینیم علت حکم باقی  را نسخ کرده، ولی علت حکم باقی بماند و اینکه می) حرمت(کند فقط حکمش 

: برداشته شود، پس آیۀدر اسلام چیزي نیست که » غی«از » رشد«مانده براي اینکه مسأله روشن شدن 
»موهتُمدجثُ ویینَ حِشرْکْتواند در ظهور حقانیت دین اثري  چون نمی ٣»و قاتلوا فی سبیل االله«آیۀ  و ٢»فاَقْتُلُوا الم

داشته باشد، نخواهد توانست حکمی را که معلول این ظهور است بردارد، و اصلاً چه ارتباطی میان آیات 
  ٤؟جهاد با آن مسأله هست

  
  اجباري نبودن پذيرش دين و حكم ارتداد

  مفاد آیۀ شریفه در اجباري نبودن پذیرش دین با حکم ارتداد چگونه قابل جمع است؟ :پرسش دوم
  

  :اگر کسی بعد از پذیرش اسلام، از آن برگردد و معاذ االله مرتد شود چند حال دارد :پاسخ
کند که در این حال غیر از  تداد خود با خبر نمیکند و کسی را از ار ـ یا ارتداد خود را اظهار نمی1

  .عذاب قیامت که مطلبی کلامی است، حکم فقهی دیگر ندارد
ـ اگر دیگران از ارتداد او باخبر شدند و معلوم شد که ارتداد او بر اثر پژوهش و تحقیق بود که 2

حکم فقهی، یعنی حد  متأسفانه به کژراهه رفت و واقعاً مصداق شاك متفحص است، در این حال نیز
از ) ره(شود، زیرا حدود در موضع شبهه جاري نخواهد شد، چنانکه صدوق  معهود، دربارة او جاري نمی

  .»شفاعۀ و لاکفالۀ و لایمین فی حدّ     إدرؤا الحدود بالشبهات و لا«: نقل کرد 9حضرت رسول اکرم 
                                                

 ۲۰۶، ص ۲نمونه، ج  -١
                                                                                                                                                                                                                                                                                           )  ۵/توبه. (برسانيد مشركان را هر جا يافتيد به قتل -٢
 )۱۶۷/آل عمران.(و در راه خدا، نبرد كنيد -٣
 .۵۲۵، ص ۲الميزان، ترجمه، ج  -٤
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ی است، در صورتی که ارتداد فطري ـ اگر ارتداد او روي شبهه علمی نیست بلکه روي شهوت عمل3
شود و تنها مرجع تعیین حدود  باشد نه ملیّ، حد معهود را دارد و معناي آزادي به اصل عدالت تحدید می

عدالت خداي عادل است که ربوبیت مطلق آن قائم به قسط، مشهود عارفان، معقول حکیمان و منقول 
  ١.فقیهان و محدثان است

  
نکته که چون آنچه در تحلیل قرآنی این سیره مورد نظر بود، قسمت اول آیه  در ادامه ضمن بیان این

است، به جهت طولانی نشدن، از بررسی و توضیح باقیماندة آیۀ شریفه صرف نظر کرده به برخی دیگر از 
  .کنیم باشد بطورکلی و در حد ترجمه اشاره می آیاتی که مبنا و محور این سیره می

  
  )125/نحل(» ...ربکِّ باِلْحکمْۀِ والْموعظۀَِ الْحسنَۀِ وجادلهْم باِلَّتی هی أَحسنُ ادع إلَِى سبیِلِ«

  !و با آا به روشي كه نيكوتر است، استدلال و مناظره كن! با حكمت و اندرز نيكو، به راه پروردگارت دعوت نما
  

»تاَبِ إِلا باِلَّتلَ الْکلُوا أَهادلا تُجومْنهوا مینَ ظَلَمنُ إلاِ الَّذسأَح ی46/عنکبوت(» ...ی ه(  
  ...با اهل كتاب جز به روشي كه از همه نيكوتر است مجادله نكنيد 

  
  )104/انعام( »ظقَد جاءکمُ بصائرُ منْ ربِّکمُ فَمنْ أَبصرَ فلَنَفْسه ومنْ عمی فعَلیَها وما أنَاَ علیَکمُ بِحفی«

ببيند، بـه سـوي خـود اوسـت و     ) به وسيلة آن، حق را(دلايل روشن از طرف پروردگارتان براي شما آمد، كسي كه 
و شما را بر قبـول ايمـان مجبـور    (باشد و من نگاهبان شما نيستم  كسي كه از ديدن آن چشم بپوشد، به زيان خودش مي

  ).كنم نمي
  

                                                
 .۲۵۶-۲۵۵، ص ۱۲تسنيم، ج  -١
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  : فصل چهارم

  7اجتماعی امام تحلیل قرآنی سیرة 

    کرامت انسانی: بخش نخست      
  ورزي   مهر: بخش دوم      
  و مسؤلیت اجتماعداري  مردم: بخش سوم      
  گري ساده زیستی و نکوهش اشرافی: بخش چهارم             

  7هاي امام علی قضاوت :بخش پنجم               

  نهی ازمنکر و فریضۀ امر به معروف و 7امام علی: ششمبخش               
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انسانی رامتک: بخش نخست
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   مردماحترام به شخصيت 

  استقبال مردم از امام

کردنـد کـه در    را وادار مـى و رعیت مـردم ـخیاز پـادشـاهـان و قـدرتـمـنـدان در طـول تـار ـارىیبـسـ
  .هموار کنند را بر خود ها رىیکُرنش کنند، خم شوند، و انواع ذلّت پذ افتند،یبـرابـرشان به خاك ب

از  دنـد یرا د ایشـان که مردم شهر تا  ـدید دیبه شهر انبار رس نیبراى رفتن به صفّ 7حضرت على وقـتى
  .کردند دنیروى آن حضرت شروع به دو شیشده، و در پ ادهیها پ اسب

  .دیعلت را پرس 7مولاي متقیان 
  . میکرد احترام مى نگونهیرسم محلى است که پادشاهان خود را ا کی: گفتند

  :ناراحت شد و فرمود 7على امام
  

   و تَشقَونَ بِه فى آخرتَکمُ اکمُ،یإنَِّکمُ لَتَشقُُّونَ علىَ انفُسکمُ فى دن و  !بهِذَا امرَاؤکُمُ  نتَفعیواللّه ما : فَقاَلَ
ا الاَْ وهعۀَ معالد حاربو ،قاَبا العهاءرشَقَّۀَ ورَ الما اخسنَ النَّارِمانُ مم!  

  

و در  د،ی ـافكن با آن خود را بـه زحـمــت مــى   ایكار سودى نبردند، و شما در دن نیشما از ا رانیكه ام! خـدا سـوگـنـد بـه
كـه   شـى یاست رنجى كه عذاب در پى آن باشد، و چه سودمند است آسا انباریو چه ز د،یگرد آخرت دچار رنج و زحمت مى

  ١.جهنم باشدبا آن امان از آتش 
  

  رعايت شخصيت فقير هنگام كمك
  

  .یا امیرالمؤمنین من حاجتى دارم  :آمد و عرض کرد 7على امیر مؤمنان مردى خدمت 
  :فرمودحضرت 

لازم نیست با زبان (زیرا که من گرفتارى تو را آشکارا در چهره تو مى بینم ! حاجتت را روى زمین بنویس
  .مرد روى زمین نوشت) بیان کنى 

  .من فقیرى نیازمندم ) ا فقیر محتاجان(
  :به قنبر فرمود7على 

  .ارزشمند او را بپوشان  ي با دو جامه
  :حضرت فرمود. تشکر نمود7مرد فقیر پس از آن ، با چند بیت شعر از امیرالمؤمنین 

  !یکصد دینار نیز به او بدهید
  :بعضى گفتند

                                                
  ٣٧البلاغه، حكمت  نهج -١
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  !یا امیرالمؤمنین او را ثروتمند کردى 
  :فرمود 7على 

  :ن از پیغمبر خدا صلى االله علیه و آله شنیدم که فرمودم
  :آنگاه فرمود. مردم را در جایگاه خود قرار دهید و به شخصیتشان احترام بگذارید

هـاى   خرند ولى آزادگان را بـا نیکـى   من براستى تعجب مى کنم از بعضى مردم ، آنان بردگان را با پول مى
  1.خود نمى خرند

  
  

  مسلمان شدن او و بدرقه رفيق مسيحي

) یهـودى یـا مسـیحى    (در دوران خلافتش در خارج کوفه با یک نفر ذمى  7روزى امیر المؤ منین على 
  .که در پناه اسلام بود، همراه شدند

  :مرد ذمى گفت 
  بنده خدا کجا مى روى ؟

  .به کوفه : امام فرمود
دا شـد و راه خـود را پـیش گرفـت     هر دو ره راه ادامه دادند تا سر دو راهى رسیدند، هنگامى که ذمى ج ـ

  .برود، دید که رفیق مسلمانش از راه کوفه نرفت ، همراه او مى آید
  مگر شما نفرمودى به کوفه مى روم ؟ :مرد ذمى گفت 

  .چرا: فرمود
  .شما از راه کوفه نرفتى ، راه کوفه آن یکى است

م جدایى چند قدم بدرقـه کنـد و   مى دانم ولى پایان خوش رفاقتى آنست که مرد، رفیق راهش را در هنگا
آنگاه به راه خود بر مـى  . دستور پیغمبر ما همین است ، بدین جهت مى خواهم چند گام تو را بدرقه کنم 

  .گردم 
  :ذمى گفت 

  پیغمبر شما چنین دستور داده ؟
  .بلى : امام فرمود

د پیـدا نمـود، حتمـا بـه     این که آیین پیغمبر شما با سرعت در جهان پیش رفت کرد و چنین پیروان زیا -
  .خاطر همین اخلاق بزرگوارانه او بوده است 

                                                
  ٣٣٩، ص ٣٣جبحارالانوار،  - ١
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 ١٤٢

مرد ذمى با امیر المومنین سوى کوفه برگشت هنگامى که شناخت همراه او خلیفه مسلمانان بـوده اسـت ،   
  :مسلمان شد و اظهار داشت 

  1.من شما را گواه مى گیرم که پیرو دین و آیین شما مى باشم
  
ي اسـراء   مختلفی به منزلت و کرامت انسان اشاره شـده اسـت، در سـوره مبارکـه    آیات  قرآن کریم در در
  :خوانیم می

  

  ) 70/ اسراء(  کَثیرٍ ممنْ خَلقَْناَ تَفضْیلاً  اهم علىو لَقدَ کرََّمناَ بنىِ ءادم و حملْناَهم فىِ الْبرَِّ و الْبحرِ و رزقْناَهم منَ الطَّیبات و فضََّلْنَ
پاكيزه به آنان  يحمل كرديم و از انواع روزيها) راهوار يبر مركبها(و دريا،  يداشتيم و آا را در خشك يما آدميزادگان را گرام

  . بخشيديم يايم، برتر كه خلق كرده و آا را بر بسيارى از موجوداتي داديم يروز
  

  
»مادنىِ ءناَ بکرََّم لَقَد و«:  

جا که یکى از طرق تربیت و هدایت، همان دادن شخصیت بـه افـراد اسـت، قـرآن مجیـد بـه دنبـال        از آن
اینجا به بیان شخصـیت والاى نـوع بشـر و    در ، پیش از این داردبحثهایى که مشرکان و منحرفان در آیات 

د را نیالایـد و  پردازد، تا با توجه به این ارزش فوق العاده به آسانى گوهر خو مواهب الهى نسبت به او مى
  2".ما فرزندان آدم را گرامى داشتیم ":فرماید خویش را به بهاى ناچیزى نفروشد، مى

  

  

  :"فضلنا" و" كرمنا" تفاوت

  .در اینکه میان این دو چه تفاوتى است؟ نظرات گوناگونى اظهار شده است
اشـاره بـه    "فضـلنا  "، واشاره به مواهبى است که خدا ذاتـا بـه انسـان داده اسـت     "کرمنا "اند گفته یبعض

  .                        کند ، اکتساب مىیاست که انسان به توفیق اله یفضائل
 "کنـد و   یاشـاره م ـ  يمـاد  يهـا  بـه جنبـه   "کرمنا "رسد که جمله یاین احتمال نیز بسیار نزدیک به نظر م 

  ٣.مده استغالبا در قرآن به همین معنى آ "فضلنا "، زیرا کلمهيبه مواهب معنو "فضلنا

                                                
 ٥٣،٧٤،١٥٧، ص ٤١جبحارالانوار،  - ١
 ١٩٧: ص، ١٢ تفسير نمونه، ج - ٢
  ١٩٩: ، ص١٢ تفسير نمونه، ج - ٣
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  :دهد اما صاحب المیزان براي این پرسش انچنین پاسخ می
و در تکریم کارى به غیر نیست، بلکه تنها شخص مورد تکریم مورد نظر است  یتکریم معنایى است نفس

شرافتى و کرامتى بشود، به خلاف تفضیل که منظور از آن این است که شخص مورد تفضـیل از   يکه دارا
                         ١.د، در حالى که او با دیگران در اصل آن عطیه شرکت داردیاب يدیگران برتر

  

  :کند نقل می 7ي شریفه روایت ذیل را از امام صادق  آیه نحویزي ذیل ای
  2.یکرم روح کافر و لکن یکرم أرواح المؤمنین و إنما کرامۀ النفس و الدم بالروح و الرزق الطیب هو العلمإن االله لا

                                                
 ٢١٥: ، ص١٣ ج، ترجمه الميزان، - ١
 ٢٣: ، ص٢ قمي، ج تفسير - ٢

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 
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  مؤمن يوآبر

مـؤمن را   يآبـرو تا آنجـا کـه   قائل است يادیز تیمؤمنان اهم تیحفظ آبرو و حرمت و شخص ياسلام برا
نسـبت بـه   خود را حفظ کنند و هـم   يآبروهم دهد که  یمؤمنان دستور م و به داند یم يبرابر با خون و

  . اي داشته باشند حرمت آبروي دیگران اهتمام ویژه
  :آمده است 9ماکر امبریپ زا یثیدر حد

  

  .کس را مدر چیه )آبروي(ي  هپرد؛ » احَد ستراً یلا تَخرِقَنَّ عل« 

  فقيري كه تقاضاي كمك نكردكمك به 

اي داشـتند،نقل اسـت    نیز به عنوان وصی رسول خدا نسبت به این مهم اتمام ویژه 7مولاي متقیان علی 
ا براى مردى فرستاد، آن مـرد شخصـى آبرومنـد    خرم) حدود پنج بارِ(ق سمقدار پنج و 7امیرمؤمنان که 

  :گفت  7در آنجا بود به على  که بود و از کسى تقاضاى کمک نمى کرد، شخصى
  ».آن مرد که تقاضاى کمک نکرد، چرا براى او خرما فرستادى؟ بعلاوه یک وسق براي او کافى بود« 
  : به او فرمود 7امیر مؤمنان على  

ورزى ، اگـر مـن آنچـه را کـه مـورد       مـى  دهم تو بخل ه ما زیاد نکند، من مىخداوند امثال تو را در جامع
را کـه  ) آبروئى (بلکه قیمت چیزى ؛ ام حاجت او است ، پس از سؤ ال او، به او بدهم ، چیزى به او نداده

آبـرویش  ام ، زیرا اگر صبر کنم تا او سؤ ال کند، در حقیقت او را وادار کرده ام کـه   به من داده ، به او داده
را به من بدهد، آن روئـى را کـه در هنگـام عبـادت و پرسـتش خـداى خـود و خـداى مـن ، بـه خـاك            

  

  دختري كه به واسطة زالو حامله شده بود

پـدر  . پدر و برادران دختر ناراحـت بودنـد  . آوردند 7روزى دخترى را در مسجد خدمت حضرت على 
تر من اسـت و خواسـتگاران زیـادى از اعیـان و اشـرف      این دخ 7دختر به حضرت عرض کرد یا على 

زیرى ما گردیده او حامله شده در حـالى کـه    هلکن اخیرا پیش آمدى شده که اسباب سرب. برایش پیداشده 
باکره هم هست به قابله مراجعه کردیم مى گوید باکره است ولى حمل هم دارد از ناچـارى ایـن مسـافت    

  .مان را حل نماییدزیاد را پیموده ایم تا شما مشکل
قابلـه خبـر داد    ،دختر را معاینه کن: آنگاه حضرت به قابله فرمود. ندبزنحضرت فرمود در مسجد پرده اى 
  که همانطورى که مى گویند هست،
                                                

  ١١٨، ص ٢جوسائل الشيعه،  - ١
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  حضرت از خود دختر پرسید که خودت چه سابقه دارى ؟
  . من مرتکب معصیتى نشده ام  7دختر قسم خورد و گریه کرد که یا على 

مقدارى از سـبزى هـایى کـه روى آب راکـد و     و دستور داد  ،الان مشکل را حل مى کنم: فرمود حضرت
کـه آن  : فرمـود بـه قابلـه   مقدارى از آن سبزى ها را در ظرفـى ریختـه و   ...مانده سبز مى شوند را بیاورید،

یـز شـد و   و همـین گونـه ن   باید از او دفع شود خارج مى شود دختر برهنه روى آن بنشیند آن وقت آنچه
   مثقال بیرون آمد  750حیوانی کرم مانند به وزن 

  

یـا گـاهى در آبهـایى کـه مانـده و      آحضرت از دختر سؤ ال کرد  ،مشکل را حل کرد 7آنگاه خود على 
  راکد بوده براى شنا و استحمام رفته بودى ؟ 

  . ام  مکرر نزدیک محلمان جایى بوده که من هم در آن رفته 7بلى یا على : دختر عرض کرد
در بدنت وارد شـده و همانجـا بواسـطه خـوردن     ) زالو(بلى در آب رفته اى و آن جانور : حضرت فرمود

  ١.خون رشد کرده بود در اینجا بود که تکبیر مردم بلند شد
  
  

  حفظ آبروي ديگران از ديدگاه قرآن

  :فرماید خداوند در قرآن نسبت به حفظ آبروي دیگران می

  )148/نساء( جهرَ باِلسوء منَ الْقَولِ إلَِّا من ظُلم  و کاَنَ اللَّه سمیِعا علیمالَّا یحِب اللَّه الْ
خداوند، . را اظهار كند مگر آن كس كه مورد ستم واقع شده باشد) ديگران ي(با سخنان خود، بديها  يخداوند دوست ندارد كس

  . شنوا و داناست
  
  :گوید مىاصفهانی راغب : »الْجهرَ«
بر اندازه براى حواس بینایى یا  افزونرود که  به کار مى يدر مورد) بر خلاف کلمه ظهور(، "جهر ":کلمه 

یعنى من آن شخص و یا آن  "رأیته جهارا ":گوئیم شنوایى ما ظاهر شده باشد، در مورد حس بینایى مى
 7 رائیل به موسى بن عمرانکه بنى اس: خوانیم را بسیار روشن و واضح دیدم، در قرآن کریم مى شیئ

  .)153/نساء("أَرنِاَ اللَّه جهرَةً ":و یا گفتند )53/بقره("لَنْ نُؤْمنَ لکَ حتَّى نرََى اللَّه جهرَةً ":گفتند
   2.)10/رعد( "سواء منْکمُ منْ أَسرَّ الْقَولَ و منْ جهرَ بِه " :خوانیم و در مورد حس شنوایى در قرآن کریم مى

                                                
  ،  ٩جبحارالانوار،  - ١
 ١٠١مفردات، ص  - ٢
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  :فرمایند می  ; مرحوم علامه طباطبایی: »باِلسوء منَ الْقَولِ«

به معناى سخنى است که در باره هر کسى گفته شود ناراحت  ،)سخن زشت از( "سوء من القول "کلمه  
هاى طرف باشد و چه فحشى که  ها و عیب گردد، مثل نفرین و فحش، چه فحشى که مشتمل بر بدى مى

به دروغ به وى نسبت داده شود، همه اینها سخنانى است که خداى تعالى جهر به آن را  هایى در آن بدى
دارد و معلوم است که خداى تعالى منزه است از دوستى و  و یا به عبارت دیگر اظهار آن را دوست نمى

نجا ها و در حیوانات هم جنس ما وجود دارد، چیزى که هست از آ دشمنى به آن معنایى که در ما انسان
داریم  چیزى را که دوست مى(که امر و نهى در بین ما انسانها به حسب طبع ناشى از حب و بغض است 

داریم طرف را از انجام آن نهى  کنیم تا آن را عملى کند و چیزى را که دشمن مى مور خود را امر مىأم
یا رضا و سخط او تعبیر یا حب و بغض و (لذا بطور کنایه امر و نهى خدا را اراده و کراهت ) کنیم مى

  .شود وجود ندارد و گرنه در ساخت مقدس او اینگونه حالات که در نفس ما پیدا مى) اند کرده
  . دوست نداشتن خدا بد گویى آشکار را، اینست که در شریعت خود آن را نکوهیده شمرده است مراد از

نایه است از اینکه در شریعتى ک "دارد خدا سخن زشت به جهر گفتن را دوست نمى ":پس اینکه فرمود
که تشریع فرموده، این عمل را نکوهیده شمرده، حال چه نکوهیده به حد حرمت و چه اینکه زشتى آن به 

  1.حد حرمت نرسد و از حد کراهت و اعانه تجاوز نکند
  

  
»منْ ظُلإلَِّا م« :  

 ":پس در حقیقت فرموده یکى است، "لکن "استثناى منقطع است و معنایش با معناى کلمه این جمله
دارد  خدا دوست نمى( "لکن من ظلم لا باس بان یجهر بالسوء من القول فیمن ظلمه و من حیث الظلم

تواند  سخن زشت با صداى بلند گفتن را، لیکن کسى که مورد ظلم شخصى یا اشخاصى قرار گرفته، مى
، سخن زشت و با در مورد خصوص آن شخص و یا اشخاص و در خصوص ظلمى که به وى رفته

تواند هر چه از دهانش بیرون بیاید  قرینه است بر اینکه چنین کسى نمى و همین خود) صداى بلند بگوید
هاى دیگر او را که ربطى به  تواند بدى به او نسبت دهد و حتى آیه شریفه دلالت ندارد بر اینکه نمى

د ظلم کردنش را بگوید و صفات بدى از او را تواند با صداى بلن ظلمش ندارد به زبان بیاورد بلکه تنها مى
  .به زبان آورد که ارتباط با ظلم او دارد

                                                
 ٢٠١: ، ص٥ ج ،الميزان، ترجمه - ١

  

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
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 ١٤٧

نفرین : اند اند که به چه معنا است، بعضى گفته اختلاف کرده "سوء ":مفسرین هر چند که در تفسیر کلمه
اینکه همه نام بردن از خصوص ظلم او است و از این قبیل معانى دیگر، جز : اند بعضى دیگر گفته. است

باشد، دیگر جهت ندارد که هر مفسرى کلمه سوء را به یکى از آن  ین معانى مشمول اطلاق آیه شریفه مى
  1.معانى تفسیر کند

  
  

                                                
  همان - ١
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.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 



 ١٤٨

  مسخره كردن

  لكنت زبان بلال حبشي

 امروز دیدم مردى با بلال حبشى گفتگو مى کرد، ولـى از «: آمد و عرض کرد 7شخصى به محضر على 
  .»بطور مسخره آمیز مى خندید؛ کنت زبان داشتاینکه بلال حبشى ل

اینکه خواسته شده انسان درست سخن بگوید از این رو است کـه اعمـال   ! اى بنده خدا«: فرمود 7على 
کس که از گفتار بلال مى خندید، درست سخن گفتنش در صورتى  خود را نیز درست و پاك سازد، فلان

د، و لکنت زبان بلال حبشى نیـز وقتـى کـه کـردارش در     که کردارش زشت باشد، به حال او سودى ندار
  ١.»...درجه عالى درستى است ، زیانى به او نمى رساند

 
  :فرماید می گیرند چنین دیگران به سخره میکه  ي کسانی خداوند درباره

کُونُواْ خیَرًْاایأَن ی سىمٍ عن قَوم مخرَْ قَوسنُواْ لاَ یامینَ ءاَ الَّذُنَّ أَیهنهکُنَّ خیَرًْا مأَن ی سىع اءن نِّسم اءسلاَ ن و ُمنه11/حجرات( م(  
نبايد گروهى از مردان شما گروه ديگر را مسخره كنند، شايد آا از اينها تر باشند و نه زنانى زنان ! ايد اى كسانى كه ايمان آورده

 ...ديگر را، شايد آنان تر از اينان باشند و

  
و استهزاء عبـارت اسـت   . باشد است، به معناى استهزاء مى "یسخر "که مبدء اشتقاق کلمه "سخریه "کلمه

از اینکه چیزى بگویى که با آن، کسى را حقیر و خوار بشمارى، حال چه اینکه چنین چیـزى را بـه زبـان    
طـورى کـه بیننـدگان و     اى کنى، و یا عملا تقلیـد طـرف را در آورى، بـه    بگویى و یا به این منظور اشاره

به معناى جماعت اسـت، کـه    "قوم "و کلمه. شنوندگان بالطبع از آن سخن، و یا اشاره، و یا تقلید بخندند
شود، چون مردانند که به امور مهمه قیام  البته در اصل به معناى جماعتى از مردان است، و شامل زنان نمى

قرار  "نساء "بحث همین معنا است چون این لفظ در مقابلدر آیه مورد  "قوم "و مراد از. کنند نه زنان مى
  .گرفته

  .کند حکمت نهى را بیان مى "أَنْ یکنَُّ خَیراً منهْنَّ  عسى "و "أَنْ یکُونُوا خَیراً منهْم  عسى "و دو جمله
چون ممکن  هیچ کسى را مسخره نکنید،: خواهد بفرماید شود این است که مى و آنچه از سیاق استفاده مى

چیزى که هست چون غالبا مـردان، مـردان را، و زنـان، زنـان را     . است آن کس نزد خدا از شما بهتر باشد
کنند، فرموده هیچ مردى مرد دیگرى را و هیچ زنى زن دیگرى را مسخره نکند، و گر نه ممکن  مسخره مى

                         2.خره کنداست گاهى اوقات یعنى در غیر غالب مردى زنى را، و یا زنى مردى را مس

                                                
   ٨٦، ص ٢، مجموعه ورام، ج فراس يابن اب ،ورام - ١
 ٤٨١: ، ص١٨ ترجمه ج الميزان، - ٢
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 ١٤٩

  سزاي تهمت

  تهمت زن به مرد جوان

        بود، زنـى شـیفته و عاشـق جـوانى شـده بـود، و بـا ترفنـدهاى خـود           7زمان خلافت امیرمؤمنان على 
آلوده کند، جـوان از او دورى کـرد، و   عفت مى خواست آن جوان را که شخصى پاك بود، به عمل منافى 

  .پاکى تجاوز ننموداز حریم عفت و 
هـاى ناجوانمردانـه ، او را بـه     زن آلوده ، نسبت به آن جوان ، بسیار ناراحت شد، تصمیم گرفت با تهمت

را به لباس خود مالید و سپس به آن جـوان چسـبید و او    یتخم مرغ ي سفیدهبه همین جهت کشتن دهد، 
  :ح کردآورد و شکایت خود را چنین مطر 7را به حضور امیر مؤمنان على 

این جوان مى خواست با من عمل منافى عفت انجام دهـد، ولـى مـن نمـى گذاشـتم ، سـرانجام آنقـدر        «
سپس آن سفیده تخم مرغ را کـه در لباسـش بـود     ».خودش را به من مالید که شهوت او به لباسم ریخت 

  .نشان داد 7به على 
  .سخت ناراحت شده بود، گریه مى کرد گناه که کردند، و آن جوان پاك و بى مردم آن جوان را ملامت مى

  : آماده قضاوت شد، به قنبر فرمود 7امیرمؤمنان على 
آن آب  7بدسـتور امـام علـى    . برو ظرفى پر از آب جوش به اینجا بیاور، قنبر رفت و آب جـوش آورد 

 جوش را به روى لباس آن زن ریختند، هماندم آن سفیدى هاى مالیده به لباس او، جمع شد، آن حضرت
قنبر آنهـا را بـه او نفـر داد، آن دو نفـر آن سـفیدى هـا را       . آن سفیدى ها را به دو نفر بده : به قنبر فرمود

  .کردند که این سفیدى ها از سفیده تخم مرغ است   چشیدند و هر دو عرض 
    جرم نسبت زنـا بـه یـک فـرد    ه گناه را آزاد ساختند، و آن زن را ب دستور داد، آن جوان بى 7امام على 

  . ١ناه ، شلاق زدندگبى 
  .را که هشتاد تازیانه از روى لباس است بر وى جارى ساختند) تهمت زنا(یعنى حد قذف 

  
  :فرماید زنند می که تهمت می ي کسانی خداوند در قرآن درباره

ْتاَناً ولَ بهتَماح ا فَقَدرِیب ِرمِْ بهی ُاً ثمإثِم ۀً أَویخَط بکْسن یم بیِناً وا م112/نساء( إثِْم(  
  .    بر دوش گرفته است يرا متهم سازد، بار تان و گناه آشكار يمرتكب شود، سپس بيگناه يكه خطا يا گناه يو كس

  
  

                                                
 ، ص  ٩جبحار الانوار،  - ١
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 ١٥٠

  »و من یکْسب خَطیۀً أوَ إثِماً«

قسیم شده یکى افکند به دو قسم ت شود و به گردن دیگرى مى در این آیه گناهانى که انسان مرتکب مى
  ".اثم " يو دیگر "هخطیئ"

رسد  اند، اما آنچه نزدیکتر به نظر مى درباره تفاوت میان این دو، مفسران و اهل لغت سخن بسیار گفته 
در اصل به معنى لغزشها و گناهانى است که بدون قصد از انسان سر  "خطا"از "هخطیئ"این است که

اى داده شده و هر گناه  ولى تدریجا در معنى خطیئه توسعه زند و گاهى داراى کفاره و غرامت است، مى
با روح سلیم ) اعم از عمد و غیر عمد(گیرد، زیرا هیچگونه گناهى  اعم از عمد و غیر عمد را در بر مى

انسان سازگار نیست و اگر از او سر بزند در حقیقت یک نوع لغزش و خطا است که شایسته مقام او 
شود، ولى  معنى وسیعى دارد که هم گناه عمدى و هم غیر عمدى را شامل مى هنیست، نتیجه اینکه خطیئ

  .شود اثم معمولا به گناهان عمدى و اختیارى گفته مى
دارد و از آنجا که گناهان آدمى را از  به معنى چیزى است که انسان را از کارى باز مى "اثم "و در اصل 

  1.خیرات، باز میدارند به آنها اثم گفته شده است
  
  »ثمُ یرْمِ بِه برِیا فَقدَ احتَملَ بهْتاَناً«

  :در این آیه دو استعاره لطیف بکار رفته است: نویسد علامه می
خوانده، و رمى به معناى انداختن تیر به طرف دشمن، و یا به طرف  "رمى "اول اینکه تهمت زدن را 

  .شکار است
قبول و زر و وبال بهتان را تحمل و یا به عبارتى احتمال دوم اینکه تن در دادن به این عمل زشت و  

ماند که شخصى را بدون اطلاع ترور  کند، مثل کسى مى گناهى را متهم مى تهمت زننده که بى گویا.خوانده
گذارد که او را از هر خیرى  کند و به نامردى از پاى در آورد، و چنین عملى بار سنگینى به دوش او مى

      2.اش باز دارد، و محروم سازد و هرگز از دوش او نیفتد در تمامى زندگى
  

  

  

  

                                                
  ١١٩، ص ٤ نمونه، ج - ١
  ١٢٣، ص ٥ ج ،ترجمه الميزان، - ٢
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 ١٥١

  پرهيز از دشنام حتي به دشمن

  نهي از دشنام به معاويه

بنام حجربن عدى و عمروبن حمق 7در جریان جنگ صفین ، دو نفر از یاران شجاع و پاکباز امام على 
رسـید، آن  7گفتند، این خبـر بـه علـى    ، نسبت به مردم شام اظهار برائت مى کردند و به آنها ناسزا مى 

زبان خود را کنتـرل کنیـد، و از ناسـزاگوئى خـوددارى     «: حضرت آنها را به حضور طلبید و به آنها فرمود
  ».نمائید

  آیا ما بر حق نیستیم ، و مردم شام پیرو معاویه بر باطل نیستند؟: آنها عرض کردند
  .آرى چنین است : امام فرمود

  چرا ما را از ناسزاگوئى به آنها منع مى کنى ؟پس : آنها عرض کردند
من نمى پسندم که شما به عنوان فحش دهنده و ناسزاگو معرفى گردید و اظهار برائـت کنیـد،   : امام فرمود

روش آنها چنین و چنان اسـت  : بلکه بجاى آن مناسب است که کارهاى زشت آنها را فاش کنید و بگوئید
خدایا خونهاى آنهـا و خونهـاى   «: ونه است و بجاى لعن و فحش بگوئید، و کردارشان ، این گونه و آن گ

ما را حفظ کن ، و بین ما و آنها صلح و توافق بر فرما، و آنها را از گمراهى هدایت فرما تا ناآگاهـان آنهـا   
  ».حق را بشناسند، و از انحراف و تجاوز دست بکشند

  .شما نیز بهتر است اتّخاذ چنین روشى را من بیشتر دوست دارم ، و براى 
سفارش شما را از جان و دل مى پذیریم ، و شیوه تو را روش خود ! اى امیرمؤمنان  «:حجر و عمرو گفتند

  .»1مى سازیم 
  

  :فرماید در رابطه با خودداري از ناسزاگویی چنین میخداوند در قرآن 

رِِّم مرجِعهم فَينبـئُهم بِمـا     أُمة عملَهم ثُم إِلىَ    اْ اللَّه عدوا بِغيرِ علْمٍ كَذَالك زينا لكلُو لَا تسبواْ الَّذين يدعونَ من دون اللَّه فَيسبو
  )١٠٨/انعام( كاَنواْ يعملُونَ

اينچـنين  ! جهل، خدا را دشنام دهند) و ظلم( ياز رو) نيز(خوانند دشنام ندهيد، مبادا آا   يكسانى كه غير خدا را م) به معبود(
كردنـد،    يپروردگارشان است و آا را از آنچه عمل م يهر امتى عملشان را زينت داديم سپس بازگشت همه آنان به سو يبرا

  ).دهد  يو پاداش و كيفر م(سازد   يآگاه م
  

ام مقدسـات جامعـه دینـى    سازد که بـا رعایـت آن، احتـر    هاى دینى را خاطرنشان مى این آیه یکى از ادب
شود، چون این معنا غریزه انسانى است کـه از   محفوظ مانده و دستخوش اهانت و ناسزا و یا سخریه نمى

                                                
 ١٨٤، ص ٣جشرح نهج البلاغه ابن ابي الحديد،  - ١
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حریم مقدسات خود دفاع نموده با کسانى که به حریم مقدساتش تجاوز کنند به مقابله برخیزد و چه بسـا  
ازد، و چون ممکن بود مسلمین بـه منظـور   شدت خشم او را به فحش و ناسزاى به مقدسات آنان وادار س

هاى مشرکین را هدف دشـنام خـود قـرار داده در نتیجـه عصـبیت جاهلیـت،        دفاع از حریم پروردگار بت
مشرکین را نیز وادار سازد که حریم مقدس خداى متعال را مورد هتک قـرار دهنـد لـذا بـه آنـان دسـتور       

اگر ناسزا بگویند و آنان هم در مقام معارضه به مثل به دهد که به خدایان مشرکین ناسزا نگویند، چون  مى
ساحت قدس ربوبى توهین کنند در حقیقت خود مؤمنین باعث هتک حرمت و جسارت به مقام کبریـایى  

  1.اند خداوند شده
  

  :ي شریفه چنین روایت شده است نورالثقلین ذیل این آیهتفسیر در 

 اللَّه دبنْ أَبِی عی قاَلَ ثَلاَثَۀُ 7عساً فلجم موهساللاَ تُج و موهدا فَلاَ تُقاَعهللَى أَهع تَهملُ نَقرْسی و ا اللَّهُقُتهمی سالجم فصنْ یم ه
اً فیه منْ یصد عنَّا و أنَْت تَعلمَ قاَلَ ثمُ تَلاَ أَبو عبد لسانُه کَذباً فی فُتیْاه و مجلساً ذکرُْ أعَدائناَ فیه جدید و ذکرْنُاَ فیه رثٌّ و مجلس

ی کَفِّهقاَلَ ف أَو یهی فا کُنَّ فکَأنََّم تاَبِ اللَّهنْ کم اتع ثَلاَثَ آی و -اللَّهدع وا اللَّهبسَفی ونِ اللَّهنْ دونَ معدینَ یوا الَّذبلا تَس رِ وَاً بِغی
  2...و  علمْ

فرستد، پس بـا آنـان ننشـینید و مجالسـت      میدارد، و عذاب خود را بر اهل آن  میکه خداوند آنها را دشمن  سه مجلس است
و   خود دروغ گوید، و دیگر مجلسى که ذکر دشمنان ما در آن تازه گفتارنکنید، یکى آن مجلسى که در آن کسى باشد که در 

که (میدارد و تو میدانى  زبا) مردم را(که از پیروى ما ر آن کهنه باشد، و دیگر مجلسى که در آن کسى استنو، ولى ذکر ما د
   :این بود آیه  یناول: دسه آیه از کتاب خدا خوان 7سپس حضرت ): او چنین کسى است ، عبدالاعلى گوید

  )108/انعام( ))خدا را ستمگرانه بنادانى دشنام دهند ) آنها نیز(دشنام ندهید آنان را که جز خدا میخوانند تا ((
  :ها پیام

  » لا تَسبوا«. احساسات خود را نسبت به مخالفان کنترل کنیم و از هر گونه بد دهنى و ناسزا بپرهیزیم -1
  )»فَیسبوا اللَّه«... » لا تَسبوا«. (به بازتاب برخوردهاى خود توجه کنیم -2
  »لا تَسبوا«. ن مردم را از مسیر غلط باز داشتتوا با فحش و ناسزا، نمى -3
  )»عدواً«) ... ( »فَیسبوا«... » لا تَسبوا«. (ناسزاگویى، عامل بروز دشمنى و کینه و ناسزا شنیدن است -4
مسلمان با پرهیز از ناسزا، بایـد نشـان   . (دشنام، یا نشانه نداشتن منطق است، یا نداشتن ادب و یا صبر -5

   3.»لا تَسبوا«.) که صبر و منطق و ادب دارددهد 
  

                                                
  ٤٣٤، ص ٧ ج ترجمه، الميزان، - ١
  ٧٥٧، ص ١ الثقلين، جرتفسير نو - ٢
 ٣٢٨ ، ص٣ تفسير نور، ج - ٣
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   ورزي  مهر: دومبخش 
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  جوانمردی

  شريعة فرات را آزاد بگذاريد

صحبت کرد و براى تحـت فشـار قـرار دادن     »عمروعاص« خود، روزى معاویه با مشاور  صفین جنگ در
گى در نو در نتیجـه ، تش ـ  فرات را تصرف کنـیم ، ) راه بآ(بجا است که ما شریعه : گفت  7سپاه على 

  .را از پاى در آورد 7این بیابان ، سپاه على 
مردى نیست کـه تشـنه بمانـد و شـما آب در      7این کار درست نیست ، زیرا على «: عمروعاص گفت 

اختیار داشته باشید، عراقیان و حجازیان ، همراه او هستند و سرانجام با شمشیرهاى بران ، خود را به آب 
  »مى رسانند

  .را گوش نداد، و دستور حمله داد، و سپاه او آبراه فرات را تصرف کردند »عمروعاص«معاویه سخن 
و یارانش ، لشکر معاویه عقب نشینى کرده و آبراه فرات  7ولى طولى نکشید با حملات قهرمانانه على 

  .افتاد 7بدست سپاه على 
فرستاد و تقاضـاى آزادى آبـراه فـرات     پیام 7معاویه از ترس تشنگى ، بسیار وحشت کرد، و براى على

  .نمود
شریعه فرات را آزاد بگذارید و کسى مانع آشامیدن آب نشـود، اگـر آنهـا کـار     «: به یاران فرمود 7على 

  ١.»جاهلانه انجام دادند، من چنین کارى را نمى کنم
  

  خويشگذشتن از حق 

آمـد   7فرزندان او به حضور علـى   بود، مدتى پس از مرگ او، یکى از 9زبیربن عوام پسر عمه پیامبر
  .»چند هزار درهم طلبکار بوده است) ابوطالب(در دفتر حساب پدرم دیدم که پدرم از پدر تو «: و گفت 

  ).وطبق دستور به او دادند(پدرت راستگو بود، آن مبلغ را دستور دادم به تو بدهند : فرمود 7على 
در حسـاب ، اشـتباه کـرده ام ، بلکـه     «: کـرد  آمـد وعـرض   7پس از مدتى فرزند زبیر به حضور علـى  

  .»موضوع به عکس بوده و پدر شما آن مبلغ را از پدر من طلب داشته است
را نیـز بـه    بدهکارى پدرت را بخشیدم وآنچه را تو بابت طلب پدرت از من گرفتـى ، آن «:فرمود 7على 

  ٢»تو بخشیدم 
  

                                                
   ١٣المنتهي، ص تتمه  - ١
   ٢٠خاتمه غررالحكم، ص  - ٢
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  برخورد امام با عایشه پس از جنگ جمل

عایشه را روانه مدینه کرد، احترام شایانى به او نمود و او را ، 7که امام على  هنگامىجنگ جمل  پس از
مور کرد، آنها لباس و عمامه مردان را پوشـیدند،  أزن را م چهلبا بهترین روش تا چند کیلومتر بدرقه کرد، 

عفت به سـوى   یتعاو شمشیر به خود حمایل نمودند و به عنوان بیست پاسدار مرد، عایشه را با کمال ر
  .مدینه بردند

: یاد کرد، از جملـه گفـت    7وقتى که عایشه به یکى از نقاط مسیر راه رسید، با گفتار نامناسب از على 
  ».مور کرده ، حرمت عفت مرا هتک کردأعلى با سپاهیان مرد خود که بر من م«

زن  مـا « : بـه عایشـه گفتنـد    هنگامى که به مدینه رسیدند، زنها عمامه و لباس مردانه خود را در آورنـد و 
  ».١ما را پاسدار تو نموده بود 7بودیم که على 

  
  ابوهریره  امام و

سخن گفته بود و به گوش او رسـانده بـود ـ،     7روزى ابوهریره ـ که در روز قبل، علیه على  نقل است 
وى را  7یـاران علـى   . نیازش را برآورده ساخت 7على . آمد و نیاز خودش را مطرح کرد ایشان نزد

شوم که نادانى او بر دانش من، گناه او بر گذشت مـن، و نیـاز او    من شرمگین مى«: فرمود. سرزنش کردند
  2.»بر بخشش من غلبه پیدا کند

  
  ی جنگها از غنيمت  سهم خود نبخشيد

 آنچه از اسلحه، چارپا، اثاثیه و ابزار و دیگر چیزها در لشکرگاه جملیان 7على مولاي متقیان : نقل است
یافت، برداشت و آنها را فروخت و میان یاران خود تقسیم کرد و براى خود، پانصد درهم برداشت، چنان 

  .که براى همه همراهانش، چه یاران و چه بستگان و فرزندان، چنین کرد
ام و فـلان عـذر، مـرا از     من چیزى دریافـت نکـرده  ! اى امیرمؤمنان: مردى از یارانش نزد وى آمد و گفت

  3.پانصد درهم خود را به وى بخشید 7على . باز داشت] هنگام گرفتن غنایم در[حضور 
  
  

                                                
 ٥٤٤، ص ٤تاريخ طبري، ج  - ١
  ۴۹، ص ۴۱ج : نواربحارالا - ٢
 ۳۸۰، ص ۲ج : مروج الذهب - ٣
  

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 



 ١٥٦

  :فرماید می 7حضرت موسی در داستان جوانمردي در رایطه با قرآن کریم 
  

  ذُودانِ  قاَلَ ما خَطْبکُما  قاَلَتاَ لَـا نَسـقى حتـى   تَ   و لَما ورد ماء مدینَ وجد علیَه أُمۀً منَ النَّاسِ یسقُونَ و وجد من دونهمِ امرأَتَیَنْ
  یصدر الرِّعاء  و أَبوناَ شیَخٌ کَبیِرٌ

  )23-24/قصص( منْ خیَرٍْ فَقیرٌ    لما أنَزلَْت إلِى   إنِى   فَقاَلَ رب   لهَما ثمُ تَولى إلِى الظِّلّ  فَسقَى
  

كنند و در كنار آنـان دو   آب مدين رسيد، گروهى از مردم را در آنجا ديد كه چهارپايان خود را سيراب مى) اهچ(و هنگامى كه به 
چـرا گوسـفندان   (كار شما چيسـت؟  «: به آن دو گفت) شوند موسى و به چاه نزديك نمى(زن را ديد كه مراقب گوسفندان خويشند 

و قـادر  (دهيم تا چوپاا همگى خارج شوند و پدر ما پير مرد كهنسالى است  ما آا را آب نمى«: گفتند» !)دهيد؟ خود را آب نمى
  » .)!بر اين كارها نيست

هر خير و نيكى بر من فرسـتى، بـه   ! پروردگارا«: آن دو آب كشيد سپس رو به سايه آورد و عرض كرد) گوسفندان(موسى براى 
  »!آن نيازمندم

  
تى از مردم را دید کـه داشـتند گوسـفندان خـود را آب     رسید، در آنجا جماع "مدین "وقتى موسى به آب

دادند، و در نزدیکى آنها دو نفـر زن را دیـد کـه گوسـفندان خـود را از اینکـه بـه طـرف آب برونـد،           مى
گذارند گوسفندان به طرف آب بیاینـد و از   کردند، موسى از راه استفسار و از اینکه چرا نمى جلوگیرى مى

  کنید؟ ؟ چه مى"ما خَطْبکُما ":ندان نیست، پرسش کرد، و گفتاینکه چرا مردى همپاى گوسف
دهیم تا آنکه چوپانها از آب دادن گوسفندان خود فارغ شوند، یعنـى   ما گوسفندان خود را آب نمى: گفتند 

تواند خودش متصدى آب دادن به  ما عادتمان این طور است، و پدرمان پیر مردى سالخورده است، او نمى
  .کنیم ، و لذا ما این کار را مىگوسفندان باشد

از گفتار آن دو دختر فهمید که واپس شدن آن دو از آب دادن گوسفندان، هم به خـاطر نـوعى   ) ع(وسى م
تعفف و تحجب آن دو است و هم به خاطر ستم مردم به آن دو لذا پیش رفت و براى آنان آب کشـید، و  

  1.گوسفندان ایشان را سیراب کرد
  

                                                
   ٣٣ ، ص١٦  ج ،الميزان، ترجمه - ١
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  نوازی يتيم 

  ه گذاردن در دهان يتيمانلقم

مشـک آب را از او  . گرفتـه و مـى رود    مشاهده نمود زنى مشک آبى بـه دوش   7روزى حضرت على 
  .گرفت و به مقصد رساند؛ ضمنا از وضع او پرسش نمود

  :زن گفت 
على بن ابى طالب همسرم را به ماءموریت فرستاد و او کشته شد و حال چند کودك یتیم بـرایم مانـده و   

  .احتیاج وادارم کرده که براى مردم خدمتکارى کنم . ت اداره زندگى آنان را ندارم قدر
صبح زنبیل طعامى با خود برداشت و بـه طـرف خانـه    . برگشت و آن شب را با ناراحتى گذراند7على 

  .درخواست مى کردند زنبیل را بدهید ما حمل کنیم 7بین راه ، کسانى از على . زن روان شد
  :دحضرت مى فرمو

  روز قیامت اعمال مرا چه کسى به دوش مى گیرد؟ -
  :زن پرسید. به خانه آن زن رسید و در زد

  کیست ؟ -
  :حضرت جواب دادند

کسى که دیروز تو را کمک کرد و مشک آب را به خانه تو رساند، براى کودکانت طعامى آورده ، در را  -
  !باز کن 

  :زن در را باز کرد و گفت 
  .ى شود و بین من و على بن ابى طالب خودش حکم کندخداوند از تو راض -

  :حضرت وارد شد، به زن فرمود
  نان مى پزى یا از کودکانت نگهدارى مى کنى ؟ -

  :زن گفت 
  !من در پختن نان تواناترم ، شما کودکان مرا نگهدار -

دهان بچـه هـا    گوشتى را که همراه آورده بود کباب مى کرد و با خرما به7على . زن آرد را خمیر نمود
  .مى گذاشت 

  :با مهر و محبت پدرانه اى لقمه بر دهان کودکان مى گذاشت و هر بار مى فرمود
  .اگر در کار شما کوتاهى کرده است ! على را حلال کن ! فرزندم 
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در این حال ، صورت خویش را به آتش تنـور نزدیـک   . تنور را روشن کرد7خمیر که حاضر شد، على 
  :مى کرد و مى فرمود

  .این جزاى آن کسى است که از وضع یتیم ها و بیوه زنان بى خبر باشد! بچش طعم آتش را! اى على  -
  .را مى شناخت به آن منزل وارد شد7اتفاقا زنى که على 

  :به محض اینکه حضرت را دید، با عجله خود را به زن صاحب خانه رساند و گفت 
  .است 7ر، على بن ابى طالب این پیشواى مسلمین و زمامدار کشو! واى بر تو

  :زن که از گفتار خود شرمنده بود با شتاب زدگى گفت 
  !از شما خجالت مى کشم ، مرا ببخش ! یا امیرالمؤ منین  -

  :حضرت فرمود
  1!از اینکه در کار تو و کودکانت کوتاهى شده است ، من از تو شرمنده ام  -
  

  اي كاش ما نيز يتيم بوديم

یتیمان را به حضور خود خاست سپس چنان به یتیمان تفقـد و   7روزى دیدم على : ابوالطفیل مى گوید
که اى کاش ما نیز یتـیم   مهربانى مى کرد و به آنها عسل مى خوراند که بعضى از اصحابش تمنا مى کردند

   ٢.مى بودیم
  

  ابتدا عسل را به يتيمان بدهيد

قه اى بنام همدان و حلوان ، که اکثر درختـان  از حبیب بن ثابت نقل شده که مقدارى عسل و انجیر از منط
به ماءموران دستور داد کـه فرزنـدانم    7امیرالمؤ منین . آوردند 7آنجا انجیر است براى حضرت على 

آنها آمدند و حضرت اجازه داد که خود آنها به سر ظرف هاى عسل بروند و بخورند . یتیم را حاضر کنند
بـه  . به دیگران با ظرف عسل بطور مساوى بین آنهـا تقسـیم مـى نمـود     اما. و با انگشتان خود آنرا بلیسند

حضرت اعتراض کردند که چرا اجازه مى دهید یتیمان با انگشتان خود از سر ظرف ها بخورند؟ حضرت 
امام پدر یتیمان است و باید به عنوان پدر به فرزندان خود اجـازه چنـین کـارى را بدهـد تـا آنـان       : فرمود

  ٣.کنندیتیمى ن  احساس 
  

                                                
  ٥٢، ٤١جبحارالانوار،  - ١
 ٣٦ص همان، - ٢
  ١٢٣، ص همان - ٣
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فرماید؛ که به برخی  به حال یتیمان را گوشزد می یخداوند در آیات مختلفی از قرآن لزوم توجه و رسیدگ
  :کنیم از آنها بطور مختصر اشاره می

  
ه و الیْومِ الاَْخرِ و المْلئَکَۀِ و الْکتاَبِ و النَّبیِنَ و لَّیس الْبرَِّ أَن تُولُّواْ وجوهکمُ قبلَ الْمشرْقِِ و المْغرْبِِ و لاَکنَّ الْبرَِّ منْ ءامنَ باِللَّ

لىالَ عالْم اتىء  ذوَِى الْقرُبْى هبى  حتاَمْالی ین  واکسالْم 177/بقره... (  و(  
و تمام گفتگوى شمـا، در بـاره قبلـه و    (مغرب كنيد ) يا(روىِ خود را به سوى مشرق و ) به هنگام نماز،(اين نيست كه ) تنها(نيكى، 

كسـى اسـت كـه بـه خـدا، و روز رسـتاخيز، و       ) و نيكوكـار (بلكه نيكى ) تغيير آن باشد و همه وقت خود را مصروف آن سازيد
 ـ  را، با همه علاقه) خود(، و پيامبران، ايمان آورده و مال )آسمانى(فرشتگان، و كتاب  ان و اى كه به آن دارد، به خويشـاوندان و يتيم

  ...مسكينان
  

چون تغییر قبله سر و صداى زیـادى در میـان مـردم بخصـوص یهـود و      در شأن نزول این آمده است که 
را از دست داده ) پیروى مسلمین از قبله آنان(نصارى به راه انداخت، یهود که بزرگترین سند افتخار خود 

به آن اشـاره کـرده اسـت    ) یقُولُ السفهَاءس(با جمله  142بودند زبان به اعتراض گشودند، که قرآن در آیه 
تـر از قبلـه    همه گفتگو در مساله قبله صحیح نیسـت بلکـه مهـم    آیه فوق نازل گردید و تایید کرد که این

مسائل دیگرى است که معیار ارزش انسانهاست و باید به آنها توجه شود و آن مسائل را در این آیه شرح 
  .اق مال و ثروت خود به یتیمان استیکی این مسائل انف 1.داده است

  
  :نکته

  :چند وجه گفته شده است »حبه  ءاتى الْمالَ على«در معناي 
  بمال برمیگردد» حبه  على«ضمیر  -1
 برمیگردد» به من آمن» على حبه«ضمیر در  -2

 بایتاء برمیگردد» على حبه«ضمیر در  -3

 گردد کور است برمىکه در آیه مذ» اللَّه«به » على حبه«ضمیر در  -4

زیـرا   ؛این وجه بهترین وجهى است که در تفسیر این جمله گفتـه شـده اسـت   از نظر مرحوم طبرسی 
ثـوابى بدسـت    -مال خود علاقه دارد آن را بفقرا بدهده هر چند شخص با اینکه ب -بدون قصد قربت

خـدا و در راه محبـت او   مال در صورتى در زیادت ثواب تأثیر دارد که عمل براى ه آید و علاقه ب نمی
  2.انجام بگیرد

                                                
  ٥٩٧ ، ص١ نمونه، ج - ١
  ٤٧٧ص ، ١ جمع البيان، جم - ٢
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  :فرماید اي دیگر می خداوند در آیه

ى الْقرُْبىذ اناً وسنِ إِحیدالباِلْو و ونَ إلَِّا اللَّهدبَیلَ لاَ تعرَ ءنىِ إِسیثاَقَ بإذِْ أَخَذنْاَ م ى  وتاَمْالی ین  واکسالْم 83/بقره... (  و(  
زمانى را كه از بنى اسرائيل پيمان گرفتيم كه جز خداوند يگانه را پرستش نكنيد و به پدر و مـادر و نزديكـان و   ) دبه ياد آوري(و 

  ...يتيمان و بينوايان نيكى كنيد
  

یکی از این موارد نیکـی کـردن بـه    . خداوند به مواردي از آنچه از بنی اسرائیل پیمان گرفته است اشاره می کنددر این آیه 
  .باشد بینوایان می یتیمان و

سوره مبارکه انسـان   7-12یکی دیگر از آیاتی که رسیدگی و انفاق به یتیمان در آن تأکید شده است آیات 
 :و فاطمه زهرا و فرزنـدان آنهـا حسـن و حسـین     7امیرمؤمنان على درباره است، که شأن نزول آن 

  :با آب افطار ننمودندباشد که نذر خود را در سه روز روزه داشتن ادا کردند، و جز  مى

  
لىع امونَ الطَّعمْطعی یراً  وأَس ا ویمتی یناً وکسم هبح  

کمماَ نُطْعإنِم   نکمم لاَ نرُِید اللَّه هجوا   للاَ شُکُور و زَاء9- 8/انسان( ج(  
  !دهند  یم» اسير«و » يتيم«و » ينمسك«دارند، به ) و نياز(را با اينكه به آن علاقه ) خود( یو غذا

   خواهيم  یاز شما نم یكنيم، و هيچ پاداش و سپاس  یما شما را بخاطر خدا اطعام م:) دگوين  یو م( 
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.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 



 ١٦١

  نيازمندانکمک به فقرا و 

  فقيربخشش جامة خود به 

. مقـداري امـوال و لبـاس آوردنـد     9بـراي رسـول خـدا    : کند روایت می 7جابر بن یزید از امام باقر 
همه را تقسـیم   9اصحاب دور حضرت حلقه زده بودند و در انتظار تقسیم اموال بودند که رسول خدا 

  .کرد و دیگر چیزي باقی نماند
به او افتاد بـه اصـحاب    9وقتی چشم پیامبر . در این موقع یکی از مهاجران فقیر که غایب بود وارد شد

  :فرمود
  

  ؛ » هأیکم یعطی هذا نصیبه و یؤثره علی نفس« 
  کدامیک از شما حاضر است سهم خود را به این مرد بدهد و او را بر خودش مقدم دارد؟

  :را شنید، عرضه داشت 9به محض این که فرمایش پیامبر  7علی 
  .دهم من سهمم را به او می 9اي رسول خدا  

کرد خطاب  7و سپس به علی . را گرفت و به آن مهاجر فقیر عطا کرد 7سهم علی  9رسول خدا 
  :و فرمود

 »اقاً للخیر، سخاّء بنفسک من المال، یعسوب المؤمنین، و المال یعسوب الظلمۀ، و الظلمۀ هـم الّـذین   ! یا علیإنّ االله جعلک سب
  ؛»یحسدونک و یبغون علیک و یمنعونک حقکّ بعدي

ذاتـا سـخاوتمند در بخشـش مـال      گیري، و تو را خداوند تو را طوري قرار داده که در کارهاي خیر بر همه سبقت می! اي علی
هایی هستند کـه پـس از مـن بـر تـو       تو پیشوا و بزرگ مؤمنینی و مال پیشواي ستمگران است، و ستمگران همان. آفریده استت

  1.سازند کنند و از حق خودت محرومت می حسادت خواهند کرد، و بر ضد تو طغیان می
  

  عطاي شمشیر در نبرد

در حال نبرد با یکی از مشرکان بود که آن مشـرك   7ها، علی  از جنگدر روایت آمده است که در یکی 
شمشیرت را به مـن هبـه کـن، حضـرت بلافاصـله شمشـیرش را جلـو دشـمن         ! طالب اي پسر ابی: گفت

  طالب، آیا در چنین وقتی شمشیرت را به من دادي؟ اي پسر ابی! شگفتا: مرد مشرك گفت. انداخت
  
  

                                                
 ٦٠، ص ٦٣بحارالانوار، ج - ١

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 



 ١٦٢

  :در جوابش فرمود 7امام 
  ؛» ذا، إنکّ مددت ید المسألۀ إلی ولیس من الکرم أن یرد السائلیا ه« 

  .سوي من دراز کردي و این از کرم و مردانگی به دور است که دست سائل رد شود اي مرد مشرك تو دست سؤال به
ایـن اسـت   : گفت زد و می مرد مشرك خود را روي زمین انداخت و بوسه بر دست و پاي آن حضرت می

  1.داران دین سیره و روش
  
  

  طلا و نقره فرقی ندارد

حضرت بـه یکـی از مـأموران    . وارد شد و تقاضاي کمک کرد 7مؤمنان  یکی از روزها مستمندي بر امیر
  :فرمود 7از طلا باشد یا از نقره؟ امام : مأمور پرسید. خزانه دستور داد یک هزار به او بدهد

  ؛! » عهما لهکلاهما عندي حجران، فأعط الأعرابی أنف« 
خورد از آن  هر کدام که بیشتر به درد حاجتمند می. براي من فرقی ندارد هر دوي آنها نزد من سنگ است

  2!بدهید
  
  

  بيابان نشين فقير

دارى هسـت و نـه    ام نـه حیـوان کـُرك    در خانه! اى امیر مؤمنان: آمد و گفت 7نشینى به نزد على  بیابان
  .فندىدارى؛ نه شترى دارم و نه گوس پشم

  .»ام جز غذایم چیزى ندارم به خدا سوگند، در خانه«: فرمود
خـاطر ایـن    به خدا سوگند، در روز قیامت، نزد خـدا از تـو بـه   : گفت نشین برگشت، در حالى که مى بیابان

  .دیدار، بازخواست خواهم کرد
را تکـرار کنـد و   بسیار گریست و فرمود تا او را برگردانند و از او خواست تا بار دیگر سخنش  7على 

مواظب بـاش کـلاه   «: و آن را به مرد بیابانى داد و فرمود» آن زره مرا بیاور! اى قنبر«: باز گریست و فرمود
  .»ام زدوده 9ها از چهره پیامبر  با آن، بسیار غم. سرت نرود
  .بیست درهم براى او بس بود: قنبر گفت

                                                
 ٦٩، ص ٤١جهمان ،  - ١
  همان - ٢

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 



 ١٦٣

داشـتم و آن را صـدقه    اندازه دنیا طلا و یـا نقـره مـى    به خدا سوگند، دوست ندارم که به! اى قنبر«: فرمود
  1.»کرد پذیرفت، ولى از این دیدار، بازخواستم مى دادم و خدا از من مى مى
  

  در نهان انفاق

درهمـى در شـب و   . درهم، و نه بیشتر، داشـت ، تنها چهار7على بن ابى طالب : کند نقل می  ابو اسحاق
: فرمـود . رسـید  9این خبر به پیـامبر  . ى در آشکار، صدقه داددرهمى در روز، درهمى در نهان و درهم

  .دستیابى به وعده خداوند: گفت 7على . »چه چیزى تو را بر این کار وا داشت؟! اى على«
  2.را فرو فرستاد» کنند کسانى که اموال خود را شب و روز، و نهان و آشکارا انفاق مى«: پس خداوند، آیه

  
زد و آرد و خرمـا   شبانگاه، قنبر را صدا مى) 7على (پدرم : گوید میحنفیه محمد بن در روایت دیگري 

بـه وى  . شـد  رفت و هیچ کس از آن خبردار نمـى  شناخت، مى هایى که مى نهاد و به درِ خانه بر دوشش مى
صدقه مخفـى، خشـم   ! پسرم«: دهى؟ فرمود به آنان نمى) علنى(چرا این اموال را در طول روز ! پدرم: گفتم
  3.»کند ردگاررا خاموش مىپرو
  
  

  بخشش در رکوع

در رکوع نماز مستحبى بود، در کنـار   7نیازمندى در حالى که على بن ابى طالب : نقل از عمار بن یاسر
نیازمند، نزد پیامبر خـدا آمـد و وى را از   . ، انگشتر خود را درآورد و به آن نیازمند داد7على . او ایستاد

ذینَ  «: نازل شد 9ن آیه بر پیامبر سپس ای. جریان، آگاه ساخت إِنَّما ولیکُم اللَّه ورسولُه والَّذینَ ءامنُوا الَّـ
یقیمونَ الصلَوةَ ویؤتُْونَ الزَّکَوةَ وهم راکعونَ؛ ولى شما، تنهـا خـدا و پیـامبر اوسـت و کسـانى کـه ایمـان        

  .»دهند ند و در حال رکوع، زکات مىدار اند؛ همان کسانى که نماز برپا مى آورده
دوسـت  ! پروردگـارا . هر آن که من مولاى اویم، على، مـولاى اوسـت  «: پیامبر خدا، آیه را خواند و فرمود

  4.»بدار کسى را که با على دوستى ورزد و دشمن دار کسى را که با على دشمنى ورزد

                                                
  ٦٦٨، ٢ج : ربيع الأبرار - ١
  ٣٥، ص ٤١ج  :بحارالأنوار  - ٢
  ١٤٨، ص٢و نصوص الاخبار، ج ربيع الأبرارزمخشري، محمود،  - ٣
  ١٠٥، ص ٣درالمنثور، ج - ٤
  

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
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 ١٦٤

ستمندان تأکید کرده است، از جملـه در  مو  قرآن کریم در آیات متعدد نسبت به دستگیري و کمک به فقرا
  :فرماید سوره مبارکه نساء که می

  

  )36/نساء... (  و الْمساکین  و الیْتامى  و اعبدوا اللَّه و لا تُشرْکُِوا بِه شیَئاً و باِلْوالدینِ إِحساناً و بِذي الْقرُْبى
  و به پدر و مادر، نيكى كنيد همچنين به خويشاوندان و يتيمان و مسـكينان ! ندهيدو هيچ چيز را همتاى او قرار ! و خدا را بپرستيد

  ... .و
آیه فوق یک سلسله از حقوق اسلامى را اعم از حق خدا و حقوق بندگان و آداب معاشـرت بـا مـردم را    

 کـه دسـتور پـنجم آن مربـوط بـه      شـود  بیان داشته است، و روى هم رفته، ده دسـتور از آن اسـتفاده مـى   
  .مستمندان است

کند چون در یک اجتماع سالم کـه عـدالت در آن    حقوق مستمندان را یادآورى مى خداوند در این دستور
برقرار است نیز افرادى معلول و از کار افتاده و مانند آن وجود خواهند داشت که فراموش کردن آنهـا بـر   

حـراف از اصـول عـدالت اجتمـاعى     خلاف تمام اصول انسانى است، و اگر فقر و محرومیت به خـاطر ان 
  1.دامنگیر افراد سالم گردد نیز باید با آن به مبارزه برخاست

  
  

  :اند ذیل این آیه نوشته  ; مرحوم علامه طباطبایی
کند، و آن ایـن اسـت کـه شـخص      به توحید عملى دعوت مى "و اعبدوا اللَّه و لا تُشْرکُِوا بِه شَیئاً "جمله 

ود را که از آن جمله احسان مورد بحث است صرفا به خاطر رضـاى خـداى تعـالى    موحد اعمال نیک خ
انجام دهد، و در برابر انجام آن ثواب آخرت را بخواهد، نـه اینکـه هـواى نفـس را پیـروى نمـوده، آن را       

  .شریک خداى تعالى در پیروى خود بداند
و لا  ":فرمـوده  "و اعبدوا اللَّه ":ل جملهباشد این است که دنبا دلیل بر این معنا که منظور توحید عملى مى

 "إِنَّ اللَّه لا یحب منْ کانَ مخْتالـًا فَخـُوراً   "به این که: ، و بعدا همین معنا را تعلیل کرده"...تُشْرکُِوا بِه شَیئاً 
در انظـار  اند مختال فخور، بخیل و کسى است که مال خود را بـه عنـوان ریاکـارى     که در روایات فرموده

پرسـتند،   ورزند، چون تنهـا او را نمـى   کند، اینها کسانى هستند که به خداى تعالى شرك مى مردم انفاق مى
  2.کنند هواى نفسشان را نیز پرستش مى

  
   

                                                
  ٣٨٠، ص ٣جنمونه،  - ١
 ٥٦١، ص ٤ ج ،الميزان، ترجمه - ٢

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
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 ١٦٥

  :فرماید خداوند در جاي دیگر می
   و الْکاَفرُونَ هم الظَّالمون یوم لَّا بیع فیه و لاَ خُلَّۀٌ و لاَ شَفاَعۀ   ىِیأَیها الَّذینَ ءامنُواْ أنَفقُواْ مما رزقْناَکمُ من قَبلِ أَن یأتْ

  )254/بقره(               
پيش از آنكه روزى فرا رسد كه در آن، نه خريد و فروش ! ايم، انفاق كنيد از آنچه به شما روزى داده! ايد اى كسانى كه ايمان آورده

، و نه شفاعت )و رفاقتهاى مادى سودى دارد(، و نه دوستى )نيد سعادت و نجات از كيفر را براى خود خريدارى كنيدتا بتوا(است 
  )كنند، هم به ديگران هم به خودشان ستم مى(و كافران، خود ستمگرند .) زيرا شما شايسته شفاعت نخواهيد بود(

بر اینکه سرپیچى کردن از انفاق، کفـر و ظلـم   اى که در این آیه است این است که ذیلش دلالت دارد  نکته
   1.است

  
  
  
  

                                                
 ٤٩٢، ص٢ ج ،ترجمه الميزان، - ١
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  همگانی مسؤليتازدواج ، 

هاي عالم به صـورت جفـت    اي خلق کرده است که همۀ پدیده خداوند متعال نظام آفرینش را به گونه
ینش گویا در آفر. اند باشند، حیوانات و گیاهان با همۀ تنوعی که دارند به صورت نر و ماده آفریده شده می

براسـاس همـین قـانون نظـام آفـرینش،      . جهان، موجودات به تنهایی توانایی پیمودن راه کمـال را ندارنـد  
توانند به کمـال حقیقـی    اي آفریده است که به صورت فردي و تنهایی نمی ها را نیز به گونه خداوند انسان

شـود، بـر مشـکلات و     مـی  منـد  انسان در سایۀ سکونت و آرامشی که از رهگذر ازدواج بهـره . دست یابند
ازدواج و تشکیل خانواده از نظر اسـلام آن قـدر   . دارد ها غلبه پیدا کرده و در مسیر تکامل گام برمی سختی

  :فرمایند می 9مهم و ارزشمند است که پیامبر اکرم 
   ١:ما بنی فی الاسلام بناء احب الی االله ـ عزّوجلّ ـ و اعزّ من التزویج 

  .تر و ارجمندتر از ازدواج باشد يي ساخته نشد، كه نزد خداي عزوجلّ محبوبدر اسلام هيچ بنا
  

  المال ازدواج و بيت

نسبت به کسی که مرتکب عمل نکوهیدة خودارضایی شده بود چنین روایت 7سیرة امیرمؤمنان علی
  ٢.جه من بیت المالانّ أمیرالمؤمنین أتَی برجل عبث بذکَرَِه، فضرب یده حتّی احمرَّت، ثم زو«: شده است

حضرت به دست او تازيانه زد تا . آوردند7نزد اميرمؤمنان) استمناء كرده بود(مردي را كه با آلت خود بازي كرده بود 
   .المال برايش زن گرفت گاه از محل بيت آن. جايي كه سرخ شد

  

  : فرمایند حضرت در روایت دیگري در فضیلت و منزلت ازدواج می
   ٣.ان یشفعَ بین اثنین فی نکاح حتی یجمع شَملهَمااَفضل الشفاعات 

  .بهترین وساطتها این است که میان دو نفر در امر ازدواج وساطت شود تا سر و سامان بگیرند
  

  : در قرآن کریم در آیات مختلفی مسألۀ ازدواج مطرح شده است؛ از جمله
  : آیۀ اول

»حالالصو ُنْکمى ماموا الأیحأنَْکویملع عاسو اللَّهو هْنْ فضَلم اللَّه ِهمغْنی کُونُوا فُقرََاءإِنْ ی ُکمائإِمو ُکمادبنْ ع32/نور(» ینَ م(  
همسر خود را همسر دهيد، همچنين غلامان و كنيزان صالح و درستكارتان را اگر فقير و تنگدست باشند،  مردان و زنان بي

  .دهنده و آگاه است سازد، خداوند گشايش نياز مي نان را بيخداوند از فضل خود آ
                                                

  ۲۲۲، ص ۱۰۳بحارالانوار، ج  -١
   ۲۶۵، ص ۷كافي، ج  -٢
   ۲۲۲، ص ۱۰۳بحارالانوار، ج  -٣
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.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 



 ١٦٧

  مندي از فضل و رحمت بهره

»  ُکمائإِمو ُکمادبنْ عینَ محالالصو ُنْکمى ماموا الأیحأنَْکو«  
  ١.آید باشد و به معنی مقاربت و جماع نیز می به معنی زن گرفتن است که همان عقد نکاح می: »نکاح«

نکاح در اصل براي عقد است، سپس بنا بر استعاره به جماع نیز گفته شده : گوید ب اصفهانی میراغ
است و اینکه ابتدا براي جماع وضع شده و سپس استعاره براي عقد نکاح باشد محال است؛ زیرا نامهاي 

با لفظ قبیح داند و این غیرممکن است که  جماع همه از کنایات هستند و عرب تصریح به آن را قبیح می
  ٢.از غیرقبیح تعبیر آورند

  ٣.در قرآن به معنی تزویج و ازدواج است» نکاح«ناگفته نماند که تمام موارد استعمال 
با اینکه ازدواج یک امر اختیاري و بسته به میل طرفین است، ) آنها را همسر دهید(» أنکحوا«تعبیر 

هاي مالی در صورت نیاز،  ید، از طریق کمکمفهومش این است که مقدمات ازدواج آنها را فراهم ساز
و بالاخره پادرمیانی براي حل مشکلاتی که معمولاً » ازدواج«پیدا کردن همسر مناسب، تشویق به مسأله 

پذیر نیست، خلاصه مفهوم آیه به قدري وسیع است که هرگونه  در این موارد بدون وساطت دیگران انجام
  .شود قدمی و سخنی در این راه را شامل می

ها به یکدیگر کمک کنند،  کند که مسلمانان در همه زمینه بدون شک اصل تعاون اسلامی ایجاب می
اهمیت این مسأله تا بدان پایه . ولی تصریح به این امر در مورد ازدواج دلیل بر اهمیت ویژه آن است

  :فرمایند می7است که امام کاظم
  

  .»وم لاظلَّ الاّ ظلُّه، رجل زوج أخاه المسلم أو أخدمه، أوکتم له سرّاثلاثۀ یستظلون بظل عرش االله یوم القیامه، ی«
كسي كه وسايل تزويج : اي جز ساية او نيست اند كه در روز قيامت در سايه عرش خدا قرار دارند، روزي كه سايه سه طايفه

و فراهم كند و كسي كه اسرار برادر اي براي ا كننده برادر مسلمانش را فراهم سازد، كسي كه به هنگام نياز به خدمت، خدمت
  .را پنهان دارد ٤مسلمانش

از باب تشبیه . شود به معنی زنی که شوهر ندارد، گاهی به مرد مجرد نیز اطلاق می» أیَم«جمع :»أیامی«
   ٥.نیاز نیست به زن نسبت به کسی که از آن بی

شود؛ حال قبلاً ازدواج کرده  براي مرد و زن مجرد استعمال می» أیم«: نویسد می» کشاف«صاحب 
  )بکر باشند یا غیربکر( ١.باشند یا ازدوج نکرده باشند

                                                
 ١٠٧، ص ٧س قرآن، ج قامو -١

 ٨٢٣مفردات، ص  -٢

 ١٠٧، ص ٧قاموس قرآن، ج  -٣

  ٤٥٨، ص ١٤نمونه، ج  -٤
 ۱۰۰مفردات، ص  -٥
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  ٢ .صالح براي تزویج است، نه صالح در اعمال» صالحین«مراد از : »الصالحین«
  ٣ )غلامان و کنیزان(عباد جمع عبد و إماء جمع أمه  :»من عبادکم و امائکم«
» ِهمغْنی کُونُوا فُقرََاءإِنْ ی  هنْ فضَْلم اللَّه«:  

از آنجا که یک عذر تقریباً عمومی و بهانۀ همگانی براي فرار از زیر بار ازدواج و تشکیل خانواده 
از فقر و تنگدستی آنها نگران : فرماید مسأله فقر و نداشتن امکانات مالی است، قرآن به آن پرداخته می

نیاز  ر و تنگدست باشند خداوند آنها را از فضل خود بینباشید و در ازدواجشان بکوشید، چرا که اگر فقی
  ٤ .سازد می

  
  :کنیم کند که دو مورد از آن را ذکر می حویزي در تفسیر خود ذیل آیۀ شریفه احادیث مختلفی نقل می

نْ یکونوا فقراء ا«: من ترك التزویج مخافۀ العیله فقد اساء ظنّه باالله عزوجلّ، انّ االله عزوجلّ یقول: 9قال رسول االله ... «
  ٥.»یغنهم االله من فضله

كسي كه بخاطر ترس از فقر ازدواج را ترك كند، به خداوند عزوجلّ گمان بد برده است، زيرا خداوند : رسول خدا فرمود
  .»كند نياز مي اگر فقير و تنگدست باشند، خداوند آا را از فضل خود بي«: فرمايد مي) عزوجل(

  ٦ .فتزوج فوسع علیه» تزوج«: و شکی الیه الحاجۀ فقال 9رجل الی النبی جاء : قال7عن أبی عبداالله
مردي خدمت پيامبر آمد و از نياز خود به حضرت شكايت كرد، : روايت شده است كه حضرت فرمود7از امام صادق

  .او ازدواج كرد و سپس امر بر او وسعت و گشايش يافت» ازدواج كن«: پيامبر فرمود
  

  ها پيام
  ،»و أنکحوا«. همسر است ۀ اسلامی مسؤل ازدواج افراد بیـ جامع1
. توانند پیشقدم شوند ـ لازم نیست خواستگاري، از طرف خاصی باشد، هر یک از طرفین ازدواج می2

  ،»و أنکحوا«
یغضّوا، یغضض، «. ـ تنها سفارش به ترك نگاه حرام، کافی نیست، مسألۀ ازدواج را باید حل کنیم3

  ،»أنکحوا
  ١.»منکم، عبادکم، امائکم« )زن، مرد، غلام و کنیز. (ها نیست مین نیازهاي جنسی، فرقی میان انسانـ در تأ4

                                                                                                                                              
 ۲۳۳، ص ۳مخشري، محمود، كشّاف، ج ز -١

 ۱۵۷، ص ۱۵ج لميزان، ترجمه، ا -٢

 ۴۲۰، ص ۵كاشف، ج  -٣

 ۴۵۸، ص ۱۴نمونه، ج  -٤

 ۱۴۹، ص ۵نورالثقلين، ج  -٥

 همان -٦
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  :آیۀ دوم
»محرةً ودوم ُنَکمیلَ بعجا وهَکنُُوا إلِیتَسا لاجوأَز ُکمنْ أنَْفُسم ُأنَْ خَلقََ لَکم هاتنْ آیمول اتلآی کَی ذلتَفَکَّرُونَۀً إنَِّ فمٍ یَقو «

  )21/روم(
هاي او اينكه همسراني از جنس خودتان براي شما آفريد تا در كنار آنان آرامش يابيد، و در ميانتان مودت و  و از نشانه

  .كنند هايي است براي گروهي كه تفكر مي رحمت قرار داد، در اين نشانه
  

  همسري از جنس خود

  »لَکمُ منْ أنَفُْسکمُ أَزواجا ومنْ آیاته أَنْ خَلقََ  «
از جمله آثار توحید افعالی آن است که پروردگار بشر را از دو صنف جفت و زوج آفرید و از مردان 
و زنان تشکیل داد و هر یک را برحسب طبع مجهز به جهاز تناسل نمود و در هر یک نقصی نهاد که به 

که در صنف مردان نیروي ذکورت و تأثیر و تولید نهاد و  پذیرد به این وجود دیگري آن نقص جبران می
در بانوان نیروي انوثت، که از طریق ازدواج و همزیستی، هر یک نقص خود را با دیگري رفع نماید و 

  ٢.درنتیجه براي همیشه نسل بشر در جهان استوار بماند
»  فُسِكُمأَن نیسد، مقصود این است که از شکل و نو مرحوم طبرسی در توضیح این قسمت از آیه می: »م

   ٣.جنس شما آفریده است نه از جنس دیگر
در اینجا براي بیان » من«: تري دارد، او معتقد است در این رابطه توضیح کامل» الفرقان«اما صاحب 

؛ زیرا زوجین از یکدیگر »نشویه«جنسیت است، یعنی مجانست و هم جنس بودن زوجین؛ نه براي 
ند؛ که اگر چنین فرضی در نظر گرفته شود ازدواج بین آن دو حرام است، اگرچه این نشأت ا آفریده نشده

  ٤.و ولادت دور باشد یا نزدیک
  
کلمۀ زوج به هر یک از جنس نر و مادة حیواناتی که جفت هم شده «: نویسد راغب می: » أَزواجا «

گردد، حال حیوان باشد یا  لاق میشود، همچنین به هر یک از دو قرین نیز زوج اط باشند اطلاق می
: و نیز فرمود ٥»فَجعلَ منْه الزَّوجینِ الذَّکرََ والأنْثَى«: فرماید خداوند می) یک جفت کفش(مثل کفش . غیرحیوان

                                                                                                                                              
 ۱۷۹، ص ۸ير نور، ج تفس -١

 ٤٠٣، ص ١٢انوار درخشان، ج   ،سيد محمد حسين ي،همدان يحسين -٢

 ٢٦٢، ص ٣طبرسي، فضل بن حسن، جوامع الجامع، ج  -٣

 ١٣٣، ص ٢٣الفرقان، ج صادقي تهراني، محمد، -٤

  )٣٩/قيامت( .خداوند از آن دو زوج قرار داد، يكي نر و يكي ماده -٥

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 



 ١٧٠

بر جنس مادة انسان و حیوان، لغت » زوجه«نویسد، اطلاق لغت  راغب در ادامه می ،»١وزوجک الْجنَّۀَ«
. بکار رفته است» ازواج«و » زوج«در قرآن نیامده، بلکه » زوجات«و » زوجه«لذا  ٢.رفصیح استنازیبا و غی

قدَ سمع «: و هم به مرد، مانند ٣»...وإنِْ أَردتمُ استبدالَ زوجٍ مکاَنَ زوجٍ«: زوج هم به زن اطلاق شده است، مانند
  ٥  ٤»...  هااللَّه قَولَ الَّتی تُجادلکُ فی زوجِ

  
  سكونت و آرامش

  » لتَسکُنُوا إلِیَها «
  :اند در بیان این قسمت از آیۀ شریفه چنین نوشته  ; مرحوم علامۀ طباطبایی 

گردد و از مجموع  هر یک از مرد و زن دستگاه تناسلی دارند که با دستگاه تناسلی دیگري کامل می
یک از آن دو فی نفسه ناقص، و محتاج به طرف دیگر گیرد، پس هر  دو توالد و تناسل صورت می آن

شود، و به خاطر همین نقص و احتیاج است که  و از مجموع آن دو، واحدي تام و تمام درست می. است
شود، چون هر ناقصی مشتاق به کمال  کند، و چون بدان رسید آرام می هر یک به سوي دیگري حرکت می

و فقر خویش است، و این حالت همان شهوتی است که در  است، و هر محتاجی مایل به زوال حاجت
  ٦!هر یک از این دو طرف به ودیعت نهاده شده است

  
تر و  بیانی دارند که به نظر، از بیان مرحوم علامه صحیح» سکونت«در توضیح ماده » التحقیق«صاحب 

  : خلاصۀ سخن ایشان بدین شرح است. باشد تر می کامل
از . ـ در مقابل حرکت ـ دلالت دارد و آن از استقرار مادي و معنوي اعم استبر استقرار » سکون«مادة 

» الی«که این کلمه با حرف  هنگامی. شود استقرار باطنی به آرامش و رفع اضطراب و تشویش تعبیر می
، »سکن الی فلان«شود  پس زمانی که گفته می. باشد شود، به معنی اعتماد و اطمینان می استعمال می

  .، استقرار یافته است این است که شخص در حالی که بر فرد دیگري اعتماد، اطمینان و تکیه داردمقصود 

                                                
  )٣٥/بقره(. به آدم گفتيم كه تو و زوجت در بهشت منزل كنيد -١
 .٣٨٤، ص ١مفردات، ج  -٢

  )٢٠/نساء. (و اگر تصميم گرفتيد كه همسر ديگري به جاي همسر خود انتخاب كنيد -٣
و تقاضاي او را (كرد شنيد  ي را كه دربارة شوهرش به تو مراجعه كرده بود و به خداوند شكايت ميخداوند سخن زن -٤

 )١/مجادله).(اجابت كرد

 .١٨٥، ص ٣قاموس قرآن، ج  -٥

 .٢٤٩، ص ١٦الميزان، ترجمه، ج  -٦

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 



 ١٧١

باشد که لزوماً بدین  افزون بر این مراد از سکون در مکالمات عرفی و آیات کریمۀ قرآن؛ استقراري می
در محلی معین  معنا نیست که شیء از خود هیچ حرکتی نداشته باشد، بلکه قصد صریح در آن، استقرار

است؛ گرچه استقرار او متوقف باشد بر اینکه حرکت کند یا جهت فراهم کردن آنچه بدان محتاج است 
  .در رفت و آمد باشد

  :گیرد؛ مانند آیات شریفۀ ذیل پس سکون نسبت به متعلق و محلشّ مورد ملاحظه قرار می 
   ٢»نْت وزوجک الْجنَّۀَیا آدم اسکُنْ أَ«،  ١»و له ما سکن فی اللیل و النهار«

  .باشد متعلق سکونت در این آیات به ترتیب شب و روز و بهشت و قریه می
باشد، یعنی استقراري که مرتبط،  به معناي اطمینان و اتکاء می» لتسکنوا الیها«بنابراین سکونت در 

  ٣.متعلق و مستند به اوست در امور زندگی و معیشت
  

  مودت و رحمت
   »بینَکمُ مودةً ورحمۀً  وجعلَ «
تقریباً به معناي محبتی است که اثرش در مقام عمل ظاهر باشد، در نتیجه نسبت مودت به : »مودت«

محبت نسبت خضوع است به خشوع؛ چون خضوع آن خشوعی را گویند که در مقام عمل اثرش هویدا 
ت، که از مشاهدة عظمت و کبیرایی در دل پدید شود، به خلاف خشوع که به معناي نوعی تأثر نفسانی اس

  .آید می
  
به معناي نوعی تأثیر نفسانی است که از مشاهدة محرومیت محرومی که کمالی را ندارد، و : »رحمت«

کند به اینکه در مقام برآید و او را از  آید، و صاحبدل را وادار می محتاج رفع نقص است، در دل پدید می
  .نقصش را رفع کندمحرومیت نجات داده و 

ها و موارد خودنمایی مودت و رحمت، جامعۀ کوچک خانواده است،  گاه ترین جلوه یکی از روشن
دو با هم و مخصوصاً زن، فرزندان کوچکتر  چون زن و شوهر در محبت و مودت ملازم یکدیگرند، و این

تواند  طفل صغیرشان نمی بینند که کنند، و می کنند؛ چون در آنها ضعف و عجز مشاهده می را رحم می
کند به اینکه در حفظ و  نیازهاي ضروري زندگی خود را تأمین کند؛ لذا آن محبت و مودت وادارشان می

                                                
 )١٣/انعام. (و براي اوست آنچه در شب و روز قرار دارد  -١

  )٣٥/بقره. (ساكن شويد) بيت المقدس(در اين شهر : گفته شد هنگامي كه) و به خاطر آوريد(  -٢

 .١٦٤، ص ٥التحقيق، ج  -٣

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 



 ١٧٢

شد، و  حراست، تغذیه، لباس، منزل و تربیت او بکوشند، و اگر این رحمت نبود، نسل به کلی منقطع می
  .یافت هرگز نوع بشر دوام نمی

رحمتی است که در جامعۀ بزرگ شهري، و در میان افراد جامعه مشاهده نظیر این مورد، مودت و 
کند، و به  گیرد، و احساس محبت می بیند، با او انس می شود، یکی از افراد وقتی همشهري خود را می می

  .نماید توانند به واجبات زندگی خود قیام کنند، ترحم می مسکینان و ناتوانان اهل شهر خود که نمی
در آیه؛ همان مودت و رحمت خانوادگی » مودت و رحمت«آید مراد از  که از سیاق برمی طوري و به

  ١.شود است، هرچند که اطلاق این آیه شامل دومی نیز می
  »مودت«برخی از مفسران معتقدند مراد از : نویسد ذیل این قسمت از آیۀ شریفه می» مغنیه«علامه 

کند بر اینکه در نزد  دارد که این تفسیر دلالت می اه بیان میفرزند است، آنگ» رحمت«مجامعت، و مراد از 
مفسر نسبت به این آیه، جنسیت غلبه دارد و نگاه او به زن صرفاً نگاهی ابزاري جهت توالد و تناسل 

  .است
قرآن کریم غایت ازدواج را الفت و رحم به یکدیگر و عدالت و : نویسد ایشان در رد این نظریه می

کند، آن هم نه صرفاً بین زوجین، بلکه بین تمام افراد خانواده، همچنان که در آیۀ اول  یمساوات تعریف م
   ٢.»واتَّقُوا اللَّه الَّذي تَساءلُونَ بهِ والأرحام«: فرماید از سورة نساء می

ء از امر به تقوي در این آیۀ شریفه این است که هر یک از افراد خانواده حق دیگري را ادا غرض 
با یکدیگر همکاري و تعاون داشته باشند نسبت به آنچه در آن خیر و صلاح » ید واحده«کرده و همچون 

  ٣.اي وجود ندارد و اساس جامعۀ صالح است زندگی که در آن هیچ مشکل و گره.زندگی خانوادگی است
  

  :باشد کند که بدین شرح می حویزي نیز ذیل این آیۀ شریفه روایتی نقل می
فاسترجعت و قالت أحتسبه عند : ، قال»قتل خالک حمزه«: لابنۀ جحش 9قال رسول االله : یقول7ت أباالحسنسمع... «

فوضعت یدها علی رأسها و صرفت » قتل زوجک«: أحتسبه عند االله، ثم قال لها: فاسترجعت و قالت» قتل أخوك«: االله قال لها
  ٤»ما یعدل الزوج عند المرأة شیء« 9فقال رسول االله 

  
  

                                                
 .٢٥٠، ص ١٦الميزان، ترجمه، ج  -١

خويشاوندان ) نيز از قطع رابطه(بريد و  خواهيد، نام او را مي و از خدايي بپرهيزيد كه هنگامي كه چيزي از يكديگر مي( -٢
 )١/نساء). (بپرهيزيد

 .١٣٦، ص ٦ج الكاشف،  -٣

  .٣٨٧، ص ٥نورالثقلين، ج  -٤

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 



 ١٧٣

        علاوه بر این آیات دیگري نیز پیرامون ازدواج و زوجیـت وجـود دارد کـه برخـی از آنهـا را در حـد
  :آوریم ترجمه ذیلاً می

  
عمرُ منْ معمرٍ ولا ینْقصَ  بعِلمْه وما یواللَّه خَلَقَکمُ منْ ترَُابٍ ثمُ منْ نُطْفۀٍَ ثمُ جعلَکمُ أَزواجا وما تَحملُ منْ أنُْثَى ولا تضَعَ إلاِ«

  )11/فاطر(» منْ عمرِه إلاِ فی کتاَبٍ إنَِّ ذلَک علَى اللَّه یسیرٌ
اي باردار  اي، سپس شما را به صورت زوجهايي قرار داد، هيچ جنس ماده خداوند شما را از خاكي آفريد، سپس از نطفه

شود مگر اينكه در كتاب  كند، يا از عمرش كاسته نمي او، و هيچ كس عمر طولاني نمي كند مگر به علم شود و وضع حمل نمي نمي
  .ثبت است، اينها همه براي خداوند آسان است) علم خداوند(

  
» یهف ُؤکُمذْرا یاجوامِ أَزنَ الأنْعما واجوأَز ُکمنْ أنَْفُسم ُلَ لَکمعضِ جالأرو اتاومرُ السفاَط یعمالس وهو ءشَی هثْلکَم سَلی

  )11/شوري(» الْبصیرُ
ها و زمين است و از جنس شما همسراني براي شما قرار داد و جفتهايي از چهارپايان آفريد و شما را به اين  او آفرينندة آسمان

  .ستكند، هيچ چيز همانند او نيست و او شنواي بينا زياد مي) به وسيله همسران(وسيله 
  
الطَّیِّبات أفََباِلْباطلِ یؤْمنُونَ وبنِعمۀِ واللَّه جعلَ لَکمُ منْ أنَْفُسکمُ أَزواجا وجعلَ لَکمُ منْ أزَواجِکمُ بنینَ وحفَدةً ورزقَکمُ منَ «

  )72/نحل(» اللَّه هم یکْفرُُونَ
هايي به وجود آورد و از  اني قرار داد و از همسرانتان براي شما فرزندان و نوهخداوند براي شما از جنس خودتان همسر

  !كنند؟ آورند و نعمت خدا را انكار مي ها به شما روزي داد آيا به باطل ايمان مي پاكيزه
  
  
  

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 



 ١٧٤

  ماندگار یمیراثوقف 

  وقف خانه در مدینه

  :اند بیان فرمودهرا نسبت به سنت وقف چنین  7اهتمام مولاي متقیان  7امام صادق 
: نامه چنین نوشـت  اى را که در محلّه بنى زریق مدینه داشت، وقف کرد و در وقف ، خانه 7 امیر مؤمنان

این، چیزى است که على بن ابـى طالـب، در حیـات و سـلامتش وقـف      . به نام خداوند بخشنده مهربان «
شود و نه بخشـیده   وقفى که نه فروخته مى کند؛ اش را که در محلّه بنى زریق است، وقف مى خانه. کند مى
ردَ، و در ایـن خانـه،       ها و زمین را به ارث مى گردد تا آن که خداوندى که آسمان مى ردَ، آن را بـه ارث بـ بـ

کند و هرگاه آنان منقرض  اند و کسى از نسل آنان زنده است، ساکن مى هاى خود را تا زمانى که زنده خاله
  1.»شوند در آن ساکن مىشدند، نیازمندان مسلمان 

  
  

  »ينبع« وقف چشمه

  :فرمایند می 7امام صادق 
اى کَند که از آن، آب به طرف  در آن، چشمه. زمینى رسید 7را تقسیم کرد و به على » ء فىَ«پیامبر خدا، 

  .نام نهاد» ینبع«زد و آن را  بالا چون گردن شتر، بیرون مى
ایـن وقـف، قطعـى و مخصـوص زائـران      . وارثان را بشارت ده« :فرمود. دهى آمد بشارتگرى براى بشارت

رده مـى   شود، نه بخشیده مى نه فروخته مى. خانه خدا و رهروان در راه خداست . شـود  شود و نه به ارث بـ
گـاه از او   هر کس آن را بفروشد و یا ببخشد، نفرین خدا، فرشتگان و همه مردم بر او باد و خداوند، هـیچ 

  2.»ا نخواهد پذیرفتعذر و یا تاوانى ر
  

   » بغيبغه « و » ابونيزر«و باغ وقف چشمه 

، در عصر خلفا، کـه او  9 بعد از رحلت رسول خدا 7امام على : آمده استنیز چنین در نقل دیگري 
را از مقام رهبرى کنار زدند، بیشتر به امور کشاورزى اشتغال داشت ، با زحمات و تلاشهاى خود چنـدین  

ندین چشمه و مزرعه را احداث و نوسازى نمود، و از دسترنج خود هزار برده خریـد  باغ احداث کرد و چ
  .و آزاد ساخت

                                                
  ۲۴۸ص , ۴ج : من لايحضره الفقيهصدوق،  - ١
  ۵۴ص , ۷ج : یكاف - ٢
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فرزند نجاشى شاه حبشه واگذار کرد، یکى از  »ابونیزر«نگهدارى و سر پرستى دو چشمه و باغ را به عهده 
  .بود »بغیبغه «، و نام دیگرى باغ »ابونیزر «آنها بنام

  : وارد باغ شد، و فرمود 7اغ بودم ، روزى امام على من در ب: ابونیزر مى گوید
  در نزد تو هست ؟ ییآیا غذا

  .کدوئى که از این باغ بدست آمده و روغن ، غذائى آماده ساخته ام  با: عرض کردم 
  .آن غذا را بیاور بخوریم : فرمود

دسـت خـود را   من براى آماده کردن غذا برخاستم ، آن حضرت نیز برخاست و کنار آب چشمه رفـت و  
، به کنـار نهـر آب بازگشـت و بـا آب و     استشست ، سپس متوجه شد که دستش به خوبى شسته نشده 

: بـه مـن فرمـود    آنگاهسپس با دو کف دست از آب آشامید،  ،ماسه تمیز، دست خود را کاملا تمیز شست
  .»کف دستها، تمیزترین ظرفها است«

) بـا خـوردن مـال حـرام     (کسى که «: مش مالید و فرمودنم آب را که در دستش بود به شک پس از آن نیز
  ).بعده االله أمن ادخل بطنه النّار ف( »شکمش را پر از آتش کند، خدا او را از رحمتش دور سازد

سپس آن حضرت کلنگ را بدست گرفت و داخل چاه چشمه شد و بـه لاى روبـى قنـات پرداخـت ، در     
ون آمد، و بار دیگر به داخل چاه رفت و همچنان به لاى حالى که عرق از پیشانیش مى ریخت از چاه بیر

روبى پرداخت ، و هنگام کلنگ زدن به زمین چاه ، صداى همهمه آن حضرت به بیرون چاه مى رسید، آن 
قنات را به گونه اى پاکسازى نمود که به اندازه گردن شتر، آب آن زیاد شد، سپس با شتاب از چاه بیرون 

  : آمد و فرمود
دوات و کاغذ بیـاور، مـن   : ، آنگاه به من فرمود»گواه مى گیرم که این چشمه و باغ را وقف کردم  خدا را«

  .به حضور آن حضرت آوردم ه؛ دوات و کاغذ تحصیل کرد ،با شتاب رفتم و قلمنیز 
  :وقفنامه را چنین نوشت 7علی

  بسم االله الرّحمن الرّحیم
 »بغیبغه « و چشمه  »ابونیزر«کرد، نام این دو باغ ، چشمه  خدا على امیرمؤمنان وقف ي این دو باغ را بنده 

 7است ، تا محصول آن وقف فقراى مردم مدینه و مسافران درمانده گردد، تا با وقف این دو باغ ، على 
، ایـن دو بـاغ    )لیقى بهما وجهه حرّ الناّر یـوم القیامـۀ  (  چهره اش را از گرماى آتش دوزخ و قیامت ، حفظ کند

یعنـى تـا   (نشود و به کسى بخشیده نگردد، تا خداوند که خیرالوارثین است ، آن را به ارث ببـرد  فروخته 
به این دو باغ نیازمند گردند، این دو باغ بـراى حسـن    8مگر آنکه حسن و حسین ) قیامت وقف باشد

  .نه براى دیگران ، طلق و آزاد باشد 7و حسین 
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فرسـتاد کـه    7یست هزار دینار بـراى امـام حسـین    مقروض شد، معاویه دو 7امام حسین : نقل شده
  .چشمه ابونیزر را به دویست هزار دینار بفروشد

پدرم این دو چشمه و باغ را وقف نموده تا صورتش در قیامـت از  «: قبول نکرد و فرمود 7امام حسین 
  ». ١حرارت آتش دوزخ محفوظ بماند، بنابراین آن را به هیچ قیمت نمى فروشم

  
  

دانـد کـه    بخـش مـی   هاي دنیا را در صورتی براي انسـان مفیـد و ثمـر    در آیات متعددي نعمتقرآن کریم 
در سوره مبارکه کهـف  . اي از کار مردم بگشاید آنها بتواند گره ۀوسیل  اي براي آخرت او باشد و به توشه ره

  خوانیم چنین می» باقیات الصالحات«ي  درباره
  

  )46/ کهف( عند ربک ثَوابا و خیَرٌْ أمَلاباقیات الصالحات خیَرٌْوالْ الدنیْا یوةِالحْزیِنَۀُ  الْمالُ و البْنُونَ
تر  ثوابش نزد پروردگارت تر و اميدبخش]  ارزشهاى پايدار و شايسته[مال و فرزند، زينت زندگى دنياست و باقيات صالحات 

  !است
  
  »باقیات الصالحاتالْ«

و البْاقیات الصالحات خیَـرٌ عنْـد ربـک     " در جمله "باقیات الصالحات "مراد از: گوید علامه طباطبایی می مرحوم
اعمال صالح است، زیرا اعمال انسان، براى انسان نزد خدا محفـوظ اسـت و ایـن را نـص      "ثوَاباً و خیَرٌ أَملاً

 "باقیـات الصـالحات   "اگر آن صالح باشـد . ماند اقى مىپس اعمال آدمى براى آدمى ب. صریح قرآن فرموده
خواهد بود، و اینگونه اعمال نزد خدا ثواب بهترى دارد، چون خداى تعالى در قبال آن به هر کس کـه آن  

و نیز نزد خدا بهترین آرزو را متضمن است، چـون آنچـه از رحمـت و    . دهد را انجام دهد جزاى خیر مى
رود و آن ثواب و اجرى که از آن توقع دارند بودن کم و کاست و  انتظار مىکرامت خدا در برابر آن عمل 
  .رسد بلکه صد در صد به آدمى مى

هاى دنیوى و زخارف زودگذر آن که برآورنده یک درصـد آرزوهـا نیسـت،     گونه کارها، از زینت پس این
خـارف دنیـوى دارد اغلـب    سازند، و آرزوهایى که آدمى از ز آرزوهاى انسان را به نحو احسن برآورده مى

از طرق شیعه و سـنى از رسـول   ، آرزوهاى کاذب است، و آن مقدارش هم که کاذب نیست فریبنده است
تسـبیحات   "باقیات الصالحات "روایت شده که منظور از :و از طرق شیعه از ائمه اهل بیت  9خدا 

و در بعضى دیگر آمده که مراد . است "اللَّه اکبرسبحان اللَّه و الحمد للَّه و لا اله الا اللَّه و  "چهارگانه یعنى

                                                
  ١٧٦، ص ٤جحموي، ياقوت، معجم البلدان،  - ١
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است، و همه اینها از بـاب   :دیگر آمده که مقصود از آن مودت اهل بیت و در بعضى. از آن نماز است
  1.اعمال صالح است "باقیات الصالحات "شود که منظور از ذکر مصادیق آیه است که جامعش این مى

                          
  ال صالح چیست؟اعممصادیق 

  :نویسد صاحب تفسیر هدایت در پاسخ به این سؤال می
هاى آنهـا   نمازهاى پنجگانه را با نافله ،تسبیحش گویى اینکه در خانه بنشینى و به یاد پروردگارت باشى و

اى تأسـیس   کارخانه جامعهیا اینکه به خاطر خدا و خیر  ،به جهاد بپردازى ،خمس و زکات بدهى ،بگزارى
اینها چون خالصانه براى خدا باشد، از باقیات صالحات است، و بر دو گونه  ي همه؛ راهى بسازى کنى و 

  :شود تقسیم مى
 بیند، هـر چنـد در دنیـا سـبب رسـیدن شـخص بـه        آنکه آدمى پاداش آن را تنها در آخرت مى: گونه اول

  .شود، چون نمازگزاردن و تسبیح گفتن و ذکر و جز آن هاى معنوى نیز مى بهره
بیند، همچون اینکه بنیانگذار تمدنى شود، چـه تمـدنها و    آنکه آدمى پاداش آن را در دنیا نیز مى: گونه دوم

آشامى تمـدن نیسـت، امـا آنچـه بنـا       خورى و مى ماندگار است، پس آنچه مى ؛هاى بشرى آبادانیها ساخته
اسـى از تمـدن نیسـت، ولـى     شن دانى و مـى  سازى جزئى از تمدن و آبادانى است، و آنچه مى کنى و مى مى

نویسى، از مکاسب و دستاوردهاى حضارى و تمدنى است، و بـه تعبیـر    گویى یا مى آنچه از دانشها که مى
  .هاى تمدنى براى آینده دیگر از ذخیره

اندیشـند و اعمـال    ماند که درباره آینـده مـى   کند و باقى مى شود و رشد مى تمدن به دست کسانى آغاز مى
هـا   پردازنـد، و کارخانـه   کننـد، و بـه آبـادانى شـهرها مـى      کنند، راهسازى مـى  ن ذخیره مىصالح را براى آ

  .شوند مند مى ماند و آیندگان از آن بهره که باقى مى... و ... سازند، و  مى
سـازد   رساند، و بیشـتر آنچـه را کـه مـى     آورد به مصرف مى امت و ملتى که بیشتر آنچه را که به دست مى

پردازد، تمدنى ندارد و سرنوشت آن فراموش  بیش از آن که به اصلاح بپردازد به فساد مى کند، و ویران مى
  .شدن است
شـود،   کوشد که براى آنچه نابود مـى  ماند بیش از آن مى کند و براى آنچه باقى مى اى که عمل مى اما جامعه

کنـد،   اسـد اسـت اصـلاح مـى    پردازد، و در نتیجه آنچه را که ف کند به تولید مى و بیش از آنچه مصرف مى
  .شود ساز و حامى تمدن شمرده مى مجتمعى تمدن

  :نظر قرآن به آینده بر دو گونه است

                                                
  ٤٤٤: ، ص١٣ ج ،الميزان، ترجمه - ١
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براى دنیایت چنان «گوید  نظرى به آینده در زندگى دنیا، و نظرى به آینده در آخرت، و حدیث شریف مى
ه گـویى فـردا رخـت از    بکوش و تلاش کن که گویى تا ابد زنده خواهى ماند، و براى آخرتـت چنـان ک ـ  

براى آینده دنیوى و آینده اخروى هـر دو بایـد بـه    : که اشاره به این مفهوم دارد که» جهان برخواهى بست
  .                        عمل و تلاش بپردازى

شـود کـه    بر ما معلوم مى 7تأکید اسلام درباره این موضوع به صورت بیشتر از این حدیث رسول اللَّه  
اى بـراى کاشـتن قـرار دارد، آن را     گر ساعت قیامت در حالى برپا شد کـه در دسـت شـما قلمـه    ا«: گفت

  1.، و این خود تأکیدى براى ضرورت عمل به خاطر آینده است»بکارید
  

                                                
  ٤٢٦-٤٢٥: ، ص٦ تفسير هدايت، ج - ١
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   و مسؤلیت پذیري داري مردم: مسوبخش 
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   مسؤليت پذيري

احساس . آید صلی مهم به شمار میمسئولیت اجتماعی در جوامع بشري و مکاتب دینی و غیردینی ا
دین . کند سئولیت در محدودة توان هر شخص امري است که هر انسان عاقل و بالغی آن را تأیید میم

  . مبین اسلام نیز همواره بر این امر خطیر تأکید دارد
  

  ها و چهارپايان نسبت به سرزمين حتي مسؤليت
نمود و آنها را از  خود نسبت به دیگران متوجه مینیز همواره مردم را به مسئولیت 7امیرمؤمنان علی

حضرت در بیانی نورانی انسان . داشت توجهی به وظایف و مسؤولیتهاي فردي و اجتماعی برحذر می بی
  :فرمایند دانند و می ها نیز مسؤول می راحتی نسبت به چهارپایان و سرزمین

  

  ١»البقاع و البهائم، أطیعوا االله و لاتعصوهفانّکم مسؤولون حتی عن  ،االله فی عباده و بلاده اتقوا«
ها و چهارپايان نيز بايد پاسخگو باشيد از او  هايش، زيرا شما حتي نسبت به سرزمين بندگان و سرزمين هاز خدا بترسيد دربار

  .اطاعت كنيد و نافرماني نكنيد
  

سه آیه از آیات  پذیري، به پس از توصیه به تقوي و مسؤولیت 7 در روایت دیگري مولاي متقیان
  .دازیمپر می در این روایت به تحلیل آیات مذکور آنفرمایند که پس از نقل  قرآن استناد می

  

و «: و یقول» کل نفس بما کسبت رهینۀ«: وصیکم بتقوي االله فیما انتم عنه مسؤولون و الیه تصیرون، فإنّ االله تعالی یقولأ 
   ٢»عما کانوا یعملون *فو ربک لنسألنهّم اجمعین «: و یقول» یحذرکم االله نفسه و الی االله المصیر

كنم؛ زيرا خداي  رويد به پروا داشتن از خدا سفارش مي شويد و به سوي آن مي آنچه نسبت بدان بازخواست مي هدربارشما را 
دارد، و  ر ميخود برحذ) نافرماني(خداوند شما را از «: فرمايد و مي» هركس در گرو اعمال خويش است«: فرمايد تعالي مي
آا سؤال خواهيم كرد، از آنچه  هاز هم) در قيامت(به پروردگارت سوگند، «: فرمايد و مي» به سوي خداست) شما(بازگشت 
  . »كردند عمل مي

این است که انسان نسبت به اعمال و رفتار خویش  بیانگر در رابطه با مسؤولیت7سیرة امام علی
فردي و این مسؤلیت هر دو بعد . گوي اعمال خود باشدمسؤل است و در محضر الهی باید پاسخ

  .استشود و پاسخگویی او نسبت به هر دو ساحت  اجتماعی انسان را شامل می
  
  

                                                
  .١٦٧نهج البلاغه، خطبة  -١
 ٢٦١، ص ٣ج ، ، امالي)دشيخ مفي(عكبري، محمد-٢
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  : فرماید خداوند در قرآن می

   .هركس در گرو اعمال خويش است  )٣٨/مدثر( .»١کلُُّ نَفسٍْ بِما کَسبت رهینۀٌَ« :اولۀ آی
  

  خويش هر كس در گرو اعمال

شود و  دین قرار داده مییعنی آنچه به عنوان وثیقه براي » رهن«گوید  راغب اصفهانی می :»رهينة«
اند فعیل به معناي مفعول است،  بعضی گفته. باشد فاعل؛ یعنی ثابت و مقیم میفعیل به معناي  »رهينة«

به اعتبار (براي تأنیث نیست » هينةر«گوید  اما زمخشري می ٢»كل نفس مقامة في جزاء ما قدم من عمله«یعنی 
چرا که اگر مقصود رعایت » شتم«به معناي » شتیمه«، بلکه اسمی است به معناي رهن، مانند )تأنیث نفس

؛ زیرا در فعیل به معناي مفعول مذکر و مؤنت »كل نفس بما كسبت رهين«: شد تأنیث نفس بود؛ گفته می
  ٣.یکسان است

» رهینه شمردن هر نفسی«گویا عنایت در : فرمایند این آیۀ شریفه میذیل  ;مرحوم علامه طباطبایی  
گونه بود که خداي تعالی این حق را به گردن خلق دارد که با ایمان و عمل صالح او را بندگی کنند،  این

حال اگر ایمان . پس هر نفسی از خلق نزد خدا محفوظ و محبوس است تا این حق و این دین را بپردازد
شود و اگر کفر ورزید و مرتکب جرم شد و با این حال  ل صالح کرد از گرو درآمده آزاد میآورد و عم

کل امرئ بما «و این نوع رهین بودن غیر از رهین در آیۀ . مرد همچنان رهین و براي ابد محبوس است
  ٤.است )21/طور(» کسبت رهین

  
  )28/آل عمران( .»الْمصیرُ ویحذّرکمُ اللَّه نَفْسه وإلِىَ اللَّه«: آیۀ دوم

  .به سوي خداست) شما(دارد؛ و بازگشت  خود برحذر مي) نافرماني(خداوند شما را از 
   
خود را از » حذر«. شود و به معناي برحذر داشتن است به دو مفعول متعددي می» تحذیر« :»يحذّركم«

   ٥.شیء ترسناك حفظ کردن است

                                                
 
 ٣٦٧-٨مفردات،   -٢

 كشاف، زمخشري، ج -٣

 ١٥١، ص  ٢٠الميزان، ترجمه، ج  -٤

 ٢٢٣مفردات، ص  -٥
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است، » شدن«حالت دیگر و به معناي گرگونی از حالتی به ، تحول و د»صیر«از ریشۀ  :»المصیر«
  ١.به معناي خدایی شدن است» صیر الی االله«بنابراین 

  
   )92 - 93/حجر( .»عما کاَنُوا یعملُونَ *فَوربکِّ لَنسَألََنَّهم أَجمعینَ «: آیۀ سوم

  .ردآا سؤال خواهيم ك هاز هم) در قيامت(به پروردگارت سوگند،  
  

  پرسند از همه مي

  :شود، بدین شرح است هایی که از این آیۀ شریفه استفاده می برخی از نکته
ـ سؤال از انسان که در این آیه اشاره شده است به خاطر تفهیم خود اوست؛ تا به اعمالش پی ببرد، 1

، آن هم توأم با و نسبت به اعمال بد او یک نوع مجازات روانی است؛ چرا که بازجویی از کارهاي خلاف
باشد،  تر است، دردناك و زجرآور می تر و آگاه سرزنش و ملامت و در سرایی که انسان به حقایق نزدیک

  .باشد ها بخشی از مجازات انسان می بنابراین در حقیقت این پرسش
ران شود و اینکه بعضی از مفس دهد که از همۀ اعمال آدمی سؤال می ، نشان می»عما کانوا یعملون«ـ 2

اند،  و به معبودهاي مشرکان مربوط دانستهاین سؤال را به مسألۀ توحید و ایمان به انبیاء محدود ساخته 
  .باشد و مفهوم آیه کاملاً تعمیم دارد دلیل می سخنی بی

قیامت مراحل  منافاتی ندارد؛ چون )39/رحمن( .»فیَومئذ لا یسألَُ عنْ ذنَْبهِ إنِسْ ولا جانٌّ«این آیه با آیۀ 
شود و در بعضی سؤال و جوابی در کار نیست و یا  در بعضی از مراحل از مردم سؤال می .مختلفی دارد

  ٢.شود اینکه سؤال زبانی وجود ندارد و تنها از اعضاي بدن سؤال می
  

  :کنیم در رابطه با این سیره آیات دیگري نیز وجود دارد که به دو مورد از آن فقط اشاره می
  
   )6/اعراف( .»نَسألََنَّ الَّذینَ أُرسلَ إلِیَهمِ ولَنَسألَنََّ الْمرسْلینَفَلَ«

  .كنيم از پيامبران سؤال مي) هم(از كساني كه پيامبران به سوي آا فرستاده شدند سؤال خواهيم كرد، و ) هم(به يقين، 
  
  )24/صافات( .»وقفُوهم إنَِّهم مسئُولُونَ«
  !نگه داري كه بايد بازپرسي شوندآا را  

                                                
 ٦٢٧، ص  ١٣تسنيم، ج  -١

 ١٣٩-١٤٠، ص  ١١نمونه، ج  -٢
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  داری همسايه 
در 7چنان رفیع است که مـولاي متقیـان علـی    جایگاه و منزلت همسایه در بینش اسلامی و علوي آن

  :فرمایند چنین می7آخرین ساعات عمر شریف خود خطاب به امام حسن و امام حسین
  

  ١.»م بهم حتی ظنّنا أنّه سیورثهّماالله االله فی جیرانکم، فإنهّم وصیۀ نبیکم، مازال یوصیک«
شماست، همواره به خوشرفتاري با  9همسايگان، حقوقشان را رعايت كنيد كه وصيت پيامبر  هدربار! خدا را! خدا را 

  .كرد، تا آنجا كه گمان برديم براي آنان ارثي معين خواهد كرد همسايگان سفارش مي
  

  آزاري ايماني اساس همسايه بي

  :آمد و عرض کرد 9ه است که شخصی نزد رسول خدا در تاریخ آمد
ام و نزدیکترین همسایۀ این منزل کسـی اسـت کـه     اي در فلان جا خریده من خانه! 9یا رسول االله  

  .خیري از او توقع ندارم ولی از آزار و اذیت او در امان نیستم
ید و با صـداي بلنـد در   به مسجد برو: فرمودند... ، ابوذر و 7به مولاي متقیان علی  9رسول خدا 

 3به مسجد رفته و ... ، ابوذر و 7علی . اش را آزار دهد ایمان ندارد مسجد اعلام کنید، کسی که همسایه
  . را با صداي بلند براي مردم تکرار کردند 9بار این سخن پیامبر 

کـه تـا چهـل خانـه همسـایه      (آنگاه حضرت با دست خود به چهل خانه از هر طـرف اشـاره کردنـد    
  ٢ ).شوند محسوب می

  :فرمایند در بیانی دیگر می7امیرمؤمنان
  ٣.»من حسن الجوار تفقدّ الجار«

  .هاي حسن همسايگي جويا شدن از احوال همسايه است از نشانه
  

  :فرماید خداوند در قرآن می
الْقرُبْى والیْتاَمى والمْساکینِ والْجارِ ذي الْقرُبْى والْجارِ الْجنُبِ  واعبدوا اللَّه ولا تُشرْکُِوا بهِ شیَئاً وباِلْوالدینِ إِحساناً وبِذي«

خْتاَلا فَخُورنْ کاَنَ مم بحلا ی إِنَّ اللَّه ُانُکممَأی لَکَتا ممبیِلِ ونِ السابنْبِ وبِ باِلْجاحالص36/نساء(» او(  
و به پدر و مادر نيكي كنيد، همچنين به خويشاوندان و يتيمان و ! را همتاي او قرار ندهيدو هيچ چيز ! و خدا را بپرستيد

دور و دوست و همنشين و واماندگان در سفر، و بردگاني كه مالك آا هستيد، زيرا خداوند،  هنزديك و همساي همسكينان و همساي
  ...كسي را كه متكبر و 

                                                
  ۴۷نهج البلاغه، نامة  -١
  ۴۲۵، ص ۴محسن، محجه البيضاء، ج فيض كاشاني،  -٢
  ۸۵تحف العقول،  -٣
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 ١٨٤

عم از حق خدا و حقوق بندگان و آداب معاشرت با مردم را آیۀ فوق یک سلسله از حقوق اسلامی را ا
اما از آنجا که از مجموع این دستورات، . شود بیان داشته است و روي هم رفته ده دستور از آن استفاده می

شد، اکنون با طور خاص به بحث ما مربوط می به )والْجارِ ذي الْقرُْبى والْجارِ الْجنُبِ(دستور ششم و هفتم این آیه 
  .پردازیم به تفسیر این قسمت از آیه شریفه می

  
کسی است که خانه او نزدیک به انسان است و این » جار«گوید منظور از  راغب می »و الجار ذي القربی«

اسم از اسماء متضایف است؛ مانند برادر و دوست، بنابراین زمانی که کسی براي دیگري همسایه است، 
  ١.مسایه استآن شخص نیز براي او ه

  :گوید می» قتاده«و » مجاهد«، »ابن عباس«طبرسی در تفسیر خود با استناد به کلام 
باشد اما  می» الجار الجنب«مقصود، همسایگانی است که با انسان خویشاوندي دارند و مقابل آن هم  

  ٢.کنند که در ادامه خواهد آمد بعضی دیگر از مفسران این نظر را رد می
  
یعنی بیگانه و اجنبی، اما در . به ضم جیم و نون از جنابت است، ضد قرابت» جنب« :»الجنبو الجار «
باشد،  که مقصود مجاورت مکانی و خانه مراد است و خود قسمی از اقسام قرابت می» جار«قرینۀ  به اینجا

   ٣.باشد بنابراین مراد در آیه، همسایگان دور می. دهد می» دور«معناي 
» الجار الجنب«و » جار ذي القربی«از آنجا که دو جملۀ : فرمایند یی با تأیید این معنا میعلامۀ طباطبا

به معناي » جنب«اند اولی همسایه نزدیک و دومی همسایۀ دور است، چون کلمۀ  مقابل هم قرار گرفته
   ٤.اجنبی است و در اینجا نیز منظور دوري و نزدیکی از نظر خانه، است

الجار ذي «بعضی از مفسران معتقدند مقصود از : گوید ی سبزواري نیز چنین میمرحوم سید عبدالاعل
باشد، و  همسایگان بیگانه و غیرخویشاوند می» الجار الجنب«همسایگان خویشاوند و مقصود از » القربی

اعتبار امتیاز بیشتري است که او نسبت به دیگري دارد، سپس با رد این نظر  به» ذي القربی«آوردن 
  :ویسندن می

به » تحدید جوار«دربارة  9کند و روایتی نیز که از پیامبر اعظم  ظاهر آیۀ مبارکه این نظر را رد می 
  ٥.چهل ذراع یا چهل خانه، نقل شده است، شاهد و دلیلی است بر آنچه ما ذکر کردیم

                                                
 ٢١١، ص فرداتم -١

 ٧٢، ص ٣مجمع البيان، ج  -٢

 ١٨٩، ص ٨ان، ج مواهب الرحم -٣

 ٥٦٢، ص ٤الميزان، ترجمه، ج  -٤

 ١٨٩، ص ٨مواهب الرحمان، ج  -٥
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 ١٨٥

  : کند چنین نقل می7نیز در تفسیر خود از امام صادق» حویزي«
  .وار اربعون داراً من کل جانب من بین یدیه و من خلفه و عن یمینه و عن شمالهحد الج: قال7عن ابی جعفر

  ١.از مقابل، پشت سر، طرف راست و طرف چپ. حد همسايه چهل خانه است از هر طرف: فرمودند7امام صادق 
  

  نوازی مهمان

، آنهـا  جا آورد به آنها  براياحترام شایانى  7رسیدند، امام على  7به حضور على  يپدر و پسرروزي 
نشاند و خود در پائین مجلس در برابرشان نشست و سپس دستور داد براى مهمانـان    را در صدر مجلس 

از غـذا، قنبـر ظـرف و آفتابـه و       پـس  . غذا بیاورند، قنبر غذاى آنها را حاضر کرد و جلو آنهـا گذاشـت   
  .اى آورد، تا دست مهمانان را بشوید حوله

  .ف را گرفت و نزد پدر نشست تا دست او را بشویدآفتابه و ظر 7حضرت على 
چگونه مـن حاضـر شـوم شـما     «: پدر، اظهار شرمندگى مى کرد و نمى گذاشت و برخاست و عرض کرد

  .»بزرگوار، آب بریزید و من دستم را بشویم
بـر  خداوند مى خواهد بین تو و برادرت ، امتیازى نباشد، و هیچکدام اظهار برترى «: فرمود 7امام على 

  .»...دیگرى نکنند، و با این خدمت ، چندین برابر در بهشت به من پاداش عنایت کند
آب ریخت و او دستش را شسـت ، سـپس    7ناگزیر حاضر شد و نشست و على ) پدر(بالاخره مهمان 

سوگند به حقى کـه مـى شناسـم ، در    «: حوله را به او داد و او دستش را پاك کرد، آنگاه فرمود 7على 
خودم نمى یابم که قنبر دست تو را بشـوید  در ر آنچنان آرامش در من وجود دارد، که هیچ تفاوتى این کا

  .»یا خودم بشویم
محمد حنفیه داد، و بـه او فرمـود    آب و ظرف و حوله را به فرزندش 7وقتى نوبت به پسر رسید، على 

  .دست پسر را تو بشوى ، محمد حنفیه دستور پدر را اجرا نمود
پسرم اگر این دو نفر مهمان که یکى پدر و دیگـرى  «: ام این دستور به محمد حنفیه ، فرمودهنگ 7على 

پسر او است با هم نبودند و تنها نزد من مى آمدند، دست آنها را مى شستم چه پدر باشد و چه پسر، ولى 
راین من که پدر بناب(چون با هم آمده اند، خداوند نمى پسندد که بین پسر و پدر بطور مساوى رفتار شود 

  ٢.»شما هستم دست پدر را شستم و تو دست پسر را بشوى
  

  

                                                
 ٦٤، ص ٢نور الثقلين، ج  -١
  ) شرح حال امام حسن عسگري(، ٢جاحتجاج طبرسي،  - ٢

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
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 ١٨٦

  يايثار در مهمان یتجل

همسـران خـود    ي او را بـه خانـه   9رسید و اظهار گرسنگى نمود، پیـامبر   9مردى خدمت نبى اکرم 
 9خـدا   رسول. در خانه جز آب چیز دیگرى ندارند: راهنمایى کرد تا از او پذیرایى شود آنها نیز گفتند

مـن او را  : فرمـود  7ى این مهمان را به خانه خود مى پذیرد؟ على سچه ک: رو به اصحاب کرد و فرمود
آمـدن مهمـان را بـه     7امیرالمـؤمنین  . به خانه مى برم ، هر دو به اتفاق روانه منزل آن حضـرت شـدند  

جـواب داد   3حضرت فاطمه . اطلاع داد و از وضع غذاى خانه جویا شد 3همسر خود فاطمه زهرا 
 7قدرى خوراك به اندازه بچه ها موجود است ولى مهمان را بر خود مقدم مـى داریـم حضـرت علـى     

مهمـان بـه واسـطه     سـت مـى خوا  7گویا علـى  ( .کنچراغ خانه را خاموش و ها را خواب  بچه: فرمود
سـپس  ) بخـورد  تاریکى شب آنهم به بهانه خوابیدن بچه ها، متوجه کمى غذا نشود و با خیالى آسوده غذا

مهمان نیز بر اثر تاریکى متوجـه نشـد بـه هـر      اي رفتار کردند که گویا مشغول غذا خوردن هستند، گونه به
لیکن اهل خانه با گرسـنگى   ؛بهره مند شد 7صورت آن شب سپرى شد و مهمان از خوراك خانه على 

  ١.نازل گردید »هم خصاصۀو یوثرون على انفسهم و لو کان ب«شریفه  ۀشب را صبح کردند آن هنگام آی
  
  

يشرايط مهمان  

  .را به مهمانى دعوت کرد 7شخصى امیرالمؤمنین 
  :حضرت فرمود

  :عرض کرد. طدعوت تو را مى پذیرم اما به سه شر
  آن سه شرط چیست ؟

  :فرمود
  !خارج از منزل چیزى برایم نیاورى . 1
  ).ذیرایى کن هر چه هست از آن پ(چیزى که در منزل هست از من مضایقه نکنى . 2
  !خانواده ات را هم به زحمت میانداز. 3

  2.میزبان شرایط را قبول کرد و حضرت نیز دعوت او را پذیرفت
  
  

                                                
  ٢٨،ص١جبحارالانوار، - ١
 ٤٥٥، ص ٧٥جبحارالانوار، - ٢
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 ١٨٧

  :کند را چنین نقل می 7نوازي حضرت ابراهیم  قرآن داستان مهمان

             هلْ أتَئَک حدیثُ ضیَف إِبرَاهیم الْمکرَْمینَ
  ار ابراهيم به تو رسيده است؟ بزرگو یيا خبر مهمااآ

   إذِْ دخَلُواْ علیَه فَقاَلُواْ سلاَما  قاَلَ سلاَم قَوم منکرَُونَ
  »!ايد سلام بر شما كه جمعيتى ناشناخته«: او گفت» !سلام بر تو«: در آن زمان كه بر او وارد شدند و گفتند

  )24-26/ذاریات(فرََاغَ إلِى أَهله فَجاء بِعجلٍ سمینٍ
  .آورد) آا یرا برا یا و بريان شده(خانواده خود رفت و گوساله فربه  یسپس پنهانى به سو

  

به معناى این است که انسـان   -که راغب گفته یبه طور -است "راغ "یکه مصدر فعل ماض "روغ "کلمه 
دیگـران  . لـه بـرود  رود، و خلاصـه بـا نـوعى حی    طورى از حضور حاضران برود که نفهمند براى چه مـى 

  .ولى برگشت معناى اولى هم به همان معناى دوم است. اند به معناى رفتن پنهانى است گفته
گوساله چاقى است که بریان کرده باشند، هر چند ظاهر لفظ همان گوساله چاق  "عجل سمین "و مراد از

میهمانـان آوردنـد، ابـراهیم آن را نزدیـک     بعد از آنکـه آن را نـزد    "فقََرَّبه إِلَیهِم "است، چون دنبالش آمده
  . ایشان برد

فجاء بعجل سمین فذبحه و شـواه   "را فصیحه بگیریم و بگوییم تقدیر کلام "فاء "ممکن هم هست حرف
اى چاق آورد، و آن را ذبـح کـرد، و سـپس کبـاب نمـوده نزدیـک        است، یعنى پس گوساله "و قربه الیهم

  ١.میهمانان گذاشت
 ،هاى معدود که به گفته بعضى سه نفر و حد اکثـر دوازده نفـر بودنـد    میهمانبراي  7 مچرا ابراهی اینکه

غذاى فراوان و مفصل تهیه کرد، به خاطر آن است که معمولا اشخاص سخاوتمند هرگـاه میهمـانى بـراى    
بر میهمانـان  سازند که علاوه  کنند، بلکه غذایى فراهم مى آنها فرا رسد تنها به اندازه میهمانان غذا تهیه نمى

کنند در آن شـریک و سـهیم باشـند، و حتـى همسـایگان و نزدیکـان و        تمام کسانى که براى آنان کار مى
شـود، و   این هرگز چنین غذاى اضافى اسراف محسـوب نمـى   گیرند، بنا بر اطرافیان دیگر را هم در نظر مى

کننـد دیـده    سـابق زنـدگى مـى   این معنى امروز هم در میان بسیارى از عشایر و آنها که بـه شـکل سـنتى    
  2.شود مى

  

  

                                                
  ٥٦٧، ص ١٨ ج ترجمه، ،الميزان- ١
  ٣٤٥، ص ٢٢ نمونه، ج - ٢

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 



 ١٨٨

  برای برادر مؤمندعا 

است ، در جنگ صفّین کـه   7عمرو بن حمق یکى از یاران مخلص و دوستان صمیمى امیرمؤمنان على 
  :عرض کرد  7با لشکر معاویه بود، به على  7جنگ سختى بین سپاه على 

ده ایم ، بلکه بیعت ما با تو براساس پنج چیز ما به خاطر تحصیل مال و یا خویشاوندى ، با تو بیعت نکر« 
  :است 

   هستى 9تو پسر عموى رسول خدا  -1
  هستى 7تو داماد آنحضرت و همسر حضرت زهرا  -2
  تو پدر دو فرزند رسول خدا مى باشى -3
  ایمان آوردى 9تو نخستین فردى هستى که به پیامبر -4
  ،جهاد با کفار، از همه بیشتر است تو درتو بزرگترین مرد از مجاهدان اسلام بوده و سهم  -5

بنابراین اگر فرمان دهى تا کوه را از جاى برکنیم ، و دریا را از آب تهى سازیم تا جان بر تن داریم سـر از  
  .»فرمان تو برنتابیم و دوستانت را یارى نموده و با دشمنانت ، دشمن مى باشیم 

  :ا کردبراى این دوست مخلص خود چنین دع 7امیر مؤمنان 
  

  اللهم نور قلیه بالتّقوّى واهده الى صراط مستقیم
  ،» کن  قلب او را به تقوى و پاکى منور گردان و به راه راست هدایتش ! خداوندا«

  

  »کاش صد تن در لشکر من مانند تو وجود داشت  »!عمرو«اى «: سپس فرمود
ا از بـدنش جـدا کردنـد و بـه نیـزه      دستور معاویه به شهادت رسید و سرش ره عمرو بن حمق سرانجام ب

  1.زدند و براى همسرش آمنه که در زندان بود فرستادند
تو را بعد از من مى کشند، و سرت را از تن جـدا کـرده و مـى    «: روزى به او فرمود 7امیر مؤمنان على 

، واى گردانند و این سر، نخستین سرى است که در تاریخ اسلام ، از جائى به جاى دیگر منتقل مـى شـود  
  .»بر قاتل تو

با اینکه مى دانست به دشواریهاى بسیار سختى  »عمرو«خبر داده بود، واقع شد، و  7همانگونه که على 
خارج نشـد،   7گرفتار مى شود، با کمال قدرت و صلابت به راه خود ادامه داد و لحظه اى از خط على 

نى داشت و هم تـا دم مـرگ ، در راه   در وجود او دیده مى شد، او هم دلى پاك و نورا 7و دعاى على 
  .تراست گام برداش

  
                                                

   ٣٨٤، ص ١جناسخ التواريخ،  - ١

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 



 ١٨٩

 7و از یـاران شـجاع و مخلـص علـى      9عمروبن حمق از اصحاب پیامبر، در نقل دیگري آمده است
بود که سرانجام توسط دژخیمان معاویه دستگیر شده و در حصن موصل زندانى گردید، سرش را بریدنـد  

  .و نزد معاویه به هدیه بردند
ایـن دعـا را در حـق او کـرد       آن را آشامید و سـپس   9آب برد، پیامبر 9وانى براى پیامبراو هنگام ج

  .خدایا او را از جوانى بهره مند کن  :اللهم امتعه بشبابه 
گذشت در عین حال موى سـفید    این دعا آنچنان در حق او به استجابت رسید، که هشتاد سال از عمرش 

  .در سر و صورت او دیده نشد
  این زردى چیست ؟: آمد، امام دید چهره او زرد شده ، پرسید 7ى به حضور امام على او روز

  .بر اثر بیمارى است که به آن مبتلا شده ام : او عرض کرد
از خوشحالى شما خوشحالیم ، و هنگام اندوه شما، غمگین هستیم ، و براى  ما: به او فرمود 7امام على 

  . ١ما دعا مى کنیمبیمارى شما بیمار مى شویم و براى ش
  

دعا کردن در حق برادران دینی و مردم  سیره انبیاء و اولیاء الهی بوده اسـت، قـرآن کـریم دعـاي ابـراهیم      
  :فرماید را در حق مردان و زنان مؤمن اینگونه بیان می 7خلیل 

  
  

ابسالْح قوُمی موینَ ینؤْملْمل و ىدالول رْ لىِ وناَ اغْفب41/ ابراهیم(ر(  
  !شود، بيامرز من و پدر و مادرم و همه مؤمنان را، در آن روز كه حساب برپا مى! پروردگارا

  
و این آخرین دعایى است که وى کرده، و قرآن  ،با این جمله دعاى خود را ختم نموده است 7ابراهیم 

نقـل   7از حضـرت نـوح   و این دعا شبیه به آخرین دعایى است که قـرآن   ،کریم از او نقل نموده است
  2 .است نموده

  :است اینگونه فرماید را حکایت می 7 دعاي حضرت نوح که اي آیه

بتىِ   ریخلََ بن دمل و ىدالول رْ لىِ وا   اغْفارینَ إلَِّا تَبمالظَّال ِلاَ تزَد و ناَتؤْمْالم ینَ ونؤْملْمل ناً وْؤم28/ نوح(م(  
مرا، و پدر و مادرم و تمام كسانى را كه با ايمان وارد خانه من شدند، و جميع مردان و زنان باايمان را بيامرز و ظالمان را ! گاراپرورد

  !جز هلاكت ميفزا

                                                
  ٢٦٠، ص  ٢جالبحار،  همحدث قمي، سفين - ١
  ١١٤، ص ١٢ ج ، الميزان، ترجمه - ٢

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 



 ١٩٠

کند، تا کسى چنان  مىحکایت شنویم که از قلب مهربان او  آثار خیر و لطفى را به زبان نوح مىدر این آیه 
شخصى نسبت به قوم خویش داشته است، پس او میان دعاى منفى علیه کـافران   دشمنى گمان مبرد که او

  1.کرده است فاجر، و دعاى مثبت در حق مؤمنان صالح تعادل را ملاحظه مى

                                                
  ٤٤٣، ص ١٦ تفسير هدايت، ج - ١

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 



 ١٩١

  

  

  

  گري ساده زیستی و نکوهش اشرافی: بخش چهارم

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 



 ١٩٢

  یعل یغذا

  اي نان تكه ماست ترشيده و

وارد شدم و دیدم که نشسـته بـود و در پیشـش     7على  در دار الحکومه، بر: کند نقل می سوید بن غفله
خـورد ـ و    اش به دماغم مى کاسه بزرگى بود که در آن، ماستى ترش بود ـ که از شدت ترشى، بوى ترشى 

  .دیدم  در دستش تکّه نانى بود که سبوس جو را در آن مى
  .»پیش بیا و از این غذاى ما بخور«: فرمود
  .ام من روزه: گفتم

اش او را از خوردن غذایى که هـوس کـرده،    هر کس که روزه": فرمود ز پیامبر خدا شنیدم که مىا«: فرمود
  .»"هاى بهشتى بنوشاند باز دارد، برخداست که او را از غذاهاى بهشتى بخوراندَ و از آب

از خـدا در خصـوص ایـن پیرمـرد،     ! واى برتـو اى فضـّه  : به کنیزش ـ که در نزد او ایستاده بـود ـ گفـتم    
  کنى؟ بینم، پاك نمى هایى که مى ترسى؟ چرا غذاى او را از این سبوس مىن

  .به ما دستور داده که غذایش را از سبوس، پاك نکنیم: گفت
  .گفتم که اجازه دهد آن را از سبوس پاك کنند) 7على (چیزى به وى نگفتى؟ و به او : گفتم

س پاك نکردند و سه روز پشـت سـر هـم از    گاه غذایش را از سبو پدر و مادرم فداى آن که هیچ«: فرمود
  1»!نان گندم سیر نشد تا آن که خداوندوى را قبض روح کرد

در پیش رویش ماست ترشى ـ که ترشـى   . شدم 7وارد خانه على : نیز منقول است که عقبۀ بن علقمهاز 
  خورى؟ این را مى! اى امیرمؤمنان: گفتم. داد ـ و نان خشکى قرار داشت آن مرا آزار مى

پوشـید   تر از این را مى خورد و خشن تر از این را مى پیامبر خدا را دیدم که خشک! اى ابوالجنوب«: فرمود
ترسـم کـه بـه او     و من اگر روشى را که او در پیش داشت، در پیش نگیـرم، مـى  ) و به لباسش اشاره کرد(

  2.»نپیوندم
  

  كارگزار مردم بهتر از آنان نمي خورد

وقتى نمـاز شـام    7على . آمده بود 7جا به کوفه نزد على  رمضان با اموال آنعامل آذربایجان در ماه 
وى . را با مردم خواند، با دست خویش گوشت و ترید بـر بیچارگـان و دیگـر اهـل مسـجد تقسـیم کـرد       

                                                
  ٩٨، ص ٢ج: طالب آل ابي مناقب - ١
  ۸۴، ص ۱ج : الغارات - ٢

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 



 ١٩٣

شـد و بـه دسـت     فارغ نمى منظور بکشند و وى تا از دو نماز دستور داده بود که هر روز، شترى براى این
  .رفت کرد، به خانه نمى ا را تقسیم نمىخود همه غذ

کـارگزار  .»خود را از این گوشت و ترید بردار و با آن افطار کـن  ةبهر«: به کارگزار خود فرمود در آن شب
  .پنداشت که غذاى بهترى بهره او خواهد شد و پیش خود مى. گشایم من نزد امیر مؤمنان روزه مى: گفت

ود و با کارگزار به خانـه برگشـت، قرصـى از خشـکار و انـدکى      از کار خویش بیاس 7هنگامى که على 
وخـود بـه خـوردن    » بخـور «: به کارگزار فرمود 7على . سویق نزدشان آوردند که بین آن دو تقسیم شد

  .پرداخت
  !ام من گوشت شتر و ترید را به طمع چیزى بهتر گذاشته: کارگزار گفت

دم را به دست گیرد، شایسته نیست که چیزى بهتر دانى که هر کس کارهاى مر مگر نمى«: فرمود 7على 
برو پیش حسن و ببین نزد او طعامى هست که مهمان مـا  «: سپس به قنبر فرمود. »از خوردنى آنان بخورد؟

  .»!را به کار آید
نزد ما جز این «: فرمود 7حسن . رفت و دو گرده نان و اندکى ترید براى او آورد 7قنبر، پیش حسن 

  1.نبر، آن را نزد کارگزار گذاشت و او از آن خوردق. »نمانده است
  

  :فرمایند می ـ7على  ة خوراك امامـ دربار7امام صادق 
کرد ـ خرما بود و لباسش کرباس بود، و اگـر    اش ـ اگر پیدا مى  غذایش جز سرکه و روغن نبود و شیرینى 

  2.برید خواست و آن را با قیچى مى از لباسش چیزى اضافه بود، قیچى مى
  

  مهر بر كيسة غذا

وى را در عکْبـرا بـه    7شخصى از قبیله ثقیف به من خبر داد که على : کند نقل میعبد الملک بن عمیر 
هنگام ظهـر،  «: در آن زمان، در منطقه، نمازگزارى سکونت نداشت؛ اما به من فرمود: وى گفت. کار گمارد
  .»نزد من بیا

. دیدم نشسـته و نـزدش قـدحى و کـوزه آبـى اسـت      . دارد، نیافتم نزد وى رفتم و حاجتى که مرا از او باز
دانسـتم   خواهد گوهرى به من بدهد و نمـى  پیش خود فکر کردم بر من منّت نهاده و مى. اى خواست کیسه

آرد (درون کیسـه، قـاووت   . مهـر را شکسـت  . دیدم که بـر کیسـه، مهـر خـورده اسـت     . درون آن چیست
یرون آورد و در قدح ریخت و روى آن آب ریخت، از آن نوشـید و بـه مـن    مقدارى از آن ب. بود) داده تَف

                                                
   ۴۴۵، ص ۱۰ج : ياخلاق محتشم ،)خواجه نصير(طوسي، محمد، - ١
  ۱۳۰، ص ۴۱ج : بحارالأنوار  - ٢

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 



 ١٩٤

کنى، حال آن که غـذاهاى   در عراق چنین مى! اى امیرمؤمنان: گفتم. نتوانستم خودم را نگه دارمهم نوشاند
  هاست؟ عراق، خیلى بیشتر از این

خـرم و   ه مرا بسنده است، مـى نهم؛ بلکه به مقدارى ک به خدا سوگند، از روى بخل بر آن مهر نمى«: فرمود
دارم و خـوش نـدارم جـز     من به این خاطر، آن را نگه مـى . ترسم که تمام بشود و از غیر آن تهیه شود مى

  1.»چیز پاك به شکمم داخل کنم
  
  

  دو جامة كهنه و دو گردة نان

ایى است که بـه  آگاه باشید که هر پیروى را پیشو: اش به عثمان بن حنَیف نوشت  ـ ـ در نامه7امام على 
  .گیرد کند و از نور دانش او، روشنایى مى وى اقتدا مى

رده نـان، بسـنده کـرده      آگاه باشید که پیشواى شما، از دنیاى خود، به دو جامه کهنه و از غذایش به دو گـ
ا    خواستم، راه به سوى عسلِ پالایش شده و مغز گندم و لباس ابریشمى را مـى  اگر مى. ... است جسـتم؛ امـ

ها رهنمون سازد، در حالى که شاید  ام مرا به گزینش خوراك هات که هوایم بر من غلبه کند و گرسنگىهی
در حجاز و یا یمامه کسى باشد که امید گرده نانى نداشته باشد و سیرى را نچشد، و یا آن که سیر بخوابم 

  :م که شاعر گفته استهایى سوخته، و یا چنان باش ها باشند و یا دل هاى گرسنه و در اطرافم شکم
بـراى  [اى  هـا در آرزوى قطعـه پوسـت بزغالـه     این درد تو را بس که سیر بخوابى و در اطراف تـو شـکم  

  !باشند[خوردن 
هـاى   نـاگوارى  ]چشـیدنِ [شود، و در  گفته مى» امیر مؤمنان«آیا دل خویش را به این خوش کنم که به من 

و بـه خـدا   ... اى برایشـان نباشـم؟    هاى زندگى، نمونه سختى روزگار، با آنان شریک نباشم و یا این که در
کنم ـ، که نفس خویشـتن را چنـان تربیـت      خواست خدا را استثنا مى] فقط[سوگند ـ سوگندى که در آن، 

ام را  و دیـده  کنم که اگر بر گرده نانى دست یابد، شادمان شود و به نمک، به عنوان خورشت، بسنده کند،
  .آب گردد و اشکش را بریزد که چون چشمه خشکیده، بى گذارم چنان وا مى

اش سیر بخورد و بیفتـد و علـى هـم از     آیا چرنده، از چرایش شکم سیر کند و گوسفند پروارى، از علوفه
چشمش روشن باد که پس از سالیان دراز، به گوسفند پـروارى و یـا چرنـده    ! اش بخورد و بخوابد؟ توشه

  2!رها در چرا اقتدا کند
  

                                                
  ۴۸۷، ص ۲ج : تاريخ دمشق - ١
  
  ۳۴۰، ص ۴۰ج : بحارالأنوار و ۴۵نامه : البلاغة نهج  - ٢

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 
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  ياس عللب

  امام از شدت سرما يدنلرز

  :کند هارون پسر عنتره از پدرش نقل می
. لرزیـد  اي کهنه بر دوش داشت و از شدت سرما می قطیفه. وارد شدم7در فصل سرما در محضر مولا علی 

کـه   المال مانند دیگـر مسـلمانان سـهمی قـرار داده     خداوند براي شما و خانواده آن از بیت! یا امیرالمؤمنین: گفتم
لرزید؟ حضـرت در   گیرید و اکنون از سرما می چرا این اندازه به خود سخت می. توانید به راحتی زندگی کنید می

  :پاسخ فرمودند
  .»و االله ما أرزأکم من أموالکم شیئاً، و إنّ هذا لَقطیفتی الّتی خرجت بها من منزلی من المدینۀ، ما عندي غیرها«

ام؛ غـير از آن   بينيد همراه خود از مدينه آورده اي كه مي دارم و اين قطيفه اي برنمي حبهالمال شما  از بيت! به خدا سوگند
  1.چيزي ندارم

  

  خجالت از پينه دوز

به خدا سوگند، که این لباسم چندان پینه برداشته کـه از  : دربارة لباس خود فرمود 7على  مولاي متقیان
رهـایم  : کنـى؟ گفـتم   آیا این را از خودت دور نمى :روزى کسى به من گفت. کشم دوز آن خجالت مى پینه
  2].و از حرکت به موقع خود خُرسندند[ایستند  شبروان، سحرگاهان به سپاس مى! کن
  
  

  تكبر  و دوري ازلباس 

در . نزد جماعتى از خوارج بصره رفت 7على : نقل آورده استاحمد بن حنبل به نقل از زید بن وهب 
  !خواهى مرد ؛از خدا بترس! اى على: گفت 7وى به على . ام جعد بن بعجهبین آنان، مردى بود به ن

جا را رنگـین خواهـد کـرد     اى زده خواهد شد که این جا ضربه بر این. شوم نه؛ کشته مى«: فرمود 7على 
این، پیمانى است بسته شده و سرنوشتى است مشخّص شـده و آن کـه   ). یعنى ریشش را از خون سرش(

  .»ام استافترا بندد، ناک
شما را بـه لباس،چـه کـار؟ ایـن     «: فرمودحضرت . بر وى خُرده گرفت 7آن شخص درباره لباس على 

  1.»تر است که مسلمان، در پوشیدن آن به من اقتدا کند لباس، از تکبرْ دورتر است و مناسب

                                                
 ۳۳۴، ص ۴۰بحارالانوار، ج  -١
  ۱۶۰خطبه : البلاغة نهج  - ٢

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 
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  تن و نفس را ذليل مي كندودل را فر لباسي كه

شلوارى زبِر کـه بـه پـنج درهـم خریـده بـود و        7تن على بر : در نقل دیگري نیز چنین آمده است که
کننـد و   مؤمنان، به آن اقتـدا مـى  «: در پاسخ فرمود. از وى در این باره سؤال شد. دار دیده شد شلوارى پینه

  .»گراید روى مى گردد و زیاده روى کننده، به میانه شود و نفسْ، ذلیل مى دل به خاطر آن، فروتن مى
  .»تر است به نشانه صالحان، شبیه«: که فرمودن آمده در روایتى دیگر چنی

  .»بهتر نگهدارنده عورت است«: گونه آمده است که فرمود و در روایتى دیگر، این
کند و براى مسـلمان، در اقتـدا کـردن،     مرا از تکبر، بیشتر دور مى«: و در روایتى دیگر آمده است که فرمود

  2.»تر است مناسب
  

  نلباس سزاوار مسلمانا

پـیش روى شـما بـود کـه نـزد بنـى        7على : چنین روایت می کند 7معلَّى بن خُنَیس، از امام صادق 
پوشاندْ؛ شلوارى که  دیوان آمد و سه قطعه لباس را به یک دینار خرید؛ پیراهنى که تا بالاى قوزك پا را مى

گـاه،   آن. پوشـاندْ  باسن را مى رسید ؛ و عبایى که از جلو تا روى سینه و از پشت تا روى ساقش مى ۀتا نیم
 گفـت تـا   که او را پوشانده است، سپاس مـى  دست خود را به آسمان بلند کرد و دائما خدا را به خاطر این

  .»این، لباسى است که سزاوار است مسلمانان، آن را بپوشند«: گاه فرمود اش شد و آن وارد خانه
توانند این لباس را بپوشند و اگر ما چنـین کنـیم،    نمىاما در این روزگار، مسلمانان : فرمود7امام صادق 

: فرمایـد  و خداونـد متعـال مـى   . "کنـد  خودنمـایى مـى  ": و یا خواهند گفـت  "دیوانه شده": خواهند گفت
لباست را بالا بگیر و روى زمین نکش و هنگامى که قائم ما قیام . »"و لباس خويشتن را پاك كن؛  وثیابک فَطهَرْ"

  3.، چنین خواهد بود]ها[سکند، لبا
  

  لباس سفيد

مردگـان  «: فرمـود  پوشید، لباس سفید بود و مـى  مى 7بیشترین لباسى که على : می فرمایند 7امام باقر 
  4. »شوند در پارچه سفید، کفن مى

                                                                                                                                              
  ۱۹۷، ص ۱ج : مسند ابن حنبل  - ١
  ۵۴۲، ص ۱ج ، هفضائل الصحاب ، )ابن حنبل(شيباني، احمد، - ٢
  ۴۵۵، ص ۶ج : يكاف  - ٣
  ۳۱۱، ص ۸۱ج : بحارالأنوار - ٤
 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
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  علي خانه

  در مدت حكومت آجري بر آجر ننهاد

  :فرمایند می 7در وصف امیر مؤمنان  7امام باقر 
  1. ى ننهاد و خشتى بر خشتى نگذاشتدم حکومت کرد و در این مدت، آجرى بر آجرپنج سال بر مر

  
  : کند چنین روایت می 7نیز دربارة خانۀ مولاي متقیان علی  اصبغ بن نُباته

: گزینى؟ فرمود یک از دو قصر، سکونت مى در کدام: وارد کوفه شد، از وى پرسیدند 7هنگامى که على 
  2.رفت جعدة بن هبیره مخزومىاز این رو، به خانه . »ندهید مرا در قصر فساد، سکونت«
  

  :ابن اثیر در کتاب تاریخ خود آورده است
آجرى بر آجرى ننهاد و خشتى بر خشتى نگذاشت و چوبى به چوبى وصل نکرد و تا زمانى که  7على 

  3.آمد اش در کیسه از مدینه مى بود، آذوقه
  
  

  شما رفتم، از خيانتكاران خواهم بودام، از شهر  اگر با غير آنچه آمده

  :خطاب به مردم بصره فرمودند 7 در روایت دیگري نقل شده است که امام علی

دخلت بلادکم بأشمالی هذه و رحلَتی و راحلَتی هاهی، فإَن أنا خرَجت من بلادکـم بغیـر مـا دخلـت، فـإنّنی مـن       «
  4.»الخائنین

ام، از شـهر شمـا رفـتم، از     رم به شهر شما آمدم و اگر با غـير آنچـه آمـده   من با اين جامه و اين اثاث و اين ماده اشت
  .خيانتكاران خواهم بود

 

                                                
  ۱۳۰، ص ۸ج : يكاف  - ١
  صفّين  هوقعمنقري، نصر بن مزاحم،  - ٢
  ۴۳۳، ص ۲ج : التاريخ يالكامل فابن اثير، علي،  - ٣
  ٣٢٥، ص ٤٠بحارالانوار، ج  -٤
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  افراد  ترين همسنگ كردن خويش با ناتوان
  

خداوند، مرا پیشواى بندگانش قرار داده است و بر مـن واجـب کـرده    : فرمایند می 7على  مولاي متقیان
ام اقتدا کنـد   ترینِ مردم قرار دهم تا ندار به نادارى ه قدر ناتوانکه خودم، خوردنم، نوشیدنم و پوششم را ب

  1. و ثروت ثروتمند، او را سرکش نسازد
  

  خشن يي خشك و لباسيپيشواي مردم و غذا

در جریان انتقاد ایشان از عاصم بن زیاد، نقل است که  از صالح بن ابى حماد و احمد بن محمد و دیگران
ز اجتماع، دورى گزیده بود و برادرش ربیع بن زیاد، شـکایت او را نـزد علـى    که لباس درشت پوشیده و ا

حضـرت  : زندانش را محزون ساخته استاش را غمگین و فر برده بود که به خاطر این رفتار، خانواده 7
  .»عاصم بن زیاد را نزد من بیاورید«: فرمود

کنى؟ بـه   ات شرم نمى از خانواده«: وى فرمود رویى کرد و به هنگامى که او را دید، با او ترش. او را آوردند
ها را براى تو حلال شـمرده، ولـى از ایـن کـه از      پندارى که خداوند،پاکى کنى؟ آیا مى فرزندانت رحم نمى

  .تر از این هستى تو نزد خداوند، کوچک! آنها استفاده کنى، ناخشنود است؟
و زمـین را بـراى    )10-11/رحمن(فیها فاَکهۀٌ والنَّخلُْ ذَات الأکَْمام؛ِ * والأَرض وضَعها للأنَاَمِ": گوید آیا خداوند نمى

البحـرَینِ   مـرَج ": گویـد  ؟ آیـا خداونـد نمـى   "دار هاى غلاف ها با خوشه در آن، میوه است و نخل. مردم نهاد
تـا   "کننـد  و، حد فاصلى است که به هم تجاوز نمـى میان آن د  )19-20/رحمن(؛ بینهَما برْزخٌ لاَ یبغیانِ* یلْتَقیانِ

  ؟"از هر دو دریا مروارید و مرجان برآید  )22/رحمن(؛ یخرُْج منهْما اللؤلُؤُ والمرْجانُ": گوید جا که مى آن
و تـر از نشـان دادن    هاى خداوند، با رفتار، پیش او محبوب به خدا سوگند، نشان دادن و بیان کردن نعمت

و از نعمت پروردگار  )11/ضحی( وأَما بِنعمۀِ ربک فَحدث؛": فرماید ن به گفتار است و خداوند متعال مىآ بیان
  .»"سخن گوى] با مردم[خویش 

پس چرا تو در غذا خوردنت، به غذاى خشـک و در لبـاس پوشـیدنت، بـه     ! اى امیر مؤمنان: عاصم گفت
  اى؟ لباس خشنْ بسنده کرده

ترینِ مـردم سـازند    خداوند بر پیشوایان حق، واجب ساخته که خود را همسنگ ناتوان! بر توواى «: فرمود
  2. »دست، وى را به شورش وا ندارد تا فقرِ تهى

                                                
  ۴۱۰، ص ۱ج :كافي  - ١
   همان - ٢
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 ١٩٩

غـذاهاى گـرم و سـرد، و شـیرین و      از اوبر معاویه وارد شـدم و  : گوید چنین میدر روایتى دیگر، احنف 
ایـن  : گفـتم . گاه، غذاى رنگینى آورد که نفهمیدم چیست نآ. ترش، آن قدر آورد که شگفتى مرا برانگیخت

  چیست؟
روده مرغابى است که با مغز، انباشته شده و در روغن پسته، سرخ شده و بر روى آن، شکر پاشیده : گفت

  گریى؟ چرا مى: گفت. من گریستم. شده است
. مـن خواسـت کـه بمـانم    افتادم، هنگامى که نزد او بودم و وقت افطارش رسـید و از   7یاد على : گفتم

  .اى مهر شده را خواست گاه، کیسه آن
  در کیسه چیست؟: گفتم

  .»آرد جو«: فرمود
  !اى که برداشته نشود و یا بر آن بخل ورزیدى؟ بر آن مهر زده: گفتم

  .»کدام؛ بلکه ترسیدم که حسن یا حسین، آن را با روغنْ مخلوط کرده، چرب کنند هیچ«: فرمود
  مگر حرام است؟! ناناى امیر مؤم: گفتم

ترینِ مـردم عـادت دهنـد تـا نـدارى،       نه؛ اما بر پیشوایان حق، واجب است که خویش را با ناتوان«: فرمود
  .»دستان را به سرکشى وا ندارد تهى

   1.از کسى یاد کردى که فضل او جاى انکار ندارد: معاویه گفت
  

  

  نشستن بر حصيري كهنه

اش جز حصیرى کهنه نبود کـه بـر    وارد شدم و در خانه7وزى بر على ر: کند روایت میسوید بن غفله 
تو زمامدار مسلمانان و حاکم بر آنان و بیـت المـال هسـتى و    ! اى امیر مؤمنان: گفتم. روى آن، نشسته بود

  آیند و در خانه تو، جز این حصیر، چیز دیگرى نیست؟ ها پیش تو مى هیئت
چیند و در پیشـروى مـا، خانـه مانـدگارى      اثاث نمى) موقّت(قالى خردمند، در خانه انت !اى سوید«: فرمود

  .»جا منتقل خواهیم شد ایم و به زودى به آن جا منتقل کرده است که کالاى خود را به آن
  2.به خدا سوگند، سخنش مرا گریاندْ

  

                                                
  ۳۰۴، ص ۱ج : نثر الدري، منصور، الآب  - ١
  ۱۵۷: إرشاد القلوب ديلمي، حسن،- ٢
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 ٢٠٠

  لباس بهتر براي غلام

مش را در انتخاب بهتـرینِ آن  خرید و غلا دو پیراهن سنبلانى مى: 7در وصف امیرمؤمنان  7امام باقر 
  1.پوشید مانده را مى گذاشت و خود، باقى دو، آزاد مى

  
اى «: ها آمد و در برابر فرد چاقى ایستاد و فرمود فروش به بازار کرباس 7على : روایت می کندبو مطَر، ا

  .»دو لباس به پنج درهم دارى؟! مرد
  !آرى، اى امیر مؤمنان: مرد، فورى برخاست و گفت

اى «: او را رها کـرد و از وى گذشـت و پـیش جـوانى آمـد و فرمـود       7تى مرد او را شناخت، على وق
  .»آیا دو لباس به پنج درهم دارى؟! جوان
  .آرى، دو تا لباس دارم که یکى بهتر از دیگرى است؛ یکى به سه درهم و دیگرى به دو درهم: گفت
  .»آنها را بیاور«: فرمود 7على 

  .»آن را که سه درهم است، تو بردار! نبراى ق«: گاه فرمود آن
روى و بـراى مـردم،    تو به لباس سه درهمى سـزاوارترى؛ چـون بـه منبـر مـى     ! اى امیر مؤمنان: قنبر گفت

  .کنى سخنرانى مى
کنم که بر تو برترى جـویم؛   تو جوانى و نشاط جوانى دارى و من از پروردگارم شرم مى! اى قنبر«: فرمود

پوشـید، بپوشـانید و از آنچـه     از آنچـه مـى  ] بـه بنـدگان خـود   [": فرمـود  شنیدم که مىچون از پیامبر خدا 
  .»"خورید، بخورانید مى
اى «: فرمود. گذرد گاه، لباس را پوشید و دستش را درون آستین کشید و دید که آستین از انگشتانش مى آن

  .ا آن را تعمیر کنمبده ت! اى پیرمرد: جوان، آن را برید و گفت.»این زیادى را ببر! جوان
  2.»تر از این است همین طور رهایش کن؛ چون عمر، کوتاه«: فرمود

  

  

  

  

                                                
  ۳۰، ص ۸كافي ج   - ١
  ۱۰۶، ص ۱ج : الغارات  - ٢
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  :فرماید خداوند متعال در قرآن می

لِ غیَث أعَجب الْکُفَّار ولاَد کَمثَاعلَموا أنََّما الْحیاةُ الدنیْا لَعب ولهَو وزِینَۀٌ وتَفاَخرٌُ بینَکمُ وتَکاَثرٌُ فی الْأَموالِ والْأَ «
ه ورضِْوانٌ وما الْحیاةُ الدنیْا إلَِّا نَباتُه ثمُ یهیِج فَترََاه مصفرَا ثمُ یکُونُ حطاَما وفی الْآخرَةِ عذَاب شَدید ومغْفرَةٌ منَ اللَّ

  )20/حدید(» متاَع الْغرُُورِ
طلبی در اموال و فرزندان است،  ها بازي، سرگرمی، تجمل پرستی، فخرفروشی در میان شما و افزونبدانید زندگی دنیا تن

بینی  اي که آن را زردرنگ می شود به گونه برد، سپس خشک می همانند بارانی که محصولش کشاورزان در شگفتی فرو می
زندگی دنیا چیزي ) به هرحال(الهی و  و در آخرت، عذاب شدید است یا مغفرت و رضاي! شود سپس تبدیل به کاه می
  .جز متاع و فریب نیست

  
  توضیح آیه

است در این آیه ترسیم گویائی از وضع » رأس کلّ خطیئۀ«از آنجا که حب و علاقه دنیا سرچشمه هر گناه و 
  .هاي حاکم بر هر مرحله را ارائه کرده است زندگی دنیا و مراحل مختلف، و انگیزه

  
یعنی آب دهانش جاري شد، به نظر » لعب یلعب لعبا«عاب به معنی آب دهان است اصل آن از ل: »لعب«

رود مثل آب دهان بچه و به قول راغب فعلی  طبرسی علتّ این تسمیه آن است که لاعب بر غیر جهت حق می
معنی جامع آن بازي است چنانکه در قاموس و : به نظر نگارنده. است که مقصد صحیحی در آن قصد نشده است

  1)130/خطبه (» فانّه و االله الجد لا اللعّب«البلاغه با جد؛ مقابل آمده است  اقرب ضد جد گفته است و در نهج
  
  2.خورد مشغول نماید عبارت از آن چیزي که انسان را از آنچه مهم است و به دردش می: »لهو«
  
  :زینت و آراستگی سه گونه است» زینۀ«
  دات خوبـ زینت باطنی مثل علم و اعتقا1
  ـ زینت بدنی مثل نیرومندي و قدرت2
  3.ـ زینت خارجی مثل مال و ثروت3

  4.کنید زینت یعنی آنچه که در دنیا به سبب آن آرایش می: گوید و طبرسی می
  1.فخر یعنی مباهات کردن و بالیدن به مال و مقام: »تفاخرٌ«

                                                
  ١٩١، ص ٦قاموس قرآن، ج  -١
 ٧٤٨مفردات، ص  -٢
  ٣٨٨همان، ص  -٣
 ٣٥٩، ص ٩مجمع البيان، ج  -٤
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  2.معارضه و رقابت در کثرت مال و عزت است: »تکاثر«
  

هاي پنجگانۀ عمر آدمی را تشکیل  دوران» تکاثر«و » تفاخر«، »تجمل«، »سرگرمی«، »غفلت«یب به این ترت
  .رود اي از غفلت و بیخبري و لعب و بازي فرو می است که زندگی در هاله» دوران کودکی«نخست . دهند می

سان به دنبال گیرد، و در این مرحله ان رسد، و سرگرمی جاي بازي را می فرا می» نوجوانی«سپس مرحلۀ 
  .مسائلی است که او را به خود سرگرم سازد و از مسائل جدي دور دارد

  .پرستی است و شور و عشق و تجمل» جوانی«مرحلۀ سوم مرحلۀ 
  .شود در انسان زنده می» کسب مقام و فخر«رسد و احساسات  از این مرحله که بگذرد مرحلۀ چهارم فرا می

  .افتد در این مرحله به فکر افزایش مال و نفرات و جمع ثروت می رسد و و سرانجام به مرحلۀ پنجم می
باشد، و  مراحل نخست تقریباً برحسب سنین عمر مشخص است ولی مراحل بعد در افراد کاملاً متفاوت می

اي از این  بعضی از آنها، مانند مرحلۀ تکاثر اموال، تا پایان عمر ادامه دارد هرچند بعضی معتقدند که هر دوره
گردد، و هنگامی که به  گیرد، و مجموعاً به چهل سال بالغ می هاي پنجگانه هشت سال از عمر انسان را می رهدو

  .گردد این سن رسید شخصیت انسان تثبیت می
شان در همان مرحلۀ اول و دوم متوقف گردد، و  این امر نیز کاملاً ممکن است که بعضی از انسانها شخصیت

پرستی متوقف گردد، و ذکر و  باشند، و یا در دوران تجمل» گیري گرمی و معرکهبازي، سر«تا پیري در فکر 
فکرشان تا دم مرگ فراهم کردن خانه و مرکب و لباس زینتی باشد، اینها کودکانی هستند در سن کهولت و پیرانی 

  3!هستند با روحیۀ کودك
  
» هیِجی ُثم اتُهنَب الْکُفَّار بجَأع ثَثلَِ غیا کَمَفرصم فَترََاه «  

گذرد که به حکم  بندد، و چیزي نمی این قسمت از آیه، زندگی دنیا را که انسان فریب خورده به آن دل می
  .کند دهد، با مثالی تشریح و بیان می اجبار همه را از کف می

  
پوشاند و کشاورز  شب را کافر گویند؛ چون اشخاص را می. کفر در لغت به معنی پوشاندن شیء است: »کفُار«

پوشاند و کفر نعمت، یعنی پوشاندن نعمت به سبب ترك شکر آن  را کافر گویند؛ چون تخم را در زمین می
در این آیه نیز گفته شده است که کافر به معنی . باشد و بزرگترین کفر انکار وحدانیت خدا، دین و نبوت است می

  4.کشاورز است

                                                                                                                                              
 ١٥٥، ص ٥قاموس قرآن، ج  -١
 ٧٠٣مفردات، ص  -٢
 ٣٥٢- ٣٥١، ص ٢٣ج  ،تفسير نمونه -٣
 ٧١٤مفردات، ص  -٤

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 



 ٢٠٣

  1.کندش آنچه که به سبب خشکی می: »حطام«
اش و سپس در زوال و از دست رفتنش، مانند  مثلَ زندگی دنیا در بهجت و فریبندگی: معناي آیه این است که

شود و زراعت کاران از روییدن آنها  ها می بارد، و باعث روییدن گیاهان و زراعت بارانی است که به موقع می
به حد نهایی نموش برسد، و رفته رفته رو به  کند تا شوند، و آن زراعت و گیاه همچنان رشد می خوشحال می

  2.زردي بگذارد، و سپس گیاهی خشکیده و شکسته شود، و بادها از هر سو به سوي دیگرش ببرند
  
  »وفی الْآخرةَِ عذَاب شَدید ومغْفرةٌَ منَ اللَّه ورضِْوانٌ  «
رضوان خدا درآید، باید قبلاً به وسیلۀ مغفرت  خواهد به آمده، زیرا کسی که می  »رضوان«قبل از » مغفرت«

  3.خدا شستشو و تطهیر شده باشد
در این جمله مغفرت توصیف شده است به اینکه از ناحیۀ خداوند است اما نسبت به عذاب چنین وصفی 

  4.این امر اشاره دارد به اینکه مقصود و غرض اصلی خلقت مغفرت پروردگار است نه عذاب. نیامده است
  
»الْغُروُرِو تاَعا إِلا مْنیاةُ الدیا الْحم«  
تفسیر غرور به شیطان به این . هر چیزي که انسان را فریب دهد مانند ثروت، مقام، شهوت و شیطان» غرور«

همچنین تفسیر آن به دنیا نیز به خاطر این است که دنیا . ترین غروردهندگان شیطان است جهت است که خبیث
  5.گذرد رساند و می ن میفریبد، زیا می

  
  ها پیام 

  ،»اعلموا«نگري نیاز دارد؛  ـ شناخت حقیقت دنیا به دقت و ژرف1
  ،»تراه مصفرّا... زینۀ «هاي دنیا زودگذر است،  ـ زیبایی2
باتُه أَعجب الْکفَُّار نَ«. ریزان است ـ دنیا، همواره بهار و پاییز دارد و هر چه رنگ دنیا داشته باشد، گرفتار برگ3

  ،»ثمُ یهیِج فتََرَاه مصفَرا ثمُ یکوُنُ حطَاما
  6.»مغفرة من االله«العمل کار خود انسان است، ولی آمرزش و لطف از جانب خداست،  ـ عذاب شدید، عکس4

  

                                                
 ٢٤٢همان، ص  -١
 ٢٨٩، ص ١٩الميزان، ترجمه، ج  -٢
 ٢٩٠همان، ص  -٣
 ١٨٥، ص ١٤آلوسي، سيد محمود، روح المعاني، ج -٤
 ٦٠٤مفردات، ص  -٥
 ٤٧٦، ص ١١تفسير نور، ج  -٦

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 



 ٢٠٤

  

  

  7قضاوت هاي امام علی : بخش پنجم

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 



 ٢٠٥

  در زمان پيامبر 7ي امام عل هاي قضاوت
  

  كشتگان در دام شير

مردم، گرد . در آن افتاددر یمن، گروهى از مردم براى شکار شیر، گودالى کندند و شیرى : 7ادق امام ص
کردند که یکى از آنان در گودال افتاد و چنـگ بـه دیگـرى     جمع شده بودند و شیر را تماشا مى آن گودال

. روح سـاخت شیر، آنان را مج. وى هم به دیگرى چسبید و به همین ترتیب هر یک دیگرى را گرفت. زد
قبایل آنان در این باره بـا هـم   . بعضى در همان جا و بعضى نیز پس از بیرون آورده شدن از آن جا، مردند

  .به کشمکش پرداختند و به روى هم شمشیر کشیدند
آن گاه براى اولى یک چهـارم دیـه، بـراى دومـى یـک      . »بیایید من بین شما داورى کنم«: فرمود 7على 

هایى کـه در   ى نصف دیه و براى چهارمى، دیه کاملْ تعیین کرد و آن را بر عهده قبیلهسوم دیه، براى سوم
گروهى از آنان راضى شدند و گروهـى ناراضـى گشـتند و واقعـه را بـه      . آن جا گرد آمده بودند، قرار داد

  .رساندند و داورى امیر مؤمنان را به وى خبر دادند 9اطلاّع پیامبر 
  1.تصدیق فرمودرا 7داورى على  9پیامبر 

  
  

  گيرنده و فراركننده حكم نيشگون

آوردند که دختر دیگرى را روى دوش گرفتـه بـود و    7داورى پیش على  برايدخترى را نقل است که 
گیرنـده را نیشـگون    از راه رسیده و دختر بردوش) سومى(، دختر دیگرى  ]در همان حال[کرد و  بازى مى

تیجه دخترى که بر دوش وى سوار بود، بـر زمـین افتـاده و گـردنش     گرفته بود و آن دختر در رفته و در ن
  .شکسته و مرده بود

گیرنـده گذاشـت و    گیرنده و یک سوم آن را بر عهده بـردوش  ، یک سوم دیه را بر عهده نیشگون7امام 
یک سوم باقى مانده را به خاطر آن که دخترِ درگذشته، خود به قصد بازى بر دوش وى سوار شـده بـود،   

آن را تأیید کـرد و بـه درسـتى آن،     حضرت. رسید 9به پیامبر ] داورى[خبر این . عهده وى برداشتاز 
  2.گواهى داد

  

                                                
  ١٦٧، ص ١ج : ، مسند ابن حنبل ٢٨٦، ص ٧ج : یكاف - ١

  ٢٤٥ص ، ٤٠ج : بحار الأنوار - ٢
  

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 



 ٢٠٦

  را كشته بود يكه گاوش الاغ ديگري كس

گـاو فلانـى، الاغ مـرا کشـته     : مردى پیش پیامبر خدا آمـد و گفـت  : روایت شده است  7 امام صادقاز 
  .از او بپرس] حکم مسئله را[برو و نزد ابو بکر : پیامبر خدا فرمود. است

  .بر چارپایان، قصاص نیست: ابو بکر گفت. مرد، پیش ابو بکر رفت و از او پرسید
  .آمد و آنچه را ابو بکر گفته بود، به ایشان خبر داد 9مرد، پیش پیامبر 

  .نزد عمر برو و از او بپرس: به وى گفت 9پیامبر 
  .هم پاسخى شبیه ابو بکر داداو . مرد، پیش عمر رفت و از او پرسید

   .نزد على برو و از او بپرس: فرمود 9پیامبر . برگشت و به ایشان گزارش داد 9مرد، نزد پیامبر 
الاغ تـو وارد شـده و آن را    طویلـۀ اگـر گـاو بـه    : گفت 7على . آمد و از او پرسید 7مرد، پیش على 

گاو او شـده، در ایـن    حیطۀغ تو وارد کشته است، در این صورت، صاحب گاو، ضامن است؛ ولى اگر الا
  .صورت، او ضامن نیست
  .برگشت و به ایشان خبر داد 9صاحب الاغ، نزد پیامبر 

سپاس، خداى را که در بین خاندان من، کسى را قرار داده اسـت کـه بـه شـیوه داورىِ     : فرمود 9پیامبر 
  1.کند پیامبران، داورى مى

  
  نزاع دو نفر بر سر يك فرزند

اعزام کرد دو نفر که به طور مساوى، کنیـزى   را به یمن 7على  9پس از آن که پیامبر خدا  نقل است
حرمت مجامعت دو نفر با یک ] از جمله،[مسلمان بودند و احکامِ دین و  را مالک بودند، از آن جا که تازه

ز، باردار گشـت و  دانستند، در یک پاکى، با وى مجامعت نمودند و در نتیجه کنی را نمى2کنیز در یک پاکى 
  .پسرى به دنیا آورد

دو نفـر، بـر سـر     بـه نـام آن   7علـى  . آوردند 7آن دو بر سرِ کودك، نزاع کردند و داورى پیش على 
پس، کودك را فرزند او شمرد و نصـف قیمـت   . کودك، قرعه انداخت و قرعه به نام یکى از آن دو درآمد

دانستم که شما دو  اگر مى«: یکش هم بود ـ و گفت کودك را بر عهده او گذاشت ـ چون آن زن ، برده شر 
  .»کردم مجازات مى اید، شما را به شدت امه حجت بر حرمت آن، به این کار اقدام کردهنفر، پس از اق

                                                
  ٣٥٢، ص ٧ج : یكاف -١
   

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 



 ٠٧

: آن را تأیید کرد و حکم به آن را در اسلام، امضا نمود و گفت 9پیامبر . این داورى به پیامبر خدا رسید
در داورى،  7بیان ما اهل بیـت، کسـى را قـرار داد کـه بـه راه و روش داوود       سپاس، خدایى را که در«

  1.»کند داورى مى
  

  را كشته بود يكه اسبش گريخته و مرد يكس

در آن جا، اسـب مـردى رم   . را به یمنْ اعزام کرد 7پیامبر خدا على : روایت شده است 7امام باقر از 
آن مقتول، صاحب اسـب را  ] قبیله[افراد . لگد، او را کشتکرد و در حال گریز، از کنار کسى رد شد و با 

  .آوردند 7گرفتند و پیش على 
. اش گریخته و به آن مرد، لگـد زده اسـت   دلایلى آورد که اسبش از خانه 7صاحب اسب در پیش على 

  .خون آن شخص را هدر شمرد 7على 
ر حقّ ما ظلم کرده و خون خویشـاوند  د 7على : اقوام آن مرد، از یمن به نزد پیامبر خدا آمدند و گفتند

  .ما را هدر شمرده است
ولایت پـس از مـن، از آنِ   . على، ستمکار نیست و براى ستم کردن، آفریده نشده است«: پیامبر خدا فرمود

ولایت و سـخن و داورى او را  . على است و داورىِ صحیح، داورى اوست و سخن درست، سخن اوست
  .»شود ز ولایت و سخن و داورى او جز مؤمن، خرسند نمىکند و ا جز شخص کافر، رد نمى

به داورى و سخن ! اى پیامبر خدا: شنیدند، گفتند 7ها هنگامى که سخن پیامبر خدا را درباره على  یمنى
  2.این، توبه شماست از آنچه گفتید: پیامبر خدا فرمود. راضى گشتیم 7على 

  
  
  
  
  

                                                
  ٢٤٤، ص ٤٠ج : بحار الأنوار - ١
  ٣٥٢، ص ٧ج : یكاف - ٢
  

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
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  پس از پيامبر 7ي امام عل هاي قضاوت

  كه شراب خورده بود و از حرمت آن، آگاه نبود يمرد

اى داورى کرد کـه پـیش از او، کسـى     درباره واقعه 7امیر مؤمنان  :روایت شده است7امام صادق از 
انجـام   9اى بود که پس از درگذشت پیامبر  اى داورى نکرده بود و این، اولین داورى درباره چنین واقعه

  .داد
درگذشت و حکومت به ابو بکر رسید، مـردى را پـیش وى    9وقتى پیامبر داستان از این قرار است که 
  اى؟ آیا شراب خورده: ابو بکر به وى گفت. آوردند که شراب خورده بود

  .آرى: مرد گفت
  چرا شراب خوردى، در حالى که حرام است؟: ابو بکر گفت

خوردنـد و آن را   که شراب مى هاى مردمى بود ام در کنار خانه زمانى که من مسلمان شدم، خانه: مرد گفت
  .جستم دانستم خوردن شراب حرام است، از آن، دورى مى اگر من مى. شمردند حلال مى

اى  دشـوارى : گـویى؟عمر گفـت   درباره این مرد، چـه مـى  ! اى ابو حفص: ابو بکر، رو به عمر کرد و گفت
  .ابو الحسن را لازم دارد است که

  .که پیش ما بیایدعلى را صدا کن ! اى پسر: ابو بکر گفت
  .براى داورى باید به خانه داور رفت: عمر گفت

آمدند و سلمان هم پیش وى بود و داستان مرد را به وى خبر داد و مرد، داسـتانش   7آنان به خانه على 
  .را توضیح داد

هـاى مهـاجران و انصـار     کسى را بـه همـراه او بفرسـت کـه وى را در محلـّه     «: به ابو بکر گفت 7على 
انند تا چنان که کسى قبلاً آیه حرمت شراب را براى او خوانده است، علیه او گواهى دهد؛ ولـى اگـر   بگرد

  .»کسى این آیه را براى او نخوانده بود، حدى بر او نیست
ابو بکـر هـم او را   . کسى علیه آن مرد، گواهى نداد ولى ؛گفته بود، انجام داد 7ابو بکر، طبق آنچه على 

  1.رها کرد
  
  
  

                                                
   ٢٤٩٤، ص ٧ج : یكاف  - ١
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  كه زنا كرده بود يا ديوانهزن 

زنى را که مرتکب زنا شده بود، نزد عمـر بـن   : آورده است  ابن حنبل ـ به نقل از ابو ظبیان جنبى  ـ  احمد
  .وى فرمان به سنگسار کردنِ وى داد. خطّاب آوردند

: گفتنـد  .»داستانْ چیست؟«: فرمود. آنان را در بین راه دید 7بردند که على  او را براى سنگسار کردن مى
  .این زن، زنا کرده است و عمر، فرمان به سنگسار کردنِ وى داده است

چرا برگشتید؟ : گفت] عمر. [آنان پیش عمر آمدند. او را از دست آنان گرفت و آنان را برگرداند 7على 
ده دانسته، انجـام نـدا   على، این کار را جز براى چیزى که مى: گفت] عمر. [ما را برگرداند 7على : گفتند
  .فرستاد 7آن گاه، کسى را به دنبال على . است
  چرا اینها را برگرداندى؟: گفت] عمر. [غضبناك آمد 7على 
قلم تکلیف، از سـه شـخص برداشـته شـده     ": آیا سخن پیامبر خدا را نشنیدى که فرمود«: گفت 7على 
زرگ شود؛ و از بیهـوش، تـا   از خوابیده، تا زمانى که از خواب بیدار شود؛ از کوچک، تا زمانى که ب: است

  .چرا: گفت. »"زمانى که به هوش آید؟
این زن، دیوانه ادَوارىِ بنى فلان است و شاید هنگامى کـه مرتکـب ایـن کـار شـده، در      «: گفت 7على 

  .»برده است زمان جنون به سر مى
  .دانم من نمى: عمر گفت

  1.پس، سنگسارش نکرد. »دانم من هم نمى«: گفت 7على 
  
  

  اش با انگشت، زايل شده بود ي كه دوشيزگ يا دوشيزه

دخترى را پیش عمـر آوردنـد کـه علیـه او بـه زنـا       : نقل شده است 7امام صادق در روایت دیگري از 
کـرد و آن   داستان او از این قرار بود که وى، دختر یتیمى بود که نزد مردى زندگى مـى . گواهى داده بودند

  .بود اش دور مرد، بسیارى مواقع از خانواده
از این رو، گروهى از زنان را فـرا  . دخترك بزرگ شد و زنِ آن مرد ترسید که شوهرش با وى ازدواج کند

  .پس با انگشت، دوشیزگى وى را از بین برد. خواند تا دختر را نگه دارند

                                                
  ٣٢٥، ص ١ج : مسند ابن حنبل  - ١
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هنگامى کـه شـوهر زن از مسـافرت برگشـت، زن، آن دختـر یتـیم را بـه فاحشـگىمتهّم کـرد و از بـین           
داستان را پـیش عمـر   . ى که او را در این کار یارى کرده بودند، علیه دختر، شاهدانى اقامه نمود همسایگان

طالب بـرو و مـا    پیش على بن ابى: پس به آن مرد گفت. آوردند؛ ولى وى نتوانست در آن باره داورى کند
  .را هم ببر

  .رفتند و داستان را براى وى نقل کردند 7همه نزد على 
اینان همسایگان . من شاهدانى دارم«: آیا تو شاهد یا دلیلى دارى؟ زن گفت: آن مرد گفتبه زن  7على 

  .و آنان را حاضر کرد» دهند اند که طبق آنچه گفتم، علیه وى گواهى مى من
شمشیر خود را از غلاف در آورد و در پیش روى خود گذاشت و فرمان داد هر کدام از آنان به  7على 

  .چنین کردنداتاقى بروند و آنان 
به هر شکل که با وى صحبت کرد و از هر راه که وارد شـد، زن از حـرف   . آن گاه زنِ آن مرد را خواست

آن . سپس یکى از شاهدان را خواست، به اتاقى که در آن بود، برگرداندوى را ] 7على . [خود برنگشت
ابـى طالـب هسـتم و ایـن،      شناسى؟ من علـى بـن   آیا مرا مى«: فرمودگاه، روى دو زانوى خود نشست و 

اگـر بـه   . زنِ آن مرد، آنچه را باید بگوید، گفت و به حق برگشت و من به او امـان دادم . شمشیر من است
  .»من راست نگویى، این شمشیر را از خونت سیراب خواهم کرد

بـه   پـس راسـتش را  «: گفت 7امام على . به من امان بده! اى امیر مؤمنان: آن زن رو به عمر کرد و گفت
قـوارگى   سوگند به خدا، غیر از این نبود که این زن در این دوشیزه، زیبـایى و خـوش  : زن گفت. »من بگو

از این رو به او مسکر خورانـْد و مـا را خواسـت تـا     . دید و از این که شوهرش به او متمایل شود، ترسید
  .دست و پاى او را نگه داریم و خود با انگشت، از او زوال دوشیزگى کرد

آن گاه . »اندازم پس از دانیال، من اولین کسى هستم که بین شاهدان،جدایى مى! اکبر  اللّه«: فرمود 7على 
بر زنِ آن مرد، حد قذَفْ مقررّ فرمود و دیه ازاله بکارت بر عهده همه آنان قرار داد و دیه آن را چهارصـد  

سـپس  . شـود و شـوهرش وى را طـلاق دهـد     نیز به آن زن دستور داد که از مرد، جدا. درهم معین نمود
  .دختر را به عقد مرد درآورد و مهرش را خود از طرف مرد، تعیین نمود

  .داستان دانیال را برایمان بگو! اى ابو الحسن: عمر گفت
پیرزنى از بنى اسرائیل، او را پیش خـود بـرد   . یتیم بود و پدر و مادر نداشت 7دانیال «: فرمود 7على 

  .و بزرگ کرد
اى  یکى از پادشاهان بنى اسراییل، دو قاضى داشت و آن دو، دوستى داشتند کـه زن زیبـا و خـوش چهـره    

. روزى، شاه، نیازمند شد که کسـى را در پـى کـارى بفرسـتد    . این شخص با پادشاه در ارتباط بود. داشت
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فلانـى مناسـب   : دآن دو گفتن ـ. کسى را پیدا کنید تا وى را در پى کارم بفرستم: پس به آن دو قاضى گفت
  .است

به شما درباره همسرم به رفتـار نیکـو سـفارش    : ، مرد به آن دو گفت ]قبل از رفتن. [شاه، او را اعزام کرد
  .و مرد به راه افتاد! باشد: آن دو گفتند. کنم مى

آمدند و به زنِ وى اظهـار عشـق کـرده، از وى درخواسـت اجابـت       آن دو قاضى به درِ خانه دوستشان مى
سوگند به خدا، اگر قبول نکنى، پیش شاه علیه تـو بـه زنـا    : به وى گفتند. پذیرفت دند؛ ولى زن نمىکر مى

  .هر کارى که دوست دارید، بکنید: زن گفت. گواهى خواهیم داد و آن گاه، تو را سنگسار خواهیم کرد
جریان، بسـیار غمگـین   شاه از این . آن دو پیش شاه آمدند و به او خبر داده، به زناى آن زن، گواهى دادند

  .مند بود شد و روز به روز بر غمش افزون گشت؛ چرا که به آن زن، علاقه
در شهر، جار . سخن شما مورد قبول است؛ اما وى را پس از سه روز، سنگسار کنید: به آن دو گفت] شاه[

، علیه او گواهى براى تماشاى قتل فلان زن پارسا گرد آیید،ه مرتکب زنا شده است و دو قاضى": زدند که
  ."اند داده

اى دارى؟  در ایـن مـورد، راه و چـاره   : پادشاه به وزیر خود گفـت . گفتند مردم در این باره سخن بسیار مى
  .چیز خاصى ندارم: وزیر گفت

، وزیر از خانه بیرون آمد و چشمش به چند کودك برهنـه   روز سوم ـ که آخرین روز مهلت آن زن بود  ـ 
بیاییـد  ! ها بچه: دانیال گفت. شناخت ردند و در بین آنان، دانیال بود که وزیر، وى را نمىک افتاد که بازى مى

تا من پادشاه باشم و تو، آن زن پارسا باش و فلانى و فلانى، آن دو قاضى باشند که علیـه آن زن، گـواهى   
  .اند داده

دسـت  : هـا گفـت   بچـه  ، مقدارى خاك جمع کرد و شمشیرى چوبى روى آن گذاشت و به]دانیال[آن گاه 
آن گـاه، یکـى از   . این را بگیرید و به فلان جا ببرید و دست آن دیگرى را هم بگیرید و به فلان جا ببرید

  .راست بگو، و گرنه تو را خواهم کشت: آن دو را صدا کرد و گفت
گـواهى  : گفـت [پسرى که نقـش یکـى از دو قاضـى را داشـت     . [داد کرد و گوش مى وزیر داشت نگاه مى

اش  ایـن را بـه جـاى قبلـى    : گفـت . فـلان روز : کى؟ گفـت : پرسید] دانیال. [دهم که او زنا کرده است ىم
  .او را به جاى خود برگرداندند و دیگرى را آوردند. برگردانید و دیگرى را بیاورید

ى؟ پاسـخ  : گفـت . به این که او زنا کرده اسـت : دهى؟ پاسخ داد به چه چیزى گواهى مى: گفت] دانیال[  کـ
در . [در فـلان جـا  : پرسید در کجا؟ گفـت . با فلانى پسر فلانى: با چه کسى؟ گفت: پرسید. فلان روز: داد

  .گواهى هر کدام، متفاوت با دیگرى از کار درآمد] این جا
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، به ]قاضى[این دو : بین مردم، جار بزن که! آى فلانى. اند به دروغ، گواهى داده! اکبر  اللّه: گفت 7دانیال 
وزیر به سرعت پیش پادشاه رفت و بـه وى  . پس براى مشاهده قتلشان حاضر شوید. اند واهى دادهدروغْ گ

پادشاه در پى آن دو قاضى فرستاد و گواهى آن دو، همچون گواهى آن دو کودك، متفاوت از . گزارش داد
  1.»پادشاه به مردم خبر داد و دستور قتل آن دو را صادر نمود. کار درآمد

  
  
  كرده بودي ندش را از خود، نفكه فرز يزن

! اى داورتـرینِ داورهـا  : گفـت  در مدینه شنیدم جوانى مـى  :چنین روایت شده است کهعاصم بن حمزه از 
  !بین من و مادرم داورى کن

  کنى؟ چرا مادرت را نفرین مى! اى جوان: عمر بن خطّاب گفت
مـرا شـیر   نیـز  آن سو برده و دو سـال  وى مرا نُه ماه در شکم خویش به این سو و ! اى امیر مؤمنان: گفت

داده است؛ ولى هنگامى که جوان شدم و خوب و بد را شناختم و چپ و راستم را فهمیدم، مرا از خـود،  
  .شناسد پندارد که مرا نمى رانده و انکارم نموده است و مى

  مادرت کجاست؟: عمر گفت
  .در سقیفه فلان قبیله: گفت

  .م بیاوریدمادرِ این جوان را برای: عمر گفت
دادند که وى بچـه را   زن را به همراه چهار برادرش و چهل نفر قَسامه آوردند که به نفع آن زن، گواهى مى

اش  خواهـد زن را در بـین قبیلـه    باز که مـى  شناسد و آن جوان، جوانى است ادعاگر، ستمکار و نیرنگ نمى
اى : عمـر گفـت   .و هنـوز بـاکره اسـت   رسوا سازد و آن زن، زنى از قریش است که هرگز ازدواج نکـرده  

  گویى؟ چه مى! جوان
سوگند به خدا، این، مادرم است که مرا نه ماه در شکم خویش حمل کرده و ! اى امیر مؤمنان: جوان گفت

دو سال کامل به من شیر داده است؛ ولى هنگامى که بزرگ شدم و خـوب و بـد را شـناختم و راسـت و     
  .شناسد پندارد که مرا نمى و منکرم شده است و مى چپم را تشخیص دادم، مرا طرد کرده

  گوید؟ این جوان چه مى! اى زن: عمر به زن گفت
بینـد، و بـه حـقّ     اى او را نمى سوگند به آن که به نور پوشیده است و هیچ دیده! اى امیر مؤمنان: زن گفت

وى جـوانِ  . چه گروهى است دانم از شناسم و نمى و به حقّ آنچه به دنیا آمده، من وى را نمى 9محمد 
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ام رسوا سازد و من دخترى از قریشم که هرگز ازدواج نکـرده و   خواهد مرا در قبیله ادعاگرى است که مى
  .ام هنوز باکره
  آیا شاهدانى هم دارى؟: عمر گفت

جـوان، ادعـاگرى   : و چهل قَسامه، قدم پیش گذاشتند و پیش عمر، گواهى دادند که. آرى؛ اینان: گفت زن
اش رسوا کند و این زن، دختـرى قُرَشـى اسـت کـه هرگـز ازدواج       خواهد زن را در بین قبیله ست که مىا

  .نکرده و هنوز باکره است
این جوان را بگیرید و به زندان ببرید تا من درباره گواهان بپرسم، که اگر گواهى آنان درسـت  : عمر گفت

تهمت زن را جارى خواهم کرد باشد، به این جوان، حد.  
اى پسـر عمـوى   : جوان، فریـاد زد . آنان را در راه دید 7امیر مؤمنان . جوان را گرفتند تا به زندان ببرند

: دیده هستم، و سخنى را که به عمر گفته بود، براى وى بـازگو کـرد و گفـت    من، جوانى ستم! رسول خدا
  .عمر، فرمان داده که مرا به زندان ببرند

  .»ردانیدوى را پیش عمر برگ«: گفت 7على 
مـن دسـتور دادم کـه او را بـه زنـدان ببرنـد و شـما او را پـیش مـن          : وقتى او را برگرداندند، عمر گفـت 

  اید؟ برگردانیده
حـرفش را  [مـا  . [على بن ابى طالب به ما دسـتور داد کـه او را پـیش تـوبرگردانیم    ! اى امیر مؤمنان: گفتند

  .»ت نکنیدبا فرمان على مخالف«: گوش کردیم و تو گفته بودى که
  .وى را آوردند. »مادر جوان را بیاورید«: آمد و گفت 7در همین گیر و دار بود که على 

  .جوان، همان سخن را گفت. »گویى؟ چه مى! اى جوان«: گفت 7على 
  .»دهى من بین آنان داورى کنم؟ اجازه مى«: به عمر گفت 7على 

داناترینِ شما «: گفت ه از پیامبر خدا شنیدم که مىچه طور اجازه ندهم، در حالى ک!  سبحان اللّه: عمر گفت
  .»على بن ابى طالب است

  .»آیا شاهد هم دارى؟! اى زن«: به زن گفت 7على 
  .و چهل نفر قَسامه آمدند و همان گواهىِ نخست را دادند. آرى: زن گفت

ز بـالاى  اى بین شما داورى خـواهم کـرد کـه مـورد رضـایت خداونـد ا       امروز، به گونه«: گفت 7على 
  .»اى که حبیبم، پیامبر خدا، به من آموزش داده است عرشش باشد؛ داورى

  .»آیا تو سرپرست دارى؟«: رو به زن کرد و گفت 7سپس على 
  .آرى؛ این برادرانم، سرپرستم هستند: گفت

  .»آیا تصمیم من درباره شما و خواهرتان رواست؟«: به برادران زن گفت 7آن گاه على 
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  .تصمیم تو درباره ما و خواهرمان مطاع است! پسر عموى محمد آرى، اى: گفتند
اکنون ایـن زن را   گیرم که هم خداوند را و مسلمانانى را که در این جا حاضرند، گواه مى«: گفت 7على 

  .»پول بیاور! اى قنبر. پردازم پولش را نیز خودم مى. با چهارصد درهم به ازدواج این جوان در آوردم
ها را در دامن زنت بریـزو پـیش مـا برنگـرد،      پول«: آن را به جوان داد و گفت 7رد و على قنبر، پول آو

  .»در تو باشد) غُسل(مگر آن که نشان هم بسترى 
  .برخیز: ها را در دامن زن ریخت و دامن وى را جمع کرد و گفت جوان، پول

دواج فرزندم در آورى؟ به خـدا  خواهى مرا به از مى! آتش، آتش! اى پسر عموى محمد: زن فریاد بر آورد
برادرانم، مرا به همسرىِ مردى کنیززاده در آوردند که این جـوان را از او  . سوگند که این، فرزند من است

بزرگ شد و جوان گشت ، برادرانم به من دستور دادنـد کـه وى را از خـود،    [ پسرم[وقتى . به دنیا آوردم
  !سوزد خدا سوگند، این، فرزندم است و دلم براى فرزندم مىبه . اش را انکار نمایم دور کنم و فرزندى

  1.گشت اگر على نبود، عمر، نابود مى! واى بر عمر: زن، دست جوان را گرفت و رفت و عمر، فریاد زد
  
  

  كه در مدينه زنا كرده بود يمرد همسردار يمن

. ه زنا کـرده بـود، سنگسـار شـود    دارى که در مدین عمر، فرمان داد تا مرد یمنىِ زن: فرمودند 7امام رضا 
سنگسار کردن وى واجب نیست؛ چون از زنش دور بوده و وى در شهر دیگرى «: فرمود 7امیر مؤمنان 

  .»بر وى واجب است ]تازیانه[تنها، حد . است
  2.جا نباشد اى دست به گریبان نسازد که ابو الحسن در آن خداوند، مرا با گرفتارى: عمر گفت

  
  

  وهر در عده طلاقمردن ش يادعا

او زن انصارى را طلاق داد و سـپس  . زنى از انصار و زنى از بنى هاشم ،مردى دو زن داشتنقل است که 
  .مرد

زن انصارى ـ که مرد، طلاقش داده بود ـ ادعا کرد که در زمان عده است و نـزد عثمـان بـن عفـّان، اقامـه        
  .دعواى میراث نمود

                                                
  ٤٢٣، ص ٧ج : یكاف - ١

  ٢٢٦، ص ٤٠ج : نواربحار الا - ٢
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قسم بخورد که پـس  «: فرمود 7على . فرستاد 7و آنان را پیش على عثمان نفهمید که چه داورى کند 
  .»وى را طلاق داده، سه بار حیض ندیده است، و سپس ارث ببرد مرد،از آن که 

  .این، داورىِ پسر عمویت است: عثمان به زن هاشمى گفت
سوگند خوردن، سر  اما زنِ انصارى از. پذیرم که زنِ انصارى باید سوگند بخورد و ارث ببرد مى: زن گفت

  1.باز زد و میراث را رها نمود
  

                                                
  ٢٣٧ص ،٤٠بحارالانوار ج  - ١
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  در زمان حكومتش 7ي امام عل هاي قضاوت

  داوود يچون داور يا يداور

  : روایت شده است 7امام باقر از 
سـاختند ـ    امیر مؤمنان وارد مسجد شد و با جوانى گریان ـ که جمعى در اطرافش بودند و وى را آرام مـى  

  .مواجه شد
شُریَح قاضى درباره من ! اى امیر مؤمنان: گفت. »چه چیزى تو را به گریه انداخته است؟«: فرمود 7على 

  !فهمم چگونه است اى انجام داده که نمى داورى
  .از آنان درباره وى پرسیدم. اینان برگشتند و پدرم برنگشت. این گروه، همراه پدرم به سفر رفتند

  .مرد: گفتند
  .از اموالش پرسیدم

و آنان را تبرئه [آنان را پیش شریح آوردم و شریح، سوگندشان داد . از خود به جاى نگذاشت مالى: گفتند
به آنان 7امیر مؤمنان  .دانم ـ اى امیر مؤمنان ـ که پدرم با ثروت فراوان به سفر، عازم شد   و من مى]. کرد

  .همگى به همراه جوان به نزد شریح برگشتند. »برگردید«: فرمود
  .»چگونه بین اینان داورى کردى؟! شریح«: ه شریح گفتب 7امیر مؤمنان 
این جوان، علیه این افراد، چنین ادعا کرد که آنان به همراه پدرش عازم ! 7 اى امیر مؤمنان: شریح گفت

مـرده  : گفتنـد . من از آنان درباره پدر وى پرسـیدم . اند و پدر او برنگشته است اند و آنان برگشته سفر شده
  .است

آیا براى ادعایت دلیل یـا  : به جوان گفتم. مالى به جا نگذاشته است: گفتند. رباره اموال او پرسیدماز آنان د
  ].اند که حقیقت را گفته[بنا بر این، آنان را سوگند دادم و آنان سوگند خوردند . نه: شاهدى دارى؟ گفت

  .»!کنى؟ رى مىدر این نوع پیشامدها، چنین داو! هیهات، اى شریح«: فرمود 7امیر مؤمنان 
  ؟باید داورى کردپس چگونه ! اى امیر مؤمنان: گفت

اى خواهم نمود که پیش از مـن، کسـى جـز داوود     سوگند به خدا، درباره آنان داورى«: امیر مؤمنان فرمود
قنبـر،  . »را برایم فرا بخوان الخَمیس ۀشُرط! اى قنبر: سپس بلافاصله فرمود. پیامبر، چنین داورى نکرده است

  .ن را فرا خواندآنا
چـه  «: بر هر کدامِ آنان، یکى از افراد شُرطه را مأمور ساخت و آن گاه به آنان نگریست و فرمود 7على 

اید؟ اگر چنین باشد کـه مـن    دانم با پدر این جوان چه کرده گویید که من نمى گویید؟ آیا پیش خود مى مى
افراد را جـدا کردنـد   .»ا کنید و سرهایشان را بپوشانیداینان را از هم جد«: آن گاه فرمود. »!نادان خواهم بود
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هایشان پوشیده  نیز سرهایشان به وسیله لباس. هاى مسجد، نگه داشته شد و هر یک، در کنار یکى از ستون
  .گردید

  .»کاغذ و دواتى بیاور«: را فرا خواند و گفت) بن ابى رافع  عبید اللّه(کاتبش  حضرتآن گاه 
هـر گـاه   «: گاه به مردم فرمود آن. ایگاه داورى نشست و مردم در اطرافش نشستنددر ج 7مولاي متقیان 

سپس یکى از آنـان را فـرا خوانـد و در    . »راه را باز کنید«: و افزود» من تکبیر گفتم، شما هم تکبیر بگویید
و هـر آنچـه را   اقرار وى «: بن ابى رافع فرمود  آن گاه به عبید اللّه. مقابلش نشاند و صورت وى را باز کرد

  .»گوید، بنویس مى
هایتـان   در چه روزى تو و پـدر ایـن جـوان از خانـه    «: به بازجویى او پرداخت و به وى گفت] 7على [

  .»بیرون رفتید؟
  .در فلان روز: مرد گفت

  .»در کدام ماه؟«: پرسید] 7على [
  .در فلان ماه: گفت

  .»در کدام سال؟«: پرسید] 7على [
  .در فلان سال: گفت

  .»به کجا رسیده بودید که پدر این جوان درگذشت؟«: پرسید] 7 على[
  .به فلان جاى: گفت

  .»در خانه چه کسى درگذشت؟«: پرسید] 7على [
  .در خانه فلانى فرزند فلانى: گفت

  .»اش چه بود؟ بیمارى«: پرسید] 7على [
  .فلان بیمارى را داشت: گفت

  .زىچند رو: گفت.»چند روز مریض بود؟«: پرسید] 7على [
چه روزى درگذشت؟ چه کسى وى را غسل داد؟ چـه کسـى کفـنش کـرد؟ بـا چـه       «: پرسید] 7على [

  .»چیزى کفنش کردید؟ چه کسى بر وى نماز گزارد؟ و چه کسى او را در گور نهاد؟
بـاقى  . مردم همه تکبیر گفتنـد . خواست پرسید، تکبیر گفت امیر مؤمنان، هنگامى که از وى از هر آنچه مى

  .همان به دو دلى افتادند و تردید نکردند که دوستشان علیه آنان و علیه خودش اقرار کرده استمانده متّ
آن گاه دیگرى را فـرا خوانـد و در پـیش    . دستور داد که سر وى را پوشانده، او را به زندان ببرندحضرت 

  .»اید؟ دهدانم چه کار کر اید من نمى پنداشته! هرگز«: خود نشاند و صورتش را باز کرد و گفت
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 ٢١٨

و به ایـن شـیوه، اقـرار    . من، یکى از این افراد بودم و از کشتنش ناخشنود بودم! اى امیر مؤمنان: مرد گفت
  .کرد

پدر آن  همه آنان به قتل و تصرفّ اموال. آنان را یکى پس از دیگرى فرا خواند 7 مولاي متقیانآن گاه، 
آنان را  7على . ده بود، باز گرداند و او نیز اقرار کردآن گاه آن را که به زندان فرستا. جوان، اقرار کردند

  .به پرداخت مال و قصاص خون، ملزم ساخت
  جریان داورى داوود پیامبر، چگونه است؟! اى امیر مؤمنان: شُریَح گفت

کردنـد و یکـى از    داوود پیامبر، گذرش به گروهى از کودکان افتاد که با هـم بـازى مـى   «: فرمود 7على 
  .داد کودکى هم از میان آنان جواب مى. ")دین مرد(مات الدین ": زدند خود را چنین صدا مى هاى بازى هم

  نامت چیست؟! اى پسر: گفت آنان را صدا کرد و به آن کودك 7داوود 
  .مات الدین: او پاسخ داد

  چه کسى تو را به این نام، نامیده است؟: پرسید 7داوود 
  نام این پسرت چیست؟! اى زن: رفت و به وى گفتنزد مادر وى  7داوود  .مادرم: گفت

  .مات الدین: پاسخ داد
  چه کسى این نام را بر او نهاده است؟: از وى پرسید 7داوود 

  .پدرش: پاسخ داد
  جریان، چگونه بوده است؟: رسیدپ 7داوود 

ن آنـان برگشـتند و شـوهر م ـ   . پدرش همراه گروهى به سفر رفت و این بچه در شکم من بـود : زن گفت
  .از آنان درباره وى پرسیدم. برنگشت

  .مرده است: گفتند
  اموالش کجاست؟: به آنان گفتم

  .چیزى به جاى نگذاشته است: گفتند
  آیا وصیتى هم داشت؟: گفتم
دختـر یـا پسـرى را کـه بـه دنیـا       :] به همین خاطر، وصـیت کـرد  . [دانست که تو باردارى مى. آرى: گفتند

  .من نیز همین نام را بر او گذاردم. نام بنه ")رددینْ م(مات الدین "آورى،  مى
  شناسى؟ آنانى را که با شوهرت به سفر رفتند، مى: گفت 7داوود 
  .آرى: گفت

  اند، یا زنده هستند؟ آنان مرده: پرسید 7داوود 
  .اند زنده: گفت
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هایشان بیـرون   نهسپس با زن، نزد آنان رفت و آنان را از خا. با من بیا تا پیش آنان برویم: گفت 7داوود 
کشید و در بین آنان به همین گونه داورى کرد و پرداخت مال و قصاص خون را بر گردن آنان گذاشت و 

  1.نامگذارى کن» )دینْ زنده(عاش الدین «پسرت را : به زن گفت
  

  از آنان غرق شد يكه يك ينفر شش

  : نیز روایت شده است 7 صادقامام از 
سـه نفرشـان   . اند و یکى از آنـان غـرق شـده بـود     د که در فرات بودهبردن7شش نوجوان را پیش على 

اند و آن دو نفر هم گواهى دادند که آن سه نفر، او را غـرق   گواهى دادند که دو نفر دیگر، او را غرق کرده
  .اند کرده
سه پنجم بر عهده دو نفر و دو پنجم بـر عهـده سـه    : به پرداخت دیه، برپایه پنج سهم، حکم کرد7على 

  2.نفر دیگر
  

  قطع كردن دست دزد

. داد و دستش قطـع بـود   پوستى افتاد که در مدینه آب مى گذرم به سیاه: روایت می کندحارث بن حصیره  
  چه کسى دستت را بریده است؟: پرسیدم

ما را نزد علـى بـن ابـى    . ما هشت نفر بودیم که در جریان یک دزدى، دستگیر شدیم. بهترینِ مردم: گفت
  .ند و ما به دزدى اقرار کردیمبرد 7طالب 
پس دستور داد انگشـتان مـا   . آرى: گفتیم» دانستید که این کار، حرام است؟ آیا مى«: از ما پرسید 7على 

  .را از محلّ بندها بریدند و انگشت شصت را رها نمودند
ندند تا آن که خورا در آن جا به ما روغن و عسل مى. اى محبوس ساختند آن گاه، دستور داد ما را در خانه

  .دستمان خوب شد
اگر توبه کنیـد و خودتـان    :سپس دستور داد ما را آزاد کردند و بهترین لباس را به ما پوشاند و به ما گفت

هایتان ملحـق خواهـد    را اصلاح نمایید، براى شما سودمندتر است و خداوند، در بهشت، شما را به دست
  3.»هایتان ملحق خواهد کرد ، در جهنّم، شما را به دستکرد؛ و اگر خودتان را اصلاح نکنید، خداوند

  
                                                

   ٣٧١، ص ٧ج : كافي - ١
  ٢٨٤، ص همان - ٢
  ٣١٤، ص ٤٠ج : بحار الأنوار - ٣
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  تقاضاي اجراي حد مرد سياه پوست

  .مرا پاك گردان.ام من دزدى کرده! اى امیر مؤمنان: آمد و گفت 7پوستى نزد على بن ابى طالب سیاهمرد 
  .»اى یدهشاید از جاى بدون حفاظ، دزد«: گرداند، گفت ، در حالى که رویش را از او بر مى7على  

  .مرا پاك کن. من از جاى با حفاظ دزدیدم! اى امیر مؤمنان: گفت
  .»اى شاید به مقدار حد نصاب، دزدى نکرده«: گرداند، گفت باز در حالى که رویش را بر مى ،7على 
  .ام به حد نصاب دزدیده! اى امیر مؤمنان: گفت
را بریـد و وى قسـمت بریـده را برداشـت و      سه بار اقرار کرد، امیر مؤمنان، دستش پوست مرد سیاهوقتى 

رور       : گفت رفت و در راه مى امیر مؤمنان، پیشواى پرهیزگـاران، رهبـر سـپیدرویان، نگهدارنـده دیـن و سـ
  .گفت اوصیا، دستم را برید، وهمچنان، آن حضرت را مدح مى

پوستى را  سیاه: نزد پدرشان آمدند و گفتند. وى را در راه دیدند و سخنش را شنیدند8حسن و حسین 
اش فرسـتاد تـا او را    ، کسـى را در پـى   7علـی   امیـر مؤمنـان  . گفـت  دیدیم که در راه، مدح تـو را مـى  

  .برگردانند
  . »!کنى؟ ام؛ تو مدحم مى من دستت را بریده«: به مرد سیاه پوست گفت] 7على [

اگـر  . م در آمیخته استتو مرا پاك ساختى، و مهر تو، با گوشت و خون و استخوان! اى امیر مؤمنان: گفت
  .رود مرا قطعه قطعه کنى، مهرت از دلم بیرون نمى

براى او دعا کرد و قسمت بریده را در جاى خـود گذاشـت، کـه پیونـد خـورد و مثـل سـابقش         حضرت
  1.گشت

  
  طالب بود يبن اب ي، عليكاش در اين داور يا: معاويه

یکـى  . فر درباره لباسى نزدش بـه داورى آمدنـد  نزد معاویه بودم که دو ن: نقل است کهاز ابن ابجر عجلى 
این، لباس من اسـت کـه در بـازار از    : اى بر آن اقامه کرد، و دومى گفت این، لباس من است و بینه: گفت

  .ام شناختم، خریده کسى که او را نمى
  .اى کاش در این داورى، على بن ابى طالب بود: معاویه گفت

ام و او به نفـع کسـى داورى کـرد     اورى على را در مثل این مورد، دیدهمن د: ابن ابجر گفت که به او گفتم
  .فروشنده را پیدا کن: که بینه داشت و به دیگرى گفت

  1.معاویه بین آن دو مرد، چنین حکم کرد

                                                
  ٥٦١، ص ٢ج : الخرائج و الجرائح راوندي، سعيد،- ١
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  در ميان مردم به حق داوري كن

  :فرماید خداوند در قرآن می

 فاَحکمُ بینَ النَّاسِ باِلْحقِّ ولا تَتَّبعِِ الهْوى فیَضلَّک عنْ سبیِلِ اللَّه إِنَّ الَّذینَ یضلُّونَ عنْ یا داود إنَِّا جعلْناَك خَلیفَۀً فی الأرضِ«
  )26/ص(» سبیِلِ اللَّه لهَم عذَاب شَدید بِما نَسوا یوم الْحسابِ

ار داديم، پس در ميان مردم به حق داوري كن، و از هواي نفس در زمين قر) نمايندة خود(ما تو را خليفه و ! اي داود
  ...پيروي مكن كه تو را از راه خدا منحرف سازد 

  
  توضيح آيه

که در آیات قبل از آن مطرح شده است، به عنوان آخرین  7این آیۀ شریفه در ادامۀ داستان داود 
شان را با لحنی قاطع و تعبیراتی سخن، ضمن بیان مقام والاي حضرت وظایف و مسئولیتهاي سنگین ای

  .دهد پرمعنا شرح می
  
  »یا داود إنَِّا جعلْناَك خَلیفَۀً فی الأرضِ  «

  :پذیرد یعنی نیابت و جانشینی غیر که به چند جهت صورت می» خلافت«: نویسد راغب می: »خلیفۀ«
  ـ غیبت منوب عنه1
  ـ فوت منوب عنه یا عاجز بودنش2
  .ـ شرافت نائب3 

گوید، جانشینی خداوند از قبیل مورد آخر است، یعنی خداوند اولیاء را به جهت  و در ادامه می
  ٢.دهد شان در زمین جانشین خود قرار می شرافت

مراد از آن خلافت خدایی است، و در نتیجه با خلافتی که در آیۀ : این است که» خلافت«ظاهر کلمۀ 
: آمده منطبق است، و یکی از شئون خلافت این است که ٣»إنِّی جاعلٌ فی الأرضِ خَلیفَۀً وإذِْ قاَلَ ربک للْملائکَۀِ«

پس در نتیجه خلیفۀ خدا . کار او را بکند. صفات و اعمال مستخلف را نشان دهد، و آینۀ صفات او باشد
کند  و آنچه خدا حکم میکند او اراده کند،  در زمین باید متخلق به اخلاق خدا باشد، و آنچه خدا اراده می

                                                                                                                                              
   ٢٠٦، ص ١٢ج : تاريخ دمشق و ٣٧٧، ص٢ج : طالب یمناقب آل أب - ١
 .٢٩٣مفردات، ص  -٢

قـرار خـواهم   ] اي نماينـده [ين من در روي زمين، جانش ـ«: هنگامي را كه پروردگارت به فرشتگان گفت) به خاطر بياور( -٣
  )٣٠/بقره. (داد
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 ٢٢٢

او نیز جز به حق حکم  »و االله یقضی بالحق«کند  او همان را حکم کند و چون خدا همواره به حق حکم می
  .نکند و جز خدا راهی نرود و از آن راه تجاوز و تعدي نکند

 »النَّاسِ بِالْحقِّ  فاَحکمُ بینَ «بر سر جملۀ » فا«بینیم در آیۀ مورد بحث با آوردن  به همین جهت است که می
» جعل خلافت«حکم به حق کردن را نتیجه و فرع آن خلافت داده، و این خود مؤید آن است که مراد از 

این نیست که شأنیت و مقام خلافت به او داده باشد، بلکه مراد این است که شأنیتی را که به حکم آیۀ 
»ناَهَآتیطاَبِ ولَ الْخَفصۀَ وکْملاً به او داده بود، به فعلیت برساند و عرصۀ بروز و ظهور آن را به او قب »الْح

  .بدهد
جانشینی براي انبیـاي قبـل اسـت و    » خلافت«مراد از : اند بعضی از مفسرین ـ فخر رازي ـ گفته 

 را بر این خلافت متفرع کرده، بدان جهت است کـه خلافـت   »فاَحکمُ بینَ النَّاسِ باِلْحقِّ  « اگر جمله
نعمت عظیمی است که باید شکرگزاري شود، و شکر آن، عدالت در بین مردم اسـت، و یـا بـه    
این جهت است که حکومت در بین مردم چه به حق و چه به ناحق از آثار خلافت و سـلطنت  

صـحیح  » براي این است کـه سـداد و موفقیـت او در آن بـوده    » حق«است، و تقیید آن به کلمۀ 
  ١.فظ آیه تصرف کردن استنیست و بدون دلیل در ل

  
  » فاَحکمُ بینَ النَّاسِ باِلْحقِّ«

اکنون که این موهبت بزرگ به تو داده شده وظیفه تو این است : دهد در این جمله خداوند دستور می
که در میان مردم به حق حکم کنی، در حقیقت نتجۀ خلافت الهی حکومت حق است، و از این جمله 

  ٢.شود و محصول مستقیم آن است که حکومت حق نیز تنها از خلافت الهی ناشی می توان استفاده کرد می
  
»بیِلِ اللَّهنْ سع لَّکضَى فیوْلا تَتَّبعِِ الهو«  

کند تصریح دارد و آن پیروي از هواي  این قسمت از آیه به خطر مهمی که حاکم عادل را تهدید می
باشد  اما پرسشی که در اینجا مطرح است این می. گردد نفس است که موجب انحراف و سقوط حاکم می

  که آیا دستور پیروي نکردن از هواي نفس با عصمت انبیاء منافات ندارد؟
  :نویسد آلوسی در پاسخ به این اشکال می«

                                                
 ٢٩٦، ص ١٧الميزان، ترجمه، ج  -١

 ٢٦٢، ص ١٩نمونه، ج  -٢
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 ٢٢٣

حکم به عدل و پیروي نکردن از هوا و هوس چیزي نیست جز ارشاد و راهنمایی نسبت به آنچه که 
یعنی دیگران که سرپرست امور 9است و تنبیه و هشداري است براي غیر پیامبر اقتضاء منصب خلافت

  ١.شوند باید به عدالت و قسط حکم کرده و از پیروي هواي نفس نیز برحذر باشند مردم می
  

شود بر اینکه به خاطر  معتقد است، تنبیه و هشدار دیگران، دلیل نمی ;مرحوم علامۀ طباطبایی 
و گرنه باید (گردد،  جه خود او نباشد؛ چون عصمت باعث سلب اختیار نمیاصلاً خطاب متو. عصمت

) معصومین هیچ فضیلتی بر دیگران نداشته باشند، و فضائل آنان چون بوي خوش گلهاي خوشبو باشد
بلکه با داشتن عصمت باز اختیارشان به جاي خود باقی است، و مادام که اختیار باقی است تکلیف 

تکلیف متوجه آنان نشود، نسبت به ایشان دیگر واجب و حرامی تصور ندارد و صحیح است؛ چون اگر 
گوییم  شود عصمت لغو گردد، چون وقتی می شود، و همین خود باعث می طاعت از معصیت متمایز نمی

کند، و گفتیم که گناه فرع تکلیف  معصوم است، معنایش این است که آن جناب گناه نمی 7داود 
  ٢.است
  
  

دستور کریم بر مبناي قرآن و آیات متعدد دیگري نسبت به داوري صحیح و عادلانه خداوند در 
  :شویم آور می  فرموده است که برخی از آنها را در ذیل یاد

  
م فَلَن یضرُُّوك شیَاً  و إِنْ هسماعونَ للْکَذبِ أکََّلُونَ للسحت  فإَِن جاءوك فاَحکمُ بینهمُ أَو أعَرِض عنهمُ  و إِن تُعرِض عنْ

  ) 42/مائده(حکَمت فاَحکمُ بینهمُ باِلْقسط  إِنَّ اللَّه یحِب الْمقْسطین
دهند تا آن را تكذيب كنند مال حرام فراوان مى خورند پس اگر نزد تو آمدند، در ميان  آا بسيار به سخنان تو گوش مى

رسانند و  و اگر از آنان صرف نظر كنى، به تو هيچ زيانى نمى! آا را به حال خود واگذار) صلاح دانستىاگر (آنان داورى كن، يا 
  !اگر ميان آا داورى كنى، با عدالت داورى كن، كه خدا عادلان را دوست دارد

  
  

کمحْلی و   ْکمُ بِمیح ن لَّمم و  یهف ا أنَزلََ اللَّهلُ الاْنجیِلِ بِمقُونأَهالْفاَس مه لئَکفأَُو 47/مائده(  ا أنَزلََ اللَّه(  
و كسانى كه بر طبق آنچه خدا نازل كرده ! نيز بايد به آنچه خداوند در آن نازل كرده حكم كنند]  پيروان مسيح[اهل انجيل 

  .كنند، فاسقند حكم نمى
                                                

 ١٧٩، ص ١٢، ج روح المعاني -١
 ٢٩٧، ص ١٧الميزان، ترجمه، ج  -٢
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 ٢٢٤

یدیه منَ الْکتاَبِ و مهیمناً علیَه  فاَحکمُ بینهَم بِما أنَزلََ اللَّه  و لاَ تَتَّبعِ أَهواءهم    ا بینْمصدقاً لِّم   و أنَزلَْناَ إلِیَک الْکتاَب باِلْحقّ
...  واحدةً و لاَکن لِّیبلُوکمُ فىِ ما ءاتئَکمُ جعلْناَ منکمُ شرعِْۀً و منهْاجا و لَو شاَء اللَّه لَجعلَکمُ أمُۀً    لکلُ    عما جاءك منَ الْحقّ

  )48/مائده(

كند، و حافظ و نگاهبان آاست پس  را به حق بر تو نازل كرديم، در حالى كه كتب پيشين را تصديق مى]  قرآن[و اين كتاب 
و از احكام الهى، روى ! پيروى نكناز هوى و هوسهاى آنان ! بر طبق احكامى كه خدا نازل كرده، در ميان آا حكم كن

 داد خواست، همه شما را امت واحدى قرار مى ما براى هر كدام از شما، آيين و طريقه روشنى قرار داديم و اگر خدا مى! مگردان
  .)و استعدادهاى مختلف شما را پرورش دهد(خواهد شما را در آنچه به شما بخشيده بيازمايد  ولى خدا مى

  

  
 إلِیَک  فإَِن تَولَّواْ فاَعلمَ أنََّما م بینهمُ بِما أنَزلََ اللَّه و لاَ تَتَّبعِ أَهواءهم و احذَرهم أنَ یفتْنوُك عن بعضِ ما أنَزلََ اللَّهو أنَِ احکُ

  )49/مائده(  اسِ لَفاَسقُونیرِید اللَّه أَن یصیبهمُ ببِعضِ ذنُُوبهمِِ  و إنَِّ کَثیرًا منَ النَّ

و از آا بر حذر ! و از هوسهاى آنان پيروى مكن! ، طبق آنچه خداوند نازل كرده، داورى كن] اهل كتاب[و در ميان آا 
، روى گردانند، )از حكم و داورى تو(و اگر آا ! باش، مبادا تو را از بعض احكامى كه خدا بر تو نازل كرده، منحرف سازند

  .اى از گناهانشان مجازات كند و بسيارى از مردم فاسقند خواهد آنان را بخاطر پاره كه خداوند مىبدان 
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  اصلاح اجتماعی : ششم بخش
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 ٢٢٦

  امر به معروف و نهي از منكر

  آنارزش و اهميت 

مولاي . باشد می» امر به معروف و نهی از منکر«یکی از مهمترین و بزرگترین واجبات اسلامی، فریضۀ 
  :فرماید در بیان ارزش و اهمیت این فریضه چنین می 7تقیان علیم

  ١.»و ما اعمال البرِّ کلُّها و الجهاد فی سبیل االله عند الامر بالمعروف و النهی عن المنکر إلاّ کَنْفثَۀٍ فی بحرٍ لُجیٍّ«
  اي است قطره تمام اعمال نيك و حتي جهاد در راه خدا، دربرابر امر به معروف و ي از منكر همچون

  :فرمایند در مقابل دریاي پنهاور حضرت سخن دیگري می 
  ٢.»و إنّ الامر بالمعروف و النهّی عن المنکر لَخُلْقان من خُلقُِ االله سبحانه، و انهّما لایقرّبان من اَجل و لاینقصان من رزق«

كند و نه روزي را كـاهش   نه اجل را نزديك ميدو صفت از اوصاف پروردگارند كه » ي از منكر«و » امر به معروف«همانا 
  .دهد مي

  

  و فريضة امر به معروف و نهي از منكر امام

حضـرت را دیـد و     سـعد پسـر قـیس     ،در شدت گرما بیرون از منزل بود 7 مولاي متقیان علی روزى
  :پرسید

  :در این گرماى شدید چرا از خانه بیرون آمدید؟ فرمود! یا امیرالمؤ منین  -
در این میان زنى در حالـت تـرس و   . ى اینکه ستمدیده اى را یارى کنم ، یا سوخته دلى را پناه دهم برا -

  :ایستاد و گفت 7اضطراب آمد مقابل امام 
حضـرت بـا شـنیدن ایـن     . یا امیرالمؤ منین شوهرم به من ستم مى کند و قسم یاد کرده است مـرا بزنـد   -

  :سر برداشت و فرمودسخن سر فرو افکند و لحظه اى فکر کرد سپس 
  !بدون تاءخیر باید حق مظلوم گرفته شود! نه به خدا قسم 

  :این سخن را گفت و پرسید
  منزلت کجاست ؟ -

  .زن منزلش را نشان داد
  .حضرت همراه زن حرکت کرد تا در خانه او رسید

خانـه بیـرون   جوانى با پیراهن رنگین از . در جلوى درب خانه ایستاد و با صداى بلند سلام کرد7على 
  :آمد حضرت به وى فرمود

                                                
  ۳۴۷البلاغه، حكمت  نهج -١
  ۱۵۶همان، خطبة  -٢
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 ٢٢٧

  .تو همسرت را ترسانیده اى و او را از منزلت بیرون کرده اى ! از خدا بترس 
  :جوان در کمال خشم و بى ادبانه گفت 
بخدا سوگند بخـاطر ایـن سـخن     ».واالله لاحرقنها بالنار لکلامک «. کار همسر من به شما چه ارتباطى دارد

  !دخواهم ز  شما او را آتش 
  :شمشیر از غلاف کشید و فرمود! از حرف هاى جوان بى ادب و قانون شکن سخت بر آشفت 7على 

من تو را امر بمعروف و نهى از منکر مى کنم ، فرمان الهى را ابلاغ مى کنم ، حال تو بمن تمـرد کـرده از   
  .فرمان الهى سر پیچى مى کنى ؟ توبه کن والا تو را مى کشم 

حضرت و آن جوان سخن رد و بدل مى شد، افرادى که از آنجـا عبـور مـى کردنـد      در این فاصله که بین
  .رسیدند و به عنوان امیرالمؤ منین سلام مى کردند و از ایشان خواستار عفو جوان بودند7محضر امام 

جوان که حضرت را تا آن لحظه نشناخته بـود از احتـرام مـردم متوجـه شـد در مقابـل رهبـر مسـلمانان         
  :فرود آورد و گفت 7کند، به خود آمد و با کمال شرمندگى سر را به طرف دست على خودسرى مى 

یا امیرالمؤ منین از خطاى من درگذر، از فرمانت اطاعت مـى کـنم و حـداکثر تواضـع را دربـاره همسـرم       
حضرت شمشیر را در نیام فرو برد و از تقصیرات جوان گذشت و امـر کـرد داخـل    . رعایت خواهم نمود

  1.د شود و به زن نیز توصیه کرد که با همسرت طورى رفتار کن که چنین رفتار خشن پیش نیایدمنزل خو
  

  حد بر وليد ياز اجرا يجلوگيرواكنش امام در برابر 

چـون  . نوشـید  هایش شـراب مـى   ها و خواننده پیاله ولید بن عقبه از آغاز شب تا صبح، با همنقل است که 
باس زیر بیرون آمد و براى اقامه نماز صبح به محراب رفت و بـراى مـردم،   اذانگوها اذان گفتند، با همان ل

خواهید بیشترش کنم؟ یکى از آنان که در صف اول و پشت ولید  آیا مى: چهار رکعت نماز گزارد و گفت
به خدا سوگند، در شگفت نیستم، مگـر از آن  ! کنى؟ خدا به تو خیر ندهاد چه چیز را بیشتر مى: بود، گفت

  .این گوینده، عتّاب بن غیلان ثقفى بود. را به سرپرستى ما فرستاد و بر ما امیر کرد که تو
. نوشى آشـکار شـد   فسق و مداومت او بر باده] در نتیجه،[خبر کار ولید را در کوفه پخش کردند و ] آنان[

ى بــر بــن زهیــر ازد ابوزینــب بــن عوفــازَدى و جنــدب: از ایــن رو گروهــى از اهــل مســجد، از جملــه
]او هجوم بردند و او را مست و بى هوش و در بستر افتاده یافتند و هر چـه تـلاش کردنـد،    ] استراحتگاه

  .بیدار و هوشیار نشد
آنان هم انگشترش را از دستش بیرون آوردنـد و بـى   . ولید، آنچه را نوشیده بود، پیش روى آنان بالا آورد

  .در حضورش شهادت دادند که ولید، شراب نوشیده استدرنگ به مدینه و نزد عثمان بن عفّان آمدند و 
                                                

   ١١٣، ص ٤٠جبحارالانوار،  - ١
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 ٢٢٨

  دانید که او شراب نوشیده است؟ از کجا مى: عثمان گفت
و انگشترش را بیرون آوردند و بـه عثمـان   » نوشیدیم این همان شرابى است که ما در جاهلیت مى«: گفتند
  .دادند

پس، از نـزدش بیـرون آمدنـد و    . شویداز من دور : شان کوفت و گفت عثمان با آنان تندى کرد و به سینه
  .آمدند و ماجرا را باز گفتند 7نزد على بن ابى طالب 

  .»!گواهان را راندى و حدود الهى را لغو کردى«: نزد عثمان آمد و گفت 7على 
  دهى؟ چه نظر مى: عثمان به او گفت

برابـرش بـر ضـدش     پس اگـر در . نظر من این است که به سوى ولید بفرستى و او را احضار کنى«: گفت
  .»شهادت دادند و او دلیلى براى دفاع از خود نداشت، حد را بر او جارى کن

چون ولید حاضر شد، عثمان، آن دو شاهد را فرا خواند و آن دو بر ضد ولیـد، شـهادت دادنـد و او هـم     
  .دلیلى بر خلاف آن نیاورد
  ....داد 7عثمان، تازیانه را به على 

براى در امان ماندن از خشم عثمان ـ که با ولید، خویشـاوند بـود از اجـراى      چون دید که مردم 7على 
کنند، تازیانه را گرفت و به ولید، نزدیک شد و چون به او رو آورد، ولیـد، او را   حد بر ولید خوددارى مى

  !رحم اى بى: دشنام داد و گفت
تو . دانى کیستى یى کهگویى نمىگو چنان سخن مى: عقیل بن ابى طالب ـ که در میان حاضران بود ـ گفت  

  .هستى 1درازگوشى وحشى از اهالى صفّوریه 
  .او را گرفت و بر زمینش زد و با تازیانه بر سرش ایستاد 7ولید خواست بگریزد که على 

  .تو حق ندارى با او چنین کنى: عثمان گفت
خـداى متعـال، از او    بدتر از این را هم حق دارم، اگر فسق ورزد و مانع شـود کـه حـقّ   «: گفت 7على 

  1»گرفته شود
  اسلامي و حاكم نظارت دولت

  

  :فرمود، از آن جمله نقل است شخصاً و گاهی بوسیلۀ عمالش اعمال حسبه می 7مولاي متقیان علی
  : گوید می» کلیب بن وائل ازدي«

  :فرمود گذشت و می ها می را دیدم که از راستاي قصاب7طالب علی بن ابی
  .»ن، لاتنفخوا فمن نفخ اللّحم فلیس مناّیا معشر القصابی«

  ١ .ها ندميد كه هركس به آا بدمد از ما نيست اي جماعت قصابان به گوشت
                                                

  ٣٤٤، ص ٢مروج الذهب، ج  - ١
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 ٢٢٩

  نصراني تازه مسلمان

  :نقل کرده است7از امام صادق» سکونی«در روایتی دیگر 
. قرار داده بود مردي نصرانی و تازه مسلمان که خوکی را بریان کرده و مقداري ریحان نیز در کنار آن 

  :حضرت به او فرمود. احضار شد7از سوي امیرمؤمنان علی
  )چرا چنين كردي؟ ( ما حملک علی هذا؟

  .مریض شده و به گوشت میل پیدا کرده بودم: مرد گفت
لو أنک اکلته لأقمت علیک الحد ولکنی سأضربک ضربا : أین أنیت عن لحم الماعز فکان خلفا منه، ثم قال: امام فرمود

  . تعد فضربه حتیّ شغر ببولهفلا
خـوردي بـر تـو حـد      اگر از آن مـي : شد؛ چرا از آن استفاده نكردي؟ سپس فرمود اين خواسته از گوشت بز نيز حاصل مي

اي كـه شـلوارش را    كنم ـ كه ديگر چنين كاري نكني، آنگاه او را زد به گونه  زنم ـ تعزير مي كردم، ليكن اكنون تو را مي جاري مي
  ٢ .خيس كرد

  
  :؛ از جملهفرماید میاهتمام مسلمانان به این فریضه را در آیات متعددي گوشزد خداوند 

»ینْکرَِ ونِ الْمنَ عوْنهیو رُوفعْرُونَ باِلمأْمضٍ یعب اءیلأَو مُضهعب ناَتؤْمْالمنُونَ وؤْمالْمویؤتُْونَ الزَّکاَةَ ویلاةَ وونَ الصیمونَ قیعط
یمکزِیزٌ حع إِنَّ اللَّه اللَّه مهمرْحیس کَأُولئ َولهسرو 71/توبه. (»اللَّه(  

دارنـد و زكـات را    كنند نماز را برپا مـي  يكديگرند امر به معروف، و ي از منكر مي) و يار و ياور(مردان و زنان باايمان، وليّ 
دهـد خداونـد توانـا و حكـيم      كنند بزودي خدا آنان را مورد رحمت خويش قرار مـي  ت ميپردازند و خدا و رسولش را اطاع مي

  .است
  

    ايمان نشانة مردان و زنان با  

همچنانکه در آیات . هاي مردان و زنان باایمان بیان شده است در این آیه و چند آیۀ بعد از آن، نشانه
  . یده استهاي مردان و زنان منافق مطرح گرد قبل از آن نیز نشانه

ها  این ویژگی. فرماید این سوره پنج ویژگی براي مردان و زنان منافق بیان می 67خداوند در آیۀ 
  :عبارتند از

  )يأمرون المنكر(امر به منکر  -1
 )ينهون عن المعروف(نهی از معروف  -2

                                                                                                                                              
  ۱۵۸، ص ۴كنزالعمال، ج الهندي، علي،  -١
  .۵۸۰، ص ۱۸وسائل الشيعه، ج  -٢
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 ٢٣٠

 )يقبضون ايديهم(امساك و بخل  -3

 )نسوااالله(فراموش کردن خدا  -4

 )أن المنافقين هم الفاسقون(داوند نافرمانی و مخالفت با دستورات خ -5

در ادامه و در آیۀ مورد بحث، در مقابل ویژگیهاي نکوهیدة منافقان پنج ویژگی مهم و نیکوي مردان و 
  :فرماید که عبارتند از زنان مؤمن را بیان می

  )يأمرون بالمعروف(امر به معروف  -1
 )ينهون عن المنكر(نهی از منکر  -2

 )يقيمون الصلوة(دارند  اند همواره نماز را برپا می اموش کردهبرخلاف منافقان که خدا را فر -3

برخلاف منافقان که بخشی از اموال خود را براي رفع احتیاجات نیازمندان جامعه و پر کردن  -4
 )يؤتون الزكاة(. پردازند در راه خدا می» زکات«شکاف طبقاتی به عنوان 

 )و يطيعون االله و رسوله(نهند  عت گردن میهمواره فرمانبردار خدا و پیامبرند و بر احکام شری -5

گیرند  هاست که آنان مورد رحمت خداوند قرار می فرماید به خاطر این خصلت در پایان خداوند می
           ١)اولئك سيرحمهم االله(

  

  :چند نکته و پرسش پیرامون آیۀ شریفه
:     ولی در مورد مؤمنان فرمود ،» عضٍب منبعضهُم  «چرا خداوند در مورد منافقان فرموده است : پرسش

  ؟»بعضهُم أَولیاء بعضٍ  «
که دلیل بر وحدت هدف و هماهنگی صفات و کردار است اشاره دارد  » بعضٍ منبعضهُم  «جملۀ : پاسخ

ا ه شان در مشخصات و برنامه به اینکه منافقان هرچند در صف واحدي قرار دارند و گروه هاي مختلف
و هرگاه منافع شخصی آنان ! شریکند، اما روح مودت و ولایت و پیوند اخوت در میان آنها وجود ندارد

: خوانیم می» حشر«سورة  14به خطر بیفتد حتی به دوستان خود خیانت خواهند کرد به همین دلیل در آیه 
  ٢ .ایشان پراکنده استکنی در حالیکه دله آنها را متحد فکر می »تحسبهم جميعاً و قلوم شتي«

. از طرف دیگر میان مؤمنان پیوند برادري و محبت برقرار است و آنها دوست و یاور یکدیگرند 
  ) 10/حجرات(» انما المؤمنون اخوة«: آنگونه که فرمود

  ها نکته
در کنار مؤمنین، و هرکدام را ولی و یار و یاور یکدیگر دانستن و » مؤمنات«آوردن کلمۀ  :نکته اول

حق امر به معروف و نهی از منکر را به آنها دادن، نشانۀ اهتمام اسلام به امر بانوان است، با آنکه در آن 
                                                

  ۵۰، ص۷قرباني لاهيجي، زين العابدين، تفسير جامع آيات الاحكام، ج  - ١

  ۳۶، ص ۸نمونه، ج  -٢
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کردند و  آمدند و با زنان همانند متاع عمل می زمان در امور اجتماعی، زنان به هیچ وجه به حساب نمی
  ...!!کردند و  دختران را زنده به گور می

کردند و در جبهه  شت جبهه، امکانات را جهت رزمندگان فراهم میهمین اهتمام بود که زنان پ
در مسجد  3و مانند حضرت زهرا . کردند بیعت می 9کردند و با پیامبر اکرم  مجروحین را معالجه می

دختر قهرمان او قافله سالاري کاروان  3کند و زینب  سخنرانی می7جهت حمایت از ولایت علی
گیرد و سخنان  و یارانش در راه کوفه و شام به عهده می7ادت امام حسیناسیران اهل بیت را بعد از شه

  ١ .نماید کوبندة او خفتگان را بیدار و یزید و اتباعش را مفتضح می
تأکید و عنایت خداوند به امر به معروف و نهی از منکر در این آیه و مقرر داشتن پاداش : نکته دوم

یت و کیفر منافقان در رابطه با این فریضه، بیانگر این است که مادي و معنوي براي آن و در مقابل محروم
داند  خداوند امر به معروف و نهی از منکر را همچون اقامۀ نماز، دادن زکات و اطاعت از پیامبر واجب می

» مجمع البیان«و طبرسی در » تبیان«لذا مرحوم شیخ طوسی در . و به هیچ وجه راضی به ترك آن نیست
  : اند گفتهذیل این آیه 

این آیه دلالت دارد بر اینکه امر به معروف و نهی از منکر از واجبات عینی است، چرا که خداوند «
اما به اعتقاد ما . »آنها را از صفات همۀ مؤمنین قرار داده و مختص به گروهی دون گروهی نفرموده است

هم این است که هرگاه بعضی جهت امر به معروف و نهی از منکر واجب کفایی است نه عینی و دلیل آن 
تحقیق معروف و نفی منکر قیام کردند و منظور حاصل گردید، دیگر محلی براي وجوب باقی نخواهد 
ماند و همین است معیار واجب کفایی نه توجه تکلیف بطور عینی به همۀ افراد و شاید منظور آنان نیز 

  ٢ .وب عینی مصطلحبنابراین آیه دلالت بر وجوب دارد نه وج. همین باشد
  

  :فرماید اي دیگر می  در آیه

»نُونَ باِللَّهتُؤْمنْکرَِ ونِ الْمنَ عوْتَنهو رُوفعْرُونَ باِلملنَّاسِ تَأْمل تۀٍ أُخرِْجرَ أُمَخی ُ110/آل عمران . (»کُنْتم(  
. كنيد و به خدا ايمان داريـد  به معروف و ي از منكر مي امر) چه اينكه(اند  شما ترين امتي بوديد كه به سود آا آفريده شده

عدة كمـي از آـا باايماننـد، و    ) ولي تنها! (ها و آيين درخشاني، ايمان آورند، براي آا تر است به چنين برنامه(و اگر اهل كتاب، 
  ).و خارج از اطاعت پروردگار(بيشتر آا فاسقند، 

  
  

                                                
  ۵۱، ص ۷جامع آيات الاحكام، ج  -١
  ۵۲همان، ص  -٢
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  بهترين امت

  »مۀٍکُنْتمُ خیَرَ أُ«
» ُچرا لفظ کان بصورت فعل ماضی آورده شده است؟ :» کُنْتم  

  :مرحوم طبرسی در پاسخ چند نظر را در تفسیر خود آورده است از جمله
  ،)نقل از فراء(ها هستید در لوح محفوظ  شما بهترین امت -1
 اید، هایی هستید که خلق شده است، یعنی بهترین امت» خلق«تامه و به معنی » کان« -2

باشد، زیرا مضارع را به صیغه ماضی آوردن دلالت بر حتمی  ان زایده است و براي تأکید میک -3
با اینکه قیامت آینده است بصورت  ،)1/واقعه(» إذَِا وقَعت الْواقعۀُ«بودن وقوع آن است، چنانچه در 

 .گذشته آورده است، چون قیامت حتمی الوقوع است

 ١ .و قد کان الدماء له خماراً، یعنی صار الدماء: اعر، مثل قول ش)گردید(به معنی صار  -4

در آیه مذکور » کان«گوید  او می. اما مرحوم فیض کاشانی در تفسیر خود به نظر دیگري معتقد است
و کان االله غفوراً «: مانند قول خداوند متعال. شود و به زمان ماضی اختصاص ندارد ها را شامل می تمام زمان

  :فسیر نمونه نیز چنین اعتقاد داردصاحب ت ٣»٢رحیماً
رسد که تعبیر به فعل ماضی براي تأکید  اند ولی بیشتر به نظر می گرچه مفسران احتمالات زیادي داده

شود و آن  است، و نظیر آن در قرآن مجید فراوان است که موضوعات مسلم در شکل فعل ماضی ذکر می
  ٤ .کند را یک واقعیت انجام یافته معرفی می

  
  اطب در این آیه کیست؟ چه کسانی بهترین امت هستند؟مخ

مرحوم طبرسی در تفسیر خود چند نظر را به شرح ذیل . در این رابطه میان مفسران اختلاف نظر است
  :آورده است

  ،)نقل از ابن عباس و سدي(باشد  فقط مهاجران مراد می -1
 ،)نقل از عکرمه(فه است مراد ابن مسعود، ابی بن کعب، معاذ بن جبل و سالم مولی ابی حذی -2

 ،)از ضحاك(مراد است  9فقط اصحاب رسول خدا  -3

 ٥ .شود باشند ولی آیه شامل دیگران نیز می می 9مورد خطاب صحابه پیغمبر  -4
                                                

  ۸۱۱-۸۱۰، ص ۲مجمع البيان، ج  -١
  استخداوند آمرزندة مهربان  -٢
  ۳۷۰، ص ۱تفسير صافي، ج   -٣
  ۴۸، ص ۳تفسير نمونه، ج  -٤
  ۸۱۱، ص ۲مجمع البيان، ج  -٥
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باشد؛ زیرا چگونه ممکن است کسانی که امیر مؤمنان  برخی معتقدند مخاطب آیه عموم مسلمانان نمی
مخاطب این آیه . اند مخاطب این آیه باشند ساندهرا به شهادت ر7و امام حسن و امام حسین

  .کنند در این رابطه روایتی نیز نقل می ١ .باشند می7ائمه
آقاي قرشی . باشد معتقدند که مخاطب این آیه عموم مسلمانان می ٢اي دیگر از بزرگان در نهایت عده

  :اند در تفسیر خود آورده
انی بودن امر به معروف است یعنی آن یک وظیفۀ ظهور بسیاري از آیات و روایات در عمومی و همگ

و  )71/توبه(» ... والْمؤْمنُونَ والْمؤْمناَت بعضهُم أَولیاء بعضٍ یأْمرُونَ باِلمْعرُوف وینهْونَ عنِ الْمنْکرَِ«: همگانی است، نظیر
ولْتَکُنْ منْکمُ أُمۀٌ یدعونَ إلَِى الْخیَرِ «ولي آية  )110/آل عمران(» رُونَ باِلمْعرُوفکُنْتمُ خیَرَ أُمۀٍ أُخرِْجت للنَّاسِ تَأْم«: مثل

رُوفعرُونَ باِلْمأْمی٣.باشد حاکی است که این، وظیفۀ دستۀ مخصوص می )104/آل عمران(» و  
  
  »أُخرِْجت للنَّاسِ«
  ).بیرون آورده شده است( ٤أظُهرت» أُخرجت«: نویسد سیوطی می: »أُخرجت«

  :نویسد در این رابطه می ;علامه طباطبایی 
  .مراد از اخراج امت براي مردم ـ و خدا داناتر است ـ اظهار چنین امتی براي مردم است 

  اي ایجاب کرد که اینطور تعبیر بیاورد؟ چه نکته: خواهی گفت
ا ما پدید آوردیم، و تکون آن به دست اش این است که بفهماند چنین امتی ر گوییم نکته در پاسخ می

. » 5یوالَّذي أَخرَْج الْمرعْ«: که دربارة تکون و پدیدآمدن گیاهان همین تعبیر را آورده و فرمود چنان هم. ما بود
٦   

منظور از خروج، ظهور و آشکار شدن به : سید عبدالاعلی سبزواري نیز در تفسیر خود آورده است
  .ارجی است، مانند خارج شدن گلها از شکوفه، و گیاهان از محل رویش خودحسب مراتب تدریجی خ

   ٨»  7یخرُْج منهْما اللُّؤلْؤُُ والْمرْجانُ«: فرماید خداوند متعال می 
  

                                                
  ۶۷۶، ص ۱هان في تفسير القرآن، ج البر/   ۳۱۵، ص ۳اطيب البيان في تفسير القرآن، ج /  ۴۵۵، ص ۱نورالثقلين، ج  -١
  ۱۲۹، ص ۲نور، ج /  ۴۹، ص ۳نمونه، ج /  ۲۴۳، ص ۶مواهب الرحمان، ج  -٢
  ۱۵۷، ص ۲احسن الحديث، ج  -٣
  ۶۷تفسير جلالين، ص  -٤
  )۴/اعلي. (و آن كس را كه چراگاه را به وجود آورد - ٥
  ۵۸۳، ص ۳الميزان، ترجمه، ج  -٦
 )۲۲/رحمن.(شود از آن دو لؤلؤ و مرجان خارج مي - ٧

  ۲۴۳، ص ۶مواهب الرحمان، ج  -٨
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  امر به معروف و نهي ازمنكر مقدم بر ايمان

  »باِللَّه تَأْمرُونَ باِلْمعروُف وتَنهْونَ عنِ الْمنْکرَِ وتُؤمْنُونَ«
  علت مقدم شدن امر به معروف و نهی از منکر بر ایمان چیست؟

فرمایند تمام واجبات دین  آوریم که حضرت در آن می را می7در پاسخ به این سؤال روایت امام باقر
  .شوند بوسیلۀ امر به معروف و نهی از منکر برپا می

و ینهاج الصلحاء، فریضۀ عظیمۀٌ، بها تقام الفرائض و تأمن المذاهب، ان الامر بالمعروف و النهی عن المنکر سبیلُ الانبیاء «
  ١.»و تُحلُّ المکاسب و ترَدُ المظالم، و تعَمر الارض و ینتصف من الاعداء، و یستقیم الأمر

آن برپـا   امر به معروف و ي از منكر، روش پيامبران و شيوة صالحان و فريضة بزرگ الهي است، كه ساير واجبات بوسـيلة 
زمينـها آبـاد و از   . گـردد  شود و حقوق افراد تأمين مـي  گردد و كسب و كار مردم حلال مي شوند، و در پرتو آن راهها امن مي مي

  .گردد شود و همه كارها روبراه مي دشمنان انتقام گرفته مي
عالیترین و (» اَسمی الفرائض و أشرفها«جالب است که در آغاز همین حدیث از این فریضه به عنوان 

  .٢یاد شده است) شریفترین واجبات دینی
  

  :فرماید می باره اینخداوند در 
» کَأُولئنْکرَِ ونِ الْمنَ عوْنهیو روُفعرُونَ باِلْمأْمیرِ وَونَ إلِىَ الْخیعدۀٌ یأُم ُنْکملْتَکُنْ مونَوحْفلالْم م104/عمران آل(» ه.(  

  .و آا همان رستگارانند! ا، جمعي دعوت به نيكي، و امر به معروف و ي از منكر كنندبايد از ميان شم
  

  تعيين گروهي ويژه

  ٣ .به معنی هر چیزي که اشیاء دیگري به آن ضمیمه شده باشد. باشد می» أم«در اصل از مادة : »أُمةٌ  «
مع کرده باشد، حال این امر و امت عبارت است از هر جماعتی که امر مشخصی آنان را گرد آن ج

و از طرف دیگر ممکن است اختیاري باشد یا . ممکن است دین واحد، زمان واحد و یا مکان واحد باشد
  ٤ .غیراختیاري

به معنی » منکر«و ) از مادة عرف(در لغت به معنی شناخته شده » معروف«: »منکر«و » معروف«
اپسند نرهاي نیک، اموري شناخته شده و کارهاي زشت وو به این ترتیب کا. است)از مادة انکار(ناشناس 

  ٥ .چه اینکه فطرت پاك انسانی با دستۀ اول آشنا و با دوم ناآشنا است. اند اموري ناشناس معرفی شده
                                                

  ۳۹۵، ص ۱۱شيعه، ج وسائل ال -١
 ۶۲، ص ۷-۸م، ج الاحكا جامع آيات -٢

  ۴۳۲، ص ۸فراهيدي، خليل بن احمد، العين، ج  -٣
  ۸۶مفردات، ص  -٤
  ۳۷، ص ۳نمونه، ج  -٥

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 



 ٢٣٥

  بیانیه است یا تبعیضیه؟»  منكُم «در » منْ«: سؤال
تبعیضی است و یا بیانیه، » منْ«بحث و بگومگو در اینکه کلمۀ «: فرماید می ;مرحوم علامه طباطبایی 

براي اینکه دعوت به خیر و امر به معروف و نهی از . شود اي منتهی نمی فایده است و به نتیجه بحثی بی
چون بعد از آنکه فرضاً یکی از . منکر از اموري است ك اگر واجب باشد طبعاً واجب کفائی خواهد بود

عنا ندارد که بر سایر افراد اجتماع نیز واجب باشد که همان کار افراد اجتماع این امور را انجام داد دیگر م
  .را انجام دهند

هم افرادش داعی به سوي خیر و آمر به معروف و ناهی از   پس اگر فرض کنیم، امتی هست که روي
پس . کنند منکرند، قهراً معنایش این خواهد بود که در این امت افرادي هستند که به این وظیفه قیام می

سأله در هر حال قائم به بعضی افراد جامعه است، نه به همۀ آنها و خطابی که این وظیفه را تشریع م
  .کند، اگر متوجه همان بعض باشد که هیچ، و اگر متوجه کل جامعه باشد، بازهم به اعتبار بعض است می

ولی پاداش و . به عبارت دیگر، بازخواست و عقاب در تخلّف این وظیفه، متوجه تک تک افراد است
بینیم دنبال جمله  و به همین جهت است که می. اجرش از آن کسی است که وظیفه را انجام داده باشد

   ١.»و أولئک هم المفلحون«: فرمود
  

کند که حضرت در آن  نقل می7حویزي در تفسیر خود، ذیل این آیۀ شریفه روایتی از امام صادق
  :فرمایند مراد از مخاطب آیه را بیان می

أواجب علی الأمۀ : یقول و یسأل عن الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر7سمعت اباعبداالله: قال... علی ابن ابراهیم «
و لم؟ قال انما هو علی القوي المطاع، العالم بالمعروف من المنکر، لاعلی الضعیف الذي لایهتدي سبیلاً  : لا، فقیل له: جمیعا؟ً فقال

  :الحق الی الباطل، و الدلیل علی ذلک کتاب االله تعالی قولهالی أي من أي، یقول من 
  »...ولتکن منکم امه یدعون الی الخیر« 

و لم یقل علی أمۀ ) 159/اعراف(» ومنْ قوَمِ موسى أمُۀٌ یهدونَ باِلْحقِّ وبهِ یعدلُونَ«: فهذا خاص غیر عام کما قال االله تعالی
  ٢...یومئذ أمم مختلفه موسی و لاعلی کل قومه و هم 

خير، سپس سؤال شـد  : سؤال شد آيا امر به معروف و ي از منكر بر همه واجب است، حضرت فرمود7از امام صادق... 
شناسد نه بر  شود، و معروف را از منكر مي آن صرفاً بر انسان قدرتمندي واجب است كه از او اطاعت مي: چگونه؟ حضرت فرمود

پـس  . باشـد  مي) ۱۰۳/عمران آل(رود و دليل بر آن آية شريفة  داند از كجا به كجا مي ي را آشنا نيست و نميانسان ناتواني كه راه
از قـوم  » «...ومن قَـومِ موسـى أُمـةٌ يهـدونَ     «: باشد و عام نيست، همچنانكه خداوند متعال فرمود خاص مي» ولتكن منكم امةٌ«

  .هاي مختلفي بوده است درحاليكه در آن زمان امت» همه قوم موسي«يا  »از امت موسي«: و نفرمود» موسي امتي
                                                

  ۵۷۸، ص ۳الميزان، ترجمه، ج  -١
  ۴۵۲، ص ۱نورالثقلين، ج  -٢

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 



 ٢٣٦

آل عمران  104باشد این است که محتواي آیۀ  اشکال دیگري که در رابطه با این آیۀ شریفه مطرح می
با این ! سازگار نیستند »اسِ کُنْتُم خیَرَ أُمۀٍ أُخرِْجت للنَّ «همین سورة مبارکه  110با آیه  »...ولْتَکُنْ منْکمُ أُمۀٌ «

کند، بنابراینکه بگوییم  توضیح که اولی تنها جمعیت خاصی را به امر به معروف و نهی از منکر موظف می
چنانکه ظاهر آیه، همین است؛ بنابراین، » بیانیه«است نه » تبعیضیه«به اصطلاح » منکم«در » من«کلمۀ 

ولی . داند نه عموم مردم نکر را مخصوص جمعی خاص میوجوب دو فریضۀ امر به معروف و نهی از م
دومی، وظیفۀ امر به معروف و نهی از منکر را بر عموم مسلمین واجب نموده است، پس در ظاهر، بین 

  :توان با دو مطلب زیر پاسخ داد این سؤال را می. این دو آیه، یک نوع تعارض و ناسازگاري، وجود دارد
  
) جمعی در میان شما باید به خیر دعوت کند( »أمُۀٌ یدعونَ إلَِى الْخیَرِ  «ۀ ـ آیۀ نخست به گواهی جمل1

در مقام قانونگذاري اصل وجوب امر به معروف و نهی از منکر بر بعض نیست، تا با وجوب آن بر همه 
ست، منافات داشته باشد؛ زیرا شکی نیست که امر به معروف و نی از منکر بر عموم امت اسلامی واجب ا

بلکه این آیه درصدد بیان تأسیس . چنانکه آیات متعدد قرآن و روایات بسیاري بر این مطلب دلالت دارند
گروه و جمعیت خاص و ارگان مخصوصی از امت اسلامی است که به امر به معروف و نهی از منکر و 

اسلامی، باید دعوت به سوي خیر قیام کنند و روشن است که این گروه و ارگان خاص در میان امت 
داراي ویژگیها و شرایط خاصی باشند و به امکانات و تجهیزات مخصوص، مجهز شده تا بتوانند این دو 

  .وظیفۀ بسیارمهم را به خوبی انجام دهند
اصل «باشند با  بنابراین تعیین وظیفه براي جمعیتی خاص از امت اسلامی که داراي شرایط ویژه می

  .منکر بر همگان در مراحل دیگر منافات ندارد امر به معروف و نهی از» وجوب
  
باشد، روشن است که این شرایط  ـ نظر به اینکه امر به معروف و نهی از منکر داراي شرایطی می2

براین اساس، صحیح است که گفته شود لازم است گروهی از . نسبت به همۀ افراد جامعه، محقق نیست
فی المثل در مورد حج نیز با اینکه واجب عینی . قدام نمایندشما که واجد شرایط هستند بر این فریضه ا

اي مسلمانان «: است مسأله چنین است و از آنجا مشروط به استطاعت است صحیح است که گفته شود
: ، همانگونه که صحیح است گفته شود» باید گروهی از شما، حج را انجام دهد که واجد شرائط هستند

اي  آورید، اما سایر امتها چنین برنامه تی هستید که مراسم حج را بجا میشما اي مسلمانان بهترین ام«
  ١ .یابیم که بین دو آیۀ مذکور هیچگونه منافاتی نیست بدین ترتیب درمی. »ندارند

                                                
  ۳۷-۳۸-۴۰معروف و نهي از منكر، ص نوری همدانی، حسين، امر به  -١

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 



 ٢٣٧

او معتقد . رسد ذیل این آیه گفتاري دارد که نقل آن جالب به نظر می» المنار«در تفسیر » محمد عبده«
  :امر به معروف و نهی از منکر باید در سه مرحله و سه سطح اجرا گردد است که قیام به وظیفۀ

  
اي که هر فردي از مسلمین در حد توان خود دیگري را امر به  ـ در سطح عموم امت اسلامی به گونه1

  .معروف و نهی از منکر نماید
ي این فریضۀ اي که گروهی از افراد مخصوص، خود را براي اجرا ـ در سطح امت اسلامی به گونه2

مهم آماده و مجهز نمایند و در این راه، مقدمات لازم مانند علم، تجربه فرا گیرند و تجهیزات مناسب را 
  .آماده سازند

این کار نیز به گروه و جمعیت . ـ در سطح جهانی به امر به معروف و نهی از منکر پرداخته شود3
دعوت جهانی آماده سازند و مردم جهان را با امر مخصوصی از امت اسلامی نیاز دارد که خود را براي 

به معروف و نهی از منکر خود به سوي سعادت و رستگاري دعوت کنند و این مهم میسر نیست مگر در 
  :آنگاه یازده مورد از این امور را به ترتیب خاطرنشان ساخته است، از جمله. پرتو چند امر

  آگاهی کافی به محتواي دعوت اسلامی -1
 ز جغرافیاي عمومی کشورها و شهرهااطلاع ا -2

 .آگاهی به وضع مردم جهان از نظر روحیه، استعداد، شرایط محیط و فضاي فرهنگی آنها -3

  ...آگاهی به علوم سیاسی و  -4
سورة آل عمران این  110و  104راه جمع و سازگاري بین آیه : گوید پس از ذکر این امور می» عبده«

ناظر به مرحلۀ  »...کُنْتمُ خیَرَ أُمۀٍ «ناظر به مرحلۀ سوم است و آیۀ دوم  » کمُ أُمۀٌولْتَکنُْ منْ «است که آیۀ اولی 
  ١.باشد اول و دوم از مراحل فوق می

  
  امر به معروف و نهي از منكر بادعوت به خير  تفاوت

ه، دعوت به خیر، به طورکلی مربوط به تبلیغ حقائق دین است که گاهی با برهان، گاهی با موعظ
بنابراین ذکر امر به معروف و نهی از منکر بعد از . گیرد گاهی با مناظرة نیکو و نظائر اینها صورت می

از باب ذکر خاص بعد از عام است و آن هم به خاطر اهمیتی که امر به معروف و نهی  »یدعون الی الخیر«
  ٢.از منکر در اسلام دارند

  

                                                
  »امر به معروف و نهي از منكر«از كتاب ، نقل ۲۷-۲۸-۳۸، ص ۴عبده، محمد، المنار، ج  -١
  ۶۲، ص ۷-۸جامع آيات الاحكام، ج  -٢

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 
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  ترك امر به معروف و نهي از منكر

  نما زندهمردگان 

در یکی از کلمات قصار خود پس از تبیین مراحل امر به معروف و نهی از منکر، 7امیرمؤمنان علی
  :نامند اي زنده نما می ترك کنندة این فریضه را مرده

  1»...و منهم تارك لإنکار المنکر بلسانه و قلبه و یده فذلک میت الاحیاء ... «
کنند، اینها مردگان  و نه با دست با منکرات مبارزه نمیو گروهی دیگر نه با زبان، نه با قلب 

  .زنده نمایند
  

  نكوهش دانشمندان تارك امر به معروف و نهي از منكر

أما بعد فانّه انّما هلک من کان قبلکم حیث ما عملوا من «: فرمایند در این رابطه می7مولاي متقیان علی
لک و انهم لما تمادوا فی المعاصی و لم ینههم الربانیون و الأحبار عن ذلک المعاصی و لم ینههم الربانیون و الأحبار عن ذ

  ٢.»نزلت بهم العقوبات فأمروا بالمعروف و نهوا عن المنکر
کسانی که پیش از شما بودند به این سبب هلاك شدند که به گناهان روي آورده بودند و ! اي مردم

چون کارشان به این شکل ادامه یافت و رهبران مذهبی نیز  و. کردند علماي آنها، آنان را از آن نهی نمی
و (امر به معروف و نهی از منکر کنید ) شما اي مردم(پس . نهی نکردند عذاب پروردگار بر آنان فرود آمد

  ).عبرت بگیرید
  

  :فرماید کنند می عالمانی که به وظیفۀ امر به معروف و نهی از منکر خود عمل نمیخداوند در نکوهش 

»لُونَومعا کاَنُوا یم ْلَبئِس تحالس ِهمأکَْلانِ وودْالعی الإثمِْ وونَ فِارعسی مْنهیرًا م62/مائده(» ترََى کَث(  
  .دادند چه زشت است كاري كه انجام مي! كنند بيني كه در گناه و تعدي، و خوردن مال حرام، شتاب مي بسياري از آنان را مي

  
»لا یونَلَونَعصا کاَنُوا یم ْلَبئِس تحالس ِهمأکَْلو ْالإثم ِهملنْ قَوع اربالأحونَ ویانالرَّب ماهْ63/مائده(» نه(  

كنند، تكليف عـالم اسـت    خوري ي نكرده و منع نمي خواري و حرام چرا علما و زهاد يهوديان آا را از دروغگويي و رشوه
ي از (دهند  را به مردم رسانيده و آا را از ارتكاب اعمال قبيحه بازدارند، چه عمل قبيحي علماي يهود انجام ميكه حكم الهي 

  ).رسانند منكر را ترك كرده احكام خداوند متعال را به مردم نمي
  

                                                
  ۳۴۷البلاغه، حكمت  نهج -١
  ۳۹۵، ص ۱۱وسائل الشيعه، ج  -٢

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 



 ٢٣٩

  عمل نكوهش عالمان بي

پردازد و بطورکلی  تاب میهاي منافقان از اهل ک خداوند متعال در این آیات به بیان ویژگیها و خصلت
  :فرماید دو مطلب اساسی را بیان می

  .سرعت گرفتن منافقان اهل کتاب در ارتکاب گناه و تجاوز به حقوق دیگران -1
 .سکوت علما و دانشمندان مسیحی و یهودي دربرابر این انحرافات -2

  :پردازیم اکنون به توضیح و بررسی بیشتر در رابطه با این آیات می
  
  »ثیرًا منهْم یسارعِونَ فی الإثمِْ والعْدوانِ وأکَْلهمِ السحتِوترََى کَ«
سرعت ضد کندي : گوید راغب اصفهانی می. باشد می» سرعۀ«از باب مفاعله و ریشۀ آن : » يسارِعونَ «

شترها خواهد بگوید حرکت  عرب هنگامی که می. شود و هم در افعال است و هم در اجسام استعمال می
خواهد بگوید حرکت  همچنانکه وقتی می» صارت ابلهُم سراعاً«یعنی » اسرعوا«: گوید تند و سریع شد می

) سرعت(نیز به همین معنا » تسارعوا«و » سارعوا«، »ابلدوا«: شود شترها کند و آهسته شد گفته می
  ١ .باشد می

  ٢.»یقعون سریعاً«عبارت است از باشد و آن  فعل در تضمین می» یسارعون«سیوطی معتقد است، در 
  
و نسبت . معناي اصلی و حقیقی این ماده عبارت است از کندي و تأخیر نسبت به خیر و پاداش: »إثم«

  ٣ .شود به موارد استعمال آن در آیات کریمه لطائف و اشارات گوناگون کشف می
  ٤ .شود در مطلق گناه بکار برده می» اثم«اند  اي از مفسران گفته دسته 

  
مانند ظلم، سرقت، قمار، غش در معاملات،  ٥ .تعدي و تجاوز به حقوق دیگران را گویند: »عدوان«

  .تقلب در اجناس و مانند اینها
  

                                                
  ۴۰مفردات، ص  -١
  ۱۲۱تفسير جلالين، ص  -٢
  ۳۳، ص ۱في كلمات القرآن، ج  التحقيق -٣
  ۴۴۵، ص ۴نمونه، ج  -٤
  ۶۲ص  ،۸، ج  في كلمات القرآن التحقيق -٥

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 



 ٢٤٠

گوید عبارت  راغب می. به ضم سین، اسم مصدر و به معنی شیء مستأصل شونده است: »سحت«
باشد و وجه تسمیه این است  می فوق حرام آیاتمراد از سحت در است از پوستی که مستأصل شود و 

   ١ .برد دین و مروت شخص را از بین می ؛گوئى حرام که
  :باشد روایتی نقل شده است که بدین قرار می» سحت«در تفسیر قمی از امیر مؤمنان در توضیح معناي 

  ٢.»جر الکاهنمن السحت ثمن المیتۀ، و ثمن الکلب، و مهر البغی، و الرشوة فی الحکم و أ7قال أمیرالمؤمنین«
در حكـم و   ةرشـو  ،مزد زن زناكار، اى خمر ،اى سگ، اى مرده: باشد ميسحت و حرام از : فرمود7اميرمؤمنان علي

    .مزد فال گوئى از جن
  

  :صاحب تفسیر نور نیز در بیانی دیگر چنین آورده است
سپس به  در اصل به معناي جداکردن پوست و نیز به معناي شدت گرسنگی است،» السحت«

هر مال نامشروع مخصوصاً رشوه گفته شده است، زیرا این گونه اموال، صفا و طراوت و برکت 
طور که کندنِ پوست درخت باعث پژمردگی یا خشکیدن آن  همان. برد را از اجتماع انسانی می

معناي وسیعی دارد و اگر در بعضی روایات مصداق خاصی از آن » السحت«بنابراین، . گردد می
  ٣ .ر شده، دلیل اختصاصی نیستذک

  :آوریم کلام تفسیر نمونه را می» سحت«و » عدوان«، »اثم«در آخرین مورد از بررسی سه واژة 
، ولی چون »گناه«آمده است و هم به معنی هرگونه » کفر«هم به معنی » اثم«باید توجه داشت که کلمۀ 

ران آنرا به معنی گناهانی که زیان آن تنها قرار گرفته است، بعضی از مفس» عداون«در اینجا در مقابل 
رسد، این احتمال  که زیان آن به دیگران می» عدوان«اند برخلاف  شود تفسیر کرده متوجه خود انسان می

أکل «به اصطلاح از قبیل ذکر عام بعد از خاص و ذکر   »اثم«بعد از ذکر » عدوان«نیز هست که ذکر 
به این ترتیب قبلاً آنها را به خاطر هرگونه گناه مذمت . بوده باشدبعد از آنها از قبیل ذکر اخص » سحت

گذارد، یکی ستمگري و  اند، انگشت می کند، و سپس روي دو گناه بزرگ به خاطر اهمیتی که داشته می
  ٤ .دیگري خوردن اموال حرام، اعم از رشوه و غیر آن

  
  ٥ .باشد توبیخ میو در آن معناي » هلّا«از ادات تحضیض است به معنی : »لولا«

                                                
  ۳۹۹مفردات، ص  -١
  ۱۷۱ص  ،۱تفسير قمي، ج  -٢
  ۱۱۹، ص ۳تفسير نور، ج  -٣
  ۴۴۵، ص ۴نمونه، ج  -٤
  ۳۹۸، ص ۶دول في اعراب القرآن، ج ، الج محمود بن عبد الرحيم ي،صاف -٥

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 



 ٢٤١

گرفته شد، و به معنی دانشمندانی است که مردم را » رب«و در اصل از کلمۀ » ربانی«جمع : »ربانیون«
  .شده است کنند، ولی در بسیاري از موارد این کلمه به علماي مسیحی اطلاق می به سوي خدا دعوت می

  
گذارند، ولی در  ی از خود در جامعه میبه معنی دانشمندانی است که اثر نیک» حبر«جمع » أحبار«

  ١ .شود بسیاري از موارد به علماي یهود گفته می
  

  :ها پیام
ولی سیماي  )61/مؤمنون(» یسارعون فی الخیرات«ـ سیماي جامعۀ اسلامی سبقت در خیرات است، 1

  .»یسارعون فی الإثم و العدوان«. جامعۀ کفر و نفاق، سبقت در فساد است
، عادت و استمرار به »سحت«و فساد اداري » عدوان«و فساد اجتماعی » اثم«د اخلاقی ـ بدتر از فسا2

  ).یسارعون، دلالت بر استمرار دارد( »...یسارعون فی الإثم «. فساد و سرعت در آن است
چون  63تعبیر شده است و در آیه » یفعلون«، چون سخن دربارة تودة مردم است به 62ـ در آیۀ 3

از مادة » یصنعون«دانیم که  و می. تعبیر شده است» یضیعون«ا و دانشمندان هستند، به مورد خطاب علم
به » عمل«از مادة » یعملون«گیرد ولی  به معنی کارهایی است که از روي دقت و مهارت انجام می» صنع«

اگر  شود؛ اگرچه در آن دقتی نباشد و این خود متضمن مذمت بیشتري است؛ زیرا هرگونه کاري گفته می
اطلاعی است، ولی  دهند، قسمتی از آن بخاطر نادانی و بی مردم نادان و عوام کارهاي بعدي انجام می

دانشمندي که وظیفۀ خود را عمل نکند، حساب شده، آگاهانه و ماهرانه مرتکب خلاف شده است، و به 
  ٢ .تر است تر و سخت همین دلیل مجازات عالم از جاهل سنگین

  
 

                                                
  ۴۴۶، ص ۴نمونه، ج  -١
  ۴۴۸، ص ۴نمونه، ج  -٢

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 



 ٢٤٢

  امر به معروف و نهی از منکر پیشینیان و ترك

  :فرمایند می» قاصعه«در فرازي از خطبۀ 7مولاي متقیان
فانّ االله سبحانه لمَ یلعنِ القرن الماضی بینَ ایدیکم الاّ لترکهم الا بالمعروف و النهی عن المنکر، فَلَعن االله السفهاء لرکُوب «

  ١ »! ...المعاصی، و الحلماء لترك الناهی
. ردم روزگاران گذشته را از رحمت خود دور نساخت، مگر براي ترك امر به معروف و ي از منكرخداي سبحان، م

  .خردان را براي نافرماني، و خردمندان را براي ترك بازداشتن ديگران از گناه، لعنت كرد پس خدا، بي
  

نهی از منکر هاي پیشین را ترك امر به معروف و  در این بیان حضرت علت مورد لعن قرارگرفتن امت
فرمایند که چون نهی از منکر را  توجهی خردمندان نیز اشاره می کنند و در ادامه به کوتاهی و بی بیان می

و این خود بیانگر نقش مهم علماء و دانشمندان . ترك کردند، آنان نیز مورد لعن خداوند واقع شوند
  .باشد جامعه اسلامی در رابطه با این فریضه می

  
  امر به معروف و نهی از منکرسرانجام ترك 

شان به امام حسن و امام  در آخرین ساعات عمر شریف خود در وصیت7امیر مؤمنان علی
  :فرمایند سرانجام ترك این فریضه را چنین بیان می7حسین

  ٢.»لاتَترْکوا الامرَ بالمعروف و النهی عن المنکر فیَولّی علیکم شرارکم ثم تدعون فلا یستَجاب لَکمُ«
  .گردند، آنگاه هرچه خدا را بخوانيد جواب ندهد امر به معروف و ي از منكر ترك نكنيد كه بدهاي شما بر شما مسلط مي

  
  :هایی آمده است در قرآن دربارة چنین امت

  )78/مائده(» ما عصوا وکاَنُوا یعتدَونَلُعنَ الَّذینَ کَفرَوُا منْ بنی إِسرَائیلَ علَى لسانِ داود وعیسى ابنِ مرْیم ذلَک بِ«
ايـن بخـاطر آن بـود كـه گنـاه كردنـد، و تجـاوز        ! شـدند ) و نفرين(كافران بني اسرائيل، بر زبان داود و عيسي بن مريم، لعن 

  .نمودند مي
  

  )79/دهمائ(» کاَنُوا لا یتَناَهونَ عنْ منْکرٍَ فَعلوُه لَبئِسْ ما کاَنُوا یفعْلُونَ«
  !دادند كردند، چه بدكاري انجام مي دادند، يكديگر را ي نمي آا از اعمال زشتي كه انجام مي

  

                                                
  ۱۹۲نهج البلاغه، خطبة  -١
  ۴۷همان، نامة  -٢

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 



 ٢٤٣

  اسرائيل پيامبران و لعن سركشان بني

دهند به اینکه آن عده از اهل کتاب که کفر ورزیدند، به زبان  را خبر می 9این دو آیه، رسول االله 
جهت نبوده؛ بلکه در  ها نیز هست که این لعنت بی عریض به همانانبیاء خود لعنت شدند، در عین حال ت

بیانی است براي  »...کانوا لایتناهون عن منکر فعلوه «: اثر نافرمانی و تجاوزشان بوده است، و اینکه فرمود
  ١.»و کانوا یعتدون«جمله 

  :است کند که بدین ترتیب نقل می 9در تفسیر این آیه روایتی از پیامبر  ;مرحوم طبرسی 
لتأمرنّ بالمعروف و لتنهون عن المنکر و لتأخذنّ علی ید السفیه و لتأطرنّه علی الحق إطراً، أو لیضربنّ االله قلوب بعضکم «

  .»علی بعض و یلعنکم کما لعنهم
اي شما حتما امر به معروف و ي از منكر كنيد و دست افراد نادان را بگيريد و به سوي حق دعوت نماييد و گرنه خداوند دله

  .سازد؛ همانگونه كه آا را از رحمت خويش دور ساخت كند و شما را از رحمت خود دور مي را همانند يكديگر مي
  :چنین نقل شده است7از امام صادق »کانوا لایتناهون عن منکر فعلوه«نیز در تفسیر » نور الثقلین«در 

  .»لکن کانوا اذا لقوهم ضحکوا فی وجوههم و أنسوا بهماما انهم لم یکونوا یدخلون مداخلهم و لایجلسون مجالسهم و«
اي كه خداوند آا را مذمت كرده است، هرگز در كارها و مجالس گناهكاران شركت نداشتند، بلكه هنگامي كه آـا   اما دسته

  .زدند و با آا مأنوس بودند كردند، به صورت آنان لبخند مي را ملاقات مي
  

  اسرائیل چه شدند؟ بنی7عیسیدر اثر لعن حضرت داود و 
چنین نقل است که در اثر لعن حضرت داود و حضرت 7در کافی شریف از امام صادق

  .خوك و میمون مسخ شدند ترتیب به بنی اسرائیل به7عیسی
: قال» لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود و عیسی ابن مریم«فی قول االله عزوجلّ 7عن ابی عبداالله«
  ٢ .»7یر علی لسان داود، و القردة علی لسان عیسی ابن مریم الخناز

  برده شده است؟7اسرائیل، نام حضرت داود و عیسی چرا از میان انبیاء بنی
شود علت آن این است که سرشناسترین  گاهی گفته می. اند در این رابطه مفسران احتمالاتی داده

شود که بسیاري از اهل کتاب افتخار  گفته می وگاهی. این دو پیامبر بودند7پیامبران بعد از موسی
از کسانی که راه کفر و  7کند که داود قرآن با این دو جمله اعلام می. کردند که فرزندان داودند می

اند که این آیه اشاره به دو واقعۀ تاریخی است که خشم این  طغیان پیش گرفتند، متنفر بود، و بعضی گفته
در مورد ساکنان شهر  7اسرائیل را نفرین کردند، داود و جمعی از بنی دو پیامبر بزرگ را برانگیخت

                                                
  ۱۱۳، ص ۶ترجمه، ج الميزان،  -١
  ۲۰۰، ص ۸كافي، ج  -٢
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 ٢٤٤

معروفند و سرگذشت آنها در سورة اعراف خواهد آمد، و حضرت » اصحاب سبت«که به » ایله«ساحلی 
درباره جمعی از پیروان خود که بعد از نزول مائدة آسمانی باز راه انکار و مخالفت را پیش  7مسیح

  ١ .ن نمودگرفتند لعن و نفری
  

  ها پيام
  .»بما عصوا و کانوا یعتدون... کفروا «، کشاند عصیان و تجاوز، انسان را به کفر می -1

، »بما عصوا و کانوا یعتدون... لُعن «. تفاوتی نسبت به فساد، لعنت انبیاء را به دنبال دارد گناه، تجاوز و بی
 »لایتناهون... لُعن «

 .»لایتناهون« نهی از منکر یک وظیفۀ همگانی است، -2

 .»کانوا لایتناهون«نهی از منکر، مخصوص دین اسلام نیست، 

  ٢ .ساز کفر است ترك امر به معروف و نهی از منکر زمینه -3
  

  :فرماید باره می خداوند در این

  )157/شعراء(» فَعقرَُوها فَأصَبحوا ناَدمینَ«
  .سپس از كرده خود پشيمان شدند) ك نمودندو هلا(كردند » پي«حمله نموده آنرا ) ناقه(سرانجام بر آن 

  
  )158/شعراء(» فَأَخَذَهم الْعذاَب إنَِّ فی ذلَک لآیۀً وما کاَنَ أکَْثرَُهم مؤْمنینَ«

  .اي است ولي بيشتر آنان مؤمن نبودند و عذاب الهي آا را فراگرفت در اين، آيت و نشانه
  

  كردن ناقةصالح و سكوت مردم پي

را 7آیه از مجموعه آیاتی است که خود فرازي از تاریخ قوم عاد و پیامبرشان حضرت صالحاین 
  .بازگو کرده است

نمود و آنان را از  حضرت صالح خطاب به قوم خود رسالت خویش را از جانب پروردگار اعلام می
هاي خداوند  نعمت. نمود داشت و پیوسته به توحید و خداپرستی دعوت می پرستی برحذر می شرك و بت

در مقابل قوم ثمود با انکار و رد دعوت . نمود کرد و آنها را به سپاسگزاري دعوت می را به آنها گوشزد می
اي؛ زیرا تو  اي و خرد و اندیشۀ خود را از دست داده ه ها و خرافات شد گفتند که تو فریفتۀ افسانه او می

                                                
  ۴۳، ص ۵نمونه، ج  -١
  ۱۴۴، ص ۳تفسير نور، ج  -٢
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 ٢٤٥

و اگر در دعوت . دهیم پایه را بخاطر خطور نمی بی نیز مانند ما بشر هستی و ما اینگونه خرافات و سخنان
از او شتري خواستند با اوصاف مخصوص که از کوه پدید . (اي بیاور خود صادق هستی براي ما معجزه

نیز از پروردگار درخواست نمود و خداوند نیز با پذیرش درخواست او شتري با 7حضرت صالح). آید
  .همان اوصاف از دل کوه بیرون آورد

، و )از آب قریه(براي او سهمی ) که آیت الهی است(اي است  این ناقه: از آن حضرت فرمودند پس
براي شما سهم روز معینی است کمترین آزاري به آن نرسانید، که عذابِ روزي بزرگ، شما را فراخواهد 

  .گرفت
و طومار آنها را به هم  اما قوم ثمود شتر را پی کردند و او را کشتند و عذاب الهی نیز بر آنها نازل شد

  ١ .پیچید
  ).شتر را کشتم( ٢نحرته : قطعته من أصله، و عقرت البعیر: عقرت النخل: »فعقروها«

  :فرمایند می7امیر مؤمنان علی
ضی، أیها الناس، انّما یجمع الناس الرضی و السخْط و انّما عقر ناقۀَ ثمود رجل واحد فصَمهم االله بالعذاب لما عموه بالرِّ«

  ٣.»فَعقروها فأصبحوا نادمین«: فقال سبحانَه
باشند، چنانكه شتر ماده ثمود را يك نفر دست و پا بريد، اما عذاب  همة افراد جامعه در خشنودي و خشم شريك مي! اي مردم

  .آن تمام قوم ثمود را گرفت، زيرا همگي آن را پسنديدند
شاید ندامتشان هنگامی بوده که آثار : نوشته است» فأصبحوا نادمین«ذیل  ;مرحوم علامه طباطبایی 

  : سر تعجیز و استهزاء به صالح گفتند  عذاب را مشاهده کردند و گرنه بعد از کشتن ناقه، تازه از
  )77/اعراف( ٤»یا صالح ائْتناَ بِما تَعدناَ إنِْ کُنتْ منَ الْمرْسلینَ«
توبه و ندامت هنگام دیدن عذاب . (اي مقبول نیست توبههر ندامت و : صاحب تفسیر نور آورده است 

  ٥ ).کارساز نیست

                                                
  .سوره شعراء ۱۵۸تا  ۱۴۲برگرفته از آيات  -١
  ۵۷۷مفردات، ص  -٢
  ۲۰۱البلاغه، خطبة  نهج -٣
  ۴۳۴، ص ۱۵الميزان، ترجمة، ج  - ٤
  ۳۵۷، ص ۸تفسير نور، ج  -٥
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 ٢٤٦

  گیري اتمه و نتیجهخ

  :گیري کرد توان موارد ذیل را استنباط و نتیجه نامه ارائه شد، بطور مختصر می از مجموع آنچه در این پایان

و  9اکـرم پیـامبر  و سـیره و روش  میان قرآن و عترت پیوندي عمیق و ناگسستنی وجـود دارد   -1
بهترین سرمشق بـراي   ،در زندگی بشرهاي واقعی انسان کامل  نمونهبه عنوان  :معصومینائمه 

  . باشد میافراد خداجو و حق پرست 
 .، گامی عملی است در رفع مهجوریت ثقل اکبر و اصغر:تحلیل قرآنی سیرة ائمه  -2

 .قرآن کریم برترین نعمت خداوند و تجلیگاه ذات اقدس اوست -3

و ائمــه  9زمنــد راهنمــایی و هــدایت، قــرآن کتــاب هــدایت و نــور، و پیــامبر اکــرمانســان نیا -4
 .معلم قرآن و طبیب روح و فکر انسان هستند :معصومین

، عدم مخالفت با شأن معصـوم ، موافقت با قرآن :اصول و قواعد شناسایی سیره صحیح عبارتند از -5
 .اعد کلىّ دینمخالفت با اصول و قوعدم ، عقل تأیید، با سنّت قطعى موافقت

فرمانفرمـایی و خودکـامگی    ،گـري  سـلطه  ،قدرتمداري ،حکومت 7در اندیشۀ سیاسی امام علی -6
 .است به مردم اري و مهرورزيزخدمتگ ،نیست، بلکه امانتداري، پاسداري

 .برقراري عدالت مهمترین هدف پیامبران الهی است -7

و مادر وسایر نزدیکان او را  عدالت اصلی است که بر اساس آن همۀ مردم حتی خود انسان، پدر -8
 .مراعات این اصل نسبت به دشمن نیز مورد تأکید قرآن است. گیرد در بر می

 .باشد هاي کارگزاران حکومت می  سالاري از مهمترین ویژگی شایسته 7از دیدگاه امام علی  -9

 گرایـی و آزادي عقیـده و بیـان؛ از اصـول مهـم      قـانون  7بر اساس سیرة مولاي متقیان علـی    -10
 .گیرد سالاري قرار می سار آن جامعه در مسیر نظم و انضباط و عقل باشد و در سایه حاکمیت می

، توجه به شخصیت آحاد مردم و حفظ آبروي آنهـا از مهمتـرین مـوارد    7بر اساس سیرة امام   -11
 .باشد اصل کرامت انسانی می

از ... ویج سـنت وقـف و   نوازي، کمک به فقرا و نیازمندان، توجـه بـه ازدواج جوانـان، تـر     یتیم  -12
 .باشد می 7هاي مهرورزانۀ امام علی  ویژگی

هـاي   نوازي، ایثار و فداکاري، دعا براي برادران مؤمن از دیگـر ویژگـی   نیکی به همسایه، مهمان  -13
  .می باشد 7 مولاي متقیان علیمردمی 

همـواره   ،7امر به معروف و نهی ازمنکر  به عنوان عصارة سیرة سیاسی اجتماعی امـام علـی     -14
 .مورد تأکید حضرت بوده است
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 ٢٤٧

اي خطیر در اجراي امر بـه معـروف و    عالمان دینی به عنوان رهبران فکري مذهبی جامعه وظیفه  -15
 .نهی از منکر بر دوش دارند

اي مردم نسبت به فساد و تباهی مفسدان سکوت پیشه کننـد، عـذاب الهـی همـۀ      اگر در جامعه  -16
 .مردم را فرا خواهد گرفت

تـوجهی بـه هـر کـدام موجـب تضـعیف        ناپذیر هستند که بی سیاست دو مقولۀ جدایی دیانت و  -17
 .دیگري است

اسلام منحصر به احکام فردي نیست و احکام اجتماعی آن بیش از احکـام فـردي مـورد تأکیـد       -18
 .بوده است

  
اي بـراي آن   پیـروان شایسـته  ، :معصـومین و ائمـه   9به امید اینکه با تأسی به سیرة پیامبر اکـرم 

 .گام برداریم 9و همواره در جهت اعتلاي اسلام ناب محمدي  بزرگواران باشیم
 
 
 

  و آخر دعوانا الحمدالله رب العالمین
  

 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 
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نامه كتاب

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 
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  نامه كتاب  

  منابع فارسي و عربي                                                           
 

  ش 1373دارالقرآن الکریم، قم،  قرآن کریم، ترجمه مکارم شیرازي، ناصر، دوم،
  ش 1376قرآن کریم، ترجمه، خرمشاهی، بهاءالدین، سوم، نیلوفر، تهران، 

  ش 1379البلاغه، ترجمه، دشتی، محمد، چهارم، قم، دانش،  نهج

   ق 1415،  بیروت،  دارالکتب العلمیه،اول،  العظیم روح المعانى فى تفسیر القرآن، آلوسى سید محمود. 1
لحدید، شرح ابن ابی الحدید، تحقیق محمـد ابوالفضـل ابـراهیم، دوم، دار احیـاء الکتـب      ابن ابی ا .1

  ش 1378العربیه، بی جا، 
ابن شعبه، حسن بن علی، تحف العقول، تصحیح غفاري، علی اکبر، بی چا، مؤسسه نشر اسـلامی،   .2

  ش 1363قم، 
  ق 1414،  بیروت، دار صادر ، سوم، لسان العرب ،محمد بن مکرم ،ابن منظور .3
ابوالحسن، احمد بن فارس بن زکریا، مقاییس اللغه، تحقیق محمد هارون، دفتر تبلیغـات اسـلامی،    .4

  ق 1404قم، 
بنیـاد  ، بـی چـا،    روض الجنـان و روح الجنـان فـى تفسـیرالقرآن    ، ابوالفتوح رازى حسین بن علـى  .5

   ق 1408، مشهد، پژوهشهاى اسلامى آستان قدس رضوى
  م 1988الرسول، اول، دارالحدیث، تهران احمدي میانجی، علی، مکاتیب  .6
 م1981العامه، مصر،  المصریه الدر، اول، الهیئه الآبی، منصور، نثر .7

  ق 1413العکبري، محمد بن محمد بن النعمان، امالی مفید، اول، کنگره شیخ مفید، قم،  .8
 ق1410ابن کثیر، بیروت،   البخاري، چهارم، دار بخاري، محمد، صحیح .9

  ش 1379الله، تفسیر تسنیم، دوم، اسوه، قم، جوادي آملی، عبدا .10
  ش 1381تفسیر موضوعی قرآن کریم؛ قرآن در قرآن، سوم، اسوه، قم،  جوادي آملی،عبداالله، .11
کتابفروشـى  ، اول، محمد باقر بهبودى: تحقیق،  انوار درخشان، سید محمد حسین ،حسینى همدانى .12

  ق 1404،  تهران،  لطفى
  لبلدان، بی چا، دار صادر، بیروت، بی تاحموي، یاقوت بن عبداالله، معجم ا .13
 ق1355المصطفی، قم،  النبویه، اول، مکتبه بن هشام، السیره الملک حمیري، عبد .14

  ق 1409خویی، ابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، چهارم، مدینه العلم، قم،  .15
  ش 1369دستغیب، عبدالحسین، گناهان کبیره، سوم، ناس، تهران،  .16

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 
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 1372رة نبوي، اول، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تهران، دلشاد تهرانی، مصطفی، سی .17

 ق1415علی، تاریخ دمشق، اول، دارالفکر،بیروت، ) ابن عساکر(دمشقی،  .18

   ق 1412، بیروت /دمشقه، دارالعلم الدار الشامی، اول، حسین بن محمدراغب اصفهانی، مفردات،  .19
 ق1409، قم، راوندي، سعید، الخرائج و الجرائح، اول، مؤسسه امام مهدي .20

  ، در دست انتشار:ربانی بیرجندي، محمد حسن، اصول ثابت سیره معصومین .21
، اول، مؤسسۀ فرهنگـی دانـش و   )جلدي 12محجموعۀ (7رشاد، علی اکبر، دانشنامۀ امام علی  .22

  ش 1380اندیشۀ معاصر، تهران، 
  ش 1378، اول، سعید نوین، قم داستان از زندگانی امام علی، 1001رمزي اوحدي، محمد رضا،  .23
  ش 1369زرین کوب، غلامحسین، در قلمرو وجدان، بی چا، تهران،  .24
 ق1410الاخبار، اول، شریف رضی، قم،  الابرار و نصوص زمخشري، محمود، ربیع .25

،  قـم ،  االله مرعشى نجفى هکتابخانه آی، بی چا، الدر المنثور فى تفسیر المأثور،  سیوطى جلال الدین .26
    ق 1404

 ق1408العربی، بیروت،  التراث ، علی، اول، دار احیاء)یرابن اث(شیبانی موصلی .27

 ق1403القري، مکه،  ام الصحابه، اول، جامعه بن حنبل، فضائل شیبانی، احمد .28

 ق1414بن حنبل، دوم، دارالفکر، بیروت،  بن حنبل، مسند احمد شیبانی، احمد .29

،  قـم ،  ات فرهنـگ اسـلامى  انتشـار ، دوم،  الفرقان فى تفسیر القرآن بـالقرآن ، صادقى تهرانى محمد .30
  ش 1365

،  دار الرشـید مؤسسـۀ الإیمـان   ، چهارم،  لجدول فى اعراب القرآن، ا محمود بن عبد الرحیم ،صافى .31
  ق 1418،  بیروت /دمشق

ى  دفتـر انتشـارات اسـلامى جامعـه    ، پنجم، المیزان فى تفسیر القرآن، طباطبایى سید محمد حسین .32
   ق 1417،  قم،  حوزه علمیه قم مدرسین

،   تهـران ، انتشـارات ناصـر خسـرو   ، سوم،  مجمع البیان فى تفسیر القرآن ،طبرسى فضل بن حسن .33
  ش  1372

 ق 1403طبرسی، احمدبن علی، احتجاج، اول، مرتضی، مشهد،  .34

  تا ، بی المعارف، مصري بن جریر، تاریخ طبري، دار طبري، محمد .35
 ش1339طوسی، محمد، اخلاق محتشمی، داشگاه تهران، تهران،  .36

   ش 1378،  انتشارات اسلام، دوم،  اطیب البیان فی تفسیر القرآن،  یب سید عبد الحسینط .37
  ش 1379ظهیري، علی اصغر، سیماي پر فروغ، اول، دفتر تبلیغات اسلامی، قم،  .38

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 
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   ق 1415، قم ، انتشارات اسماعیلیان، چهارم،  تفسیر نور الثقلین،بن جمعه عروسى حویزى عبد على .39
  ،بی تا تهران،  اسلامیه، بی چا، الأطهار هالأنوار الجامعۀ لدرر أخبار الأئم بحار،  علامه مجلسى .40
   ق 1380،  تهران،  چاپخانه علمیه، بی چا، کتاب التفسیر، عیاشى محمد بن مسعود .41
،  بیـروت ،  دار احیاء التراث العربـى ، سوم،  مفاتیح الغیب، فخرالدین رازى ابوعبداالله محمد بن عمر .42

   ق 1420
  ق 1410،  قم،  انتشارات هجرت، دوم،  العین، خلیل بن احمد ،فراهیدى .43
  ق 1403فیض کاشانی، مولا محسن، محجه البیضاء، دوم، بی نا، بیروت،  .44
   ش 1383،  تهران،  مرکز فرهنگى درسهایى از قرآن، یازدهم، تفسیر نور،  قرائتى محسن .45
  ش 1380سایه، تهران،  قربانی لاهیجی، زین العابدین، تفسیر جامع آیات الأحکام، دوم، .46
   ش 1377،  تهران،  بنیاد بعثت، سوم،  تفسیر احسن الحدیث، قرشى سید على اکبر .47
   ش 1364،  تهران، ناصر خسرو، اول،  الجامع لأحکام القرآن، محمد بن احمد ،قرطبى .48
   ش 1367،  قم،  دار الکتاب،  چهارم،  تفسیر قمى، قمى على بن ابراهیم .49
  ش 1387تهی، تحقیق، باقري، ناصر، بی چا، دلیل ما، قم، المن قمی، عباس، تتمه .50
  ق 1414البحار، اول، اسوه، تهران،  قمی، عباس، سفینه .51
  ش 1385قمی، عباس، فوائد الرضویه، تحقیق باقري، ناصر، اول، بوستان کتاب، قم،  .52
 ق1416الاسوه، تهران،  القربی، اول، دار الموده لذوي قندوزي، سلیمان، ینابیع .53

     ش 1362،  تهران،  اسلامیه ، دوم، الکافیمحمد بن یعقوب،  ، کلینى .54
 تا العلمیه، قم، بی بن علی، مناقب آل ابیطالب، المطبعه مازندرانی، محمد .55

  ق 1405متقی، علی بن حسام الدین، کنزالعمال، پنجم، مؤسسه الرساله، بیروت،  .56
،  مؤسسـه النـور للمطبوعـات   ، اول،  تفسـیر الجلالـین  ،  جلال الـدین سـیوطى  / محلى جلال الدین .57

   ق 1416،  بیروت
  محمد رشید، رضا، المنار، بی چا، دارالمعرفه، بیروت، بی تا .58
، :عبدوس، محمد تقی، فرازهاي برجسـته از سـیرة امامـان شـیعه    / محمدي اشتهاردي، محمد .59

  ش 1372اول، دفتر تبلیغات اسلامی، قم، 
  ش 1372تبلیغات اسلامی قم، قم،  محمدي اشتهاردي، محمد،داستان دوستان، چهارم، دفتر .60
، اول، دارالحدیث، قـم،  )جلدي 14مجموعۀ (  دانشنامۀ امیرالمؤمنینمحمدي ري شهري، محمد،  .61

  ش 1386

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 
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، ترجمه، مهریزي، مهـدي، سـوم، سـازمان    7نامۀ امام علی محمدي ري شهري، محمد، سیاست .62
  ش 1381چاپ و نشر دارالحدیث، قم، 

  ش 1377، اول، دارالحدیث، قم،)جلدي 14مجموعۀ ( لحکمهمحمدي ري شهري، محمد، میزان ا .63
  ش 1397محمودي، محمد باقر، نهج السعاده، اول، دارالتعارف للمطبوعات، سوریه،  .64
بنیـاد پژوهشـهاى اسـلامى آسـتان قـدس       ، مترجمـان، اول،  تفسـیر هـدایت   مدرسی، محمد تقی، .65

   ش 1377، مشهد، رضوى
 ق1384السعاده، قاهره،  هارم، مطبعهالذهب، چ مسعودي، علی بن الحسین، مروج .66

مسعودي، محمد اسحاق، پژوهشی در امر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه قـرآن و روایـات،    .67
  ش 1378اول، سازمان تبلیغات، تهران، 

،  تهـران ،  بنگاه ترجمه و نشـر کتـاب  ، بی چا،  التحقیق فی کلمات القرآن الکریم،  حسن ،مصطفوى .68
  ش 1360

  ش 1387حسن، فروغ بی پایان، اول، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تهران، معادیخواه،  .69
   ق 1424ه، دار الکتب الإسلامی، اول،  تفسیر الکاشف، مغنیه محمد جواد .70
   ش 1374،  تهرانه، دار الکتب الإسلامی، اول،  تفسیر نمونه، مکارم شیرازى ناصر .71
 ق1382الله مرعشی، قم، ا آیه بن مزاحم، وقعه صفین، دوم، مکتبه منقري، نصر .72

 موسسـه اهـل بیـت    ، دوم، مواهب الرحمان فی تفسیر القـرآن ، موسوى سبزوارى سید عبد الاعلى .73
   ق 1409،  یروت، ب 7

ى  دفتر انتشارات اسلامى جامعـه ، پنجم،   ترجمه تفسیر المیزان، موسوى همدانى سید محمد باقر .74
   ش 1374،  قم،  حوزه علمیه قم مدرسین

  ش 1381االله، پژوهشی پیرامون تدبر در قرآن، چهارم، اسوه، تهران،  ولیپور فر،  نقی .75
محمـدي اشـتهاردي، محمـد، سـوم، دفتـر      : نوري، حسین، امر به معروف و نهی ازمنکر، متـرجم  .76

  ش 1371تبلیغات اسلامی، قم، 
 ق1411العلمیه، بیروت،  الکتب الصحیحین، اول، دار بن عبداالله، المستدرك علی نیشابوري، محمد .77

 ورام، ابن ابی فارس، مجموعه ورام، اول، مکتبه فقیه، قم، بی تا .78

  ش 1383هاشمی رفسنجانی، اکبر، و محققان، تفسیر راهنما، دوم، بوستان کتاب، قم،  .79
 ش 1383هاشمی رفسنجانی، اکبر، و محققان، فرهنگ معارف قرآن،دوم، بوستان کتاب، قم، .80

  تا وت، بیتاریخ یعقوبی، دار صادر، بیر یعقوبی، احمد، .81

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 
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ملخص:  
 یعتبر من أهم مباحث القرآن و الحدیث و هدفه تبیین الرابطۀ : التحلیل القرآنی لسیرة الأئمۀ 

الوثیقۀ بین القرآن و العترة. 
، علی أنه أول وصی 7البیت لا سیما الإمام علی   و یهتم بالسیرة السیاسیۀ و الاجتماعیۀ لأهل
للرسول و أنها تعلیمیۀ للبشر و للتابعین له. 

فی هذا المقال یسعی تبیین الرابطۀ و الاتصال بین القرآن و أي عمل من السیرة السیاسیۀ و 
 و یعتبر من أهم رؤس المقال تحلیل مقومات قرآنیۀ و مؤیدات لهذه 7الاجتماعیۀ الإمام علی 

السیرة. 
لاحظ الکاتب فی السیرة السیاسیۀ مواضیع؛ کضرورة تکوین الحکومۀ، الحکمۀ، قیم  الحکومۀ و 

مقوماتها، العدالۀ، القانون، حکومۀ الفضلاء و الحریۀ. 
ۀ، بساطۀ  و فی السیرة الاجتماعیۀ الإمام کرامۀ الانسان، المودة، إدارة الناس، تفویض المسؤلیـ

النعایش، زهد فی  التشریفات، قضاوة الإمام و أمره بالمعروف و نهیه عن المنکر. 
سعی الکاتب أن یبین نموذجاً حقیقیاً من عمل الانسان الکامل للبشر الذي لابد یفسر و یدقّق فی 

تحلیل حیاته فی هذا الیوم، خاصۀً للسیاسیون و الحاملون و الحاکمون المعاصرون. 
 

کلمات أساسیۀ:   
- الحکومۀ- العدالۀ- القضاء- ألامر بالمعروف والنهی عن المنکر 7سیرة الإمام علی 
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Abstract: 
Qur’anic analysis of the biography of the Muhammad’s family is the most 
important subjects of the Qur’an and tradition that the explanation of firm and 
deep link between Qur’an and Muhammad’s family is its goal. The political 
and social biography of Muhammad’s family especially Imam Ali as the first 
designated successor of the prophet is the informative pattern for his 
followers and humanity. 
In this research have been tried to express this relation and link based on this 
each of the Imam Ali’s political and social behaviors is based on the noble 
Qur’an. Presenting the Imam Ali’s political- social biography is the most 
pivotal part of this research and then expressing Qur’anic documentaries and 
corroborants of that biography. 
The writer have proceeded with some issues in Imam Ali’s political 
biography such as the necessity of establishing the government, wisdom, the 
value and permanency of government, justice, legalism, sufficiency -
dominated and freedom of speech. And also in the social biography of him 
was expressed the generosity of human, kindness, civility, responsible living 
in simple way, abstaining aristocratic mannerism, Imam’s judgments, 
enjoining what is right and forbidding what is wrong. 
The writer is wanted to show that the Imam Ali’s biography is the real 
example of perfect man’s behavior that it should be verifying, paying 
attention, analyzing, and explaining for modern man especially for politicians, 
agents and current rulers. 

 
Keywords: 
Imam Ali’s biography, government, justice, judgment, enjoining what is right 
and forbidding what is wrong 
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